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لشتادی ار باشر ؛: 


زر سالت ها 


دئیای | شفتدی فرن ماء همراه پا بنشر فتهای تکلولوژی, دچاد باث‌انسطاط 
بلکه سفوط معئوی واخاافی کر دیده‌است ۶دد آغوش‌نابساماتیهای خطر تالا فکری» 
ددحی» دی انسانی: واندلو وژیقر اد گر فته و دندکی دا براگ بشر تأگوادساخته 
۳ دز تسه أخبلاگ, عاطفه. دحدان: عدالت, اما و «مئو مت با خطر نابودی 


2 بر 2 9 ۳۹ ۱9 


چاه «یست!! 

۳ بن 3سیله بر‌ای باژسازی ایمان و اخلاق ددهمان عردمه باوبه‌تسل 
جوان انتفاد کتابهای سودمند ديتی واخلافی مي‌باشد و پرددشن است که دد این 
هیان مبانی‌فرهنسگی وعلمی «اخلاقی مکتب‌اسلامسنی‌قر آن دسنت (آثاد نمی‌اکرم 
دامه معصومین: ع) نقش سادنده‌ئی دا ایفا می‌کند. ما باشناخت‌این دراه واحساس 
آدن #سمو است رز ز گن ِِ آده دو شیدها م کم بهای دفید اسلاهی دا بهاندازه‌ی‌توانائی 


ج ار جملامکارم) لاخلاق 


خود چاپ دهنتشر کنیم» شابد‌گامی دداین داه برداشته باشيم. نا طفنه‌نما ندکه تللاش 
تو ان فرسا و بی‌گرما دد این عهدف عقدس, بهتدهايی‌دفقط به‌مدد پروردگار اتبدام 
گر فته است. باهمة موانم ومشکلات مختأف بیش مدهاي دشوادی له بیش‌داه ها 
قرادگرفته بودوانسته‌ايم کتابهای سودمند « ارژنده‌ای دا دد اختیاد علاقمندان 
بگذاد جم.با بدگشت | بجه هو جب تازش‌خستگی نایذیر ماشده عبارت‌استاذعشق شدید 
به تشر ععاد ی آسالامي3 تشویق داقدیر شخصیتهای مذهبی داجتماعات علمی‌اذ کوشش 
ماجچهددایر ان و بااد کشودهای دیگراسلامی که ازیاب تمو نه به‌تقدیر و انلهاز عتا بات 
برد کك مر جع ۵ دعس عاليقددعاليم نشیع سبدالفقهاء والمجعد ین ذخر العباد 
دالز اهدین حضرت ۲ انثهالعخلمی آقای سبد شهاب‌الدنن تجفی مرعشی 
- مد‌طلهالعالیدهمچین علامه‌عالقددو اند بشمند پز د کكعالم اسللاع ] قاي‌محمد نقی 
قمی دلبس ددهر دعوت فقر لب بین‌المذ اهب الاسلامی ددجهان اسلام دد 
شود مصر 6 وسایر ازمت‌گران ومیحةفان و بزرگان عالم اسلام و تشیمد اهیتو ان 
ثم بو د. 
آري یه کارما جاپ ژاتنبار ده‌هاکتاب اجتماعی دعلمی ۶ دینی بوده که 
همد با اسان ال فکر ودطالمه وتحفیق و تتیع زر پگ ده اس 4 به عذو أن غمو ند 
میتوانیم ترجمة نفسیر بزد گت (مجمع‌المیان)داکهیکیآذبزد کثر ین دجام‌تر ین 
تفاسیر اسالامی‌عی باشده بگوشش حمعی آذ و سندگان دانشمتد تر جمه شده وتاکنون 
۳ زدء حلدان به چاب ز سیده است باد ۱ و دشو جم.و باثر حمه شتشی حلد کتاب‌آدزشمند 
(الاعام علي صوت‌العدالةالانسانبه) تالیف «دکتر جر ج‌جرداق» سیحی داکه نیز 
به‌سمی‌عدهای از فتاه تر جمه‌شده به‌دوستدادان «علی»علیه السلام پیش رو آذادگات 
زمو حدآل‌از ای دهیم. «أخیر آکتاب براد ج (مکادعالاخالاق) تألیف علامه بزد گواد 
ودانشمند نامی‌قرن ششم «ابونصردضی‌آلدین حسن‌بن فضل طبررسی»فرژند ادذشمند 
صاحب نذسیر مجمع البیان نظرما داجلب کرد. دمن بایدبه خود ببالم که نف رش 


تر جتلا مگارما لاخالق ۵ 


(ذادگاه من) امثالاین دانشمند بزدگکاسلامی دخاندان جلیل او داکه همسکی 
از علمای ناما ود داثر | فرین اسللامند در دامن‌خود بر ددده‌است و این شود برای 
من انْکیزة دیگوی برنشر این اش ادذنده پوده است؛ چون خودکتاب تیز بسیاد 
سودمند ودادای بر نامه‌های‌ساذ نده و اخلاقی ودد نوع خودکم نظیر است ومیحمو عهاک 
از گفتاد بیشوابان معصوم اسالام‌میباشد بر آث شدرم‌که‌این کتاب‌دا نیز تي‌جمه #چاب 
وهنتشر کرده ود اخشارعا(فمندان فرآردهیم. ۱ 

رو شبدو‌نماند که در چاپ آين کداب دفت‌بسشتری بکار برده شدهه از نسخه‌های 
مختلفی استفاده‌کرده‌ايم «یکی از نسخه‌هائی که مودد اتفاده فراد گر فته نسخه‌ای 
می‌راشدکه به‌امضا» «علامه‌مجلسی» (دضوانالة علیه) بوده ونمونه خط معظرله دد 


ادا کر ادزشده است, 


سپاس 
درخانمه لازماست اذعتر جم‌محتر ۴ددانشمند معظام جناب | قای سپدایر اهیم 
یر باق رگ کمال تشکر سپاسگر اری را بجاآددیم؛ آشاب‌با نام شبوا 2عالما تخود 
ددتر جمه این‌کتاب ما دا بادی فرموداد. ۵ نیز باید اژ فاضل‌گرانقدد جناب] قای 
دضا ستوده تقدیی #تشک رکنم که باسعی بی‌دديغ خود ددتنظیم دتصحیح کتاب با ما 
همکارگ‌کر دند. و همحنین از آ فای علی نوداللهی که امود حروفچینی | ترا عودمداد 
بودئد ۶ باکمال دقت دداین امر ما دا بادی کردندکمال تشکردا دالرم. 

ملدیر و پتبا نک اد: 
موّسسه انتشادات ثر اهانی 

شمس فراهانی 


تمونه‌اي از کتاب ومتادم الاخلاف» - نسیثة خمای که بهامضاه 
علامه مجلسی(ده) مزین شدهاونشان می‌دهد که اين تسه مربوط به 
کتابخان# شخصی ایشان پوده است. این اسبنه حراشیسیاد سو دمد 
دز تر مه اغات و شر ح عباز ات داید که در تر جمه این تتاب عذوه 
بر استفاده ایعتن اد آنها یز پهر ۵ وافر برده شله اسست, 

مسا انتشادات فراهاتی په 
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مدمه مغر جم 


بسم یله الر حمن الر حیم 


الحمدیةٌ دب‌المالمن و صلی‌اله علی محمد وا لهالطاهرین سیما بقیةالافی 
الادضین. 

۳ از میاحث مهم‌اسلام که ثر ان عحید برآن بسا تکیه‌کرده و آ یات 
بسباری ددپاده ال تاذل فرموده اخلاق, است. 

بك انسان‌کامل] نستکه همه جهات دجودی اد کامل باشد دچون اساث از 
سه‌قسمت ساخته شذء: عفلژتفکر. قلب دعواطف داحساسات؛ دجسم دپیسکر مادی؛ 
کمال او درتکامل دداین هرسه قسمت است 

آلچه فکرانسان دا تکامل می‌بشدد ه می‌برددد؛ معرفت است وعلم عبادت 
دحقایق اسللامی داد تباط عقلي با عیدء همه گمالات [ فر بش بعنی ذات خداشسد 
جهانداد ذدالمئن. ۱ 

رآ نه‌که عشق دعواطف داحساس «سییابای دوحی انسات داکمال می‌بخشد 
و دهبری مي‌کند علم اخلاق و آر بست است. 

قر آن باین جنبغ(اخلاق) بی‌انداذه اهمیت عیدهد تاجائیکه‌هدف از آ فر یش 
انسان دا این‌میدان که وی‌مظهر سنات‌الهی‌دسجایایاخلاقی اذقبیل محبت‌داحسات 
دشر فی؛ شحاعت دسخادت؛ نو عدوستی...ویا کی از دذایل اخلافی عثل کینهحبادت 


تر چا مکادما الق 


" وخانت دنایاکی؛ ددنده خوبی خودسنی... شود . 

نبی‌اکر۴(ص) هدف ازذبشت خود دامیم د کخمنال مارم اخلاف عمداند و 
میغرماجد: (هن براگ این میموث شدم‌که مکادم اخلاق دا دد شما بکمال دسائم و 
وجود شما دابه‌صفات عالی انسائی بپرددع). 

1 چههمه مال جهاناخلاف دامی‌ستاینده ودداین باده‌کتا بهاد نشر بات‌بیشماد 
دراین باده فوشته‌اند دمی نو رسند دلی آ نجه مهم است ود ا* معني دافعی اخااق و 
تشخیص مصداقهاک‌حقیفی آن اولاوهدف ازاخلاقخوب‌تاناً. وبر تری اخلاق‌اسلام 
دژهمن نکنه است. 

آمرروذ دنیاک پیشرفته ددعلوم‌مادی دصنعت‌اذ نظر اخلاق دداین هردوفسمت 
زبون د مرکیش انگه است. آنچنانکه غالباً ازنظرنهنی اخلاق» اخلاق دا فقط 

لبخندزدن وظاعرسازي و دوش ماتیاولی د... میداند دددستی وخوشقولی برای 

بشرفت ددافتماد. و اما ازاظر دوماز ‏ تعاکه #مهچیز حتی علم واخلاگ دا ندید 
مادی می‌نگرد وسعادت و کمال اتسانها 1 لنها دد بهثرذیستن ولذت بیشتر خلاسه 
میکند. منأسفانه این دو وسیله‌کمال حقیقی انسان نی علم واخلاق دانیز برای 
ز ندگی بهتر دلذایذ جسمی‌بیشتر بانتخدام میگود داخلاف بهتر آث دامی‌داندکه 
سیله ز ندگی داحت‌ار #یشرفت افتصادی سشتر باشد. 

برای تمونه ( ی داست‌دابی دیل کادنگی) که فین اد هشهودتی یبن کلب 
اخلافی‌آمروذ استِ دبهذبانهای زنده توجمه شده «الحق‌کثابی دد فن خود ادذنده 
است رحسادی‌دستودهای جالبی است دلی‌سرانجام دهدف‌کتاب باین باژعی‌گرددکه 
چسگو زف فاد کنیم که بیشترهردم دأبی آ نلکه بر هدف‌ها «اففب شوند باستخدام خود 
دز آ ددم از آ نها په ردیر گیر یم .2 بگفتهظر بفی از دوستان‌این کتابد |[ ین استمارگری 
اامیدن شاپسته تر است ثاا ین ددست‌بایی. 


جععی ده ندم آد اینحد بالاتر نهاد‌اند اخلاق دا بعنو ان خود اخلاق بانام 


تر جملا مکادم) لاخلاقی ۱٩‏ 


تبات می‌خواهشد بعنی‌فی‌المثل: (فدا کادی کن تا نام نو یعنوان دطن برست برصفمة 
دل‌ها بماند...) 

۳ ۳ 4 بشر ذندکی متحصر دداین عم دد نف ومعدقد باشد که پس 
زمر که تام دشدن #برآکه جمبشد بدست فنایذ یر 29هشدت‌است و ثه‌حسیابی وله ز 9 
۶ زهیاداشی. ان نام ثىاث بر سرذبانها چه تاثر ی دد سعادت اه داند که مس آذمر که 
و جر دک ندام د تا احسای کند که بخوبی ناد میشودیابدی واین (نام‌نی)جزخیالی 
و خر افائي دداین مقطق عادی بیشتر تخواهد بود ها ایند کمشی بردوعه مرد‌اش 
داردکه باخلاق خوب گراشد. 

ون اسارم اخلاق دا ادا تذها لمخند زد دخوش ددیی 3... #9 دئانیا 
هدف دا خدای جهان درسیدن به‌پاداش ابدی وجادیدان میداند فیالمثل‌هی‌گو ید 
احسان کن دفداکادی برای خدا تا ددبرابی این گذشت کوتاه سمادنی جاددانی 
دد افت [ ۳ 

وبرای تربیت بافشگان و وا مومنان بالاتر اذ این‌هدف فراد مید‌هدکه 
همدییز درا دهاکن جز خدا دهیج عدجیوی «نگز ین جز آفربدگاد که بهرچه دل 
دندی مه اسطه کمالی‌است له در ادهي نی دلي‌غر کمالی بر توگ‌است اذمنیم کمالات 
نی خدای جهان آ فر ین.یس‌دل اذ این بر توهای عادیشی بر گیر دعشق برس چشمه 
مه کما لاو جما اهاشد. دعرجه عسکني براي او کن که هر چه دل بندیفنا می‌بذ برد 
۶ +یوی و بازمی گر دد جوز او که باشده «ابدی است دهر چه ,بشواهی دبجویی دد نزد 
ادست و برایگات د بی‌چشم داشت بالکه میناد به‌چیزی دد اخنیاد تو می‌اهد که 
سر چشمه و حوداست و دمال. 

در اساام اخااق فردی داحشماعی بسرحد دما بردسی شده دهمه ستجایای 
خوب؛*انسانی دادشده و حقوفعر دنست به بکد بگر ود فتار اجتماعی و بر خوددهاکه 
ز ندگی همه... دابیان داشته دخلاسه اذتظر فردی سلمان ه بوند میساند وشهد‌ای 
باکءاذ کر بلا دازنظر احتماعی دنوعددستی چون مالك سیهسالاد اشکر اسلام که 


۱۳ تر جع مار ما لاخلاق 


چون ساب گمناموتر پیت ناشده‌ای به‌سشره سنگ براو هی‌پراند» بمسمجد میرود و 
برای | موش ادنماذ می‌گز اد. ۱ ۱ 

افسوس که حفایق ومعادف تربیتی اسلاهیاکثر بصودت بکر مانده و مودد 
تدقیقه تحقیق داقم که دلی «هرحال ددابات و دأت اخالاقی‌ سر حد کمالوفوق 
کمال ده دستر س‌است که مطالمه._آ نها خودنود بخش دلدمی بی‌جانهاست که‌ازس چشمه 
دحی‌وعلم نامتناهی الهی‌مایه‌گرفنه نه‌فکر‌های محدود انسانی. 

علماء ورحال بز در گك گذشته این‌احادیتدا سفصیل دادکرداند وصودت کب 
بر ادجی دد آختیاد مالهاده‌اند. 

یکی اذبهترین این‌کتابها کتاب حاضر(مکادمالاخلاق)طبی‌سی‌استکة برای 
در عظمتکتاب به مطالعة آن سفادش می‌کنم. 

عظست داهمیتاین کتاب هر ! واداشت که دفتی-<ناب [ نای«شمس فر اهانی» 
هی در هو ستءه انتعادآت‌فراهاتي‌تر جمةان دایمن ستنهاد کر دئد باکثرت گر فتازی که 
دآشتیو تا لیقا ت‌نانمام که دددستم بودئن باین کاددادم وبا کمال افتخاردامن‌همت بر ی کاد 
بدمرزدم. امیداست کدعیه خانوادمهاي مسلمان اذ این کتاب‌بر ار حسودمندگر‌دند. 

ودر خانمه از دقبق‌قاضل 3 دوست ازجمند دمومن خودجنابآ قای «نصیر که 
امن» سیاد سپاسگزادم که تسخهٌ خطی بسیاد برادجی که دادای حواشی بسیاد 
بر قیمتی است دداختیاد هن نهاداد ه مهم آ نکه نسخه متفاق به علامه مجلسی (ده) 
بوده ‏ بهتصحیح دگ مزین گردیده چثانکه خط آن بزدگواد برپشت صفحة اول 
که گراورش دداول کاب (صغحهُ۷و۸) طبع گشته شاهداین‌معنی است ومن‌ددثر جمه 
اذاین کتابه حراشی سودهند آن سیاد استفاده کرده‌ام و اگر احباناً ترجمه با 
معّن موجود تذاات داشت من از سخه بدل این کتاب :هره‌بردهام. 

داد این خدمتمذهبی د امشمول اطف وقبول خودقراد دهد وا خوانندگان 
ادجمند الممای دعا دارم 


تر جمدکتاب دردوژ سمید عید غدیر بهیایات آ مد (خنامه‌سكث...) 


قابل نوجه 


قا اذءطالعه کناب بدنکات ذبر توچه فر مایید: 


قمل ازمطالءد دناب بهنکات ذی توح فرمامه: 
اس و له ان قر ده باهشی ر ای با حا عاپ هیشو ده ۸ ذهرا تاه ز اد ی 
مایلند که باکمك تطبیق ترجمه بامتق, بالغات و عبادات عربي آشذايي بیشثری 


۳ ی ۳۹ 


شده که درعن رعانت‌ددالي دفساحت: تر حمه تفر سا تحت الاففلی 
ٍّ باشده .دار زعایی ادن جهت ۵٩-2‏ ار کار نله خر گرگ وت هي باس 
تر جمهای بسیاد داش کشیواتر انا شوک 

۴- سلبله مند دوایات‌پانام کشی داکه احادیث این‌کتاب اذ آ نها نقل‌شده» 
چون برای عموم «خوانندگان فادسی زبانه ضر ودک ثبست و۶ تنها برحج گذاب 
می‌افزابد - دبعالاده دد عتن عرب ی که در کماب‌هست او کر نکرده‌ايم و روابات 
مستقیماً اد معصوم با با وساطت بات راوی که اژمصوم شنیله است ثقل‌عشود. 

۳ المه‌علیهم ال لام درردایات باالقابدنامهابی ذکر میشوندکه بیشتر آ نها 
ار نظار عامه تاشماخته است دنا نله از حشرت هوسی‌بن جهفر به( عبدصالح) دبا(رانی 
الحسمنالعاضی) «با(ابی‌الحسن) تمبیر میشوده وا حضرت صادق بیشتی بلقب‌میادك 
اء(ابی‌عبداین) تمبیر می‌گر دد که‌این لغب ددبین مردم بیشتر پامام‌حسین گفتهمیشود. 


و مابرای آسانی کاد اذ ائمه(ع) با عبیرات و نامهایی کسه بین مردم معروف است 


و تر جعلا مار ما لاخالاق 


باد کر ده‌ادم(مثلا اما ششم» با حضرت صادق( ع) 9 ار یامن غي ای تعاس شود 
ود رسمه اه براي آدبایی ۳ | ات ۶ وهای امد ع‌اهیماشد, 

۳۳ گاعی در ترجه عضی لثیاث (الته «عذو ز ناد ) نحضو سار مد آشدو 3 را 
از ان صر فدظار ۳-7 دیده اداتر حدد ۶ بمعی آنّ دد ثر جمه لفات ۶ حجمالات دیگر مد[ 
شون و کسالنکه ترجمه دایامعن اعییق کل بان که تو جه دأشه باشند. 

۵- کاهی بعنی از ددایات (دديك فسل و بایاث باب کثاب) ظاهی شان باهم 
میا اف بنفار مي‌دسد و لي دروایع مدا لف تمستدد که مر ای اهل فن دوشن و بافایل 
حدلي اس دجوب توصییج تن 1 اب تسا بش وتات ۳ دارد < آرهساگا فلی عم 
حول دث است وذگر آن دزی مود لسز امکات‌بذیر ثسست تذدر دادم که دد ول بععتیی 
خوانندگان مر ۴ خلسان جافر شا و اعد اعماد با جاد دث اسجاد نشود د دای 
او استد حمل بر تنا لش 9 المه(ع) نگردده جر ا: ده هر بات اي وم احادیت 
شواء دناخواه احادت‌غیر ممتتر د احیاناً عجمولي ذکر شدهکه ادععصوم(ع) صادد 
لگشته وممکستاحادشی که انا غارمیقول با مخالف بامطالب ضرودی است‌از 
این دسته‌باشه که با اشدسته احادیت نیز بر ایاعل‌قن «#دحالیون قابل:شضیص است 
۹ خوانعدگان ی ۵ از بجوث #جرانی کارت یا لیا بد ند أ هه یو اند ازاهل‌فن 
دی دش ([ با و سعل ۳۳ تلفتی 9۳ خرن مرجم و اشند) 

ددبمضی دوایات نسخه بداهای متعددی ددلغات و عادات !نها وجود 
داز د که عثر چم آنجه دا که اذ تضی سیاگ عبادات وحماات با اد نظر معنی بهترو 
دشر بطار هید مسد تر جمد لموده است. 

از شرا ند توفیق هسگان دا ددداه تشر معادف اسلامی دهم در راء درك و 
اموخثن حفابق دینی اذپیشگاه قادد بیجون مستلت مي‌نمايم. 

سید بر اهیم هیر باق کا 


مقدمه مق لف (صاحب مکارمالاخلاق) : 


سم اینه الر حمن‌الر حیم 


سپای خداه ندگانه‌ای داکه تزاده وترابد(چیژی ازادجدانگردد داذکسی 
زاده نشدم) سگم ند عبانند و هیسر کی ندارد. 

و دزد تمد بشده داعس یر گز بده اداکه دیرا بر‌همه جهانیات فرستاد 
تاهمسگان دا بشادت دغنیه ب مت جاویدان بهشت ۸ بیم دهنده از عذاب جانکاه 
ابدی دوذخ ودعوت‌کننده بحق دفسلت «چراغ فروذان هدابت باشد. 

و درود برخاتدات تال#اد کت زعتران و امامان هداشخش د مشل‌های 
دوشنی افردذ ااسالهاکه خداوند هر نو ع دجسی و آلودگی وک ی رعملی و اخلافی 
و فکری ) دا اذلوح و جودشان بزدوده ۶ دد سرشت و آ فر ینش معصوم و پاکشان 

گردانید, 

۳ آتانکه رام قدادت و شد. 

و چون آفر بدگاد متمال عحبد (ص) دا دد میان انبیا بکمال این سیرت 
«خصوص‌گردانید. دتأسی بهپیامب شید کلید خشئودی دراه «صول بهبهشت‌جاددانی. 
فرادداد چنانکه عیفر ماید: (ییامبربراکه شما بیشوایی نیک-وست آنانکه بخدا و 
شامت اسدواد باشند) دمعایعت اودا وسبله‌مهر ولطف وسیت جلب رحمت خوشی 
فر ادداد که عبی قرع دد: (بیابرهن بمردم بگ اکرخدا زا داست داد مد بدثبال من 


1 ۱ در ریا ماد ما الق 


آ بید تاشدا شمادا ددست بدادد). 

این رسنگاری ,زر که موجب ذشت که بتوانم کتا بی گردا ددم که شاملعکارم 
اخلاق #محاسن آداب ۶ ادامر برارح ۲ تسحطرت باشدکه خود فرمود: (عی از آتده 
بای ۳9 شیم ۵0: اشازگ کر بمه «صفات ستوده مالسا دا دشر سکمال زسانم د 
با مان |« «دانستن (اخلوق) عقدم برعمل کودن است. 

ود کامات ام معنان (ع) سخنی یافتم ۵ حتیشت درمز سیر‌اسا* ااهی را 
3 انم دم بعلود قاها. بر بدن دبخدا پوستن«الدتا دا بر گرفتن و خر تبر داختن 
است سأیمدازد میقی ما دد: 

دیاس ما محمد (ص) دا دزمیان انسا* بکبال مخصوص گردانمده دما دا 
ب‌افثدا* دبیردش ترغیب «تأکید فرعود. 

اما ع) سپس عداد سیخنی طولانی که بامدعی ددوغن که دم از امعدواری 
بر حمت حق‌می‌دند وی بهبر نامه آلهی‌عمل نمی کند چنین خطاب هی کند: بشدا 
دروم هبی و دد 5 گر خه چر || اد اش دزعماش آشکاد نمی گر دد: که هر اس سزی 
آمید داشته باشتد ید ال آن هبی‌شما ده گت امسبژاد بدا داتس که دعوی امد 
دی عدست حق‌عی کند و #1 آمدای و طأر تِ دد ه گوشی دردطفه‌دشی 
؛دادد؛ دهر تری وبیمی‌محقق دمعلوم است مگرقرس از شهاد ندکه انی ترس بنده 
از تیار ند سم و «عاوم بود هر گز ۳ گناهات تمی ذشت ‏ ۶ نس بنده‌ای که اد 
آفریده و بنده‌ای میترسد این ترس خودچندان تر تیب اثر میدهدکه په‌ترس از 
خداک مهد دبیم اد ازمر دم نقد وحاضر است» وددباده خدادند آفر بدگاد خود 
باسو یف ولو ده در 3 ار کرو ی همین | تکس 1 ایا درد دهاش بزرگث ۵ در 
۳ جایگاهی ژدفی دعظیم با کررده باشدآندا بر خدابرمیگز بند و با نمی پیو ندد 
دطوق بشد کیش ۳ بر گر دن هی نهد 2۶ ود قیاه‌بر گرامي (س) بر که پیر ی تو 
ثافي است ؛ ددز سفات و اعمال ودی‌چندان دایل ونشانه هست که ترا برعیت و یستی 
دیا ارشاد کند» که دتیا دامن از سر تش بر چید و پایگوب دیگران گشت ۰ دهم 


تر جما کار ما لاخلاق ۱۷ 


آ تشن ت لی‌ازشیر این‌مادد بشست؛ داددیو رهای‌آن دل‌بی کنده وا ۳3 تمو نمی 
خواهی موسی‌کليم دا بادکنم که می‌کو بد: (باد پروددگادا من بدضری ناذمندم 
که برآیم بفرستی ) و مراد اه آذاین خن شمه لانی بودکه سدجوع کند» که :] 
انوفت خوداکش علقها د سبزبهای سحرا بودکه تاژه همین‌ها از کثرت لاغری از 
بشت شکمش‌سبز می‌زد. داگر نمونه سوم‌خواهی به‌داددئنی صاحب‌مز امیر و آوانه. 
خوان اهل بهشت نسگی که ازسبد بافی ذندگی می‌گندانید « به‌اطرافیان عی گفت 
که کداميك ازشما فروش‌این‌سبدها دابمهده می‌گیرد و از بهای آن فرص‌نانی برایم 
مي‌خرد داگر خواهی بهعیسی بن‌هر بم بنگی» که بسترش‌شن‌وماسه وجامه‌اش پشمینه 
وخودشش گرسنگی وچراغش ماهتاب دیناه‌گاه مستانیش شرف و غرب جهان» د 
میوه وسبز ش‌علف وسبزه بود نههمسری دأشت که بفتنه‌اش افکند وله فرز ندی که 
موجب اندوهش باشد د نه‌ثروتی که ,خود مشغولش دادد و نه طمعی که پذلتش 
افکند: مرکیش‌پاها وخدمتگز ارت دستَهٌابود. 
پس‌بابه‌پیامبر طیبوطاهر او تأسیکن» که داهنماتالهی است‌برای‌کسانی 
کهبادتأسی کنند دمجوبتی بن‌مردم لزوخد! | نکسی‌است‌که بدابال پیاهبرش برددة 
ودم ای دای اه نهد.دیا داسخت ناچدز اتخاشت و شم برهم ذدنی بداان تمابل 
پیدا نکرد. شکمش‌آذهمه خالی‌نرء و دامنش اذهمکان باکتر‌بود. دنیا برادعرضه 
شد ولی ادخود از بذی‌فتنش سرباززد « از آتجا که عیدانست خدادند دنا دا 
دشمن مبدادد آن دا دشمن بداشت.دچو ن میدانستآ فر بدگاد آن‌داکو چكت میدا ند 
کو چکش شمرده و اکن ددما لبود سجز محبت | بحه را که خدا عسفوخش میدازد و 
,زد کداشت آنجه خد! ناچیزش می‌شمادد (یسشی دئیا) براگ «ردی ما ازخدا و 
مخالفت با اه کافیست ۱ 
پیامیرگرامی(ص) برذهین غذا می‌خودد دچون‌بندگان می‌نشستدخودننلین 
خویش دا پینه میکرد ولباسشی‌زا دصله میزد میکبشی‌الاغ بی‌یالان بوده ددمگراث 
دابر تر ك می‌نشانید. برخانه مکی آذهمسرانش برده‌ای بانقش ونگاد آدیشته بود 


۱۸ تر جم مکارم)لاخلاق 


حصر بت باه فر‌عود: این در ذه دای داد [ چو ی بان می‌نگرم دساذ ذثباً ودیودهاش 
مي‌افتم, دل اژدنیا برگرفت وفکر آن اذسفعه دل بزدود, وهرگز مابل نبود که 
تجمل وژ بودهایآن ددبرآیی چشمش باشدکه مد که چیزی از نيا دایز نداکی 
خود دام دهد. نمدئیا دا فرادگاه خود مي‌دانت دنه آ رزوی مقام ویاسدن در آن‌را 
داشت دیا د! شمامه از صفه‌جان ودل‌بر اند و لوحدددا از آن بز دود ژاسن ی کسی 
کد ع ی دا دشمن مداد ۳ ب۵ اه راد آوری او دا ثبز عنغوش مشبازد. دد 
اخلاف دوشن سر تئبی‌اکر۴(ص)اچیزهایی بودکد تر ! بابدی دنما و تواقص ند 
آن دلات می‌گدد وفتی که نبی‌اکر+ باآن مقام مخصو صی‌که :زد خدا داشت غالبا 
گررسنه بسر‌مییرد وبا نهمه مقام ارجمندی‌که ند حق داشت ذیودهای دنیاداعن 
از بر یت وهی گز سوش ناهد خرده‌ند بادف ۵ ید ده سر د شک 5 ستد اج قد 
با این کار هی‌خو اشتط رسو ب دار اهبی بدارد؟ا وبا مودد اعات #تحقر قر از دهیا 
اکر نگو بد که قصد توهی داشث که بخیا درو ع بسته د بهتانی بردکث دده داگر 
حمعقت باشد که خداوید با ایتکان دتاس تن زرا مودد تکریم فراد داده یس [ ثانیدا 
که مودد ترجه وروه آورت وچ فراردده دیا اکه ام بکتر ینلع 
خود بر گناد زده کوچك وخواز شم ده سته 

و بهابی کر م تأسی کند «خدم جاگ فدم اانید که چه بهتر و گر له اذ 
حلاکت دبدبختی آیمن تضواهد برد که خدادند محمد(ص)رادسیله توجه به‌قيامت 
و بشادت‌دهنده به‌یهشت وا خرت دتر سانندم ازعذاب+عقوت قرادداد, ادا گرسنه 
بیردن دفت» وبا خرت سالم وارد گشت. و تاجم عسر گت خشتی بر خشتی ننهاده وباد 
خدادند پر‌ما بزر کک منتی نهاده که یشوایی بزدگه چون ممد(ص) یش‌ددی ما 
نهاد دامیر مزمذان(ع) دابمنوان الکو «راهنمایی بی‌بدیل قر‌اداهما قر ادداد(که‌اژ 
آوپیروی کنيم دیابهایش بردیم) که فرمود: (بخدا لباسم دراچندان موصله دادم کهاز 
ودصلدژن خیعلت کشیدم وگو بنده‌ای بمن گفت؛ دکر این جامه دا دود نمی اف کنی؟1 
واز ا ندست بر نمیداری؟! ددجوایش گفتم:دودشو که بامدادیگاهد ایو بان« دوندگان 


تر جمامکازم! لاخلاق ۱ ۹ 


رشب ستوده خوآهند بود. 

دابن خطبه کو تاه برای سان مقصودیطر بق اختصاد کافیست. دما دداین کتاب 
شبه‌اي اژ اخلاق ستوده او دا: از حالات اعمال» نشستن دی خاستن, سفردحفر د 
خوددن و آشامیدن و[ تیه از این‌فبیل است و هم‌چنین آنجه از اودائمه داستین 
برای ذندگی وتربیت مرده تقل شده وردایت‌گفته ذکر هيکنيم, واز خداد ندتوفیق 
بابان‌دادن باینکاد بزر کك دا مسات می‌نمابيم» که اد برهر کاری تواتاه آسان‌کردن 
۳۴ م‌آفش سهل است. 
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ایازم 
#1 الاوّل فی تخل اي عز ی خاق وان احواله » و فیه فیه هه تصلول : 
سر لاله تخل و اخلقه یرمع تجلانم 


بردایة ان تاغل السلام من کناب سس ۳ نود ۶ شخا ی لطالقني 
۱ اند غن سن بل و0 زد ال ؛ و سالت خایي هن س ن ی ال زاس 


رصن وصافا عن 1 ه ار 1۳ 1 ۳ ت ۳ ونم سا آتملی 
به فان ن زعرل لتق متا ره تلا لقدر ۷ در » 


طولب الربوع 4 العذبر ظه ااحة رخل سر ِ ۳ 
اف عقصت ‏ قر نا و الا فلا حاز یه ادن (ذا رو 4 4 از اللرن 


باب اول 
اخلاق و شمابل وحالات نمی کرم (ص,) شامل بنج فصل: 
فصل اول خلاق و شهء‌ایل. و دفتاد اد با مجلسیان 


ٍ ر #اأدت خسن علهماالسلاع از کباب فسات ابر آهیم علالقا نی؛ عجفيم سا 


سر( )و ات من‌کهبی اتدارء متیاگه اش شتم که او صای* شبا با تدم رسولاکر ع(ص) 
را بعنوم؛ اذدائی" خرد هندکه ۳37 بي براگه بیغمیر(صی) بود دد ین داده 


در سشی شحو 4۵ ۶ چا مدرب ۳ ! چنن کو سف ثر سك 


فنغمی ار ابستاد نز در گواد و باشععست مه 4۵ چهر دا جول ۳ شب جهاد دم 
مدز رده تاعتی فعتدل ش#حی بر د کته وحو دهایی به چندان مسهد داشت کدگاه دد 


ی ادو ده و ده فر#حی مدت 45 اد رعه‌گوش تجاوز امبگرد. 


۱ هتد بر ادر مادري حضرت فاطمه (م) و ودیب (ناسرش) نبيا ترم بوده و لذا دائی 


حسین (غ) بشعاد میرود. 


بت 
۳ ان *ايي رها ِ» و لا تاو ود رس ور ود مس در 
سم امین » آزم او اجب سوابم" في عر فرن * بنچا عرق بدرره الفضب 
۱ ۱ سب ام ]ار 
» ک ال ۰ » سل 


دقرم مق 0 
و ۳ 
امین ادف 3 لفم ‌ آخفت مل اسان كِ ۳ مت اسب 
ی د دنق ی فان اس معتدل الق بادنا عتاسیک) » سواء ین وااصدر 


۳ یه ما کنو ضحم آلکرادیس ام شوه 
اب وه بش قيقد » خاري شبن قطن شا بی لك » 
آشم الراعن نکن » سل مسر » طریل ان 9 رت 
القصب» کمن والقد مان » ساتام الأطر اف » "خضان همان » مس 
یر و عب اشا4» ردا ال ال لم » بر که ويشي نا » سر 
اه ٍ (ذامشی کاما بلط من یرذا كت مک جن] » خاش الطلفب ؛ 


ریاد اد س دلاخن وشاد اب # شا ۴۳۱۳ 9 ملد او د؛ ابر وانی کمانی و 
ظر وف #نموسته داشت؛ دش ده اروی او ر؟ 3 25 بهت‌گام ی برانگیشته 
هی شید #ممبی؛ اي کعی #هد لبه یم بو ۵ و واه شب خاص داش ي ٩5‏ ار تاه اول 
بلندو بر آ ۱ له پنقار هبی ار ده درشی‌انبوه داشت و گو تدای‌سانی, رشاو ش‌سیامددها نش 
فی اخ بوده دنداتهاش لاه دز ببا وازهم کشاده بو 3 دیا باز ی؟ ی ازموازسینه ناکم 
فاد کش ۶ کیده بود؛ گر داش ات ِ رد عر سات سای 3 خوشی نگه [۲ جون تشر « 
سیقاست ده ۵؛ خلقتی ععتدل ژ بدتي کامل ار ار تهات اعتدال پاشبت: شکم دسنه‌اش در ی 
سطیم‌بو ده سه ای لقن و جها؛ سانه ووار اي هفصل اي اسر ار بل مر بو ده ازسته‌تا 
تا خط باریگی از هو داشت, بررشگم ۳ غو تداشت؛: سای ۳ وشانه‌عا در مو 
بو ۵ دا آکسنه‌ای بر آ مده ساقی بلشد دستی شاده (۶ بخجشمده) استخواني کشیده‌بود 
واستخو ان کف دستیهاد باهش دش 2 و گعر ناد با دشکمت کو جك نو #باش 
گود حلوعقب باعاش فان بو 2: جرلن قرع بر عیداه ت جنان بودکه کومی باگ 
دا اد دمن می‌کند؛ بهت‌گام ز او دفتن کمی سب اس متمایل هبی شلء باتواشم ك 
فرو تنی داه می‌دفت تشد داه می‌دفت دچوت داء می‌دفت‌گوبا از بلفدی فرددمي آهد 


ی و صقن سس سس سس سس ۲۳ 


رن ار آضلولميتظرم نام » اجل" ره اللاعک» شوت آصابه 
و سر من يلا 

تال : لته : وف ل معَه ۲ 

ال + کال ر زر اش راما ااَرانده دا 4 الک وه لت لا راعاه 


بر 7 یر ده » وبا لکوت رده کلام رتم مد اقه رز 
ممزام الک » تشه لا فشوا ولاقطب) فت» دسا لیس بخ وا بنج 
یمة ولندَست ولا یم مها کبتا » ولا یم اقا ولا یه ولا تفه الا وما 
از ری تمه رازن شوش سل شور ولا فك 


9 بای ما ؛ اما شام آماز ب؟ یکلا و : دا تست لها ادا 0 سار 
تا( 


جو له بر فی تو حد مسشمو دیا همه بد بدانجا توجه هی نمو د؛ در یگا «گردن‌چشمان 
خود دا فر دعی‌هشت (خره وه نگاه نمت؟ اسگرد) بدذهین سشتر نظر هی تاو انا 
نگاهتش کو تاه (شیع! لود) بود باداصحاب داه می‌دفت: دهمو اده بسلام ادا می‌کرد. 

حطرت حسی می فر ها اد به‌هند گفتم هشعایق اودا توف کن: دی دفت: 

پیشمیز(ص) پبوسته لام انعر وجودش دا فراگرفته بوده همواده فکر 
میکرد؛ راجت واسابش راک و تنداشتاهای‌ضرودت حرف نمیزده سکونش 
طولالی بودء سخن دابمگوشه لب تمام می‌کرد (دوشن «واضح حرف‌میزد):سختانش 
جوامم الکلم بود» خالی اژدداند ونه قاصر ددمتموده سهل کی خوششو. بهنکسی 
جفاً می ترد: 2 له شسی دا هست می‌شمرد: نمت‌هاک الهی رایز ر اه هی‌شمرد اگر چه 
بسیاداندك بودء اذغذا ته‌تعر یفذ باد مسگرد ۶ نید گوبی عی نموده برای داماه | بحه 
مر بوط بدتیا بود خشمگین نميشد. 

وجون تساه هي دشت همح چیز آتش غصش زا فید فمنشائند تا «فثی که 
اور! درداه حق باری‌کنند وهر کز برای خود (واهوز شخصیش) خشمگن نمی‌شد ۶ 


ا- عبر (ص) فرمود: د‌آوند بمن جوامعا لکلم داجب یی سخنان کو تاه و پررمعني 
( کلمات فصاد) 


پا » فضرّب بناجته المنی بان انامه اسر امش اج : 
ود 0 یف منم لام ۰ 
را ی ۳ 


ال اس ند : قکدمتا 4۱ 1 منم حداته فوجنته قد رب ال 
له من مهن قه مه عن دتم زطربي رجک قیاع ما ی 


قال سیب کر + مألت 1 ع اد ترزل ای تقد قفسال + ان دول 
لنفسه مأذونا له لك وان و13 آوی ال مازل را دخوله تتة زا * تجزءا بل 
ری اما کب 0 و و ۱ 


عز وجل رها اوه زجرها یه * 2 زا مه یه وب الناس » فبر د دلك 
قل الما او ور ول هن ما و قال یدز س عنم یا . 


ال چم و ۱ میب 
0 


فان مه من سبرتم نی جزم لامة اشا 7 آمل الفشل بان و فسمه عی قدر فضلمم ق 


برای شود جوش تمیز د, نی عی‌خو است آشاده کند با همه کف دست آشاده عبی کرد 


و چولب در عح تشد دست زا بر‌هیگردا نید دچون حرف مي‌دد بددست یز آشاژه 
می‌فر مود دیکف دست داست برات‌گشت آبهاچب هیزدء و چون دای هب ی شد زو کش 
میگردانید و غیرت می‌نموده «چوان خوش#حال می‌گشت چشمها فرو مي‌بست؛ عمده 
خنده‌هایش همان‌تیسم بودکه دلاتهاش همچون دانه‌های بادان:نمابان می‌گشت. 

حرت امام‌حسن(ع) کوید: من ایسن اوساف دا مدتی اذ براددم حسین(ع) 
بو شیده داشتم دبعداردمانی بر اش باژ گو کر دم دهد هبو حجه شدم ۵45 همه آین‌اژسای 
از پدد بر‌سیده دطیحج چیزدا فرو گزادنگرده. 

حسی(ع) گومد: اژیدرم داجم بها زود پیغمیر بخانه موّال کردم وی فررمود: 
ورود حصرت با خنیاد خوش بود (یعنی‌اذ هس ان‌که حو‌حسری دهم‌خوایگی باو 
واشهنداجانه داشت) چول دا خل‌خانهسشد ژفت خود راسه‌فیمت ی ال هت بت 
دایی‌ای خدای هقعال بات#سمت دایی‌ای اعل‌ست و یك‌فسمت دایز ای اه ز هاأگه شخصي . 
وقت اختصاصی خود دادد فسعت کر ده بود:یر ای‌خود دراگ هر دم: که‌سرف اهر زهمد 
عردم از عام‌وخاص می‌نمود دهیج‌چیزدا ادارشان ددریخ احی کرد ویکی اد سرتهای 
عر مت در ان #سعتآرو نش دا کهیر ای هر دمنواده بودابن بو دکد اهل‌فسل دای تری 


1 وصفب نی ۰ب 9ج جح -___ِ"ِ""ِ"« ۲۵ 


مره لا من فنه اد وال کالانه لا 4 ملق متفالون یه اتف » 
ها فا ادا تم وان امین نشالیم عنم " واخارم۵ اي 4 
شا سم الشاهد نایب ورف نی في او من لا بستطسم بلاغ 3 ان 


سلطانا حاة م۷ بطم افلاغبا ات اط دش نم امه »لو 
1 ین رَد له » دلوت روآرا » ولا یرتون الاعْ ذراق > 
رن او شاه . 


ار لا مر ی و 


ال ال بل عرجو کیت که ینم یل 

1 + کی زره ار زیر تن بسن ایتیو» یرم وق قرب 
- آو قال لا یر رو وگو گرم کل قرع زرد عم »ویر الناس ال . 
ویجادس ونیم من عبر آن ۵ بطوي کن 0 و ی 7 


سس 


مداد ده تس دا بانداژه فسل بر ثر بش دددیین سهم میداد؛ که بعضی از مردم بأث 
تیا داشتند دسسی دونباژ وسعي ناز‌هاي مغ مری و با نداده‌ای که کادشان رایاصلاح 
آرد وامت انسوال اوددصالاح باشد مشغله میداد؛ واشان دا بانسه سزاواداشان 
است اخبادمی‌فرمود» دمیفرمود حثماً حاضران بهغاثبان برسانند وحاجتکسانی‌را 
که نمیئوانند خود فازخویتن زا بمن برسانند برایم بگوئیدکه هر تس چشن کاری 
أتجام دهد وحاچت حاجتمندی دا به‌سلطانین خر دهد خدادند قدبهاش دا در 
شاعث ثامت مداد دکه از امن (حاجت مهم) در تردش سخن امیرفت و از عبچکس 
حجز آوائمی پذی‌فت. مردم برای ز بارت حطر تش برأد دادد می‌شدند وجزبا شیرین. 
کامی عتفرگ نمشدند: #عدامت بافئه #فومیده درون می‌فتند. 

حین(ع) میگوید: اذپددم دباده بیرون شدن پیغمبر اکرء(ص) پرسیدم که 
در برون چه مسکرد؟ فرمود: 

پیغمبراکرم جز دد سخنان سودمند دهان فردمی‌بست وین مردم الفت‌ابساد 
می‌نمود داذایجاد ثفررقه برهیژمی نموده(اوبا اشکهآ نها دامتتفر و آزدده می‌کرد) 
وبزرگ طرقومی داگ آمی میداشت داددا بر[ نها می‌ گماشت «مردم دا (از فتنه‌ها) 


۳۹ 


تکام ال خلای 

لاش عنا نی ناس قیسستن اِسَن و تم یس ولرهنه » هت الأ مر غبه 

۳ و ۳ 
لب » للیل خانه آن لیا آ بر » کل ال ده بات ی عن ای 


ٍ 


ولا ال وله من النساس خبارم » أفضلهم تمه ون ۶ » وأعظبم 
ی مر ی ۲ 1 


ده مازلة أَحنبم مواساة وا زره 
قال : فساله عن نجلسم ۲ 


فقال : کان سول از لا یش ولا بقوم الا علن ذ ذ کر ال > و 
بوطیْ الما کن مب ع عَن ابطانا وب ی مد ی ی اي 


بر حذدمی‌داشت داذاشکه بامر دم جز باخلق تيك وخوشر دی بر خودده معاشرت‌داشته 
باشد احتر اذعی‌فر عوده ار حال اسحایش جتجو دلفقد مي‌تمود ودد داز امد جازی 
درمیان مردم آذمردم می‌پرسید دنیکی دا می‌ستود دبدی دا تقبیح عی‌فرموددمورد 
شماتت و توهن‌قرآدمی‌داد. دز کازها دام اعتدال هي‌پنمود وا تشتت واختلاف بر هیز 
داشت, هر گز غغلت بخود باه نداد گ4رنکند دسران بهغفلت گر فتاد آشد با به. 
ملالت وی دچادشو ند دیرای هرحالی ددنزد او نامه «ساخت و ساماتسی بود 
هرگز درحق کوناهی دوانمنداشت دجبزی بر ان نمبافزهد داز آن تجاوز تمیکرد. 

آنکانی بهاوی اومی نستندکه بهترین مردم بودلد» بهترین هردم ده ازد 
اد آنکس بود که خیرخواهیش پیشتر بود دکسی نزد اه منز لثی بزدگتر داشت که 
مواساع" دموازدتشی " و بادثرعبی ندود. 

حسین(ع) گو بد دد بادء مجلس پیغمبر(ص) پرسیدم. 

دی (یددم) پاسخ داد: پیغمیر اکرم نمی‌نشست و بر تمی‌خاست كِ با در 
نام خدای متعال وبرای خود جایگاه مخصوصی ( که اشانه تشخص ۶ بر تر که باشد) 
فر اد تسداد و دیگرانر | ِ ازاشکاد تهی می ف‌مود: و چون بهمحلسی دادد هی‌شد 
هرجافه خالی بود همانجا هی‌نشست ودیگران ۳ س_ باین عمل آهر عینمود. بهر 


۳001-7-7 
۱ موواساة: دیگری دا با عود بان گراد دادن بابخود برترگ دادن 
۲ مو اددة : یادی وهمتادری 


یت 


۹۳ ۳ 
ك و صفب السیر ۲ ۷۹ 


نامز ببك » ينبي کلن یمه نت جلقه دار 
غله له » ال اون سا سا عق کرک ۸ َو اسر عنه » وفن 
1 اه هل پا َ یسور لول فد رالاس منه بشطه به رخلووزادمم 
با زسارترا ند الق توا تم لش - وعیام ومر را رع ی 
الاح وا وا یزمن نه ارم ولا ی انا مان متلااژن فه باتوی 
متواضفون»رفترزن ز شه الکیبر و یرون قبه مه آلصفتر و رون دا اعد و عون - 


قال : فلت ات ره خر 
تال کاق ر مار اثر یز دائم ابش عم ای یل بل 


ولا غذیظ» ی لا قحاش وا عّاب ولا مدا » ناف ما لا بَعْتبي #ب- 
هه در هر را ول 
دا 0 اه وان پر رح 


باث ازاهل مجلس بمقدار «دونهورخالش توجه مبکرد (ودقت می‌داد) که یکنقر 

اسندارد که دید ی نزد او رتی 3 گر امیتر است. هر اس با او مجالست می‌امود با 

بر ای حاحئی بای نعدن عی ا پیستاد | نقدد سب می نمود تا طر ی خداحاففیی گنف د 

هرکی اذوی حاجتی مي‌خواست با جاچن‌روا وبا با سخنی گرم ومناسب دواناش 

مینمود. هردم‌اژاخلاق وسعةً صدراو درداحت دفراخی بودند. دیراک مردم بددی 
مهر بان بود دهمگان دد نزد او از نظر‌حفوق ددیاك ددجه قراد داشتند, مجلس او 
مجلس حلم‌زشر ۶ #صبر وامائت بوده ددمحلس وا صداها تلد ثمب‌گشت و حرهت 
کسی هت وتوهینی نمشد و لفزشهای‌کسی بر مالانمب‌گشت. مجلسیان‌ادهسگی دد 
حد تعادل بوده تقو را +عایت نموده» فروتتی ببشه هیکردند. بزدگان احترام و 
و قیرعی شد‌ند وکو چگهاه خردهامودهدحمت دشفقت قرادمی‌گر فتنده حاجتمندان 
زا برخود تر جیح هیداد ند. 

حسین(ع)فرماید؛ پر سیدم سیره «دوش پیغمبر(ص) باهمنشینان وجلاهخود 

چگونه بود ؟ ( پددم ) فرمود : پیغمبر همواده خوشرد» سهل‌گیر » ثرمضو بود 


۳ ا ت آتحات ان معارم الاخلای 


لا متشه » وثرك الما من ثلاث + کات لا ید نم دا وا مه عم »لا سب لك عی » 


ولا تشک را فا ِِ و واه" نک ری هنن 
مکت تکلد ۱ . ولا نار کوخ عنده دی من تک أنمتر لدع یفرع» 9 
عتی ارت ولیع » یضعل متا پضشکرن مه ویتعخب ما بتعجموت عنه و تصش 
1 فرب کل اللفوة اي منطنه ومنأنته» حن أَن کان أصحاب [ ۷ موب »موز 
ان رایع شارب ریت زیخ 0 الا ای را شطع 


خشونت و تندخوئی نداشت» پرخاشجولی و دشنامگوئی نمی‌نمود» عیبجوئی و با 
مداحی لمیکرد؛اذ آنجه نمی‌بسندید تفافل‌می‌فرمود ودد عین‌حال کسی دا مأبوی 
نمی‌ساخت ودیگران راکه‌بدان مایل بودئد تاامید و دانده تمسکرد» خوددا اژسه 
چبز مسفوظ میداشت : مر اء (حدال) عبر کوثی داز کادهای بهوده. ودد با مر دم 
سه‌چیزدا همیشه تر له می‌نمود:-بددوی «سرد نش ٩‏ ثجسس اد کادهای خصوصی و 
بلوائی دجز در آ نببه ایو ات نیو د جر ف نمی دهد قتی سجن میتفت هل مجلس 
وشنو ند گان سرهادا ( بحالادب ۶ توجه کامل) بز بر حي‌انداختند دخموش دس کت 
می‌ها:د نف 1 کو با برس شان مر ده اورای ( ویس اد آانکه حعار تش سیاکت 
می‌ماند سخن آغاذ می‌کردند وددمحضرش ددسخن گفتن نزاعلمیکردنده اگرکسی 
شره ع بتکلم‌می کر د کاماز ساکت شده‌کوش‌فرا مسدادند تاحرفش بپایان دسد. سخن 
گفتن ایشان دد محضر دک حدیت بهتر ین آ لها بوده از آنحه همه می‌خندیددد 
مي‌خندید وا | له اطهار شطفتی عی کر دند: انلهادش‌گفتی هی‌شمود؛ دد برابر غر مت 
سخت شکیبایی‌می‌کرده ددبرایر سختان خشن‌دنند وسوالهای بي‌ددبه هردم تحمل 
بخر ح هیداد» حثی ۳1 عکی‌از اصعجاب سائل ری دا عقب می‌داندندکه مزاحم 
پیغیر نشوده ناداحت می‌شد؛ دمی‌فرمود: چرن حاجتمندی دا دیدید حاجتش دوا 

۱- این اصطلاح غر بی‌است که ددباذه فردگ میور پند که پا تمام سواس بکسی دیزی 
مثر جه است. 


وف ار 
فال : فلت : کف کان ۵ 
سر ۹ مر وه یب و ت 
ال :ان شکوت وسول افه ی ارف + ی اب و اطیذر لتق 
۳ ۳9 لیر ف‌ ۳ 
0 9 یی الناس» زآما تلکره فا شقن 


‌- ۳ ب عر دنا واک ومع 


کنیده هر گز اسجاژه نمي‌دادکسی اوقا بسیاد ستاش‌کند» کلام هبحکسد! نمی بر بد؛ 
مگرآنکه از حد تجادذ مي کرد در افتصودت بابررمی‌خاست» با ازرا از ادامه‌کلاء 
تهي «یفرعود. 

حسین(ع) می‌فرماید: پرسپدم درحاات سکوت چگو نه بود؟ 

گفت: ددسکوت مکی‌از چهارحالت دا داشت: باحلم» باحذ۸: تقدس؛ تفکی 
اماتقدیی وانداژه نگهدادیش دداین بودکه توجه ونگاه‌های خوددا بهمه‌مجلسیان 
بکسان نقسیم می کرد؛ دهم‌چنین‌استماع بهسخنانایشان, داما تفکر اد دد باده جهان 
فاثی دعالم بأی بو د؛ دحلم تصبر براد جمم آعده بوخ که نه‌چبز ی اورا خشمگین 
می‌نمود. و ته‌ادراازجای ددمیبرد. حذد(هپرهیز) اددد چهاد چیز بر ای ادجمم شده 
بود: دنبال کردن‌کادهای نيك تادمگران باو اقتد! کنند» وتر له ذشتی‌ها نا دیگران 
آ نوا تولنمایند: کوشتی ددکادهائی‌ که موجب اصلاح امت بود» داقدام بآ نسه که 
خبردئبا و آ خر ت ایشان‌دا فراهم میآورد. 


۳ کار ای 


رین وا وخ من ناب شرف ب اي لیر وغاره 
تواشمم وخیانم بت 


ن نس بن مالك فال هه رد تیش ول 
ویب دعوة الملوك » ور کب الما » و کان برع .بر زیم قَريضة وألنضه عی جار 
عطرم بل بل یب تحت | کافت من لفي " 

عن آنس ن مالك فنال : و ینکن شحَص احب ارم من ز سول ال از » 
کنر اذا رد یوم رم 

غُن ان عباس قال کان سول اف رتش ار و کل الأرضي 
ویعتقل الا ویب دعوة الملو ‏ 


فصل بانی 
دد شمه‌ای از احوال و اخالاق [ نحضرت از کتاب الشر ف‌السی(ص) دغیر آن 
(دد تواضع و شرمیتی ببفسر, ص) 

انس ‌مالث: دیقمیر (ص) همواده بیمادان دا عیادت‌میشمود و جتاژه‌ها را 
تشییع‌هیگردددعو ت بندگانرا اجایت‌مینموده بر الا غ سوادهیشد: در جشسگتهخیبر و 
بني‌قر بظله دیشی تضیر برالاغ سواد بودکه دهانه فیالان و دانکی آن اذلیف‌خرمابود. 
حدو لب ار ۳ عبی 3 ده تا برش در دشتاسشند که هی‌دا نسمند در لس از اس از ها 

ار ابن‌عای: سییر (ضن ) عموازه بر الم هبی نشست ۶ بر هس ۳ هجو رف 
شتر آن‌دا عقالهی ست و دعوت مبلو کان را اسایت مینیود. 


۱ 


وف یر ‌ 
غن تس مب مالك ال رسول ارعت مر علی یبارس فلت غلبم 
ومد . 
تن آساو نت پیات و 2 ی مر بورشم ی ۱ 
ان سوم قلال : آتی اي ات رم که قارع » تال : هویش 
لک عم رای 1 ارام کات تا که مه 
۱ اه کر هن و ره او ی ترا یه نس 
فرب فلا پدري ی هوق تال » لین بل قني آذعشل یبا عجلس بد رها 
ده نیت نا ین ان فان لیل لیم وش انم . 
میات شافهة ما کان ان تفر بصنم |ذا خلا ؟ قالّت : منطو ان 
نله ویصتع دا بصع ارجلٌ قآ 
وا : اب هل یل سول اهاط 


اس گو بد : فنشمیر (ص) بهکودکانی گذشت و باشان سازم کرد 3 به 1 تها 

خو درا دی بخش کر د. 
ازاسماء بنت‌زید: پغمتر(ص) بجمعی‌اد ذنان گذشت دباشان سلامکرد. 

از این مسعود: سعمتر (ص) یف عردی دفت که بااد سخن گوید» مرد ان 
هت اه بلرژه افتاد» حشرت فرمود: آسوده باش‌که من سلطان نیستم؛ »من دق 
آ نکم که قره+ (بعنی‌غذای ساده قفیرانه) می خورد. 

از آبي‌ند: دیسر (ص) همواده ددمیان جمع اصحاب می تست که تازه وادد 
تمیدانست پیغمیر (ص) کدامست (اذنظر وضم مجلس) از حضر ت اجازه خواستیم 
که پراش تشسمن عمخصوص فراددهيم که غر بان اودا بشناستده اجازه داد دبر‌اش 
دکه‌اي ساختیم که ادبر آن هی نشست دماگرد اد هي‌نشستيم. 

آزءایشه بر‌سیدم: بیقمیر(صی) در خانه چا می کر د؟ کشت: جامهاشدا هي‌دوخت 
و املین خو درا بیته می‌گرده کادهایی که باث‌عرد بااهل‌خود سکن مبی نمود, 

ازع شه: محبو ترین کادها برآک پیشمبر(ص) خیاطی‌بود 


‌ 9 ۱ : 


یی ۳ 


رب وقو ای بْ» فعالت : )مد اد از کل ار و تفیش شار سا یاه با 
: 


۳۳ ۳ ِ ۳ ۳۹ 1 ۳۹ و و یی یب 
رسولا اه عمِِد : وتحلی ! وی عبب عبذمي » فقالث : مان کناولن تسین 
1 و ۱ ِ ۲ ۳ | یس ای ۶ 3 چب 1 3 ۱ ۳ 1 ۳ ض ات 
طماك فتاوها سول میقم من ماه ققالت نز ا وا لا انس ی نل 
1۹1 ۳۹ ۳۹ ِ خر ۳ ی لت ات ۱ ِ 

قال : فاخرج رسول ال تور له من فزه فیاریا ی نها . تال آبو عبر ال میعیدر: 
سس 1 و ۰ ند 
۳ صابت پذاء خن فارقن الدشسا 
سر کی 2 3 دم وق ام رز را ره با ول ار ره 
۳ ن مالك قال : خدمت انم انز تنم مت فا له بال «اعز 
۳ من امي ین ماللگ فال مت اي یز یسم بنین ( ی 


ی ال نا : میک وس رل ار عم ی ون ور 

از کتاب نبوة از اماء صادف (ع): زتی‌فحاش و بدز بان بر مغمیر(صی) گذشت 
پياعیر نشسته بود ذن کشت اک پیغمبر (س) توهمانند بندگان عَذا می‌خوری وچون 
بندگان می‌نشینی؟ 

پیامسر (ص) فرمود: وای بر تو چه‌یندم‌ای اذمن پنده‌تسی است؟ زن‌گفت چسی 
لقمه‌ای از طعام خود بمن‌عنات‌کنید؛ پیامبر(ص) لقمه‌ای باه داد ذن گفت: نه‌بخدا 
قسم بایدلقمه درون دمان خوذزا ول نی یمن دهی: پیغمیر ان )شمه اژدهان 
در آ ورد باه داد وژن‌آن زر اشو زد. اهام مي‌فر ماید: آنزن تا دقتی که ازدئبا برفت 
بهعر ضبي همتلی تشد. 

انس بن‌مالات: هن #سال بغمیر (ص) دا خدمت می‌کردم 2 به‌خاطر ندادم 
که هر کز بتباد یمن گفته باشد چرا چشن‌تنگردکه» این کارا انجام ندادی» وهر کز 
میا بررچیزی شماتت تنمود. 

دنیز آنس‌گوید: مندء سال با پفمب(ص) مصاحبت داشتم و انواع عطرها دا 
استشمام کردهام #لی هر گز بومی اد بوکه دهان حض تش بهتر نيافتم ودچرن مکی از 
اسحاب به‌مالاقات اومی | عد حضرت بااد برمي خاست #جذا نمی‌شد تا طررف جدا و 


۳۳۳ ۳۳ 


تکرک الرخل م و الدي تصرف هدالق این آشطابه فتنازن پدو 

تع ین کل ارچ او سر 1 ۳ بت 
ی تک رجل الا برع له وم آخرج و کته بان 
9 ۲ 7 2 با و 


قق 


یپ ماه رآ" 7 


ی 
۳7 مق 


له شدند و زا ال وی رترل ار يوق رت بدا سا 
ایو تفلک ات لح من ما ان اي نداد » فالتفت البه 
ردان زار فلت وأمر ۱ 4 بعطام . 
یی در اي 17 اک رس ال تا »لا سل بیثا الا آعطا 
۱ اند رود ار نیرآ سباءا من المذرارق درا * وکات 
کر نا عرفتاه نویه . 
عَنْ ان مد قال : فال سول اله تالف ,لاش أعه مناعن اسان 
منصرف شود دبر گرد وچون یکی آذاصحا بوی می‌دسید و دست میداد دمصافحه 
می‌!مود یشم (ص) دست خود دا ازدست اد نمی‌کشید تاطرف قبلا دست خود دا 
بر رده وحرزپاهایش دا جأ یبن نکردوهیچتکس درمحتر ای نشست 
مگراشکه و نی ممخو اسمت ترخبزد یشم بداحهرام او برعي‌خاست. 
اذانس: عربي‌بيابانی دداء پیغمبر دا گرفت وچناث کشیدکه جای ذیریآن 
دن مباراك حشرت بماند ومد به‌ییشمبی گفت اذمال خداکه ترد تو است بمن 
بده» یمسر با نگاهی کرد و خدد یب وأمر کرد بهاد عطائی بذهنتد. 
ایی‌سعید خدری: بغمسی‌سخت یاحا بود دهبدگاه زاو دد خو است چ که 
نميشد جزاینکه عطا میش‌مود. 
وا ادئیز: بیقسبی(ی) ازدوشیزگان برده‌نشین باحیاثر بود دچون چیزی‌دا 
خوش تمیداشت دد چهره‌اش معلوم هسشن. 
از این‌مسعود: پیغبر فرمود: هیچکس اذاسحاب من برای من سخن چینی 
نکند وچیزی داکه دشت‌سرم شنیده جمن ترساندکه من‌دوست داد بادلي صاأف د 


۳4 


ی ار 
۳ 


7 
شا » فانی ي یبن اج ریک رانا سلم اسر 
جودم کلزز 
آمبر وت من آبي طالب هه قنال ول ال رد 
۳ نید ای م اطهٌ م1 آحه . 


مه کات نم اي نت يف نا اد دب ال وع 
مرن ی بنخه ار اي عن الیل و راطفا ء وا سپ ات ال ال عر وحل 
بل و شراگن زا لب سل 6 لس 9 


بقول 3 ۳ 91 اس کن وا اي در ده رن 
رک و رعش » من رادید هابه » ومن خالط ممرهة ان 


تا 

تا 

۳ ۱ 
تا 


سینه‌ای سالم أذبن‌شما بروم. 


(دد جود وسخاوت بیغسبر ) 

آمیرمژمنان علی(ع): پیغمبر سخی‌ترین مردم دخوش مجلس برین مردم 

بوده هرکس باویهعاشرت آميزش می‌کرد واودا میشناخت پوعاسحبت‌هیورذید. 

آذاینعبای آذییغمیر اکرع(ص) که فرمود:هن تریست شدم خداه ندم وعلی(ع) 

ادپ شده من است. بر وردگادم مر ایسخاوت دیکی امر کرده» دا خل دجفاکاد که 

نهي نموده دهیچ‌چیز نزد خداوند متعال اد بخل دبد اخلاقي میفوشتر نمی باشدکه 
این‌ده کادهای تيك | دمی دا نباء می‌سازدآ فجثانکه سر که عسل دا. 

دبردایت دیگری اذعلی(ع) کهآ تحضرت‌پیعمبر(س)داچنین توصیفمی کرد: 

دست تردل باد تر دن‌هر دم باجر ثت‌تر ین5داستکو تررین ددفا کننده‌تر ین ۶ ثر معتو ار دن 

مر دم‌بودءاز نظر قومدعشیره گر دمتر دس تر بود. هر کس اورا دیادت مي‌کرد ددبر‌شودد 

اول هیبتی بزد کب از وی احساس می کرد دچون با وی معاشرت می نمود و اخالاق 


ِ |۱۳ 

وصف النتي ۳0 

۱ رز یه م ۲ 

م ار اه ء تلا مد مه مخ مخیاتز . م1 3 ۷ 
نْ ین 8 رام ۳۹ 1 1 ۷1 که او ضَأً من 


سول امه ار . 
بر 
ای لین یال رت ار یز شین قط قة و 
سیر 1 ۳ 
عم ان غباس قال: کّ سیر یره ۷ ی فان و اعد :4 فقال ؛ 


این ات مرج اف 


۳ تلاح عبنم نون و > ال : + ند اعسن العوب متیر ۲ 
رکب ء زا : مد » قال :ماو 9 1 ان ی ك * فال : نمم ال 
وکویدنق سا ات امن » ال نم » فال این رل 173 
اه لب دللک مالتي اب ما أَعطاء [باه لثه اکن بسا تاه کیت لا قال: نس . 
۳۳ می‌شناخت بالاعیت مدا هي گر د؛ عر گز رن اراد و رعد از او من اند او 
ند.بدهيم. 

اژاین‌عمر: هیجکس را سیشبی‌تر و برد گوادتر دشیجاعتر دنوداني‌ثر از دسول 
گرامی(ص) ندیدیم. 

ازحا یر بن عسداله: هیحکس تا کنو با ذییغمر خواهشی ِ دز ی نجو استه 
که حشرت ددپاسخ اد گفته باشد. نه 

اذاین‌عساس: مسلما تان با بی‌سفیان نداء‌لمب‌گر دند مادک همنشنی نمی نمو دفده 
ابی‌سقیان ازپیغمب راکرم(ص) خواهشکردکه با دسولاله سه چیز بمن عنایت کن, 
حر ت‌شول کرد» ابوسفبان گقت: تین دیهترین دختر آن عرب ددخانه من‌است 
پنام «امحبیبه» قبول بفرمایید ا#ذ! به‌تو کرو یج 3: نم حضرت پذیر فت» گفت: معاه به 
فرذندم دا به‌منشی‌گری خود بپذیر. حضرت پذیرفت,گفت: مرا آمادت لشکرمیده 
تا باکافران جنگ ثمایمءحضرت پذیرفت. ابن‌ذمیل گوید: داگر نبودددخواست 
ایو سشبان حسرت هر گزابنها را ی عطا ۳ زیرا عادت یفسر(ص) بان 
جاری بود که هیچ ددخواستی اذ اد نمی‌شد جز اشکه م‌شر‌عود «بله» و جواي 


مسیاعث میداد. 


۳۹ 4 
جرد ۴ ۳ ۳۳ بل اب ۱ 
عَنْ عم فال : ان رخلا آتي اانیء تلف وال فقال ما عليي تیه دلکن, 
ام کل دا جازاکي ق ال ره :لا وله اط ما کف اش" ما1 
۳ ۳ 


۳ ط 1 
تقد علنه فال: فک کت[ کج أَفق ولا تخف من 


ي الم ش اقلا » فا تیم الني تقافر وعرف السرکور في ره . 


دي 
فی شجاعته تاه 
مج مب 4 موی مرچ ما وخ گر میوورای س قاس 
1 فد ريت رم بر ون نود ال یر دهر 
سیر ۱ ع ] 1 


هد ک از اجه ی متا سول ال 
او ۱۳ مت و 

عن نس مالك قال: تن این فزع فرکب ال تلد فرسا لا طلعة 

فقال : ما زآیتا ین مي» زان ده سرا . 

از عمر؛ میدی حضو دپیغمتر (ضی)شر فیاب شد وحاجت خواست. پیغمبر قرمود 
اکنون چیزی نزدم نست وی بدنسال هن ببا هر گاه چیزی دسید خواستدات دا 
برمپاً دنیم. عمر گو ید: گفتم 3 تسرل( نخداو ند تودا به‌چیزی‌که توالائشی ندادی 
مکلف نساخته؛ پیغمبر (ص) تبسن کرد چندانکه | نادشادی ددچهره‌اش نمابان شد. 


در یاده شجاعت حضرت(ص) 

از علی( ع):ددمیدان بددمرا مشاهده‌کردید که ما به پیغمبر(صی) پذاه‌می بردیم 
وازهمه ما بدشمن زدیكت‌تی ود حمله سخت‌تر وشد‌یدتر بود. 

و اذعلی(ع): چون! تس جنک افردخته سرخ شد و دشمن ددبرو مي‌شد» 
(هسکی) به‌پیغسی(ص) پناهنده می‌شدیم و هیچکس بدشمن اذاه تردبکتر نبود. 

اذانس‌بن‌مالك: ددمدینه صدایی هو لناك بر آمدکه پیشمبرسواد اسبی شدکه 
متعلق بابی‌طاحه بود دفر‌مود: چیزی بافتم دار بافتم دد باست (شاید کنایه از 
اینکه بمانند سراپ بود وحشقتی نداشت. باشد). 


بروابة آخری عن آنس قال ان رل ار یرجم م الناس وحن 
لاس » و أحوة الناس » قال : کل فرع مت ها نش بل سح 
تال تام سول اجره وق سب »2 وم بقول" +1 توا هو عی فرسلانٍ 
ری 2 عنقه السنت قال: فیمل بل للناش و هر زب لش 


عاامة علامت رطاء وغضیه جر 


۳ ۳ ی 
من اب گر قال ان و4 ام کر رف رضاه و و ور ۳ 
سا له 


یی ان جرج ی اه 7 


عنْ کمب تن مالك ارت : ان رو لاش تخر |دا سر *م ام استشسار وحبه 
عَن آمه مر او عل : ن آبي طالب بنبتد فال: کی وله اش عطز |ذا رأی 

دبروابت دیگری اذاس: پیفمبر(ص) شجاعتر ین دئیکوتررین دسخی‌تریسن 
هر دم أست» تکشب‌باتگی هو لناك بر آنمد چنانکه همه مردم مدنه بفز ع مد ده 
بعلی صدا بر امافتادتده مقر انشا بر خو ردگرده درحالسکه ۳ آ یات سقت‌داشت 


وی‌گفت چرا عی‌تر سید ودراتحال برفرس ایی‌طلحه سواد بود دشمشیر بر گردن 
داشت . انی‌گوید مردغ شروغ‌گردکد باتن سخن‌که اذچه میترسید. که این دریا و 
سرابی نود ( نی بانگهه ترسنالك دیشه داصل مهمی تداش شت). 


درعلامت خشنودي و خشم ‏ تحضر ت(ص) 
اذاین عمر؛ یسقمبر(ص) خشنودی و خشمش ددچهره عقدسش تمابان‌می‌شد 
دقتی خشنود مي‌گشت گوبا توردخسادمبار کش دیواد دا ددشن میکرد «چونغضب 
هي کرد ریگ زخارش ترء دساه مي‌شد. 
از کعب‌بن مالك: بیغمیر (ص) وقنی سجیز کی هسیر و دش هیاخت سود ای با 
وروشن میشد چنانکه‌گوگی قرص ماه است. 
از امیرالمومنن‌علی(ع): یسغمیر فتی یر که ز اهید ود که فا سس داشت مس‌گفت 


۱ خو ار 
۳۸ کار م الا شلاشی 
سك در 
۳۹ حا بت سا ۱ ۱ 
ما عحم قال : تبث اي بنممته تم الصاطاته. 
۳ اب نت ۳ 9 
۲ ۳ بر و و نج مر ار مرظر مس کرد ۱ 
عنْ عبر ان موم سول شپدت مر القداد مشمداً لان کون آنا صاحیه 


أحَب ی من ارب يم »فا : ن اي یز |۱۵ کب (حر ود 
عن این مر فال ان :بر درف رضاه وخ دوه کات اذا 
رم رعان ۳ 3 تبوم دجید واذا غضت ی 
قال آبر ابر : مت جقث اطع اي ی الراه ترضم نی مس فرّی 
سصودعا ی ابدلر نی رد : لك اقفر 
في الوفق بامته ی 


عَْ أَنس قال کات و متوله ال نیز زذا ‏ قة سب ارجل م من اخوازه ثلالة ِ 
سال عنه فان کان غانا دطا لد » ون کانْ شاهدا زاره > وا ات مرش اه 


۳ 


5 


ما از برد 


خابر ی غند اش قال : غز| سول ال عتلقز (حدی وعشرن غود بنفیه 


حمد خداو ندید است که خو بها اد تعتعاکه اد بکمال رسد و, 

از عمدالله بن‌سعود: از مقداد زگ شسدم که اگر من تامی‌داشتم برام از 
1 ثبحه درذعین است بهتر بوذ! مقداد ذشت متا کسیر م (ص) ۵ ر گاه دز عَصّب مش 
چهره‌اش سرخ می گشت. 

از این عمر : شیر (ص) خشم و داش دد چهر هاش شناخته می‌شد. حون 
خشنود می‌شدکوبا نودچهر ماش دیوادها دا دوشن می‌نمود 3 چون در خشم فرد- 


مرت دیکش قبره « نادمی گشت, 


دفق دمدادای نی اکرم با امت 
آز انس هیقمبی اکرم(س) اگر سه دوز یکی اذاصحاب دا میدید ازحالش 
جویامی‌شد اگر هی گفتندغاباست براشدعامی کرد. واگر له ,دیدش مسشتاشت. 
ازجابر: نبی‌اکر+(ص) ددپیستیك جشگه شرکت کرد که دد نوزده غزده 


رف رف ال نب ۲ 
۱ فد بو عم وی وه و وا ای مر ی خن اند ا سا 
شاهد سم زو تعن اذنتین» فستنا معه, ی بعحي عرواید اد اعد 
پر مر | ۳ 
س تحت ال فد ور نا ام کر 
سس ۱ | سس ند ۱ 
ره ویو و فاشبی ای" اما رن 1 فد ی 
فتال مق هن : 1 جابر بای 1 من با سول ال » قانْ: کیا سا را 
را رس وج 0 
آعا احي» ققال نت عما ۲ ۳ 
علی ذراچه رال + از کت » فر کت ساره فخمل خی بسقه فاست غفر 2 تلكث ال 


ار 


ری مره اي ار شرون رد - نا کل :نع 
سوم » قال ولد عم دین6؟ فلت : نم » فال : : فاذا مت اه نة قاط فان 
را فاذاسشتر با در فآذني » فقال + لنوت ؟ فلث : نم » قال : 


بک 1 * واگ فلا بات رفلان ۷ بر ات ان ة) ۳ : فیلا 3۹ ولاع با ولا 
َ» ٍ 2 سس رس 


خل رسول اطلر » کل لبي و سب ی نت رم ي آخواتم - قکرشت آن آتبین 
ار و خرقاء » لت + هلمح لا مر » قال : اس وردت ؛ فقال تک 


آن من حاضر بودم» ددیگی از غزوات که در د کایش بودم شترم ددنادیکی شب‌از 
رفتار بازماند. مین (هن) درآ خر حجمعت به کار ضصفان هر سسث و نها ر آبهتر ‏ 
خو دمی فشالبد» جول بمن سفن میگفتم اک دای که ظمبشه کت بد‌گ‌داشتداع 
ی تا گر هو د تو کیستی؟ کف :ابر پدز مادم قدات. قرعود ۳ سود هو دار خی 
داشتم شی ۳ زاه آمسرود» رسد عصا داد ی؟ گفتم آدیه» سر بت عصر داگرشت 3 مجند 
ضربه بشتر تواخت وبراهش انداخت دمرا سواد کرد دشترم بر وی سبقت گرفت» 
پیفمیر برایم استغفاد کرد دفرعود؛ ازیددت عداله چند فرژند مائده ؟ کنتم حفت 
دختر» بی‌سبد بددت فرش‌داد بود؟ گفتم آرک, فرهو ددزهدننه با تها فرازگ بدهند 
داگی نپذیررفتند دقت چیدن میوه‌ها بمن خبر ده. بعد برسید: با ازدواح‌کرده‌ای؟ 
گفتم آری. گر هو د باکه ؟ گفتم با فلا دسر فر قت قالان‌مر د 1 در تا ند عاأ ندیود 
فرمود: پس چراژت جرانی تگرفتی تا با اد علاعبه (شوخی «بازی)کنی داد باتو 
مرلاع,4 کند؟ گفشم: با دسول ال (س) ئالي الریا اشتاده درخاله دارم دیگر خوشم نی بد 


زن اذ پا افتاده دمگری نزد آنها سم5این‌دن برای دضع‌من بهتر است.پیههب(ص) 


۴ 1 
تن ی 


اشاریت لك ۶ فقلت دنس أ وا من دب + قال : بعنیه و لك ظبره ی البْة» 
نا دم له اش ۳۹ » تال لا »یه س زا من تشبو کم دا 
دین ‏ اط » وز وه تلا زد هه "ال مَل فاطت ۶ عرّماءٌ عنب ال ۴ 


قلث : لا رسول ار » قال ات وف ۰ ۷ تال [لاغیك] فادا ح ِ 
لد آذ رز ده قاط تفت سل عمط 
ترا رفاه یوش لا ما ناه کر فقال ر سول اه ملگ : (رفعوا ولا تک » 
رک ه انا 


ام سر لا سا و و و رو 
عَنْ ار عباس فال 0 حداث اهریث او سب عن الامر 


من اس ۳۳9 مر 
کرزه لا یم وی 2 
ان و فال : ی سول الم » ققال : لس . 


یر 
ی مين ]مخ نز ۳ 


رو عَن یر ابت قال زک زد تا مه شیر ٍن آخدنارفي داب قي 


»تفت 


فی‌مود: کار خوب وصحصحی کر دکه در سد شترت دا چند شر بده‌ای؟ 

گفتم بنج اوقیه طلا فر عودیمن بفروش وتاداد کشت بمدیته دراختاد توباشد 
که سواد شوک. چون بمدینهدسیدم شتر دا نزدحضر تش بردم فرمود بلالپنجاه قیه 
باه بای سر دار ده کاب فرش دید باشد وسه اوشیه بر آث اسافه [ وشترش دا 
باثیز بر گر دال» بر سیف باب طلمکار آلعبد اه بددت مق طعه کر د ک گت ند با سول اد 
گر هود؛ آ ما چیز ی که بدهیش دا اداکند باقي گر ارده؟ شنم نه, فیمود رفت جمدن 
خرما مرا بادآودری کن ادا ودی کردم حعرت بر آکامادعا گر دما موه‌ها دادم 
#بهر طلبعادی بابت طلش خرها دادم پاندازم احتیاج بلکه سشتر برای خودما 
تب بافی مائد پس ینامس فرمود شبه محصوا را پر دا ید تفر شید وا مدتها از 
ذندگی ی گر دیم. 

اد این‌عباس: پیغعبر(ص) چون حدث می‌گفت با از چیزی سوال می‌کرد 
آن زا سة نار نکر ار یی کرد ا حد بث وس ال آد بخد یی عغهو شود. 

اذاین‌عمر: مردی کفت با دسول‌انه ششمیر فرمود: سا 

اد ذیدین ثابت دوادت شده چون (هر گاه) ددعحضر باعیر نشستیم اکر 


وش ِ ۷ 


۳ 


کر رو مت »زا و آخدن نز کر الا مسا » وال أَا نی کر 
۹۹ زراب اه شا » دا رگن زر ول اش عفر . 
ی اما ور : ابسث انم و تلف بل نم اعد ان نس 
مس اند ای لت »نا مدق کت » هام 
لاه آبم 
نز لد ان ۳ 


ی مرت تسد ار اي رل بش بنزه فاسل فیک > رل 
لب بوخ یر / در ۳ ی یر 
۱ ارجا » سره ان ویر اد وب فلت وی بر (شروقال»: 
ای رز دا » قاخ2 شاه فوضته علی وتجبه وقساه. 
ان فيرسي قال : خلت لیر ول له تشز َو متکیء کل اد 
تألتاما ی » ثم و اسان متا ون شم دگل عل مه از فّبي له ارساکة 


مد بل تراثر 


2 


دبا حرف عیزدیم با ماحرف 2 وا خوددنی 3 و شید نی اه 
سکن می گنت وهمه آیتها رأ ال پیات یب عيکنيم: 

از آبی‌الحمساء: هن م قیال از بت دبا بیعمیر مید فشم موفعی با اد مکانی 
را وعده‌گاه‌ملاقات فراد دادیم دای تادو شانهروز فراموش کردم ددذ سوم خدمش 
سهروژاست ابتموا (با نتظادتو)ما نده‌ام. 


رفنم فی‌هودای أن میاپستفتانداختی 
کید خانه‌های خودشده خانه (ا2 


از جریربن داب :یر (س) داده 
اصخاب) عررشد» جر بروارد شد وبیر ون‌خانه تشست. حضرت آورا دید سام‌خود زا 
بررداشته بلزداه انداخت و فر‌مود دوی این جامه بنشین» جر یر آ ترا برداشت ۶ 
بر جو رت نهاد و بوسید. 
ازسلمان فانسی: برییغمبر داخل شدم وحضرت‌بر بالشي قکیه‌کرده بوده آ ثرا 
بط_ف من‌قی انداد وفرمودیاسلمان هیچ مسلمانی بر مسلمانی واددنشود که باحث رامش 
بشتی گذادد جز اینکه خدا اودا ساعر دد. 


٩ ۰ ۳۳ 


رفي مزاجه وضخکه زیر 
آذ سول اف یرک بقول اي مرخ لا ولا 
من این باب س آن رعلا له > آاه ی متیر رم ؟ فا دک نی رح . 
کُن اللسن ین علي نتهه: قال سالت خالي مد عن فة زسول اه ی 


ال ۳ * وآذا فرح غض طرّفه » تعام که انم» 


غن تن ما فا ریک زسون اف بر نسم حت بدت واه 
ین ای الدرداء قال: کان رسول4 له مسفز اذ سهف نش بت تسم کرد ده 
دم و ار اه ن و و مر ۳۳ ال ار ری 
پوتس الياني قال : قال ی ای عند اه بتعتد: کیف مُداعبة بضع بعضا 


در شوخی و خندة حضرت (ص) 

اذپیغمبر (س) دوابت‌استکه فرمود:من‌مزاح میکنم ولی جزحق نميکويم. 

ازابن عباس: مردی از اوپرسیدآ با یغمبر (ص) مزاح میکرد گفت پیفه‌بر 
مزاح می‌کرد 

از حسن‌بن‌علی(ع): اردائیم هند دد باده صفت «حالت بیغمن (ص) بررسیدم 
گشفت: 

و لندد سب ی شاد سود تش‌دابر میگ ردانید و آژارغرت دداو بدبدادهی کشت 
رجون مسر دی کشت شمارا فرومی‌هشت. همدخنده‌هاگ از تسم بو دکه دندآند 
های ناد کشن جولنیر ف مایا هنشد . 

از انی‌من‌مااك : بیقمیر دا دید چنان تبسم فرمود ی سشین 
مباد کشا شکاد ی 

از آبی‌دددا*: پیخمسر چون بجیزی سخن‌می گفت‌ددانناء سخن تسم‌می‌فرمود. 

از پوني شیباتی: حضرت سادف (ع) بمن فرمود: شوخی شما با بکدییگر 


سر زب ِ 
ا وطف اي سجن ۳۳ 
فلت : قث » فان : ملا تفّاوا فا الا من حسن الق » مالك اند یا 


تم ان له »فا رازه 2 رش تور واه وس . 
ِ 9 نتحب رسول ار و ل له بعض 
ما هد ! سول ال ؟ عال هد وق ایبول الب . 


‌ ظ بای من یی 
عن "ملد نس اس ق ال لا ایب زین ساونة | انس ر ولا 
۳ 


گفتم: کم است. فرمودچرا شوخی تمیکنبدکه شوخی اذخوش اخلاقی مابه 
هی گید و با شوخبی دل‌برادد (مومن)خوددا شاد میکنتی. پیعمبر (ص) یار دع‌شوخی 
مسکرد برای | نکها نان را خوشبحال کت 


ده گر له تیغمسر (ص) 
اذانس‌بن‌عالات: ابر اهیم‌ف رز ندپیغمدادیدم که‌داشت جال‌میداد. پغبر(ص) 
از جدمان آشاك فره دخت وفی‌عوده؛ چشم اشات میز دز ده و دل مین می گردد 9 
تمی کو یم جز انحه بروددگاد ما داشی است, وای ابر اهیم ما در آگ‌تو آندو‌هنا کیم. 
ار خالدین سلمة مخزومی : چون ذیدین حارته از دیا دفت یغمبی (ص) 
به خا نها دفت» دختردید چون حطرترا دید سای ثاله و کر به نهاده پیغمیر(ص) 
بشدت گریست. گفت: عکی‌اذاصحاب گفت با «سولان (ص) ابن‌چه حالت است ؟ 


فر‌مود این‌اذ شوف دوست است تسست بهدوست. 


۳ 


یه ید 


نم 


پپووز سین ۳ من 


۱ ی ان رشول ام جرا نی تکناتکنتً 
ان یج ون ۱ وی 
ناتک 
سب 


۳۳ عر 9۳ ۳۳ 


نس فا کج کي یر تشن حق 
روي ي آن سول شرع ایدم و ی معهُ [ذا ]تا مه 
معه فان ی نسال : تفدم آمامي 7 


و ۲ 


ی آمل اه ال ام مر ات ساب له قأماب دغرییه » ق کاتّرفق 


در دراه دوتن پیغمبر(ص) 


ازعلی(ع): شم #۳ رام دفئن,چنان بود که گوبی دد سراذیری داه 
عبر ود ۶ بهسر دزرع. 9 مش ازاو و یعدازآدمتل اوندیدم 

(کنابه اذاء منک با کمال فردانتي و سالت تو اشح ر اوسرفت). 

از جایی کبدگوید: پیغمبر(س) چون برون مآعد اسحايش جلوی ادراه 

هي د فد ۶ بشت سرش دا بر اک فرعتگان خالی می گرد ند 

ازا ین عباس؛ و بد: سغمیر(ص) جنان رام عبرفت 45 بو دبي‌عمدأ بو د که دراه 
رن عاجز وه تمساشد. 

اانس کو ید: چین ننزرد یغمبر(ص) می‌دفنيم حلقه۶ ادهی تشستيم. 

و ]سرت که ی خدشان بیتکامسوادی اجاذه نمیدادکسی پیاده درد کابش بردد 
حاو 


اذمر دم مدینه اوداً بطعامی 


15 [ اه رااخود سو دی ۳ ۵ وا ر ازسو ارشدن امتذا می‌نمود. . می‌فرعود تو 


بر وبعد درجايي‌که مي‌خواعی نزد من با دجمهی 


0 


فالعفر که 


1 وقال ی میزان لو . 
۳۹ م3 31 
0 آی عد ال ههد ال + زا سیت له مد الررری 3 رز خمل لب" 


ّ 


یا اه . 
5 ۰ آ شر ۰ سل 1 

ند بزمیید فال + مد آراه امه فلشسافز | بوم السبتو فلز آن خر زال 
نجل فی یز السَّتِ [ 4 اط نان یل مایم کمن رت لو اخوانج فلیشو 
طلبا بو فلا اه آتبي لاد ی یه دوه ند 
رز ازاهم*: هي یی لندني ریا اند ۳ ِ 


ای ۱ 
0 


مر ۱ 


عن ی - ق یهد ال ان ر وله ار ولاز تسافر بر امیس . رفال : 

رد :۶ 7 ند مک 
عَْ نس وا : کات ال م ال سول ال عاقر ان شسافه فسه کلم المثر . 
وکا 1 راد ترا دز و 

ازامام صادق(ع): چو نادند اسناب رذقدا برای بنده‌اش درزجو)ٍ فراهم 
آرده حاجت اودا درآ قر اد دهد 

واز آن حمرت (ع): ع رکه خواهد سف زر کند روزشنبه بمسافرت دودکه اکر 
سنگی دراین دوز اژجاکنده شود. خداو ند بجایش بازگرداند. و هر که کادها د 
تباذها بر ادمشگل افتد دبا ماثعی پیش آید» درروژ سه‌شنبه بدتبال نها رودکه دد 
این‌دود خداد ند آ هن را برای دادد تر#گرد. 

واژاعام (ع): مالعی‌ندادد شب‌جمعه سفر بیردث دفتن. 

از امام بافر(ع)» بیفمبر اکرم (ن) بنجششه مسافرت عیکرد د اماع (ع) 
فرمود: بنمگنیه روزی است‌که خدا وییغمبر(ص) دملاکه آن دا دوست دادند. 

اذانس: محبوب‌ترین‌دوذهاپیش پیغمیر (س)بر اک‌سفی دوذ جممه بوده داگر 
روزی دا برای سفر جگه ده نظی داشت بهزوژ دیگری دانمود هی کرد (که خس 
ملشمی ل رسد وهدهز و آماده‌گر دد). 


2 تست سس معط تست اد مت وی سس مت مکار رل 
رم افرفتکون سملیژ عضه به تال وتعالل : وا کل متکنا قط ی فاری 
1 ما سل شیاقد تفن له ِِ ماج قط سا آو ورین 
رل » وان اف تا س صلاة يم » ون فص لناي عَطبهة اوافلم منرا ش 
ان فرش باریمآلطیب فا یل رکان [دا کل 2 شغ فقزم ان رل من بدا وا 
مق برفغ ید » وکا دا اک کل ما بلّه » دا ان اوطب مر جالت به بل 
وزذا قرب شرب تلة آنفاس » و کش عَض الساء مضا رلاسش4ع ۰۱ ۵ 
(طمایبه ز: درآ ره » ان بش بو » يا 
وکان له لا ری ذلك من دنه » وکا مب اي کل مره : ی سره وتنعاه 
تج * نذا دا کطا فلا »ور تک تک وترا رف ادن استادن نان » 


وان لاه فص پشسه کل من وه رٍذا تکم ارئي تور تخر مب تضایه» 
واذا رأته " فلت : فلج تین وی بافلج ‏ » ان الط پم » وکان 


۳۳ دهر گز حاجتمئدی دا جز حاحت‌دها با با سخن نرم‌رد شبوده و نمازش دد 
جماعت از همه کس خفیف‌تردیخن انش کو ناهتر دا بهودگی بدود تر بودو.هن‌کاسکه 
لزدی‌می‌گشت ار بوی خوشش شناخته‌مي‌شد دجون با مردم غذا مشود اول‌همه 
دست بغذا میبرد و | خر هه وِسَت شید داز جلوی خود غذا مبخودد واگر غذا 
رما ودطت بود اذهمدطرف‌ظر فتتاول منکرد و آیرا برسه افی ملوشد و آب 
دا میمکید و آن دا ثمی‌بلمد « دست داست‌دا برای خوددن دآشام‌دن و دادن و 
گر فتن بکازمیبود دجز با دست داست چزی دا اخذ نکر د وجز با دست دراست 
عطا نمی‌نرد «دست چیش مرا گس کارهاي بدئش بود 2 بدست زاست بدا 
کرد دا درعمه کارها از لبای‌پوشیدن دکنش بیا کردن دبراه افتادت دوست‌میداشت 
دررفقت دعاگفتن سهپاددعامیگرد دعا دا تکراد میتمود اد چون حرف میزدیگیاد 
میسگفت + چون اجاذه میگرفت سهیاد اجاذه مییگرفت وسخنش شمرده ۶ با فاصله 
آدا هی گرد که مستمتغان آ ی اش کنند وچون ش مس دگو با نود از من‌دندانهای 
پسشین او ده خشد و حول او دا در اوقم صد‌یدی شمان میکردی که بسن 


دندانهاش گشاده اس وسال اشکه چسن و 3 تکاعش کو تاه دود (نه خر ه وصیز ) 


را 


ی و صب ب الشبي 3 
ا یکاپ بگزها ‏ ان را ستی کانا شعظ من یب » وق 


تلف 


ذ خی از اشنم خلقا وکان لا ید دراقا ولا یه » ایتناز امسات 
ادیت عنهء وکنّ | شبات عله لول و بمده تخلتز . 
چرس ویر ۱ 


نع ال مه قال + ان رسول ار کلف ۳ رئي فا ال الظاماء 


کر ال سر ققیاسي با یز وود زب 3 ۱ ۱ ۱ 
رف اسلا وین لک : منم لاه مه ان شنت آن کون لك نما » فال : 
فنظر نی ع, // ل السمام تلانا » 2 فا ال : ۷ رب » وَلکن آشم وم فاد » 
راجیب نالک 


وعنه بنیید قال کان رو ال ربهر هه . 


با هکس آ تمه واگ وه داش اسیگفت و چنان 3 مرفت که‌گو في از بالا 
به سر اذبرک پاین میاید ممثی باکمال فروشی فدم برمیداشت ۵ میفررمود بهترین 
شما خوش اخللاف تر من شفاماظبت. 

ازغدا فهتم رف مسکر ده تگولی می‌نمود داصعایش در محر اه ددسخن 
نزاع نمی‌کردند داین محیت درتادجبی ۳1 بد هر گر پیش از پيامیی ویمد از اه 
مانندش دا ند بدم. 

از امام صادق(ع) گوید؛ عباعر(ص) چون ددش تاد دك دیده هیشد نودی 
همحول یار ماه در آدمشاهده می کشت. 

داژن حسرت(ع): جبر ثمل بر بسامیر (ص) ناژل‌شد و گقت خداد ند سول‌جا(د 
تر | مبلام میرساند و بقام هبر‌ساند؛ 

این صحر ارومکه دا اگر بخواهي برای تو پراز طلاکنم» پیاهیر(صی) سه‌باد 
سا نگاء گرد سپس فرعود: له‌خداه ندا دلي ددست دادم با دود سیر باشم 
ثرا حمد کویم فيك روز گرسنه پمانم داد توسواد‌کنم, 

وئیز ازآ نحضرت(ع)گوید: پیامبر (س) گوسفندخاند دا مي‌ددشید. 


تس موی وس اد هتسش 11| 


و اد ال : قال سول 
ول کل عل افص 3 سم المسنّد ار اس دی . 

ر ع جا خداطرلن ‏ ون ای :کی 

فشعه أحد الا عرّف آنه قد سلگه ین ططبر عرقه وریم کرقه هد 


نرتسن ما ال ان رسلول ال عختفر کان رم آلاون » کی 


, 
پر لد و 


لونه ال ۳ مشي تکفا »ما مت راید مك ولا عد من زاو 
ولا وقلنی 7 حرترا آلتین کت رخرل ال » کح آخفت الناس شلات 


و 
ار 2 


ع از مت اد 0 اي 
تيء جلت» قال وک عبات | زسون ار منکن آقبل غلی 


ونزاذ | تحطرت(ع) گو مد؛ سیر (س) می‌فرمود: من سواری الا غ دخوددن 
غذا دا دوي‌<سی با شد ان ۶ نع ششن که فش ان رابدست خودم ها نخواهم ثر د 

از چا ناگ ولج چنه خمبلت نو د؛ اژهج‌داهی‌نمیگذشت 
جز آ نکه هکس ددیی‌خطرت از آنجا ود می‌کرد می‌فهمیدیةمبر(ص) آذاین‌داه 
گذشته بواسطه موی شوشی که از عرق بدن مبادکش باقی میماند ۶ بههیج ددخت 
دبا سشگی دمی‌گذشت جز آنکه برای اد سبده می‌گرد. 

از ثابت من انس ین ما لك گو ید: ز نگ پوست #چهر هاش دوشن «ددخشان ود 
گویی ریک ادسان لو لو است دیوقت داه دفتن دام دباهفاد داه میرفت دهن‌بویی 
از مشكك با عثبر خوشبوتر اذ حضرنش استشمام نکردم ودیبا «حریری فرمتی اذ 
کف اد لمس ننمودم. پیفمبر آزهمه مردم نمانش دا ددجماعت خفیف تی‌مي‌خواند. 

از جربرینعبداه گوید: چول پیغمیر میموث کشت براکه بیمت به‌محضرش 
شتافتم فی‌عود: اه جر براک چهآ مده‌ای؟گفتم ثابدست تومسلمان شوم» حضرت 
عبایش دابر‌ايم بهن کرد دسپس‌دو باصحاب کرد دفر‌مود: چون بزد وگ دک سقومی, 


۴۳۹ 2 


۹ ار دا ار مه رد سر ندال 
آذ لك نا حعل از و » قال : فاشته دی الشمس عله » فقال | 2 ساب :سول ال 


و لک رت پل ال » ار + وکدته هیا ان یی کان هبش 
ات 2 رسول ط لا تابتع 
ثرا کر تینا خر مك کر آن آ أحید رائعة ایسك» عان : با الک که انا مش 
ابیت اد مق رامق فا رح نا ون يا رش 
رایع مي فا ده رن از 
سب »قفا ار ات نت »فد جر : مارم لاد ما یل 


وم ادا ۳ ایب ساررق بوم صایف ۰ فاستظلل 2 
شاد قدا رز اودا کرامی داد بد. 

از ابی عبدانه (ع) گوید.: پیشمیر"ا مردی قراد گذادد تا دد سشره با او 
ملاقات نماید دفرمود دد آ تسا پانتظاد تو خواهم بود تا بیائی, گرمای آفتاب بر 
حضرت شدید دسخن‌شد, اصحاب گفتند با دسول ایٌ(س) + اکن مایل باشیف سانه 
بردید» حضرت فرهود: من با ار اسعا را عنماد نهادهام واگر ثبامت او تر لگ (وعدم) 
گر ده باشد, 

از عایشه گوعد؛ پاپیغمبر عرضه داشتم که هر گاء از هستراح بیرون مدید 
بدثبال شا رود تم دمدفوعی اذشما ندید فقط بوی هشاك شنسدم؛ فررعود؛ ای عابشه 
ها نید 7۳9 آفبده تدم که هرچها مایرون‌شود 
ذمین آ ثرا فرد میبرد. 

ااین‌عباس» کو ید: عمر برپیغمیر (ص) ژادد شد دید که حضر تش بر حصیر 
دشته دحسیر برپهلویش اثری نهاده. عمی گفت با دسولاة چه خوب بود فرش و 
تشکی برای خود مییگرفتی» پیقمبر(صی) فرموه: مرا یادتبا چه‌کار. مثل من ومثل 
دئیا لست ٩‏ ر مانشد کسي که درروزی‌گرم از تابستان به‌سفی هیرود وددذ ی سایه 


سکاو رو تا 2 2 
ار مر تاج اک 
۱ ۳ هم ند وا مرو ات ظا ۳ ِ 
۱ ض. بای فا زسول ‏ ِِِ توف ودرعه مرهونه عند رح ون 


۱ هن مجعت زر و ال ی بر مش فلت 
زا ود را ره » ورف لستت فد مد »وس : فه محسل » ورن 
ج - ۳ 

۱ سو ۳ 3 " 
[ ی مجلومبه ی له یه واه مر اضحابهخ آذاب املوس ] 
و رت مها ی ری بالصي الصفير لدع لک » ار مه 
ده فضعه نی چشرء تکرمة له » فرتا ال اي من 2 
سس رت 
ی 4 ی ترا جمي فده و بقضي برله» مم بفرغ من : 
دعاثه و تَبْسَیّه و4 مسر ور اه لا رون آ تادي سول 4 سم فا انم فوا 


دد خمی ساعتی امسر ور بر اه طدیشه آ تیا را تر ‏ هی گو دد. 


ا این عبای» گو ود: تسغمیر(ص) از دئا دفت درحالنکه زرهش لزد مردی 
بهودی به‌سی‌من‌جو که برای فوت خانواده‌اش گرفته بودگرد بود. 

از ابی‌دافع؛ گوبد: از مر [مآشنیدم آهمی‌گفت: ۳7 اسم کسی دامحمد 
گذاشتید به‌اوحرف ذشت نگوئد وسیلی بر دخسادش نز لید. خانه‌ای‌که در آن اسم 
محمد(ص) باشد مبازك است. دعجلسی که در آن محمد(ص) است ودفیقانی که دز 
آن تا#سحمد است مباركگ می‌باشد . 


دد(دضع) نشستن حضرت ودستود آداب جلوس باصحابش 
همواده‌کودکان خردسال دا بمحضر پغمبر (ص) عسردند تا برای آنها اذ 
حدا بر کت بخواعد با اودا نامی بگذادد»حضرت برای‌احترام به خانواده‌اشک واه 
آنهادا بردامن خود میگذاددو چه پسا که‌کودکی‌بردامن آن بزدگواد بولمی‌کرد 
دييکی از حاضران ددموقم بول کردن‌کود باتگ براد سژد. حسرت عی‌فر مود: 


مه تال فان 
في دای سس 


ج ۳ اس 
سل خر ود مج ] 


رل علیم وید رخل السحد ور حالق وه فازر لت ال 


۳ 


رل :  :‏ اتان تن سول ار * فظال یز : او" و او ی ار رد 31 


رید بارس ار بت وم 
و ۱ مد 
وروت آن سول اه یز قال تک له الرحمال؛ فلنتمواً مقعل قعل ط 


.فان :کنو طبض رل باس با با 
ِ« ن پتخلل 


عر اند . 
روي 2 یر افو رن کتاب ,۳ 1 ان رل اطر ی راد 
مارا مر نی 2 تن ريغ :فا بان رو ول اه ستواف 
3 ی تیلم 
رما ین باه له 


تست تسس 

ازاددار کودك جلوگیری نکنید و کودژد د! آسوده مي‌گذاشت نا بواش داتمام کند 
دیعد پراش آددعا هی‌کرد با آسم گذاری هی لمو ده خا نواده‌ایداخوشحال هی‌ساخت 
بطودسکه مي‌فهمدند که حضرت اد ول کودکشان تاداحت ششده ویی از نکه 
هیر فتند پیغمبر لباسش دا هي‌شست. 

مردگ وارد مسبحد شد دیرفس لنها نود عفرت خوددا بکناد کشید وبرای 
ا-جاباژ کر ده مد گفت بادسول ال جا د.باد ودسیع‌است. حضر تش فررمود: حق‌مسلمان 
بر‌مسلمان اشست که دقتی ببیند که‌هی خو اج در کنازش‌نشند کنادتر برود یرای 
او سجا با کند. 

ددوایت است که پیغمبر(ص) فرمود: هر کس (ازددی نکر) ددست‌بداردکه 
هرد برایش برخیزند جامگاه خود دا در آتش قرادداده. یز فرمود:آ نجنانکه 
عیجم‌ها ب راک یکدیگی برمی‌خیزند بررمخیزید ولي اشعالي نداددکه جا باذ کنید. 

از امام سادق(ع) دوایت شده (دد کتاپ محاسن) که پیقمبی (ص) چون وارد 
هنز لی‌می‌شد ده نرديك تررین مکان ددددمی تست «نزاز آن حضرت دوابت است که 
پیغمی پیششی ددیه‌قبله می تشست. 


ود 
عکارمالاخلاق 
دی نیمود ان رسون امه یز قال-: زا آتل اعکرضلسا قاسلس 

مک ما ی بی لش ۱ 
رو ان رساول ال ۳ ال : وا سم این له منصرف) له 


و ظِ 


فلت الال اوق رب لاشری » وروی عنْه تاه انه قال ام ]9 من 
وت فبو من 1 ۰ ِ 
4 يرنه قال یر یخن یل انیم 
بصار و ال درا ای ۱۳ وف وا ن اللکر 


عن ان آمامة فان + ان رل ی تسار فاد 
مر ام کی 


کاب این کا انش بر علیی تلانا : عخلس الفرقصاء رهز ارت بقم ساقنه 


ار 


فا لته رد 4 دراعنر ۳ مک ون يت رجا واجدا 
ریتصدعتها ایب 4 و ملریتا قعط و کات لو عل و کش ولا کم 
و نز از حضرت صادگ است که: ِ فرعود وفتی کسی دادد مجلمی 
شد هر جاکه خالی‌است دشنند. 
و روات است‌که بغمبر(ص) فرمود: «فتی کسی اذمجلسی بر خاست که بردد 
سااع گنه که سلام ادلی (دقت ورقد)] انسلاع| خر (بهن‌گام دقمرن) بهشی لسست» و لزق 
مام ششم مروی استکه پیب فرعود هرک ازمجلسی برمی‌خیزد و میرود و دد 
باده برمی‌گردد به‌جای‌خود ادلی مقدم است. 
دنزاد پیشمسر(صی) روات است که فرعود: حب‌محالس داادا ننسد؛ بر‌سد‌ند 
حق مجالس‌چیست؟ قرمود: چشما نالدرا فردهلید دسللامدا جواب‌کو نید ۶ نابیثایان 
را داهشمائیکتید دامر بممروف «نهی‌اذ منکر غمائید, 
از ابی‌اعامه؛گوبد: پیغمبراکرم (ص) بطودقر فصا* می؛شست. 
از کتاب‌محاسن: پیغمبر (ص) سه‌گونه می‌نشست: مکی‌قر فصاء و آن باین تحو 
است‌که گیل برژمین قراد گیرد ددالها بجسبد ودست دود ساف پا حلقه شود؛ 5اه 
برد ذائو هی تست «گاه بك پادا ثامی‌کرد « پاک دیگر دا بر ان قراد می‌داد, « 
هرگز دیده تشدکه چهاد ژائو ششیند و دد ذائو می‌نشست دهر گز عکیه نمی‌کرد 


۲ 


بد ی 2 ۳ ۳ 
ی دصفیوالنبیو 


ی 3 


و سب 


ی سل راوج شتی 


7 خآ زر ] 


کناب مولید الساوتن کات رسوزه ال عت با کل کل ناف ی الطعام 


ِ پاک مدا الط مَم اف الوا وم ی ت 
ی ار » نا زار وشا آگوا را دزن لبم مس فا 2۷ 


یر نظ ی ت‌ 
سور 1 


عط رک وا سای نی ۱3 ی > و2 سا زوم 


۳ 


ار و جز و رخ 
اد 1 اي کي عع موه + جوا هنال 0 
رو وان وی و1 وضعت اد بان ندیه قال : بتم اش الم اج 


تصل سوم 
دد توصیف اخلاق حضرت (ص) 

در کناب موالیدصادفن (ع): پیغعبر(ص) همدنوع غذا میل‌می‌فرمود و آنجه 
دا خدادند حلال‌کرده باعل 3 خدمتگزادان و هر کس اذ مسلمین که اودا دعوت 
می‌کرد هیل می‌ کرد دبرددی ذمین دهم بر آ نهآ نها غذا مي‌خو ددند: و از آ یه 
می‌خوددند» مگی آنکه مهبالی عبرسید که با عهماث غذا می‌خودد و ددست تر ان 
طعام‌بر ای او آن بودکه باعهمان ودب گرعردم تتاول‌مسشد: زوردی دزسحر اسحایش 
گفت ؛ بادخدابا ما از فعل و دحست توکه جز توکسی مالك [ تده فست مستلت 
هی کنيم. دد این حال گوسفندی بر بان برسم هدبه برای حضرت آوددند, فر‌عو د: 
یر مد که این اذفضل الهی است دما ابنك انتظاادرحمتش‌دا عيکشيم. دچون سفرء 
بی‌آنش بهن می‌شد می‌فرمود: یسم نها للهم اجملها نعمة ِِِ تصلبها نممةا لسجنة» 
[ با خدا ایندا نممتی‌کن سپای‌شده‌که بوسله آن به لمست بهشت دست یابیم) 9۰ 
بسیا بودکه دفتی براعه خوددن می‌نشست از حلی خود تناول من‌کرد؛ دیاها و 


۳ ق توملا لاف 
دج مشکورد تصل یناه اه ۹ کرا وذا بلس لیا کل ام یدید 
رخمم ز کته وقدمیه ک ملس الصي نع ات ان از کبة فوق اکیة رد عل 
لقدم ولا تبون اج یبد راجبش کیی قٌ. 


من آبي ید ال جع /فال : ما کل سول اه هتکن منذ بعفه ان عز و جل 


ین حتق قبضه ال امه متو انیا له عز ول ۰ رکان از ادا وضع یه نی الطمام 
4 : پم الله الم م باراف لناقبا رزقتا لك خن . 


چا و 


۲ من َو ی عن ااصایق عَْ اه علمُ اسلام : ان رسول ابله یز کان زذ 
افطر : شا 9۹ لق نا وغل رز فلف اقتتر فتعسل منا » دمت الظفاً و ابتت 


لوق وبقي لح 
وال تیاده را رال ند قزم سل + فیط چتد 
الصایونَ و کل طعاسعٌالأبرار 


زاوها دا جمم می‌نمود؛ چناتکه نما گز اد دوذائو مي‌نشند» جزاشکه يك یا دا 
دوکبای‌دیگر تیه‌عی داد (عتو 2) ومی‌فر مود من ننده‌ام ماتنی ند کان‌غذامي خورم 
دهسچون بندگان مي نشینم: ۱ 

از حصر تسادق( ع) فرعود؛ سفمیراکرم از آ ناه کهخداوند اودا بدیقمبری 
برانگخعت تاوقنی که خداوند اودا فده <کرد هر کز بهن‌کام تبنا خوددن تکه 
تخرد بررآکه فردتدی ب‌پیشگاه خداو ند عز وحل و حول دست مبارگ بهطمام دراد 

هبی کر د عبی‌فر هو د: 

از عیجه و 4۶ ند محر ت صادق (ع) ازیدداتش علسهم؛ اساز د باه (ص) 
بهنسگام افطاد کردن می‌فر مود : «اللهم لك صمنا وعلي رژفك افط نا فتقبله مناء 
استی: خداه ندا براگ‌تو روز ٩‏ رقتسم وبا دوزی تو افملاد هبی گنیم ‏ (روزه دا) آزما 
بهذیر ) ۶ هی فر هود: ی رفت, ود گها شست و شو و گشاده د با کیزه شد وباداش 
بیدا ماند. 


و جر تا ادف( ع) فر مو د: منغمیر اثر جو نا اد عدو‌اي غفا ممل میکرد 


ْ صق اي سسوم 


2 : دوه الصائم تتقعات نت افطار, ِ 


۱ 2 و :1 مج ۳ ی : 1 ۱ ۱ 
۱ و ود عاعت الر و ای : آن السسي انز کان بفطر عل التمر و تان ادا ود 
الشکتر أقطر علله . ۱ 
سن الصاجق ‏ آن رسول ل اه یز ان بر علی انا اد ده یط 
عي الساه الفاتر و کان یله ينقي کید ۳ رطس نک رالقم وتقوي 
اراس و دق وی الناظه دیشیل ارب عسز ویتکن رون اائجة والزة 
ال رطع للم و نف 3 ارة عن ن المدة ربمت تاأصداع 
وان مد با از حق برد ویقول: لش اه لا بطممتا نار > هام 
ار ذني بر که تفه . : 


هي‌فر مود: درمحضر شما دوزه داران افطادميکنم وطعام شما تعانرامي‌خوزم 
وفر‌هود: دعایه روز مداد گام اقعلا: دگردلته هستتجای است 

ددد زدات آمده‌که: : فیقمیر ارصی ) باخرما افطاد مي‌فر مود «اگر قند مي‌عافت 
باآن افطاد مي‌نمود. 

از حضر ت سادف (ع)1 : پنقمدن (صن) بأشبر ی افطاز هی فر هو د دایی شیر شی 
امی دافت با آب رم اقطادعی کر د.دهی فر مود کد کید دمعدی را شستدشو مي‌دهد و 
تجمز می نما بد ۶ دعانر ا خوشیومی‌سارد» ودندانها دسياهي و قررننه چچشمدا محگم و 
چشمدا تیز دین هي نما دد و کناهان راکاماه هبی‌شو ید و د ذهای که به‌هیحان رما ید 
#همدتین صفر ۶ زا آ رام میکند و بلغم دا بر‌طرف یگ #حر ارات عمده زا فرو 
هی‌نشاند و دددسر زا ازین مپی بر د. 

۵ یز تمغمسر (ص) گرمی نمی‌خودد 1 ی یز میل صی‌ارد 
(ثبی دث هی تمود ) 2 هی‌فر‌مود؛ خداو ند به ما تش اخو دانده شذاي حاد می‌بر گت 
است تبر بدکنید (نْذای سرد میل‌کنمد)". 

1- مراد ار سردو رم یاصطلاح طب فدیم است ه‌گرمی بنعنی حرادت و سردی 
پمعنیی سر ما. 


ار هس ی مس و تست زر 2 

وان تفر |دا 6 ل سمتي رب کل بقلات وتا باه ولا نالا من بل 
بدي عبر و ۳ اللمام تمرم ۳ رم نم ۲ ن ٌ 19 با بأصایعه 41 تلاد. 
ام رال تلتها رای وربا مان بلراة » ان عیفر باکل رکریا ٍِِ 
با کل باصعا و رون : ان ال امن 9 اطان ۱ 


#۶ ردق تلد‎ ٩ 


ولد ساءه عض | آسدابه پم بفافودج قا و ها یم 7 هذا با | 5 عند ا؟ 
تعال بابي نت و ۳ تن والعتل لام و تضعیا ی انار ر گم تفه 
ناخ مخ از ده |ذا طحت قللمه عی العن ۱ نم اسوطه ۳ 
ان ثری » فقال تخت : ان مذا ۳ ۳ 

ولقد کانْ باعل مار ی ۳ عصده 2 ی سا 1۳ و ۳ 
یا که تتالتز . 


ق ی ال اعظت قال الم الفايم و لاصاوق تاد : دنت 


و ی ۳2 هی خو رد سم لد ‌ ی گفت» با حفل ۱ ند بث تماولی مسی کر ۵ وا 


حاوی خود می‌خورد و از ,خلوی ویگ : غذا نمی‌خودد شل‌اذدسگر ان بدغذا 
ظ رد مکی د وسدازدویگر ان ار] ن دت هی کشیده وبا سه‌انگشت اهام د دسطی 
وشت میل‌می‌کر ده و گاماتکهتجهار مرا نیز بکمك میگرفت دبا دوانگشت غذا 
و رد ۶ عی‌فس فقو ده کي شواردن روش شبطلان است. بک‌ازاسسان 
زودی بالوده 0 حطرت از آن عیبل گرد وا آورندغان بر سید: این اد 
نیت آکا آباعیدالن؟ گقت بدد 2 ماددم قدایت دففن دصسل دا دد د یگ ببِِ_۳ 
هیر بز دم ۶ برش ینعم ۳ سجو شده آ فگاه هفز گندم رای ثیر عم ویر آن ردغن و 


تا هي شم 2 ۳ یذ نیم تا سر خشود فان فا لو ده که هپی «عشمبك انس قاتا هي [ بد. 


بنغمبر(ی) فرهود: این‌غذای بسیان خوبی است 
د هدر و راسوسدگر فته هی‌خوزده چه سورت نان دجه ددطعا. 
از دمایده دا او اءقای عرص بی قاسي گو ب: تفس لا صبادگعر ضددآشتمحدرشی 


اتزیدر شما هي کنند گهفر دوده: تیغمیر (ضص) هر گز از نان‌گندم سر تشودد. | با اش 


۱ 


1 2 ىب قز 
ی ما شم رسول له عز من - ۳ بر فط هو صجیخ ! 
ی خن | 


فقال" ِِِ ماخ َِ: ذلا شم ی 


ی یر ِ رم پم ۲" 


۳ ۳ / ۳ 
۳ عل جو اوق ۱ 
مرعفا ات . 
سس نی از و ۱ م۲2 ۱ ۳ 
فالت اعد :ما زالت ایشا علسنا علنا سر کذره حتی قب رمول ان از 
را کش میت انا علیتا ماد 


2 مرو 


۵ 
۳ ۱ * طت مر 2 رب | ی و مج # ام ۳ 
> وم کتاب الم ة عَنْ ی عبدر ال تزعتاد قال: ما ال طمام رمول اف الشٌعبر 
مت فشه اش له 
ی لسکمه له ۱ ی 
یج # آن کت یر سب کر 
عن انس د ۳ ان سول یب وم لاردف فد له و 


کی 


طمامَه ع ارت » و اک تاه با کلب وا بل اس 
لرَطبة» وم آ سا امه لطس الب » رکان ای بر باکر 
ان توف اه »وی با ما وم 


عا مثه کو بد: دیقمسر ازتان جو دوروذ سر نشد تا ازدلیا دفت. 

وروات است که مد (قل) هسز برسفره فا فخورد تا وفات بافت وتان 
برم (بدون سیوس) نیزتتاول تکرد تا ازدلبا دقت. 

عایشه گوید: دنا درژمان پیغمببرما سخت بود, چون حشرت دفات بافت 
لذابن ونعست‌ها بسوی ما بشدت سر آذ س‌شد. 

ازامام صادف(ع): غذای پیغمبر (ص) تا وفت دفات (نان) جو بود. 

اذانس: پیغسبر(سص)» دعوت ندگان دا می‌بذیرفت؛ عردم دا بر ترلك خود 
می‌تنشانده برروی ذمین غذا مي‌خورد, خاردا با رها و با نا میل هی در ده هیوه 
تازه تناول می‌نمود» محبوبترربن میوه‌ها برآی ادخر بزه وانگودبوده خر بزه دابانات 
وگاه با شکر میخودد, وگاه همباذطب. درغذا خوردن اذهر دهدست کم می‌گرفت. 


اب ۵ سس وا 
ولد لس بگما 261 رطبا فا کلب مس مك وی بشارء وله زد 
بر طز 9 


ارض فررت به از رها لا انریا کت و 


تا ین که ال سر ی وتا و َو بتسنه, ریش 1 التوی حشی قرغ انصررق 


ار دمن . 


| ان ۳ 2 


ی ذا نصا بل بفط عل رل طسق مه وان را ینب 
0 و ان یر را که یبرع ]یی روا یه کم اد 
وال واه 1۱* الذبي َِ/ من ند یر . 
و ونر با ام و با ال التمر ورب علبه الم » وان 
رالادژ؟ کثر طمایمد 
۳ وان تتبیظز و نی لو شور رها ال ان اک امه یذ 
الشمیر رم الم ن و 4 ل افرشه کارا کی ویسو زا ای 
امک یا 9 4 1 اش 
روز ی رطی مي‌خو ددند وبا دست داست بدهان می‌نهادند د با دست چب 
#سته‌هاش را از دهان می کر قیال کونندی از نز دیا حسر تث گذشت., پیغمیر (ص) 
هسته‌ها دا جلوی دهان حیوان‌گزافن ۲ شرع بخوددن نموده پیقعبر(ص) نا آخر 
شود خوما میل میی کرد دم رآب ها ر] مکوسفند میداد. 
چیغمیر(ص)؛ دکمی دوزء ی گر فت گا با رذب افطادمی کرد؛ و کاهی بااتگود, 
ودانهدانه میل مي‌کرد, دکامخوشه‌ای دا یکجا میل می‌فرهود: چنانکه آب انگود 
ای و چون دانه ۰ لو لو دیده می‌شد. 
دحیس تناول می‌کوده خرما(تمی) می‌خودد دبردوی آن آب مي‌نوشید و 
تمر آب بیشترغذای حضرت را تشکیل. میداد 
نمی دا با شیربا هم‌می خو رد و [ تده د آبهتر ین می‌تاعید و آ ش‌جو (عصیده) با 
(دغن‌یبه ودنبه میل می‌کود. دبیشتر هریس میشورد «بآان سحری میل می‌ کر د, و 
7 است آد تخر ما وماست وددغن 
۷ هریمه غذایی است نظیر هلیم امروزه . 


یی سس بر 


وا جر با کی میا بط تر رکه مشویا > وان با کل لد و 


ترا لباز » وفای آسیت #۲ رف و ۳ 
0 ان بر عنتیز : ال ی ۹9 ام فق انیا والارق ولو ساات ۱ ربي آن 
بطمینه کلم ل » ی رن ی رلرع ویقول1 : : شا 
بر آخي ویس 


5 رب یه باه یط یی لس »وکا ربا اب 
رم رعش و ای اي یم کات ۷ سا لا بت تا نت مت أَن ماد لد 
ویوتن به مشنوعا کی که | 0[ 


یت عد. لز بو ۳ ۲ 


9 کل ال ما بطاطی» رات ال و ال رم برش ان 
من با 2 ولمم و ان جب من الشاة | ۲ راغ رکف وم السباغ ال 


جبرئیل این غذا دا آذبهشت برایش آددده بودکه باان سحرک می‌خودده ددخائه 
همان غذاهابی دا می‌خوددکه خعمولا مر دع‌مبخوددند, دگوشت پخته دا با نان‌میل 
می‌کرده دئیژ گوشت بر یا با نان هیل می‌کرد؛ دقرمه دا بهتنهایی می‌خودد؛ دگاء 
با نان می‌خودده و بهترین غذا نزد او گوشت بود و می‌فرهود: برشنوایی د بینابی 
می‌افززاید. 

ومی‌فرمود: گوشت [ فای غذاهاست دددتیا 2 خرت داگراذ خدا بخواهم که 
هر دوذیمن گوشت عنایت کند الته خواهدکرد؛ ترید دا باگوشن و کده می‌خودد 
ومی‌فر مود: کد و درخت براددم بوتس است. 

از آش خوشش می آ مد گوشت مرغ عیل می‌کرد» و گوشت شعاد ی 
شده میشودد؛ وی خود عصد لمب‌کرد وصید دا ثمی‌فروخت؛ دددست داشت برایش 
میدکنند ویخته با خام برایش هدیه‌بی ند,ددخوددن‌گوشت سردا بان خم نمیکرد 
بلکه‌گوشت دا بطرف دهان میبرد ه با دندان از آن می‌کنده نان د دوغن تتادل 
می‌نمود» از گوسفندکتف ودست دا ددست میداشت؛ سر که دا نیز ک 3 
سزی‌ها: کاسنی» دیحان‌گوهی (یونه) وک لب .دست داشت, 


مکارمالاخلاق 

زین لول اه والباذروج ۳ ون 
رت وا تکرات ولالسل النی ند افو موه یت 
نشج نطو ینت ریخ فقو 

ماد سل اف طناماقت > | ۳ ها ادا گرم ی وان 
جر )دا ات تین فانه 4 مره من روا 9 له 4 ی بش 
السستة ول + آسره الصهنة اعط اطمم ‏ که و رب فرغ من طعامب 
ی آمابیه الثلات ای تک فان جقی فنپا موه عاوده فلا ح تیف » ولا 
سم ده 4 الیل حف یلم آضاپمنسه سید اعد رکه : ان" لا بشريي نع أی 
الاصایخ از کة . ما 

ون نا 4 لها کل آلبرد بتمتث ذلك اه لوا 9 


۳۳ یه" با 3 مان » ون موز قس 2 ندیه 4 ی الطمام سا 


۱۳-۹ ی ریْجٌ ۱ 


و ۴ 


پیغمبر(ص) سیر ییاز «عسل باجو؛ نمی‌خوزد. 

میا کر م(ص): هرگز اژطعامی بدگونی نکرده: اگر طعامي دا دوست داشت 
هی‌خو رد و گر نه هبل نمسکرد:واگر شود ازغذابی نمی‌خودده دیگری دا از آن‌منم 
نمی‌کرد» و آندا ا نی | نهانمانداخت» طی‌فی,غذا دابا انگعتان تمز هي نمود؛ 
هي لمستلد؛ دمی‌فر هود: تشه ند ۳3 بر ار کت تردن فسمت طعام هی باشد» و چولی ۲ 
خو ردن غذا قارع می گُشت سه انگشتی راکه باا لها غذاً می خودد می‌لسمده د اگر 
چبزی در نه طرف مانده بودباً انگشت بالگ می‌کرد ومیلیسید نا رف تمبز مي‌شد 
ودستش دا با حوله خشث دیا لمی‌کرد؛ باآ نکه ادگشتاش‌دا _مکییکی‌می‌لیسید 
دمی‌فی‌مود: معلو 8 فست در کدام ا کشت یت 

#ییقمتر (ص) ۳ (برد)مسل خی درد و اصحاب‌دامی فر عودبرا یش فر اهم آ د ند 
هی فر هو د: که سمادی د ندا نها (ییو ده) ۴۳ از دین‌هبی بر د؛ وبسی‌آذغذا دستعا ز آهبی‌شسست 
تا کاعلائمیز می گشت و کمتر ین بویی اذغذا دد آث باقی نمي‌ماند. 


مس وه 9 

۱ ار خش اه ۳ ۳ هي س 
وت ۶ : ۱ تیا جح لد ۳ لا انش 
بفضل 11 الدي فی دنرم و حه 6 باق ردنت ِ* 


2 ت_ ی 


بشا ار ؟ الوا : بل قال ء مش ال وله وضرب عنده ومنم رفده 
و ار 
افسل الرژی 


۳ موز ۳ 
یس 3 ۱۳۰ لور اد ول اس مس نی من با ام 
توا بان نا 
دس ۳ ۱۳| 
1 ی مر بر ۱ پچ کش بر ای 2 < ۹ ت 
ما سر و چم ۲ ث- 


93 #1 ۳ 5 


1 
2 ۳ عل: مر [ رد باه ۱ ۳۹ ۳ 
تیه ی رف وج ۳ ی ۱ تاه 

۳ ۳1 رز ۲ 


تور شون رترب و را ده ۸ 
عفن شید حتی 1 ۰ ون سییر ات بلس وال ی برغ » »وا ویو 


و جو الب تا و عخصو صا انیت 7 دستانش را بخو بی هبی‌شست » 2 رهب 


تپ 


بقیه آب دست دا به‌صود نش هی ما لیث: ۵ یه حل امعان تنها غذ! نمی خودد ومی‌فر مود؛ 
آ یا بدگر بن شمادا مسر فیکنم؟گفتنت: بفو‌ماشد با دسول‌الله. 
فررمود:کسی که تنها غنا بخورد وبنده خود دایز ند دمهمات داپذیرایی‌شکند. 


فصل چهارم 
دد و صبف اخلاق حضر ت(ص): دد آشامیدن 
هنگام [ شامیدن پم له هی گفت «ییکی دوجرعه می‌توشیده دتأمل میکرد و 
خداو ند دا حبد مي کرد ژدو باده با سمل شرع میلمود همچنین تا سهیاد که هر 
پاد که آپ‌هی آ شامیدسه بسم ال وسفا لحمدلله هی گشت» و آب دأمي کید دئمی‌بلعد « 
می‌فرمو د:دددبعداژ بلعیدن آب است:وددحن آ شاهیدن نف لمیگشید وا کر خواست 
۳ بکشد ظی شاب را ازدهان دودنگه هد‌آاشت» و گاه ظم پیات تفس | بمب شاهید 
ودرظی فهای بلودینی که ازشام میآمد مینوشد دددکاسه چوبی با پوستی د هم بأ 


۱ 
۱ شا 


الب »رن قر» یشرب نی | ییاز ۷3 فا و 

5 سب من الکف مدرم نهیم واه راب رادار لاعتم 
اخینانا ربقوق : 5 و شرب قافا ور شرب رارک) 
ریاف تشر مار او یلو ۰0۰ ادا ون کن ا و ده وني بر . 
وکا شرت الا. يلع ان ورن و 


ون ات ۹1 شرب له اد .رف بویت ۱ شراب ال سول ال 


ِ 
ال ار .واه پر بت له علْ الم و ات 10 
انضا. ار بر مه رن اقب ارو لا وفال رم ن مال: 


ِ 


اروت ۱ » 
کفت سول اه ی قره 2 سود علتا ره کر وربا با اج 


لا وربا مش ره یلا باه ث فیایا له نیز ات ترش ی بو 
فظتّت اد بیش سر هک مت ی تا بعه المتاء با 
ی + هام کی اه آنطر نی مان آ اد 4 فان ۳ 


4 بل بو شوا بل ۷" اپ 1 
تب ی 6 ی > کت ولا عزدطاه و فسست جالم) 


۲ 


کفهای خوداب #یغو شبن دعیفرمود: طرفی باکیزهتر وت نت ار دعانه مك 
نیز مینوشید دسرمشك دا به‌برون ن تمیسگی دا نید» و مي‌فر مود: موجب بدیوگی آب 
ميشود. ایستاده آب میآشامید و گاسو ازه و گاهبرمیخاست دازمشاث با سبو باابریق 
باهر ظرفسکه د)دست بود وبایا کف آي میخودده دبا ظر فسکه ش 2 
دسویق میخوزدند میتوشد؛ بهثرین آ شاميدني پاش | شاهندشی این شهر دن بود, و 
ددددایتی بهتبن توشید‌نیها شیرین خنك بود, پعداژعسل آب مینوشیده نان رید 
بخرد هیل میشمود #میفرعود: عالی تردن وشیدنبها دردنا و خرتآب است. 

انس کو بد: پیغیبر(ص) شربتی برای افطادداشت دشر ی براي سحر که گاه 
هیدیکی بود» واین شر بت‌کاه شیر بود و گاه نان حل شده دد آب. 

پیغمبر (ن) شبی دیر آمد هن بکمان اشکه میهبان است غذاش‌داخوردم 
نوات ساعتی بعدآمد ازییکی آذهساهاتش پرسیدم پیشمبر(سص) افطاد کردگفت 


۱ 


2 


فی ما ۱ ۲ 
فاص ملاعلا لا ذ گرا ی الساعق , فد قرب انامه لوا 
باس ۱۳2۳3 سا یر لب 2 تساه شرب نم ال سای ال تن ۳ باس : 


۳ 


لحبة لت ادن وی خلله بن ولد - تیه لاس ؟ ال ان قباس : 


۲ سِ ۳ 
مساو ره . 


1 
۳ 


1 


الْفخر ۳ دار 0 17 2 2۳ و م6 و 5 شرع اد. 


له آن شب چلان بررمن‌گذشت که جزخداکی نمداند ازتری اینکه هبادا پیغمبی 
غذاش را طلب‌کند ونابده ولی حطرت‌گرسنه خواپید فردا دا دوه گرفت و اذ 
تجذای خودش برسشي نکرد و تاکتون هم در این باده پمیز ی دگنند براش ظرف 
شبری آ وددند که‌این‌عبای درطرف داست وخالددهدطرف چپش بودند حضرت‌نوشید 
وبه‌اینعبای‌گفت باقي‌ماندة آن مال نست اجاذه می‌دسی به خالد بدهم باحثرام 
مسن‌تر بود؟ آبن‌عباس‌گفت ثه‌بخدا باقیمانده پیغمبر دا به‌هیچکس نمی بخشم؛ بعد 
خود کاس دا گر فت نوشد. 
این خو لی کاسه‌ای ازشر دعصل براش آودد حضرت از توشدلن خوبددعا 
کرد دفرمود دد شر بت دريك‌جا د ددظرف ددیاث طرف؟ بعدفرمود: هن بر کسی 
جر ام لمی‌کنم که مکروه میدادم دراینجا فخر کنم دقردای قیامت بهذیاده‌ددی دنیا 
حساب بس‌دهم دتواضع دا دوست میدادمکه هرکه برای خدا تواشم‌کند خدا اودا 
رفس دهد, 


2 


۶۴ کار غالا خالاف 


الفضا" لاس 
في مفة أخلاقه صان ان علیه وآله في لیب و الدهن ولبس لثیاب وَغر ذلك 
في غسل ز آبه 
زکان مان اف علیه وله |ذا غسل رأسَه وه غسایا ابر 
في دمنه صان ال عله وال 
و کان وف مت الم ویکره الشفت و ول 1 ی بذمب البوّس 
زکان دد هن بات : ۳ لدهن. و ادا اد هن بث بر آسه و لته و دول : ۵ از أس 


یل اه : زکان پدچن بشسج و ول ؛ هو فش ال مان + و کات صلْ ال علنه 
ها ده ن با حاستنه تبشارینه ای افو هن تم ن راد . 


دد لو صیف اخلاق حضر ت ددعطر دددغن‌مالی وجامه بوشبدن و عسرابنها 
(ذدشستن سر ) 


پیقمیر (ص) دفتی می‌خواست سس و دیش خود دا بشوید با سدد هي‌شست. 


دد دوشن مالیي حضرت (ص) 
دوغن‌مالی دا دوست می‌داشت داد ژدلیدگی مو بدش می اعد و هی‌ف ردو د: 
ددغن ددد دا می‌برد, دانواع دوغن‌ها دا به‌بدن می‌مالید, دابتدا به‌سس وریش خود 
مي‌نمو ده دمی‌فر مود:سن باید مقدم بر دیش باشد,وروغن بنفشه بکادمی‌برد دمی‌فرمود: 
بر ین ددغن‌ها استء و نیز بهن‌گام دوغن مالی ابردها دا مقدم معداشت دبه‌شادب 
می‌مالد و بعد به‌بیئی هیسکرد «آستشبام مي‌نمود دسیس سر دا دوغن عیزده و بای 


ی وس‌البی 


۶۵ 
7( اه مق فا 
وکان تالقز بداهن حاجسه من الضداع ون شاریشه یمن سنوی دهُن یه . 


اف تسرعه صان اله علیه و آله 


و 1 ۳1 عل 3 یسقط چام راما بامدری وترج تساه 
و تقد ان را اذا مرح رام و فیاخجذن كِ فقال 2 الم 
لذني نی آیدي ناس مس تا ک الشاطات ؛ فآما ما حلق ز وه ره وت نان چاریل 
زاین دراه یمرب نا ۱ سر یه ام مرت 
و کان یز مضم الشط تحت پساذتم ادا قشع به ونتول : ان الط ده 2 
ان کالز بسرح مت خه و ای 2 ترمن فوقبا سبم مرا ویفوله + بزید 
گِ الدقن ویقطم البلغم 


9۳ 
۳ 
3 


۳۹ رن بو 8 3 ۳ من نف اد حا ۲ 
وف رو خن ۳ خی انه فسال : من امر ااشط علي زر اسه وه و حسل ز ۵ 
دقع دردسن ایردها دا دوعن مي‌زد. دشادب‌ها دا با دوغنی غبراد ددغتی که برای 


میحاسین هر فب می کرد دون نم ال 


شانه گردن حصرت (ص) 
بغمیی (ص) سرش دا با «عتدی» (نوعی‌شانه) شانه میژهء وزناش اودآشانه 
مبزدند. وذنانشی عواظب بودند که چهدو قم موی و میحاس خود زراشانه مس ند تا 
موهایی که با شانه احصرت مي‌دیخت بر قس‌نده وگو ند مو هابی که از [ بحضرت 
اهر ده بدست مر دم است‌ازذعهمانهااست. داماعوهایی که اسر تر اشیدن مشس (ص) 
درعمره دحج قرو هید دشت» جر ثسلی تاد هی‌شد و آ نها زا با سمان بالا می بر د. 2 
گام دد يكك دوذ دویاد دش خود را شانه میزده وهمیشه شانه دا پس اذشانه ددت 
فرسی مب‌گذاشت ومی‌فرمود شانه زدن وبا دا آذین عي‌برد: ِ دا آزدیر ۲۰ 
بادشانه میزد. دا بالا هفت باد شانه میزد ومی‌فرمود: اینکار حافظه دا ذیادمیکند 
3 د ان بسن هی برذ. 


#دردوایتی نقل شده که‌فرمود: هر کس شانه داهفت‌باد بر سرودیشدسیلنه‌اش 


: عا رال لاق 


شکع مات قارب دا ایا . 
طیبه ان سای ال یه وا 


۳ تپ 0 ار ۳ 
ون تون تعطت ‌ نك 0 سح تور بو و یم ۳ ,2 کات نع فك رت 4 
بذکوّر الططنب 7 وم 34 اد ار بط اد توت ها نا 


اسبت ۳ | ۳ 
باندین. و ان کتز نشتجم بالمود | یی" ۰ ره 
۳ قر ۳ بل ۳ 
0 2 ری الب 2 اد 
#یسس د. ۱ ‌ ۲ 1 ۳ وه ۱ ای ما تفت 
عن الصادی زد فال : کان وم فیک ۳ توح 
و و بت ِِ ای ی 
اطمام .وق ورن کاٌ نع زمئول اه بخااتر نلاس خرسال اکن فا 
هم امن ت ان 1 سیر ۳ ی سوب 8 
و ار ۶ رل و ی وم ده ار نله الا 
ِ هه كت ی پر ی 
غرف آنه قد مر فبه اب 44 3 سرت ۷ جر ولا بشکر الا مد له 


مکشه هم دزدی باه ثز دیاث تشواهد شد. 


ذد عطر و بوی‌خوش بیغمبر(ص) 

پیغمیر(ص) با مشاك خود دا خوشبو می‌فررمود. چندانکه مشك برفرق: سر 
سرت برف عی‌دد وباچز هاگ پی رگد که مناسب مردان است مثل مش «عثبر 
خود دا معطر می‌فرهود نیز به‌عطر خود دا خوشبو می‌کرد دهمسرانش اودابآن 
خوشیو می‌کردند» خود دا با عود فمادی (توعی آزعود) خوشبو مي‌نمود « ددشب 
تادیاث پیش از آنکه ددده شود از بوی خوشش شناخثه هی‌شد چناث‌که رمگند 
می‌گفت» این پیغمبی است. 

از حسرت صادق(غ)» دب سغس اکرم(ص) براگ بو خوش بش از غذا خر ج 
می‌گرد. 

وحضرت باقی میفره‌اید؛ سه‌خصلت ددپیغم‌بر(ص) بود که ددهیچکس دیگر 
لسود» سانه نداشت تاذهیج رای نمی گذشت هک[ نکه هر کی سد از دوسه دود 


و سس سس ۷ 
5 هن لا تسب به و قول: ی 
تن و میب 


طبٌ و سم امَرق لك فپ تم یی مه . وان ستوون ۳ + سوام او 
لت ن نام والطلب » وتعل ف عّني في الصلاة والصئم . 


في تکحله توت 

1 چا ککنجا ني عر یی قلنا وق ای نتب ره ال : من شاه 
کت فلا رل جر توص دون دك 1 وه اه خر ور یا 
مایا . و کات که مکیماش کنیل با بل . وان کل ام . 

في نظره متالتز في الاو 

من یویر هت و و سم ترش بر وه مه ها ۳ 

رکان متفر بتظررني رآ لته وستقط. ورگا نظر,ق الاء 
که از [ نیما دد مي‌شد از بوی‌خوشی که از وی بافی مانده‌بود عی‌فهمد که‌حضر تش 
از ا تجاردشده؛ ۶ بر هیج‌سن‌گگوددختی سور یک ی 1 بر آگ اي هی شد لد» 
هیچ موه خوشی برارش لمی | فد ند مگ آ که بجو د مبی‌ما لبیك: هی گر عو د؛ 1 
بویش مطبوع دخوب دحمل نمودنش آسانْ است داگر هم آن‌عطی دا بکادنمی‌برد 
انگشتانش دادرآن مي نهاد دبعد می‌هکند» دعی‌فرمود: خداداند لذت مرا درذنان 


و گ‌خوش وردشنی چشم عرأً دز ما زو زونه فر انداده است: 
ذدسر مه کشیدن بیغمسر (ص) 
حسرث در چشم‌داست سه میل ودد چشم چب دعیل سر عدمی کشد؛ هن 


هر کس بخواهد میتواندسه میل همیشه‌سرمه بکشده دهر کس کمتر ما سخة ر اژاین 
انسام دهد عاتعی ندادد؛ وچه‌ساکه درحال دوه سر مهم ی کشند؛یفس 2 عق 


دانی داشت که درشب از آن سرعه مي‌کشید وسرمه اد منیکهه سرعه بود. 


در نگاه حضرت (ص) دد آ یبه 


پیغمبی(ص) دد آ بنه نگاه مي کرد دموهای سرش دا منظم می‌ندود د شأنه 


میت یه یی رال زاین 
وسوی تشه . وف کان تحمل لاضطابه فلا غن نحل دق 


کب وج سح گر ور 1 نز و ین ول 


ال لوا * جبن رائه بنظر ن ر کووه قفا ما دف رما ووي 
فثا مه وگو مت پرا اشغابه » فمالث ؛ بان نت مخ کم ی الر کرة 


وی و سول وخ اوه ۲ ال : ان ال نت .من عنیم ادا رم لل 


و ۳۹ نم 1 


1 ۶ 
في اطلانه تتلاقز 


اف 1 ۱ 0 
و کات تم بل فسطلاه من سیم حتی اد ۳ تحت زار مشب 
5 ِِ ار 
زان ی نز ۷۲ 1 ساره 8 اسها: ۶ ارورة دمن اک و ار اش ی تفارش 


۳ ِ 


و۵ ید 5 ی مه ا وی | ولا تاش رالسور ی تایه ی ۲ 


می‌زد و گامدد آب نگاء عی‌نموددموهاش دا من تب می‌فی‌موده پغمن بر ا‌اصساب 
خود ندز خودرا ]داسته عی کرد ناچه دسد به اعهل خوده واین مطلب دا بهعایعه 
گوش زدکرده قتی عایشه دید حضرت ددظرف آیيی کدددعنزل بود نگاه می کندو 
موک خود دا عذظم می‌نماید تا بنزد اصحاب بیروث دود » گفت بدد و ماددم فدایت 
در آب نگاه میکنی «زلفت زا منم می‌ساژکا در حالب‌که تو باث پیامبر که و بهترین 
خلق خدایی ؟ پیامبر (ص)اشر مودخدادند ددست دادد که بنده‌چون‌به‌سویبراددان 
خود بیردن عبرود خود دا براي | نها ملظم کند دخوددا پیاداید وزیا ساند. 


دردوعن مالیدت یار (ص) 
پیهبر(ص) به بدن دوغن‌مالیدهیکتش بدن اددا دوغن می‌مالید تا بهفسمتی 
میرسیدکه زیر شلوادبود و آن فسمت داخودحضرتانمجام می‌داد» حضرت‌دد. فی‌ها 
شيشة دوغن (بدن) دسرمه‌دان وقیچی دمسواك دشانه دا از خودجدانمی‌کرد ودد 
ددایت دیگر: نم وسوزنه گرذن وچرم دا نیز باخود برمی‌داشت, «لباس خود دا 
می‌ددخت» ونعلین خوددا دصله‌می‌زد.ودفت مسواکردن‌دندانها دا از عرض‌سو اه 


ت۱0 


ی ی ۶۹ 
وان یر ۱۵ اشسله (مسه ۶ 
رف ۷۳ 
۳ وید 
۳ بالیس اه و ماه 
۳ لنر سر لها لپا ماب من مساق وقدعیه. وق ۳ تا 
بل و و سم نی نی عکرالاشبل, بسا .ربا یل 
۳۳ 9 ۳۹۹ 7 ۳ هیر یر نا ] سِ 
بالتاس و بسن اس وغال انس درا ره زر بصي بنا الظبر نی شعا عاند! 
رابب کتلمه. 
رن چد, 


اه 
في #مامته وفلنسوته یز 
نی 2 لد 7یا ۳۳ 
ان سوت ۹ انس تَ ۳ ریاس ان ب بغبر سای » و الما 
می‌کرد (یعنی اذبالا بهیائین). 
دم لیا ۷ یشرت صلی ادلی و لر 


یمبر(ص) بای بان (شنه )سید که کاد شلواد می‌کرد وپادچُدامداه 
بهتن می کرد واز آن شلو اد نهنه. می نمود داین بادچه من حضرت خیلی دسا بوده 
دو اسعلة آن که سیاهی آن باسشندگا ساث وشت بای حضرت تامالا اسب داشت 
ژ ار بشلی بود. ۱ 

و گفته‌اندکه وقتی اد دنا دقت از این دادچه ددقبیلة بنی‌عبدالاشهل بر اد 
مي‌بافتند؛ و گاه با همان‌لبای بلند (شمله) با مردم تماذ می‌خواند. ۱ 

دانی گو ید: سباد حضر تش دا دید که دد شمله با عا تما می‌خواند» در 
حالسکه دطر تش دا بسن دود تفش سته دگره دده بود. 


عمامه و عرقچین بیغمیر (ص) 
پیغمبر (ص) عر فجن درس عمامه پر سر می گذاشت» و گاء عر قحین بی‌عمامد 


0 


[ و 
۷۰ رم خلاو 
۳ 
۱۳ اد ۱ 1 يم و و 
وان ال دای السر طاه ین بلس من القلایس المستية وین السیض 

پر ات 
و یه ب ال 7ات نی ِ رب ود ید ۱ 
۳ ا شنت هم : س 

ره اه بتعمم بسانم فتاري ا قرو تلا و یبا" 1 
نی 1 نم ۳ 
حول فیطبا ‏ وای ال خی رخ فرط بر فماله کنر 


ی له کات له چپییر لا : ام ی با یالط و ها عا و 
ی ققول4: مرت السداب نيع رت و۱ 


# ار ۱۳ 


لته فد پیش وله اف چم جبة موف و امه ات 
فخطب الا عل ای » راب شبتا ما کل اطاتمال آکهه م مه لا 


فا یقت تم ی 
کان فز )۱۱۱ :« اد زر آلشی کساني ها برا ري عررق 
دباعمامه‌بی عر فچین برس مي‌نواد, دگاه کلام,بلند بمنی ۵ عر قجین مصرک بر سس 
می نهاد؛ ودرجنگه‌ها, تلاههای گو شدداز بر سرر‌هی نهاد: 2 گاه درمو قم نماز کلاعش 
۳ بریداشت «حلوی سجاده می گذادد: وعمامه حز سیاه دز سفر 3 سر سفر بر سر 
مي‌نهاده و گاء عمامه تداشت ودستمالی بسن می‌بست» داین کار دا بسیاژ اتبجام‌میداد, 
پی‌میر(ص) عمامه‌ای داشت بنام سحاب دعلی(ع) آن دا بسر می‌نهاد و بسپادی از 
ادفات با این عماعه بیروت‌می‌آمد. 
مايشه گوید: پیتمبر (ص)» جبه دعمامه‌ای پشمین‌پوشده به عنبر دفت‌وخطه 
خواند, دکسی دا ندبدم که‌دداین لمای پهتی اذیغمیر(ص) باشد. 


چگو نه لساس مي بوشید؟ 


پیغمیر(ص): وفتی لباس نو می‌پوشید می‌فرمود:(سپاس خدادندی دا کهبمن 


فم وف ایس 
۱ رتیه نی لاس » . وان | تغ لرَع ون فا سره ابلا ۰ و نم أذعاله تکوتقز 
زا تس ارب بایدر ات وکین قمیلته اقب بقل : طامن 
وگو سدای اب تک 4 لا 22 وکل-۷ کات ن ضلات ال عز 
وحرزه وحم وامازه  "‏ وم وت ار ادا تاه راشتوی فا 
زا فال: « الب ام سر وال رت زيك اعتصمت وعلیلك نو کلت 
الم نت قيوانت زبني الیم اک ماع وال هي زطا لا مت ونم نت 
بومتي عازن ول تن تاه ولا ز »الم رذن نوی و عفر دني 
تا ی مر مسق یله مر ۷ 
رجن شید عبت یت یی بات . وکا ل نوات آربان و «جشّم شاف 
وی ثیابه ف عر ۱ م 3 لت له یر جرف وملدین نتغ به زجنبه ‏ رو 
و بتک شع مه فنستی مرف یه بطرف ال داء اي تکون لد . 


لراس داد که عورت خود ِ- وخود دا ددین عردم بان بیادایم). 

ووثت در آوردن لباس‌اول طررف‌چپدا رون می آودد؛ واز کازهاک حصرنت 
وقت‌پوشیدن لباس‌نو این بودکه خداذاجمد مي‌کرد وبسد فقیری دا می‌خواست و 
لرای‌کهنه دا بهاد می‌داد دمی‌فردود: هیچ متبلماني مسلمان دیگر دا اذلبای خود 
تیوشاند جز | نکه دداین‌دنیا و بعن‌ازم کث دزیناه و نگیداری وخی داعان خداو ند 
عزوجل‌می‌باشد» و چون لبانن؛ یو شند,دبرمی‌خاست پیش‌اذ بیردن دفتن‌حی‌فر‌حود: 

 (‏ خداوندا بکمك‌تو می‌پوشم: وفقط به‌توتوجه می‌کنم» «به‌توپناه می‌برم 

و بر توت و گل‌می‌نمانم؛ خداه ندا تومعتمد وتکیه‌گاه دامیدمن‌میباشی؛ خداو نداه‌همات 
دشرمهمات مر اکفادت کن؛ ] نده راکه من‌بدان ترجه ندادم و۱ نمیدراکه تو رهش از 
من‌خبی دادی دعیدانی‌کفایت‌کن, که ه رکه درجوادتو باشد عز یز خواهد بود. ناه ۱ 
وعدح و بزدگه‌است؛ دجز توخدایی تمیباشد؛ خداهندا تو بر تقوایم سفز اه کناهم 
دا ببخش, هر کار که ردمی آودم توعر | ب‌تسکی وخبر بان رو بو گن). 

وسیس ی کاز خود مبی‌دفت, دبرای جمعه دوجامةٌ مخصوص داشت. «حوله و 
راز چه‌ای داشت که مس‌اذ رشوه سودت خودرا خشك می‌کرد و گاه حوله نداشت « 
برکناد عبا دددايی‌که برددش داشت صودت‌دا خشكث هي‌نمود. 


لت چکارم الا لاق 
ياه ی 
۳ لیبس طاا من فضة وان فس حبشتا و وا يط 


کف و ین حَد سعد ذل و لیا علتّه فشة ۷۳ ای و 
ی 2 ان تسار کن ان 4 الاخررالذي فیض 


و3 
وهو ف ده خانم فضة فسته اه فش ای نالا 2 خواتنم وف نما رسولای. 


با 


عر قرع ۷ 1 


ود ی ی ۳ 
زان یز را مين ری في ال تن ما . برس ۳ 
کلف ام ای ی الا ام وان رگا خرج عی آشخابه خاقه له 
مراوط یس کر به اي ء . و کان تاکز > نج مخواتنمه عل الکتب بقل ا ام عل 


1 
الکتابی ی 7 قبز ی ۱ 


در انکشتر حضر ت(ص) 

مغمیر (س) ان آدنثر هبدست هی کر د که نگن آن هأل حنشه بود و 
نکن‌دا بهآخرین ند انگس متضل به کف دست ترادمي‌داد وانگشتری از آهن 
تقره‌نشان پدست داشت له هماذین جبل بداد‌هدابه کر ده بود و بر آن کامه «مجند 
دسولانن» تقش بود. انگشتر را بدست زأست می‌نمود و بعد بدست چب آثتقال داد و 
! خرین انگشتر ی که بهنسگام وفات دد دست داشت از تفره بود تن ثم ار ه 
بو د. جذا کدی وم ۱ تسکختر فدشست ۳ ی کنند ویر آن بوذ امحمد دسو لاله 

و با دست چپ استنجاء عی کر د, در حالبکه انگشتردر آن دست بود «روات 
است که عبواره تاوم هر گث ۱ کشت دددست راستش بوذ ۵ بسا تودکه انکشتر ۳ 
بدا نگشفتدسط هی کر ده ددمعصل دذعی و گاه بهمین تحو ب۵شت می نمود» دیا 
که دقتی پیش اسحاب می‌آمد نخی به‌انگشتر بسته بودکه چیزی دا بخاطر آورد و 
باانکشتر‌ها نامه‌ها مهرمی‌نهاد #می‌فمود «هربر نامه امان ازتهمت است. 


۳ دی هید کی ۳ ۷ 
0 ۱ سس 
10 اعله ابا 
مرس ام ۳ 


کان تخیر بای النملین بقنالت و نت خصر معا حسنة نتخیر 
ِا فپ ده الب 0 لنست ملق وکا پا ها نون موضع الشي, ارچ 

1 . وکان کثيا ما لبتی اس ی انس خاش ون ذا لبس بدا نی 
۳ چا سل | بال»۱ ی. وکا ار ی لین جنما وت کپ ما گرا آن یس 


و اعد دم 7 رن ۱۳ 
یی فراشه عنو 


کان ۵ ره عتیر الذي قبض رف ده من أشمالی ی ی 
وفل ؛ کان طوله دراعن آو حو فا ون ره ذراغ وش . 


دد تعلین بیغمسر (ص) 


«لین‌پیفبر (ص) ددبند داشت‌که بين انگهتان فرادمی‌گرفت؛ وکس تعلین 
بادیان‌که مطرف‌باشنه بعطودی دجبا بازيك‌مي‌شد دثو لذتیز مود وقعتی در موضع 
شیی خر جي کم داندك بودر سای اوفات پوست دباعي شده بسی‌مو عی توشمده 
ددد به‌پاکردن نعلین‌ابند! به‌پای داست مي‌فرمود» ودقت دد آوددن به‌پای چبآغاز 
ی‌گرد» داعر عی‌فررمود: داهردد لگ نعلیدا به‌یا کنند باهیهکدام دا و دوست 


نداشت که مایا کفش و بات‌یا پرهشه باشد» داد کنش‌ها همدتوع دا می‌پوشد. 


ددبستر حصرت (ص) 
#ستر حضورنت بهسگام وفات از پادچدهای کهنه دادی‌الشری بودکه از پشم ۶ 
کی کک برشده بود و گفته" شده طول آن حدود دو ذراع دعر آن باث دداع ویکه 
شج بود. 
ازعنی (ع) : تشك پیشمی همات عبای او یود دعتعای حصرت یار چه‌ای بود که 
از لیف خرما پرشده بود ويك شب ددلا کردند وذیر اوانداختند (که نرمتر ماشد)» 


.ها اک اک 7 ۷ 
عَن کلي بزمد و دم 
حجشوما لفط . تست ات لب قفا اج تسال: : لد نمی البلةالفرزاش اهیلا* 
زج شوت سم وق دم ونم زک 
رات 


هر مه میا 
و کانت له عماءء ترش اه له نا انتقل وتلنتی تین . وکان کر کنیا ما وس 
ی هس لا واتت له رنه فد کية لها بشسنشع 
۱ ۰ وان له تاطفمن در عمش علّه 


ور ی علنو . 
في نومه مان 


ان تبنم ی وان یز پستال (ذا آراد 
آن یامد ی . و فان ریز ادا اوی ان فر اه لین ِِ شقم الایّن 


لت 0 


ووضم ده آلیمئی حت خده لین مقول : لبم ی دابا وم تعث 4 عادل» 
فردا صبح فرمود: بستر دمشت ماما بازداشت» ددستود دادکه بافستر بعتر 
نداد ده #بستر ار از بوستیز بوخ که با لیف ویوست خرعا بر شده بوده عبایی داش 
که هر گاه بسجاگی‌دیگر سر فت] ثرا دولا کرده ذبرخود مي‌انداخت د ساد بودکه 
زیراندازی ساده براش عبگذ‌اددند که از بوستی ددست شده بود پراذ لیف خرعا 
که بر آن می‌نشست» و قطیفه‌ای داشت مال فدلکه مي‌پوشید و خود دا درآن 
می‌پبجید: و قطلفه‌ای عصرری داشت که برژذکوتاهی داشت؛» و فرشی هو داشت‌ که 
بر آن می‌نشست» «گاه بر آن نماژمي‌خواند. 

در خواب حضرت (ص) 
پیفمبر (ص) دوگحصیر برهنه می‌خوابید بطوری‌که چیزی غیراز آن ذیر اد 
نبوده و چون می‌خواست بخوابد مسوالك می‌کرده دبعد به‌بستر هسیدفت» دپس اذ 
عای گر فتن دد ستی بدست داست می‌خوابیده ددست داست دا ذیرگونه داست 
می تهاد و بعد مي گفت: «خدایا مرا ودرا نروذکه بندگانت‌دا بری‌اد کی از عذایت 


نگهداد». 


۳۹1 ۳9 اب 
ی دصف‌النبی . 


۷ 
فيٌْ دعایم ند مه جهه ینز 

ان له ما اه یدموا اذا اخد مضنمه » نا ان ان بر 

قلم بل مدا بر وم رال من له و أعود بل مت > 

پرا لااسطبم آن من ناه ول رس نت یت من یلك ». 

۳2 بقول ند منایه : « بش ال مرت وبا ون ان الضیر لب امن / 


ول ای 


زر وعي 3 1 و آدعنی آمانق »۰ 


ور ی ۲ ۳۳۳۳ سا 
کان یقرا آیة الکربيي عند مناوه دیقول زب نی جببشل تال : ار 
۱ عفریت من بْن اکن نی میامك نك بای الکزسي . 
دعاه حضرات دد نستر خو الب 
پیغعبی (ص) دا دعاهاي مختلقی بودکه دفتی به‌بستر خواب می‌دفت آ نها دا 
ی خو اند. 
از ۱ نهاست: «خداو ندا سنا عقوبت دمجاذات تو به‌عفو تو پشاه می‌برم واز 


خثم توب خننودی توپناه می‌جورم» داز تور پتوپناهنده می‌شوم. بادخدایا ِِ_ 
نداد م که حق‌سیاس دثبای تورا ادا کني؛ ؛ هر چند که دداین داء حرص و کوشش 

بر»» توچنانی که خودئنای خودکردی». «بهنگام خواب می‌فرمود: 0 
دز نده‌ام وباز گشت ما پسوی خداه ند است (سر نوشت مایدست اوست ) . باز خدایا 


هر! از فجه ی تر سم ددآمان بداد دعورت داسراد سرا پوشیده بداژ و امائت مرا 


ادا کن». 


آنچه بهنگام خواب می‌قر مود: 


بینکام خواپ آیةالکرسی می‌خواند و می‌فرمود: جبرثیل برمن دد آمد و 
ثر‌هود: آماعحید عفر یتی اذجن ترا ددخواب نج میدهد بر گو باد بهآ مةالکرسبی. 


بو 
ما یو جند اسجیفاظ لا 


۹ 


مب خی رو ۲ ۳۹۹ 0 مب 
من آني جر ند ال : ما امتفظ رسوّل افو بر من نوم الا خر لو 
سلبدا, ور ي آنه یز 6 ینم و راجت رم و فادا تیض با السواش. 
‌ِ / ۱ 
رال عبی آمز تا بالسواله ستي ینت کب کر . وان مسا بقول؟ دا 


استرقظط ال ان هن ريز تک رز 4 3 ن پقول : 
۳ ‌ زد فن ِ ۳ 
دای اک که ق ی وه وهدام ور کته زر طیرره عافانه * اللی لو 


۱ هد تشر مه 


| سر ۳ يب یی ی بر ی ۱ آ 
و کان یز تال کل بل ثلات ۷ رل نی 5 نام ین 


آنچه س از بیداد شدن می‌فر مود: 

از حضرت بافر(ع) هی‌فررماند: تخس هییگاه از خواب یت حجز 
آنکه برای خدا سجده می‌کرده ودر دوات است‌که پیغسر(ص) لمی‌خواید سر 
آنبه مسو اد دا درس می‌نهاد ۶ جوا سرا خو اب بر‌مسی‌دآشت» شل‌از هیر جر 
۴ فررعود؛ من بد عیید اك کر دد» مأمود سل آ تبجنافکه 9 ث ۳ واحت 
باشد. و از دعاعایی که دفت ببداد شدلن می‌خواند این بود: «سیاس خیاه ندی دا له 
پس‌اد مردن دنده‌ام ساخت» پروددگادمن آعرذ نده و شکر گز از است.» دمی‌فرمود: 
. زرا از تو هسملت 

و اد ندا من خس وئود و هدایت وبر کت دپاکی دسلامت آمروددا اد و 


۳ سوراو تیا بر ات اهر 9 ظر خوبی که ۳۳ 
دافم خواهد شب سویتاه می‌بر ۰*۲ 


ي نما بن دوز داقم خو اهد شد اذئو 
مي‌نمايم 
بلق دارم وا شر مدیهای امروذ وش هابی 43 


در مسوالك کردن بیغسر (صی) 


شب سا |[ وم بکاد شل اذخوات و باد دوم 
با ت‌ ای ل 3 ۶ 
تم پیتمیر (ص) رل ی قشت سا بای سر هبی کر 


ی وصف‌اليمي ۷۷ 
نومه الما ورد ومره فتل خروسه ی ملاغ ایح . مان بستال بالار اش > اهر هد 
بذلك جرئل بلتم . 


۳ ود مر لا ود و 


2 
لاد بتد: زا فسلال : ان لا کره لارتجل آن یوت ووقد بقبت علیه خجلة من 


۲ 4 


پس‌اذ یداد شدْ برای نماژ شب دبادسوم لا بیردن دفئن پرای نعاذصبح (دد 
مسجد) د با چوب ارالك (که ددختی است دد حیجاذ که چوبهایش :1 اکنون برای 
مسوالگ بکادمی بر ند) هسوالمی‌نمود, جبرتیل اودا باین کار ام کرده بود. 

از حضرت‌سادق(ع)» فررمود: من خوش‌ندادم که انسانی‌بمیرد و یکی اذسنتهای 
پیغمیر بگردن اوباقي‌مانده باشدکه انجام نداده باشد. 


۲ .7 سسسس۷_ کار الا خلاق 


في آداب التنطیْف والتطییب والتکعل والتدمُن والسواك 
لائة فصَول 


تا لاد 
افص" الاول" 
في التنظیف والتطییب وما بجر امد 
في التتظلیف 
روي غن ل ی عبد الله تزا قال : قال امد" او من ِ ۳ طالب ی : 


تنظفوا با من ان اه فان اه تعالی بیع من علاده لمادورة , و عه مدز 
5 شلد اتساپ ؛ بدْهب اف و دو وطیرر للملا ِ» وال تن حتاف ۳ + با أ 


باب دوم 
در آداب تنظیف و با کی ز ی دسرمه کشیدن و دودئن‌مالي د سواك 
شامل سه فصل: 


فصل اول: 
دد لنظیف و با کی کی و امثال‌آن 
از حضرت صادگ (ع) ددایت است که امیرمومنان (ع) فرهود: بوهای بد دا 
بوسله آب بر‌طرف‌کنیدکه خداوند متعال ایند گال‌کثیف پدش میا بد. 
وئیز از | تحطرت است‌که شستن لبای اندوه دا برطرف میکند دیالگ کننده 
است برای لماژ. 


فی‌الطیف دفا بجع 


آکوز ین ایور بزه نی مر له > فان اطسی ان تک ون ال والنبار علي طبار ة 
فافع » فك نکر |ذا مت" علی طبارة مت" شپیدا : ۱ 


ین کناب روضة ال و اطان فان ساره پزالگازر :من توضأً ۳ 1 لد سصسییاه 


وَمنْ توضا ول به بشنندل تن یف زونه کیب له تلاژزن سید 


نع ان اثباط فاد : سمت آبا لسن مد پقول : اردم من أخلة 
ان شیب ولتت وحلقْ اجسد بانورة و کنر مرو 
عن ثِ متیر ال : ِ الصیة تشد القلت 
3 شب دوز با و دای تن "۳ بای ک۵ ۳ با علاردت بمعر که 
شهید خواهی بود. 
از کناب روضةا لو اعظن؛ حصرت صادف! () بر مود: هر کس ۶نو مبازد و دا 
یو لد خناك کندبرای او ئوانی تو سم شوددهر لس‌ددو تفا 3 شود ۳ سدع ا‌گزد 
تا نکه آب دضو بخشکد بررآق افسن حسنه نوشته شود. 
ارعلی‌بن اسباطء گو بد: حضرت موسی‌بن عفر (ا با لحسن) شنیده که گوبد: 
چهادجیز ازاخااف انتا* است: عظر ددل وبا کیز کی 4 ستردن موبهای تن با 
توده دبسیادی آهيزش.. 
خوشیو.بی 
آژیغمیراکرع(ص) روات استٍ که فررمود: بو شا خوش دل ۳ محکي‌می کند 
تحت سر 
اس مراد از کثرت طروته یا ذیادی شرخي و ملاعبه است بهنگام آمبزش له مر حب 
ارشبام دزن و آدامش یمدی اعصاب دددنثیجه حفظ او اذانحراف است یامراد بسبادیآميزش, 
است والیته اینکه انبیاء ذیاد آميزش داشتند بهیعلت هرا پرستی است بلگه یا اذاینجهتاست 
که پگر آنها فویترین پیگر ها است و دد شیجه غر يزه جنسی یز دد آنها ازعمد قو بت اس ۰ 
ازداه صحح وحلال وبراي تو لد مثل فرو مي‌نشاندناه و هر کر خبال انسراف نمی کر دند ده 


یا اذاینیجهت است که این‌فگر غلبلٍ که چد آنز مان بر مر دم کی میي می کرد 45 مي‌با پست بيخمبر " 


ملكك وفدیس یایخی از حدایان آسمان باشد اذبن برود » متر جم. 


۰۷ 4 


له ۱ ۷ 5 
۳ 


0 
۰ ۴ 


ی سر ده ویس یسرم -.- 


و زار 
* ار ی او 
ِنْ ما لیم ی جعفر العلوسي ؛ قال ۰ + ان ار تال ْب 
ال رالتجمل و و او والتبامن ۳ اه تعالی ادا ] تم علی عا مه آعب 
نْ ری عّه آوها »یل : کف ذلك ۲ ال ۳ 
داره وکسم أفنیتة : * سوت ن اج شتا مغسب لس ثفي الفقر و بزید 
فقو ۱ 0 
عنْ یی عند اه زیید: ال : آریم من سان افرسلین : لس وال واطتبا 
والطتَبٍ وَاللساء . 
عم مزع قال کا سوه اضف طسب نی کل جمية ) فا ی خد 
۳ یاو تب نی 
لنساء 9 


دا دوست داددهء وتکت دبدحالی دا مکرده دارد, و خداه تدمتعال دوست دادد که 
دفتی نسمتی به شده‌اش ارذانی می‌کنه اثر آن‌دا برادیینده پرسیدند چیگو تهاحضرت 
فر‌مود؛ لباسش راتمیز نگهدازد وخود ادا خوشوساند وخان‌اش دا سقید د گکاری 
نماید وصحن خایه‌اش دا برویده حتیآ نکه چراغ افردختن پیش ان غروب آ فتاب 
فقردا برطرف می‌کند و بر دوذی مي‌افز اید. 

از حضّرت صادق(ع) فرمود؛ چهارچیزآذسنت بیغمی آن است: مسوال» وحنا 
وبوی خوش, و دن. 

یآ تصضرت:پیفمبر (ص) ددحر هفنهبكبادشست وشوم کرد داگر میس 
لمی‌شد یکی ازددسربهای ذنانش دا می‌گرفت دخس می‌کرد وبه‌بدن میمالید (و 
تن دا بان تمپزمی نمود). 

ویر از [ تحضرت» پیغمب (ص) فرمود: اذاین دنبای شما جز بوی خوش‌وزنان 


قا۶ل شد؟: 


ف اف و اي مره سس +۸ 


اب کی عقن 
> وعته يد فال : زد نی احَذ بارس فلنکته وی کر من 1 
م ال . 
قسال مالٌ نی اس آبا عتر ان ر شا مق الرباجان قا وه 
فشته روضعه ی عه فا من کناول رشان میا رورا ره تم فا : 
مَل ل نم ول در 1 اي نف 
ور عن اي عت نه فال : دا تزلا أحتم آخاه رانا لا ره » فان 
1 
و 


و ۳ 
ون صوفة ۳ یف لر ضا ود عنه عن آناه یقن : العتطسب 
0 


‌ 2 ۳9 ۳ ۳9 م 3 
عن الرظا نت : کار پرنه وضع تفر نته في السجد بطیّب رتور 
وموضم سججوده 


و یز از | تحضرات:] ده دراه نوک خوش مصرف شود اسر اف تمساشد. 

دیاز | تحضرت روابت است که: اگر کی برای شما شاخه‌گلی آودد آن دا 
سود ویر‌دنده تهند که کل از بهشت -است 

مالك حهنی کو بد؛ مقداد ی گل خدعت حضر ث صادق(غ) بردم؛ ‏ تهاداگرفت 
دپویید و بردیده نهاد و فرمود: هر کس کلی بدستش دسید پبوید ۶ بردیدگان نهد 
کف (حخدادندا برمیعمد و آ لمحمددرود فرست)» فبل از نکه‌گل دامافکند 
آمرذیده و اهد شد, 

از پیغعبر(ص) اگر کی‌گل مراددموّمی عدیه‌کنده ادنبایداند۱ ددکند, که 


گل اذ بهشت | مده. 
از سحیفه حضرت دضا(ع): عطر داددی علاجبیخش است و نگاه به‌سیز ه لیز 
حیاتبخش میباشد. 


از حرت رضا( ع): جاک حس ربب سادق سول اد بو گ عطر و انر سجله 


توقای سیون تست تست" سا وتات ناکت تاد تاکسا کت ۳۳ رز سس سا سس سس مت سس ات تست مد 


۸۲ وا م الق 
عفر ۳ 

وقال الرضا امد من تلا يشان ی ٩‏ 
رال سدق نع + کسان + دص یا معط ۱ 2 سمعان رز کمة ۲ الا 


* و 
ی بل ۳ ِِ 


هو ال :تلانة مانب وم ۳ م۳ باب یج و کته 1 ۳ 

عن آن عد ا زان یرالد ۳ تسثلا عن ابرجل 7 
تالا : لا مد که 

نهد یی کرام اي الفي عق ملع مار 

رح ند تال :الط نف الثارب من أخلاق الانناء و کرام العاتنن . 
۳1 مه ومد ال + کانت بللي یز مشک زوا هو نوتسا ها پسه وه 
رو زا رح مقر مه ی 

عن الرضا نتمتود فسال : کان لملي تن ای نیمهد ی ۳ 


ت 


ك 


حضرت شناخته مي‌شد. 
و ئیزاز ] تحضرت: یکی االقلاقارانبیا+ بوک خوش بکادبردت است.. 
دامام صادق(ع) مي‌فرماید: دد کمت نماذ با عطی بهتراست هنماد نیکست : 
اذکسی‌که عطر نزده است؛ ۱ ۱ 
نیز از آ نحطرت: سه چیز از نبوت است: نان جوء بوی‌خوش, ۳ ت ۱ 
د نیز اذامام ششم وهفتم (ع):که از آن دد بزد گو ادیر سیدند که قبول و 1 
عطر چو نست؟ فر مود احسان دا دد فکند. 
داز حضرت صادگ( ع): اسان دبگران دا دد لمی‌کند مگرالاغ نی ی 
کد در فهم وادراك چرن الاغ باشد. 
دنیزاز آ تحضرت: عطر بر شادب مالیدن اذاخلاق انساء وفرشتگان است. 
«لیزاز آتحطرت: بیغمسر (ص) مشکی داشت ۸٩‏ بس از وضو * بدست هي مالید 
نطو ز که فنی اذخاند سرون‌میرفي عردم‌می‌فهمدند. که آ. شین کت ای بان 
از حوارت دضا(غ) حصرت ین العابدین مشکر ان داشت ار فلع که در آن 


۳ 


ی لیف رما تمري ره 
ب و س ویو ی سوم رأرج ها سخ به . 

ات شون الاعلر زمی الصولي عن ات انا تال آثر رضا 

2 ا رنه از شا الا آني کنت آراه بلنخر دی الني: 
َسَمل ده ما ویر مشک نام ۳ 

ی مسموعات السیید ثیح ادن نی الب کات قال :ال رسول ال کهلیز : 


تسم ي فان یم مه أَسة ربق . 
1 0 


عپی الصعام . 
۳9 سول اد لٍ اي کنيل جنمة ملس 
2 تنب لت ك حسنه ما کم یج اه 
9 
۱ رنه پیز ژا" + بنٌي پل آن دا بل شینا من طسب فی کل « 
انبم فیزم من ین نو نجل 


1 


مش نهاده بود ددقت لباي پوشیدت دمردل ذفتن از آن مشك بخود می‌مالید. 

صولی از حده خودش اقل می کند که گفت: هییگاه حصرت رضا را بخاطر 
نمی آودم» ی اد که مخاطر داژم که اورا ددم که غود هندی بخودمی کند» سپس 
مشكث ه کلاپ بکادمی‌بررد... تا 1 خر خبر . 

سید ناصح لدین ابوالیر کات کوید؛پیغمیر(ص) فر‌مود: برشما بادبه‌عودهندی 
که در آن هفت‌شفا است؛ دبهترین عطرمهكك است 

امام ششم(ع) فرمود: پیغمبر(ص) براععطر بیشتر خر ح‌میسکرد تابررای‌غذاه 

دپیامبر(ص) بهعلی(ع) فرمود : باعلی بر توباد به‌بوی خوش دد هر جمعه که 
این سنت و دوش مست وتا ذمانیکه از ات بویی امشتمام گسردد برایت ثوایها 
نوشته شود. 

واژ حضرث صادق (ع) مر وی است که شاسته است‌که اسان بکاد بردن بوی 
خوش دعطر دا هدوز فرراموش تکند داگر هرروز تشواند یكك دوز ددمیان داش 


و س 


عن اي تلیز فال : ری ای وی ی ند 


جع ال بنتها مت ما ما رَجعت , 
في اج 
ی 2 و د روا ۳/۳ قلت 7 اراد 5 ۵ بخ ی 
ال رم ۰ یی ۲ ۱ و ون ۲ب ار 1 ۳۹ 
عَن ی عبر ام تب قال) : بنيقي لارجل آن پدیجن زیابه ادا کان بقیر . 
۳ بر قع م #یی مج با هب 
عن تا ۷ موس وکا مت ان بت وال و 


ی # و ۳ 
۳ ال وق فنتبص اس تییع‌هد و ان صافا فقسال له این ابر : 


سر 


مس توانایی ندادد ددهی جمعه هر گز فراموش تنما ید. 
ازییامیر (ص): هرژتی که بو یخوش بکاربرد داز خانه‌اش سرون ددد عورد 
لعن خداو ند است تا۱ نکه بخخا هبار گر ندد. 


دربادة بعود (تجمیر) کردن 

اد مرآدم» دی کوبد: باحضرت موسی‌ین‌جعفر (ع)بسمامدفتم» حضرتدقتی از 
انددون حمام به‌دخت کن آمد منقل آنشی خواستند و در آن بخود کرد (اسفند 
سوترانید) بعدفر مود؛ مرانر) دا ثیز بشود دهد من گقتم غر کس بخواهد مي‌تواند از 
آن‌استفاده کدد؟ فرمود: !دیا 

ازحرت صادف (ع)؛ فرمود؛: شایسته است که انسان هروقت بشواند حامهٌ 
خودذا بخوز دهد. 

اعمیر بن مامون (که‌دخترش همسر حطرت امام حسن(ع) بود) وی‌گوید: 
دخثرم عمسر امام (ع) برائم ثفل کرد که: این‌دس حضرت حسی(ع) دا به‌دلمه 
دغوت کرد امام (ع) درسالی که ددنهداد بود بر‌خاست که بردده این‌دذس عرشه 


داشت تشر شب داستهباشد تاهدیه روزه دادان د۱ برای‌شما باددم. و ددغ آودد, 


ر اب وا 1 فا ۵ ط 
آنت ی فك بتطفة ۹ بتحفة الصایّم : فَن طبثه 4 ور شابه . وقال اسر مدید : 
کل تن رو فش وت ۲ 

عٌ 1 عد اه عنْ آبّه عَن آبایه غلمهم.السلام قال: فال وله ار میاه غله 


تج 


اتب الساء دا لیر لوت ری رب لب يو نی یل 
ال ها من هستدا الباب ار هن کات ان لو آل اسان رم 
اه علبه " , 
/ سم 4 مور 
ی ی ۳ 
ورد » من اراة ان شم بش رال یل یر للم رد 
ون ایب ان غرج اي ی عرق فتقر ره ون اي تن 


اسر ۰ :۱5 


العري ال الانمر " فقسال رسول اه وق + مین ار نک ر انیم موی لش 


محاسن امام(ع) دا دوغن عالی کرد و شاسش دا بخورداد, امام (ع) فرمود؛ تحفه 
ذن لیزهمین است‌که موی‌دا شانه‌کند «لبای خوددا بخود دهد. 

پیغمیر(ص) فرمود: عطرزنان باید دنگش تند #بویش خفیف باشده وعط 
مردان بابدکم‌دنگه, «بوشزیاد باشد. 


دد گل و "لاب 
حسن بن‌هنلذد گوید: دقتی پیامبر(ص) دا باععر اج بردنده؛ ذعین از ددری 
حمرت اندوهتاك شد ددخت اسف دا دویانید» د چون حضرت بزمن بازگشت 
ذمین خوشحال شد دگل سرخ دا ددیانیده پئابراین هرکس می‌خواهد بوکاپیغمس 
(سص) دا استشمام‌کند» گل سرخ دا ببوید. 


کار الا خجالاقی 


۸۶ 
۱ نار دوس : نی قال 19 لبي ی 4 لر الأبَض شایبْ عرق 
هرا زار الحرٍ خلق مش عرق جر ار ان لقن الا . 


ردو عنه یهد ال : > ات ماء ردب بزید ی با از ی ال 


ی 0 دا از تا و 1 اک وک ۰ و 
9 لا ینید آنه قال : من مسیح وحهة ار م ال د ده ی دلث 
یوم ملق . من اراد لس عاء ات فیح به وجهه ویدیه "یود 
رب لت غل تيب 
عنِ اس نله ۳ ال : : سای ك ده یکتا دنه الوزد ۹ 
1 ٍ ان ال لیا ولا جر » 


ار 
في التر چس 
و ۳ 999 ااجس فضائل یرم نی شبه ودفیه . 
ولا آضر مت ناه راهم نشکا کید فجمآبا اطع و2 عله برد لام بت لظ 


اذفر دوس اذانس: پشس ی (سص) فررمود: کل سفید ددشب معراح اذ عرگ هن 
خلق شد» وگل سرخ ازعرق حبر یل دگل زرد اذعرق براف. 
داز آن حضرت(ع): گالات ته برد ودونق اسان می‌افزاید؛ دفشر دای برد. 


از ثمالی؛ اذ امام(ع): هر که‌گلاب به‌سودت بزند» دد آن دوز فشر و بدی د 
شومی نمشد» دعر که خواهد کلاب‌بز تد؛ سودت دوستانداگلاب نزند وشدا داحمد 
کی او رین 

آذ حضرت حسن(ع): پیغمس(ص) ده دستدایر از کل کرده ویمن داد؛ وف رود 
این سبدگلهای دنا و أخرت است 


نر گس 
از حسن «ن مد( : ار اماع( ع): لا او ی وتان 1 ۱ #ساگا [ خو بی‌هاک 


سباداست.چون! نش برابراهیم خاعو تشد جرا ندال 1 مد 3 ۳ سلاعت گر داشده 


* توس پات 


ق لاف ۳ رت جرا 


ست ۷ رل 

سِ ۳ ۳ ۳ در مس با بر 3 تت 1 

تارك وتعا ی فغ تأقالنار ات جس فاصَللز حص #ا رنه اطع رل دلگ الزماب. 
من و 


فِ ال ز نجوش 


و ات هل 7 سول اج ی ارزنجوش قشدو رلک 
"۳ 2 ن رسول ای عتتلیز کن انا رقم اه الرعان ۳ 
لا ۱ ی 


ن الکاظم بان ال ال رسول انه لیر : نهم الرحان الرزنجوش» : 
هت ساق الموش وماژه ناه ی 
۳ ۳ 
الفصل الشانی 
۱ زر ان و 
هه ۳ 2 
کتاب من لا عفمره الفقنه "عن الافر مت قال؛ الا کتحال بالزقد بننت 
ناو ند دورن ش‌گل تر گم دو باندداصل این گل درآ تهاست که خداه ندز وحل 


در ان مات دوبانده. 


یه 


در بارع مر دنوش 
از انس؛گوید: پیغمیر(ص) فرمود: برشما باد به‌مرز نجوش و آن دا بیوییده 
که برای نی سودمئد است. 
دنیزاذانس, نيزگوید؛ چون شاخه گلی به‌پیفمبر(ص)داده می‌شد آ ثاد امی بویید 
دبر می‌گردا نید مگرمرزنجوش داکه ددلمی‌کرد. 
از حضرت کاظم(ع)» گوید؛ پیغمبر(ص) فقر مودمرذ نجوش‌گل‌خوبیاست» گیاهی 
است درذبربابهٌ عرش و یش شفای چشم است. 
فصل دوم 
دد سر مه گشبدن ودوغن مالیدن 
از کتاب (من لا بحضرءالنقیه) از حضرت‌باقر(ع): سرعه کشیدن با سنسگهسرمه 


۷۹ : تکار الاخلای 
2 ۰ نی 


لا ومد النصر وی تم ل السیر : 
عن الصاوق ههد فال: آئ تیآ عراق بقل ل: فش 1 
ال اي عزق: ان آری عفبلك رظان با قاس کباش که ماج ان 
عَنْ طب" عة فال الَصایت و لته ولد م بت با لیچر . 
ن الرضا مت قال من ساب ضعف رف تضر + که مراد نت 
ان من الامد ‌ ۱ فستی و ثلافة الیسّری 1 اه یت ام و ماو ام 
میرم" بر وج 
وی اف الک من بد این سنا : 
وه ععید فان و لاجر کنیل وال 7[ ] عليك 
فه ان ج ایمر وت و لت ِ لا 
نم مراود دف 2 


مژگان - نده ِِ ۳ هگن ۳ 0 ند 

آذ حضرت صادق(ع)می‌فرماید:مکنفر عرب‌بیابانی خدمت پیامبر (ص)شرفیاب 
شدکه بادمی‌گفتندقلیبرطب |لفینی(چشم تر). پیفعبر(ص) فرمود: ای قلیپ‌چشبان 
قودا پر آب هي‌بینم؟ بر تو باد به‌س‌مه که تودچشم است. 

از کاب طب‌الاشمه» حشر ت‌صادف( ع) می‌فر ماید: عسوالك چشم | حالامی‌دهد 
وسرمه ستگهه بوعا دهات هید 

ازحضرت دضا(ع) که فرمود: هرکس چشمش ضمیف شود به‌هنگام خواب 
هفت میل سرعه بکشد: چهادمیل به‌چشم داست؛ سهعیل‌ددچشم چپ‌که مژگان را 
مي‌زه باند وچشم دا جلامی‌دعد وخدادند بسرمه فایده مي‌ساله می‌دهد. 

و نیز از [ تحضرت‌است‌که‌هر کس بخداه آ خرت ایمان دادد حتما سرمه‌بکشد, 

دایز فرمود: بر تویاد به‌سرمه‌که چشم دا جلامی‌دهد دم کان دا می‌ردبا ند 
دهان دا خو شومی کند #۶ بر ثیروی باه مي‌آفز اند 


وناز | سرت است‌که: عرکس | ضعف چم عارش‌شود دقت خواب‌هفت 


النطنفی وم نخري راه سرا سر 4 
9 # آریعة فِ اس و اند ری 
عن السادق تععهد فال : الکسل سبت تم ریت ۱ ریق 


مت # 


برع :فا الکتل بزید نی بات . وعله نه: قسال :کل 
ای ند ال لح یمن ای لا ی ری . 

وه تسد فالَ لکیس الیل بطیب ام رسْفه ال یه نلاس . 

نها کت که ال ان یکنسل کل رد نیع 

وه بایمنید ال الکمل عنذ ام ای من الاء ال بل ف الم . 

من کناب ای نآ اوتی تج تال ار مم اطع مر یکتسلن 
مد (ا آراء أنْ باوی للل فراشه . 


عیل سره تکقده چهامیل در چشم داست دسه‌عیل درچشم چپ. 

از حضرت صادق(ع): سرمه موي دا مي‌ددباند, و۲ برربزی چشم دا برارف 
می‌کند» و اپ دهان دا کوادا مي‌گردانده وچشمان دا جلا می‌بخشد. 

دنیزاز [ تحضرت است‌که: سرعه به‌فوه باه د آميزش می‌افزاید. 

دیرازآن حضرنت(ع) سره توفان-«انتلوشگواد می‌کند. 

وحم از آن حضرت(ع): سرمه چهارمیل دد چشم زاست ۶ سد عیل دد چشم 
بچب باشن. 

دنبزازآن حضرت(ع): سرمه‌کشدن‌درشب‌دهان داخوشومی‌کند دفایده‌اش 
زا ۷۲۰روزیافی خواهد بود. 


ودربارةآن حطرت است که» بسشثر سر مه کشیدن اه دذشب بود؛ و ددهر چشم 


بسه‌ميلي می کشید. 
ویزازآن حر ت( ع): سر‌مه کشدان بدعن‌گام خواب جشم را از آبرزش 
شطع کل 


از کتای لماس از حضر ت‌صادق( ع):ییشمس( )اوقت دفتن به بستر مس عدعی اشید. 


ق سقی نس مارم الا دق 


٩ +‏ چیه 
عَي ن ال > من ان آن سر تال : آراني تتتعهد منلا من دزد > 
فقال : ان مذا لبي ان مد فأکمل بب فاکَلت . 
نار ام هد ال لضف : کت » مرن لا 
کیب ال ف) له » فقال ای اش واکتسان ولا تدخ الک . قستال سول ال 
بر :2 ّ لل ی یقن آششی وم ید یه 
عن الصایق » عنْ یه » عرز ن باه عنیم اسلا 9 : قال سل اه زر : 
نا کتحل قایوتز ومل تجتر فلْوتر رن ای بو ز من استحار ابو 
وعه ند قسال + علٌ ال ۰ ۰ نان لبم راو با لسواله فان 
عم سر . ال : فلت : کیف هسذا ؟ قال لت زدا استال ترل الم فلا ابر 
واذا | کنسل ده لتاق طیبٌ الفم . 


این فضال از حسن بن حهم:آمام( ع) ممل سرمهای آ هنن بمن ان داد #قی‌مود: 
این مبل عتعاق بحضرت هوسی تن عفر( ع) است؛ بکر دوبان ی اکن 

از تادرخادم: اعام(غ) بدیگی آز اغل‌مجلس فرمود: سرعه بکش؛ آ نمردجواب 
داد که ددست ندادم درخانه ذ نت داشته باشم: اماء( ع) فر‌مود؛: تقوی داشته باش و 
سررمه بکش «سرمه. دا فر موش منکین. 

بیغمیر (ص) فر‌مود: سرمة زا بتمداد طاق مکشبدکه این کارسودمند وگو 
است «عمل نکردن بان نیزمائمی ندادد. 

ازامام ششم(ع): ازپیقمبیاکرم(ص):سرمه دابهتعداد طاق بکشید ونیز بخود 
را به‌تمداد طاق بکاد بر بد؛ ذهمحئی دراستن‌جاء 2دداستخاده. 

و نیزا ] نحضرت: برشما باد به‌سرمه‌که دهان دا خوشبو میکند» «پرشماباد 
بهمسوال که چشم راجلامی‌دهد. گفتم چکونه؟ فرمود ذیرامسواك بلغم داکم‌میکنه 
ژدز نئیجه چشم جلامي .ابد» دسر مه بلغم را ایس می‌برد: و دد شسجد دهانه خوشیو 
می‌خود. 


مم رود ی دسج من وق 
رب الشنظیف قما محر ق‌عجراه 


سب ۱ 8 
عدد سل 
« الم نی سالك بنٍ مد 1 و برد تغل رال ند وان تجمل 
/, ۳۳ 
النوز قبصري والمصیرة دش اي ۳ فك غلي و الاخلاش فِ اسلا ۹1 نشبي 
والسعه ن رژق زاشگر لك بدا ما ی 1 


۱ ۳-۳ 


عنْ کیب 9 السعید [ عفر ناوید عن اتصادق قال : 
نی 3 ی ۱ 1 ۳۹ 
صببت الدهن في میهف : لبم زني مالك الزی 7 و 
بك من لین [ ونان ]نیالنا ارت 

ی هآ 


پر وق لخمی [ و مس ار من ۱ 
دعنه متتودد فال : من بت الشر[2] ریزیه ی اما ۴ ناد تاری ۳1 
یوت اتف ویر ۲ 
رن ز قاا* , هن مشلما کلب اطه کل شعرة نورا رم القسامة . 


دما وقت سرمه کشیدن 
«خدادندا بحق محبت وال محبد(ی) بر اد دردد بثررست دددچشمم نود و 
دردینم صيرت ودد دلم بقین تدرعملماخلاص ۶ ددبدنم سلامن و ده دوذیم دسعن 
بخش» ۶ ماداءکه ذ نام توفسق سیاسکز اری عنایت لن ». 


دردوغی مالی 
اذامام سادق(ع): وقتی دوغن‌دا بکف دست بر بزی بگو؛ بادخدابا هن‌ذشت 
دیا و آ خر ت آز تومی‌طلبم, داذذشتی‌ها «خوادبهای دنیا آخرت بتویناه‌می‌برم. 
ازاما‌صادق(ع): دوغن دوست دا ترعوعقل دا ژباد می‌کند, ومجاری آب‌بدن 
دا پاك می‌ساند» وا لودگی تن دا اس مسرد ودنک بوست دا دوشن می گر دا لش 
واز آ ن‌حصرت: کمن عسلما! 9 اک خداو ند اورا بر موفی 
دز فسات نو رگ بخشد. 


رعنه نیم فا 5 مك يب [م] بت , وقال : البتقمج مه ال 
۳ وقال اه ال ۰ ۷ ع کل ات رائی بات > کات 
ات راککن بات 1 یف ین رو ساسا . 

ال ی رود با ی مب حار نات . 

وعنه نبیتهد قال : قال رسترم اه مخت : فص اللفسج غل مان کتشّل 
لاسام علی سایر الادیان . 


س * دی 0 5 ۱ ی لا 
وف روایة الصادی تبخ : فضل الینفسج علی ساثر الأذسان کفضل عل 
ساثر اطْلی . 


ی ژ "۳ ۲ 
وعنه بزصمردر قال ؛ اد هواس وا کت | 1 
۱ تاد چ 


واز | ؛حضرت(ع) فر‌مود: ددغن بدحالی دا از بين میبرد. د فر‌عود: دشن 
بنقشه بهتر ین دوغن‌ها است 

پیقمیر (ص) دددصیت خودر به‌علی(غ)فرمود؛ ای علی ددغن ذسون بخود د 
آن دابخود بمال که هر کی (وغن نت سخودد و بر بدن بمالد شطان تاچهل روز 
باه ثز + داث تخواهد شد. 

دعلی(ع) فرمود: دوغن بنفشه بشود بمالیدک بدا بستان ختكك ودر ژمتان 
کرام اتکی 

داز | نحضرت؛ پیمبر فرمود:بر ترگ‌دوغن بنفشه به‌دیگردوغن‌ها مثل‌برتری 
اسلام است بردبگرادمان, 

و دردوایت حضرت صادف(ع) است‌که: بر ری بنفعه ۳ رو غن‌ها مثل 
برترع من است بردیگر خاق. 

واز آنحضرت(ع) فرمود؛ یاث دوذ دد میا دوفن مالی کنید و بطود طلاق 
یرهم بکشید. 


۳ 


این رما تري ناه 


ً شن , 
و کاب من لاه ات نا رنزلا اه رز : ما زال یلم ترميني 
۳ 


ی جر از هر ۸ 


باوث خشیت آن آحفی َو رد » وا زال من اد سل نت أَنه 
مذور 6 48 وم رال مین بعش نی نت آنه سر ن ها سم 

وله موی" و + مان یذ پذیپ ب امن رال اي 
ات سراف رب ورث اسر 
نآ ید ال : الیو ال بز تال تا تا . 
وقال بعتتر : ادا مه کاش کر بالغداو ولا ما کوا: و » قانه لمی 


فصل سوم 
دد مسواکک 
اژ کتاب هن لا بحضره الفقیه: بیغمیر (ص) فر‌مود: حی گیل همواده ددباده 
مسواكگ به‌من سفازش کرد چندان که ترسیدم دتدانهام‌سائیده شود با اد بین‌بردد. 
دمدام مرا ددیاده همسابه سفادش‌می نمود تا جائکه ترسیدم‌که اه ادث خواهد 
برد. دیبوسته ددباده مملولای وصت‌کرد تا نجاکه گمان‌کر دم بعداذ مدتي آذاد 
خواهد شد. 
«وسی‌ین عفر( ۴) فر‌مود؛ خوددن اشتان بیتد | ب‌مسکند» وستتال بهیدن 
مالیدن پدن‌دا می‌فررسایده و مواك ددمیتراح دعاندا بدبوکند. 
داز سفمس(ص) فرمود: مسواله برفصاحت مرد مي افزاید. 
د پیغمسن (صی) فر‌مود: وقتی دونمداد مسشد وتان مسوالك کنیده وشب 
مسواك ننماشد که هیچ دودمدادی لبهایش ددشب خشك‌نباشد تا از دز قىاهت 
حلو یشدا ددشی‌سازد. 


۷ رل خلاقو 
من ۱ صایْم و کنتاه بای لا توراً من لبم وم لقَامة 


ِ رز ۳ ۳ ۳ 
زفال عتوافز ۶ هم اس وا اون من سر باز کر یدب باطظر وهو 
سبواي وموالاٌ الائساء بل . ۱ 
0[ ود وچ شمه شم سا فد مین بر با رت ارو 
وقال تخوریط , اس ِِ ِِِ والیکام وّالسو ال , 
را ما | 


سب تج رل وتان 


ین کثاب رَوضة اوقت ۹3 تسه ینیبب 
وب دعن هر دص ي عا رخا بتک بو شتا بو رح بح منطو 
ای وید وت کح وثلاتون عبتامشی نبا ذکر بر کلب اب و 
ار هر ار با کب اط عشی نخس . 


۱ مر ام 
قال اليسي عولط و دار + با لك باسوال ند کل وضره ما 


مخز : السو ال خطر الاختر 


تس فی‌عود؛ چربذ تون وا خو بی است» آدددختی سمادآ که دددی‌های 


و 


ی 


دندان‌دا می‌برده ومسواك من‌واتتتاء پیش‌اذمن ار ان است 

دئیزفرمود؛ چهاد چیز ااسثت تامیر آن است: عطر» حسواك: زن» خشنه, 

اهاع‌صادق (ع): چهاد چز ازستت میاسوانا است: عطر زدن» مسواك نمودن» 
دل‌ددستی. خلنه ۱ 

از کتاب دوضةالواءظین؛ حضرت موسی بن جعفر (۶) فرمود؛ شعبان ما از 
چهادچیز بي‌تیاز لیستند: انسجاده (یامهری)که بر آن نماد بگذادنده وانگفتر ی 
که بدست‌نمایند, ومسواکی که باآن مسوالگ کننده دتسسیحی سی‌دسه دانه اد ترت 
قسس امام حسین (ع)؛ که هر گاه درحال ذکر آن را مگرداند یاو ند بدهر داتهاعه 
چهل توابت براش نو سده واگردرحال سهووغفلت بگردانده خداو ند بت سنه 
پراش بو سد. 

پغمبر(ص) در «صیتش به‌علی(ع) فررمود: باعلی بر‌تویاد بهعسوالك دددقت 
هروضوء گرفتن. دلبز فرمود مسواله مجزئیاز دضوء است. ۱ 


3 ۳ سم ۹ 7 مسا ان آفواسا 1 مُ روک آرف 
خل و سس 
و وأعما ک یل : سا »موه و با فل صاروا آعلت 
آفواها ۴ ال ل : امه ما کون نی ااملة . 
وقال برد : ی ۱ ال و 
1۳ از جمش بل + ان وه ار گم را لس پاسس؛ 


ار ۳ ۲ ار 
و رهز في رم لیم . ولا با تال انم رمضان ابا 
بای اد ی وتگره یو م نه وترش و4 اسان 
۱ فان الق والصایق عَلنا اسلام.: 1 در کم بس واه فلا ب سیم 
رک با رال 
0 ی میرن ی ۳ 
رال با ود واه لا تدعه یل ِ رال گر رد سا 


وقال وه قز : : (کتحاو| وترا زاستاکوا عرضا . وور که السادق تما 
وامام (ع) می‌فرماید: : چون مودم فوح‌فوح به‌اسلام دوقاادد. یله ازد 
که دلی ترمتر «دالی خوشبوشی ذاشتند ب(سلام آمدند» مردم پرسیدند بادسول ال 


اینان قلبشان آذهمه دفیفتر است: اما چرا دهانشان خوشوتراست» فرمود: چون 
درجاهلیت وال می کر دنند. 
لیزفی‌مود: هر چیزی دا با کننده‌ای است؛ ۶ بالکننده دهان مسوالداست. 
وحضرت امام باقر(ع) قرمود: پیفمبر(ص) بسیاد مسوال می‌کرد ولی واجب 
تىست؛ داگردد به‌شی ادقات ترلکنی ضردی ندادد. و مائعی نوا که زوژه داد در 
ماه دمضان مسواکند, هردوذ که بخواهد. «براک‌محرم تیزضواله اشکالی ندادده و 
مسوال تردن درحمام مکروه است که مو حب فساد دئدا نها هیشود. 
و حضرث نافر #صادق (غ) فی‌مودند: ده دکعت نماد بامسوااد بهشراست از 
هفناد دز کمت بی‌سوال. 
۱ و حضرت باقر(ع) در باه مسواك فررمود: ددهر سهروز تراد شود اگر چه 
یناد مواگدا بدندان ببالد. 
دییغمبر(ص) فرمود: سرمه دا بتمدداد فرد بکشید ومسواله دا اذمالا بان 


مار م لا ای 


۶ 


۳ ۵ ارس یر 


الیواگ قبل آن بشض ببتی » ودلك ان اسلائه مت . 
رال علي ن در اه موی نج اد نار و پسیو زژ 
ام رل أصلاه ال هر یز لالب ؟ ال + (ذ! خاف الستم فلا باس . 


ی ۷ انآ 2 ی له ام ه رازن 


سِ : آن الکسة شکت لل ‏ فرع لیا نلقی ین ناس رک 
رل اه ار رشاو شا : ز فرري با کنة کي مدرك میم قوماًبتَطفوت بمضا 
و » فلتسابت | نا نز ی لروح الابانر ‏ اه 
بالّید ال رل . 

وقال الصاوی تمد : نی السواله الا اظر جضه: مین اه ِ 2 
لقی رخا وترضي ار ی الاسیان ۳ یدب بالر ۰ وید لش 
بمالید. دحسرت صادف( ع۶) به‌علت بسقی دندان‌مدت دوسافیلاز وفات مسوال دا 
تر 2 گر دند. 

علی‌بنجعفی ازبر ادرش موسی‌بن‌جمفر پرسیدکه اگر آدمی وفتی برای نماز 
شب بر می‌خمزد هستواند با دست مسوال کند, درحالی که میتواند با مسوالبدندان 
بمالد؟ فرمود: اگی می‌تر سك صبح طلو غکند (ووفت تماذشب بگنده) مانعی ندارد. 

#پیغمبر (ص) فرمود: گر برامت من مشکل نود آن‌ها ام می کر دع کهدد 
دقت فضو+ هرنماد مسواك کنند. 

3 ددأمت است که کسه ازد نج انفای مشر کین به‌خداه ند شکایت کرد» خداد ند 
بوعا دح نمود؛ خوي‌دل باش که حن بجای آن مردمی خواسم آوردد که با شاخ 
درخت (اداك) دندانها دا تسز کنند. پس خدادند پفمسی (ص) دا عبعوث کرد 
بر ثیل مسو ال وخلال را براو آورد. 

رحضرت صادقف(ع) فر‌مود: درمسوال ۱۲ خصلت است: ازسنت است دیاکیزه 
کننده دهان, دجلادهتدء چشم میباشد. خدا دا خشنود و دندانها دا سهید مي‌کند. 
بوی دهان دا می‌برد و له دا محکم می‌کند» د اشتها دا ذباد و بلغم دا پرطرف 


الستطالف وما ری غثرا ۹۷ 


ت 


قِ 0 تک دم مر سر ] ۹ 


ار 


ده ون ماه یك » ۱0 
5 
کب و 5 

رق مه اي یر ام امین تداع علبك بالسو ال دا 
استطمت ان لائقل وله فافمل» فا کل ملاع تصدعیها یرالد تن غل اي تیب 
بر وال آرنمن وم . 


ری کناب باس ان لنضر المتاشي عن آن سا عَنَْن عب ال بتم: 
قال : رل بجیریه بأخلال و ولد ماد . 


وه مر و 


1 ۱ اه و 
وعنه » عن آبه» عنْ آباله عللیم النلام فال : فال رسول اش عتتقد : نظتفرا 
میئما بد؛ محافظه‌ی آفز | بدوحسشاتار ادو چنتان‌ميکند؛ وفرنتگان را مسر ۶ مي‌سازد. 


حضرت دضا(ع) ظرفی داشت‌که در ان بنج مسواك بود و بر هرکدام اسم 
بکی اذنماذهای پنجکانه نوشته بودکه با هربك از آنها در همان نعازی که اسم 
آن نو شمه بو د مسو الك عی‌تمود, 

از کتاب طب‌الائمه‌از حضرت دضا(ع): مسوالك چشم دا جلامی‌دهد دمویها دا 
می‌ده باند و آب چشم زا بررطرف عی کند. 

دردصیت پیغمیر بامیرمژمنان(ع): باعلی بر توباد به‌مسوالد» داگرمی توآلی‌که 
از مسواکردن نکاهی النته تگاهکه هر نما با مسواك مر نماد بی‌عسواك بقدد ۴۰ 
زود ی ترگ دادد. 

داز کتاپ لباس (تلیف ابی‌تصرعیاشی)» احضرت صادق(ع): جبر ثیل‌مسو ال 
وشالال وحسامت داآودد. 

و لبز از 1 تحضرت: بیغمبر (ص) فر‌مود: ذاه فرآت دا یاکیژه نگهداد بد. 
برسیدند مرراداژداه فر آن‌کدام است؟ فرمود:دهاتهای شماءگنتند: چمگونه#فرمود؛ 


و : ی 
ریق الثرآن . فالو :با رسول الله * وعسا طریق الق آنن ؟ عال : آفوامکزد. قالرا : 
غادا ؟ قال : لاله 

وقال عتواتز : ۳ قامعا سای تیم 

عن ی غبد اش سوه فا ب 5 الاسنان پذیب ال" راد باعرف ً 
یه لوالا ني الا ارت ابش 


ده ۳۷ هر طاو شا الوم اس یارب یا 6 رش 
[ من تیب ااخکام ] خن آمیر اتید فال : السواك مررضاة بل ع 


جل وس يد و 0 

بو ار #س 
عن اي ید :ال : السو ال عل 2 دق تورث البخر 
:۱ وا 9 ۳ 
زرالصاون 9 نم رس لسلام نال : ثلاث پذهین پالملف 


و 


نجل ره و نیب سی و 

دی 

بیغییر (ص) فررمود: دهانهای خود دا پاکزه‌کنید که داههای تسیح است. 

ازامام شعم(ع): خوددن اشنان بدن دا آب می‌کند» ۶ سفال به‌تن مالیدن. 
دنل را هي‌فر‌ساید» دمسو ال ددمستر اح دهات دا بدیومی کند, 

اکتاب (تهذیب‌الاحکام) ازامیرمژمنان مي‌فرماید: مسوال موجب خشنودی 
خداد ند عزو جل دسئت پیغغیراست «وسبلهُ پاک زگی دهان می‌باشد. 

از حشرت صادق(ع): مسوالد ددمستراح دهان دا بدبومی‌کند. 

از حضرت صادق( ع)؛ امیر عژمنان فی‌مود: ۹ چیز بلغم ترآ مر د ی حافظه 
می‌افزاید: مسوال» دوزهء قرائت فرآن, 


۱9۹۳۹ 


لیات ال 


۱ » ای و بر ق ۸ 
قي آداب انحجام زما یتعلق به » وفیه ستةٌ فصول ؛ 


۳ و کل ۲ 
في کي دخولی اطمام 
۳ و یز توا و مر گس و مرا ار باس 1 رده 
مق کتاب الفلت عن حسد ن حرّان فال : قال الصادی بزعیدد 
ایس ی عراعر ۳ 


۳ مت با اي فثه لاب : 7۳ 


ری ای رمرم 

کی کل زان | لت لارل س دالیم ان رد بلف ین کر 

۷ یر ور "در دق 

حِ وروی من دا ۰ ورد مت اسان فقز : ‌ اللپم مت ی 
باس را ۳ يط 1 1 ۴ یر 

ال عنی یکی ود جر يو ۳ اثاء اخار رضعه عل م‌امتك 
۳ و ۲ و ۳ 

رد ۱ ۳ 

۸ ۳ 


هط ره قآ تلع 2 ۹ سر 


ات نی لت الثنی سان »۶ رَاذا محلت المنت الثالت فقل : « نود با من التار 


باب سوم 


در آداب حمام و آفجه مر بوط به آن است (ددشش فصل:) 


فصل اول 
۵ کیت دخول حمام 
از کتاب من لابحضرمالفقيه, از حضرت صادق(ع): چون بهحمام روی دد 
موقح در آوددت لباي بگو :«خداد ندا بند نفاق دا از کر دنم برداد ۶ برایمات نایم 
بداد». دچون ددلبای‌کن هستي بگو: «خدادندا من ازشرنفس خود بتویناه می‌بر) 
واز آزادش اذ تویناه می‌خواهم» و چون بگرمخانه دوی مگو: «خداوندا هرنوغ 
آ لودگی دنجاست دااذمن بر ددلدیسکرم دا پاکیژه ساذ». ومقداری آب‌گربرداد 
«برسر برربز» وبریاها بریز,واگرمی‌توانی جرعه‌ای از آن بباشام.که مثانهدابرطرف 
می‌کند: دمقدادی توفف کن؛ دچون سگی‌مشانه داخل شوی» سگو: «از آتش بخدا 


,  * # 


هرمن 

ونشاله انا م ترددفا وف خر در وج من السنّت الار و رب 1 ء تاره 
را قِ » فنه 1 ی ِ ولا تصسّن را 1 انار فا شوه 
ادن , وسب و ۳ مارد علن قدمتك ذا حرعتَ » فان بل 2 من جس یل » 
اد خر خرجت من شام ] ولنسي شابك فتلْ : , لبم لسن التقوی وجنبي 
ار دی 1 فاذا قعلت دك منت مق کل داء ار با بقرامة القر آن ۳ اغام زا 
ترد به اصَوّت ادا طان عشْلك مزر . 


و سال تن مس آبا هر ۳ فان : ان امیر مان مه ین 
رام ار آن ني اطمام ۲ فقال: لا» (غا ثپی ان بقرا ار ماه وهه رنه فاذا کان علی 


[ز ار #۳ ۰ 


#_ ‌ِ ۳ ی ۲ 
ال بن قطان اسکظم و + اقا نی امجمام وانکح ؟ 


باه می بر م ات وی , ین دعا دا تادفت خره حازحمام نکر ادکن. و 
از توسيدني آی سرد و ایس دجمام پیر هیر که معده دا خراب می‌کند 2 بر‌خود 
آب سرد مرربز که بدن دا ضعیق مي‌کند, «دروقت خروح‌آب ب سرد برریشت ابر دز 
که بیمادی دا از بدنت دنه می کشد؛ دچون لباس بوشیدی و «خداوندا لنای 
تفوی به‌من بپوش ذاذییتی «سقوط نگهداد 4 واگراین کادها دا دعایت‌کنی اذ هر 
یبمادی ددامان خواهی بود. دفر آن خواندن در حمام اشكالي ندادده دد دقتی 1 
لشکت یکمرداشته باشی. 

مصدین‌مسلم ازحضرت باقر(ع) پرسید؛ آبا امیرمومنان اژخواندن قر آن 
دد حمام نهی عبی کدد؟ تضر مت ار هو دد تدم بلکه قر آن‌شواندن ودجال ی تهی 
شده ددردفتی که گت سته است اشعال ندازد. 


علی‌بن بقطین بهحفرت کاظم(ع) عرضه داشت: ]با در حمام قر آن بخوانم و 
تزردی؟ ی کنم؟ ِ ر ضو دا : عاتعی تشاد 


۱- پر جدآبجو هییخه حرام است و ددحمام با تأ کید بیشتر حرام است و شاید مراد 


دب یی آب جو وال 3 رها ۰ اشهیر 6 ععر وق است و :بر ز متضصو مبی از جومي قیر ند. 


تست ۱ 


آذاب ام 


۱«ِ 

وفال "مر الومنین بزمن. : عم نم النست خم نکر فنه التار و ده بادرن, 
آوقال نله : پلبس البیت بمب لسیتد ویدفب بات . وقال الصاری تست : 
لین البیت ۵ بت اضا م هت الشتر رو ببدي پم وفع 7 الملت بنع سا که 
بوط حب ۰ ومین 0 آن لا نحل اد و لدم مه 7۷ ال با 

رال سول از بو من ین شوم لا مت میم ال 
۳ و سل : یی سا ك من عن < ۷ ول ام ِ ۳ 

ال بای ِ تخل | 1 عل ریق 1 اه ح ی تطرم و ابا 
۳ ۱ ِ برچ ی ۲ یر ی نا 

ام موّمنان(ع) فر‌مود: حهام با نة خوبی است که در آن انسات ساد ! تش 
(دوزخ) می‌افتد؛ وچر # دا مسبرد» و فرمود: حمام خانه بدی است که پرده حیا دا 
ی داد دشر دا مسده وحطرت صادقل(غ) فر مود: حمام د‌خانه‌ای است ثه حاء 
را هبي در د. 

وحسرت سیادگ فر‌هود؛ یام بدا نه‌ای است: بنهاتی‌ها را طاهر هی سا ده 
سماع سوب خانه‌ای است که | نش دوز دا بیاد می‌آورد «اذادب ایست که عرد 
فوزند خود دا با خود بحمام تبردکه به‌عورّت ااینگرد. 

ویغسیر(ص) فرهود: غر کس بدا واخرت ابا داد هس خود را به. 
حمام نمی‌فر ستد: 

دیشمبر(س) فرمود: ذنان امت مرا ادخول حمام لهی‌کنید . 

دحضرت‌کالم(ع)فرمود: گرسنه دبا شکم خالی به‌حمام فروید وقبل‌آزدخول 
حیام جز که هبل کشید. 

از کتاب محاسن اذ حم ت صادق(ع ): فرمود: بحمام نردیده مگر آنکه 

۱- ققهاء بزد وراد آیندسته از دوابات دا بر کراعت حمل می کنل آ نم دد موازدی 
متصوص که ضرودتی یز نباشد و اذ آن فساد انگیزد چون این دوایات معادض است با 
آنلسته اذده‌ایات که جو از فلالت داند وشابد حمام ۳ جر آندوقع بوشش وحفاظطت کامل اذ 
دید هردم تداشتاه اسست. ۱ 


.۱ ارم الاخلای 
۶ب ‌ ۳ و ای رای 
سيه نطفی+ عف رض امد وهو آهوی لدن ِ تدله و نت تیه می‌الطعام. 
رنه دنر ان 9 رل اه شا اد رن ني ام دا کان ری بو وه" 
4 ی بر ۳ *زه: 


۳ 7 و ود ج او 
۳ ژد آن داظر کف و ثه ‏ 
وعن ان ی بسفور ال : یا ات لک آبا عماداش سید ققات : آیتیت رد ال - ععد 
دب الا ری مر این ار پمپ" علبه الاء» ار ترزی هو عَورة الناس ۲ فقال" 

کات آی کر لك مخ کل | احدر ۰ 
۱ ۱ 3 خی از ۳ 


3 نز ۳ ی 
وقال ااصادی یه 9 بسلقان ال ی ام فانه بذیبت سحم کل 
ین مر ۳ یر رس 
وال ی کر 3 2 ال : فا کت 


ورد راز 1( ۳ ۲ و مرو 
يط ور ۳ 
بل مسا و 


چیزی خورده باشیدکه تش‌معنی|فرونشاندهداینکاربرآی حفظ نیروی بدنبهتر" 
است نیز با شکم پردادد حمام هشوید. 

و نیز فر‌مود: خو اندت فان 3 حمام عائعی ندادد؛ اگر برایه خدا باشد ته 
آنمایش صدای خود, 

ابنابی‌سفود گوید: از حضرت صادق(ع) پر سیدم‌انساان دقت‌دیختن آب‌به‌بدن 
می‌تواند عر مان باشده ددحالی که مردمءورتش دا می‌سنند با عیتواند اءعودت‌سردم 
دا سیند. حعرت ق مود: پد این کاردا ار همه کس سکره میداشت و بدمی‌دالست 

حشرت صادف فرمود: هبحکس ددحمام به‌یشت تخوابد که بیه کلبه‌ها آب 
می‌شود. ۶ گفته‌اند حسرت صادگ( ع) از حسام ببر وت مد دلناس بوشید وعیامه بست 
و فرمود: هرگز وقت خردج از حمام عمامه دا دها نکردم چه در زمیتان و چه 
در تا سسسالب. 

دموسی‌بن جمفر(ع) فرمود: يك دوذ دد میان به‌حمام دفتن بر گوشت بدن 
می‌افز ابد ده دوذحمام دفتن ببه‌کلیه‌ها دا آب می‌کند. 


مر خر و مد ری و 


۳ »و " 


سا ارس وا مج ز بو وق روا هه سح 

رقال عبه آلر خن زو 1 کت في ام بیس الارمط» فدَخل أز سر 
موی وف مزر وعامه آز او فوق النور ال : ااسلام للع » قدت علهٌ 
كِِ لت الفي ی فاعتاه و تمه 

۲ 9 بر دج سار او ی 

ود حرط ۳ رجلیو بعد خروجم ون نمام قل باس * وان 
بفس بغسا, با قلا یس ۱ 

یره اي يد ۲ یر ون ۶ اي کی ی ی 

وخرج | ۳ نع« من ام فقال رل : طاب > ا سامت » ۱۳ 

۳ ۳ 0 

بالگ وا تصنم بالرشت هیا ؟ ال ۰ فطاب ات ال > (ذرطاب اخسام 
ی ی و و 
را اد ؟ فا : فطاب حمك. ال :و ما رات ت ام ۰ ال : 
مد و بای لد رگ ار 9 بر مد ی 
فکیف آقول ؟ قال : قل : طاب ما طبر منك وطپر ما طاب ملگ , 


1 
9 


2 ود و + ات ی 


+ 


۲ ۳ 


وقال رسول ارجا اه اه کت اقا لد یی وايرد 
عفر و اد شد»9 0 نو اجداشت: سالاه گر د. حواش دا دادم وداخل‌حو اند 
شیم وخود دا شستم «خادیج گشتم. 

ازحضرت دطا(ع): هر‌کس پس ازخروج از حمام باها دا بشوید با نشوید 
اشکالی ندادد. 

حضرتامامصسره (ع) آزحمام ببرون آ مد» مردگ باه گفت: استحمام شماعافیت 


باد. حشرت فرمود ای احمق این چه سخن بی‌پابه‌ابست که میخوئی؟! مرد گفت 
حمام شما عافیت باد. فرمود: اگر حمام عافبت است داحت بدن چیست؟ هرد گفت: 
حمیم شما عافیت باد فمود نمیدانی‌که حمیم عرقف کرد است» مرد گفت پس چه 
بگویم: امام فمود: بگو: پاکیز گی توعافیت «بالك باد. 

اما شذدم(ع) فر‌مود؛ تکام خروج از حمام چون کسی تتو گر بده عافت باد 
(حمامت پاکیزه باد) بگو: انعمليك (خدا بتواحسان‌کند). 

بیغمیر(ص) فرمود؛: بیماری سه‌تاست ۸ داروتیز سهتاست» اما پیمازی خون 


پم ۷ 
لاه فدواء الم ام واه دنس ا تام واه ال القتی* 
سر و بش نم س ۳ 
۲ و قال > الصادی بقل تا 3 ۳ و تلایا .: ین ۷ ی 2 سین فادسان ایا 
1 


مد و یی ۳ ز ال ۲ 
خرن سم تال قلث لابي عیفر : م یفتسل ار الب 


اس ۰ ۳ بر و ۳ 


۷ و انکاین 3 ۳ را که کر مر ار 

وع: فاعتیل من ماه ؟ تال : نم باس ان دفشب هنه 7 و لد اغتسلت 
5 یز ور رس # سین جر بر قح ل 

قیف ینت فقس انش یجیر و سا !۷ 2) ار ابا ین لایر بر 


۳ ام ۷ ۳ 
۱ من رارج ال ریت الماق مد نام قُضي با مر لا بفسل 
است+ صفر ]۶ بلغم. داد و ی تون حیجاعت است؛ وداروی بلمم حبام؛ ود زهگ‌صفر ۶۱ ۱ 


حیر تسادگ( ع) فر هو د:سد چیر جاف می کند دسه‌چر لاغر . اما چاق‌کنننم‌ها: 
حمام عدادم بوئیدن موی‌خوش»روشدن لبای نرم. واما لاغر کننده‌ها؛ ماهی و تم 
مر عم خوددن مدادم وامثلاء وق معدم وراد ازحماء مداوم دداشما مك‌روز دد 
میا است «لی حبام هر دود از گوشت می‌کاهد. 

از حضرت باقر(ع): اب حمام اگرمتصل به‌منیعه کر باشد نجس نمی‌شود. 

از داددین سرحات؛ ب‌حبرت صادق(ع) گفتم: ددیارغای جمام چهمی گو لید؟ 
فرمود: بهعتزلهان جارکه است. 

ادمحمدین مسلمه دک و عل؛ بة حصر نت سادف( ع) گفتم: حمام دز آن چبب و 
سر شب شدل مي کند؛ رن هي و انم درآن‌آاب سل کنم؟ فر هو د: : آدعه» که من دد 
آن سل‌کردهام: ۰ بعد آ مدم وپاهايم دا شیم ۲ شستم مکر خاکهایی ۲ که به ذف با 
ج+سبیله دود 


دادم کو بد: حعرت باق دا ددم از حمام روت می | بده ژمیرژد که بأناهاش 


ِ ی آذاب الم ب ۱ 
ار کب ۳۹ ی ۳ ت‌ 
رجا ء باتي ‏ 1 ۷ و ميا سل و ی 
عنِ آصادی اسلا 7 اسلا ار قاس یل خر و 9 سس 3 1 به بدهت 
اه اي قا ۳ ۳ س 
بالق و 4 فا رجا تسوا . 
و ارس ۳ شا و و ی مر 
عنم 4 موس عن الباقر و الصادی و فا : ادا و نا امام 
ات ما ۲ 1 ۲ 4 سبعد ر 
ره متمسمنٌ ِ [ کات او ۱ ۳ نا دق ئر آمان من یت : 
ِ ۱ 5 رم دی ۳ تر ۴ ۳ج ۳ 
وروی 1 ان دخل له ایام و ماس بت ۹ ِ 2 #لبست" 1 ّ ار رد" 
و 1 ۱ 
لمستکه به امراوة 
پچ را مر سس ۲ جر ی ۳ 3 و 3 
من کتاب طبر الاْتر ع ۳ نمی قال ق را تاره ال 
را ۱۳ ۹ سای ۲ ۳ ۱0 مس ۳ 2# 
ال ز 3 سر با رز ز۴ ۳ ۷ ۹۹ 
و احتیجموا بوم الار نماء و اعردم وا م ات ی تس وا باطّب طب 
وم | لاد 1 
برمٌ اطع . 


۳ رکناب اخسال 2 عن ۳ اسن عله اسلا و ۶ نار یوم الا 
واستشوا وم الارتماه» ژاصکوا من 4ب ام رل 


طبع یم الم 


دا لمیشوید تانماذبخواند (مراد آثاین‌حدتاشت که کف‌حمام ددقسمت دخت‌کن 


نجس لمباشد داحتراذ از اقلا2 بست). 

انحترت صادق (ع) : راز قروح احمام پاعاء! بشویید که دردسر دا 
بر‌طرف عی کند وبهشگام خر ج عماعه سول بد (بعنی سر ا یو شیف). 

سصرث یافر و سرت صادگ (ع) : متام خر وس از حبام در دمستان ۶ 
تاستان عمامه بسی هي گذاشتند. و مي‌ف عودند اننکارمو چت امان اد دددسر است 
(مر اد بوشیدن سر است بسا مردن آعدن از حماغ). 

وروات است که چون واددحمام شدید و حرارت بدن بسانت آهد؛ ۳11 
سرد برخود بر‌پزید تاحرادت فره نشیند. 

از حضرت موسی‌بن جعفر (ع): ددسه شنبه ناخن بگی بده دد ۴ شنبه حمامت 
کشیده بنجشنبه عیام ژوید ودذجیعه بهثر ین عطر هار بکاد بر ند. 

از حطرت موسی‌بن جعفر(ع): سه‌شنبه ناخن‌بگر ید و چهاد شنبه حمام 
پرو بد» و۵‌شنبه حجامت‌کنید جمعه بهتر ین ععلر‌هادا بز نید. 


. مکارمالاخلاق 
من کتاب 1 9 ساب 2 مشم قال: : دل شلضا آیز ان یل ند 
اه مق َقَع] نا فشك ور . 
ی نان بن لد خآ و فا : دخلث ری ود ومع 6 ان 
ون 3 السلخ و تن ۶ فقلنا: من آمل المراتی» ال لراق؟ 
۰ الکو فا سرحبا [ وسپلا صبلا ] ۳2 شاد 
نا م ال ۳ د موه الم 


و ۶ ۷ 


ل 


ارم سر از قیمت يمن آقی بکاسق ککتنی رز ربمد » 2 آحد باه 
اد ما اک ابا نان ام سا ما هر 
5 وت . ۳ لز ی ت 


اس ۳ ۳ ۳۳ "المافر" نان ممد , 


سس ۰ »ان ۸ 0 

سعد‌آناین مسلم گو بد: درجام بو .یم که آمامعشتم (غ) وارد شد «سلام کر ده 
هی بر تیا سم دغسل کر دم تشد 

حنان آدپدزش تقل کندکه من‌ویدرم جدمدعمویم‌دآدد هیام مف‌شه شدیم که 
مر دق دد دخت کن حمام بوده برد شما از کجا جرد ؟ گفتيم از غراف بر سسد ا 
دای عراف؟ گفشم از کوفد. گفت اعاهل کوفه خوشآمدید, که شما جامه زبرین 
هسئید ندلبای دی (ومنی ار خو اص‌شمعیان ما هستید)» بعد پرسید چرا شالنگگ 
ای بدف دمم ای )ة رموده:دیدلع, دت مسامان: ر ساماتنحر آماست؛ پسرعویم 
۹-1 ید ا قوس ۰ مقداد ی کر باس ارو ود جهاز قسمت تر د؛ دهر دا قسمتی وا گرفتيم 
0 ردم. <.ن تذحمام برون آ مدیم پر سیدیم ای فا که 0 


۱ 


تغل ب ید مان 2 ای سر بت با قر از ) بو ۵ ال 


تج 5 جرخ 


۰ 
آدابر اما ۱ 
ناه 
ف 
م2 ار 
و ۱ ۳ 
اي لیر مور 
" 5 ابر بو نی ۷ ۵ ار گم #7 1 ی يط ره و و ی 
ون پ من لا حضر : و الب قل رسول اه م : من کاس که ور الوم 
۱ "مقر ۳ 


الاندر فلا بل ۳ زر .و و سور انب ی 
آما و کانا , 


یر 
رح ۳ ان ی اي ۳ مت ۲ 6 رن 
ن آبي عمداله رتن یام عن أه تن منین انبم السلاع قال : زذا تمری حدم 
کب 
نظ ماکان فطع فد » قانتزووا . 
از ۳ ۳ تب ۲ یی تشر و 
یر 2 1 ۰ ۳ ۳ ۳ ی 
عنه تال تلا | ]ی ۲ 
وعنه تتتتا : ثبي آن بدخل ار رن 
و 0 یر ال یه 9رد 
۳۳ - ۳ 0 ن 3 پا داي ار ِ ۴ نز ‌ ۳ 
وعن الما قرمتن ادمو عن عا عاسرم الساتم ال : فسل و عت‌اللاتر 
سرد ور ار ی أ ۲ 7 ها 2 1 ۱ و مص ی زب 9 کي ی 
بدخل کجو از به فال ۳ * ۲ د 3 ۰ | و طُ بخونرن ‌ 


دد توشییادن عو رت در حماش 

سقممر (ص) فرمود؛ هررکس بخدا واخرت ابمان داند حز بالنکته بععها 
نرود؛ نیز اذدفتن به‌نهر بی‌لنگد نهی فرمود» دفرمودکهآ بها نیز اعل «ساکنانی 
داز ثب نی مر دها تیي ساعتبآن دساکن ترديك آن خو اهنت بو د): 

امیرمومنان (ع) فرماید: هر کس‌عریان شود شبعلان باابنگرد #طمع نماید 
پس‌لنکک بیندید, 

ویزآن حصرت نهیی فررمودند که بدون لیگ بحماغ ۸ ند, 

ب‌علی (ع) گفنند: سعیدین عبدالملك باکنیژانش بهحمام میرود؛ فرمود: اگر 
همگی‌تنگک دادنه عالعی ندادد؛ ولی‌مدل آلاغها لخت نباشندکه به‌عورت همدیگر 


۳۹ 


۸ + ۱ 
و م۳9 اایار: سك از پو تا 1 وم 
و 7 ی ۲ ۳1 3 ۰ 1 ‌ ل ۰ 
اد کر دي ی ۳ 0 سید 9 5 ی 2 الب و و عورة انم : ناما 
۰ تب ۳ ۰ 6 0 ۹ ش ِ 
۱ 1۱ ی ۱ ۳ بر 
ی ۷ ۹ ۳ ی عسق 2 انظر ۰ + 
3 ۲ ۷ 3 
ف ۹ اب ق «ِ دس نف اِ 1 1 
۳ 
7 ی ال سس المع ای عو 5 سای » ایا 5 جازم | اب ول 
۳۳ ۳ سب ۱ 
۱ 
عسه ق اخیام 
ی ۳ 
۲ بو و 
۱ س ۳ يس 
و سا برش فا آآفرییید لس عو اه 
۳ تب ۰ ۳۳ ۳ 
9 7 سس كِ یل نز 0 ای با 


۰ 
و ار وی ی تسش ئ 


من تسب ۹ رد محر بال 1 لام 
هن و د بل سدق بن متصمور #سال : فلت لابی مد الته بزتاد: 
ت ۳ ۷" 2۳ 7 مس ای 3 ۳ سر ۳ ۳3 | یر ۳ اه سب . 
3 3 و وم که 0 یفن ود این جر ۲ 
»وله انا عورة اون عل امن خر ققال : لس تخس تب اعد 
9 1 و ی مر وان ون من و من له مسرت" ۳ ۳ ای 
9 ۱ ِ ۲ 3 نی ی 
ِ تردن لا بزل" 1 او - برد ماب تقلیه ات ده 4 بر 5 به ۱ 
تحي اف ار ۳ ۱ ۳ 1 
دا ی ابژد 4 ۳۳ ال تن آبا ۱ ۱ ۳ ۰ ۳۹ 
۳ ات ۳ ۳1 رایع 7 کن یگ امن اه 
شیر ۲ و ۲ 


ی 
۳ ِ ۳ 
زو ره یس ی ۷ ی *. مت زر ]۶ تس 3 
ی [ 4 | لت بو سفلنه » فقال + لسن حمگ تذهت » ابا طو 


حصرت صادگ (ع) قر عود! من تاه سلاعو در بت مبلبات دا عکروه مي‌داده: 
و ۱ بدعو رت شیر لمات مت بهعوزرث الا غ است. 

۶ نیز فرمود : فتکش یوت برساوز شلمانش نگاء دکند » و یکسی که 
دی دیگی دادد درحیاء نگاه‌کر دن اشکالی ندادد. 

دثیل فر‌مود: دان عودت ثست (ستی‌دگاه به آن حرام لمیباشد). 

ابی‌بسیر گوید: به‌حضرت‌صادف (ع)گفنتم: هرد می‌تواند بی‌لنگ شست دشو 
کند؟ فر‌مود: ار کسی ا#دا ثمي‌ببند اشکالی ندادد. 

حذیفه گوید: به‌حضرت صادق (ع) گفتم ! مردم می‌گویند که عودت مهن 
برمومن حرام است. حعرت‌فرمود: مرادن بست‌که توگمان‌کردی بلکه مراد از 
عودت مومن لغرشي اشت‌که اذاه سردند عاسخنی که موجب نقص ادست 3 3 
۳ اهر بسیر ند 45 روز که بر اوعسی کر ند, 

عبداللین سئان 5و بد؛ از حضرت صادق(ع) بر‌سیدم‌که آ با عودت مهن حرام 


و ای ی ۳ ۳ 


۳ 
جر بسن ای نا ۳ ی اس سرد 1 کل ی ب ی 99 ۱ 
ع ز ید الخیها » عن ] عسد الله تلتلچيش عورّم امن علی الومن حرام» 
هب 0 1 و ی ٍ ی 0 
با ی ی جر کر ند ۸ زا باس 
ل : ی أنْ تکشت فقری منه سا اغا هم آن تزري علمه او تمه 


مر ت ‏ 
افصل | 
9 اس اد یر ِ 1 
في لك باخزفی والزبت والنقیق وغیر ذللك 
1 مت ۱ و و تب 
ات ۳ ب ۷ مه 1 4 الق عی لاله قال 3 وس ۳ انار به 13 ایام 
و و رد 2 ۲۳-۳ 5 
فاند بدد و سس 3 ۳۲ ۳4 و 9 ور جذاه. 
2 ۳ ون 2 له ی هن هد 
وقال ماه زد : ۷ دنکن اف ون ات از 
/ 7 
بالازار یهت ما و و ح وروی | زلاگ طیٌ مه خرف الشام 
وفال بت یر وا ی ۳ لیم با ۲ 


است؟ گفت آ درگ گفتم: بعنی. لب و عقی ار ؟ فرمود ندچنانست, بلکه مر اد اقمام 
سیر ااست. 

ذیدشحام ازحصر تاضادق(ع) در بازه حرمت‌عودت مومن بردژهن عی‌ورسد: 
حضرت می‌فرما مد مراد این تست کهبدن خوددا برهنه کند بمنی‌بلکه مر اد ایشست 
ری ی اشوین کر 


فصل سوم ر_ 
ددمالیدن روغن د بتون و اند بهبدن " 
علی(ع) ف‌عود؛ دد حمام به‌پشت نخوابیدکه پیه‌کلیه‌ها آب می‌شوه وخزف 
بهیا ثمالید که جذام [ رد. 
حضرت صادق (ع) فر‌مود: خزف بدبا ثمالیدکه پرص‌ رده و بالگ صودت 
خشك مکن که | برد دا میبرده وم ادگل مصر «خزف شام است. 
وفرمود: ازخزف اجتنا بکنبدکه‌بد‌دا می‌فرساید؛ بلکه بدن‌دا مالش‌دهید. 


مار ما لا خازاقی 
غن ارفا تمد قال: لاممی اه کل ز رتیل ني ام باه 


ت 
خر ور 


ژالبمال » ولاباس آن بترلاه د بالفیی اللتَوّت اب ۳ 2 نج 


ً و , ۳ ۳ یی ‌ 0 حا 
اسرات ۰ عا الاسر اف ما ال ال وا ادن . 
فا الصاق نه ام هبش رین افو ام 
سک 7 ِ تس ۱ ماو » 
سقای ودای به 2 لا ۳۳ یو مد ۳ 
سر سا سل ان مق ۴ بستحگ ۰ اسان ۳ 7 ۲ ری اش ل ‏ 
2 ۱ ی 
۳ ۳ ۱ ۳ بت ٍ ۳ ۱ تس و رس ۰ ات 
۳ رن اپ الما غن اي ان تاد ي | جل بطلي بالنو ۳ ۱1/۳ الب تال دیا 
الدعی » وا . لا را ۱ 
سا : ًِ 
ی سور و ۳ فان 1 
0 اه ار ۱ ۲ ی را سر ۳ ۳ 
عن ابي السفاتج » عن بعض اصحایه آنه صال اب عبیر الط بتعتم تال : نا 
نی هل سر ِ ما سر مرلو ۶ مزر . ی ۳ 0 
نگون في طربي که فر ید الاخرام» فلای‌کون متا له تَلل بسا یه التورع » 
و یه تور اس 
ات جلدفت فيدخلتي ین لك ما اه بو ِ فسال عذته: : محافة آلاسم افی ؟ 
س 1 ی 3 ام ۳۳ خ لو 2 ۳ ۳ مت ن ۳ 
فلت : نم ء فال : لدی فج اصلح ادن [سراف > ای زا مرت بالمي فلت" 
مس ِ ۵ 1 ۱ مر نی 5 ۳ ۳ 23 افیر ای ّ 
بالزیت فاتداگ بم ‏ اما الاسراف قبا آتلف الال و آضس بالمدین : فاگ ما ارفتا ؟ 


سر لتثر تا (ع) گر هو ده هالعي نیارد که اسان در سجیام سور دق و آود رسبو ی 
بدیدن بمالد, ۶با! رد خميرشده ماوغن تون بخود بمالد؛ وددمصر ی[ نجه بر اي 
بدد‌مفید است اسراف نمي‌باشده آسَرّآف درچیزی است‌که مالرا تلف‌کند و به‌یدن 
جر زر رده 

حی, نت مادق! ع) فرعود: عانعی زارد که درحمام خلوف ( که داث نو ع عطر 
است مر کب اجز ائي که عمدء ان ذعقران است) دابه‌تن‌بمالد» و آن‌دابراک معالسة 
تر کيدگي‌های بوست بکاد برد, «لی‌آدامه دادن بداشکاد شاسته تست و نز خوب 
نیست اثر آن بر بدن باقی‌بماند, 

از حشرت موسی‌ین حمفر سوال شدکه میتوان س‌اد وده کشیدن دوشن 
در شون و آرد به‌بدان مالید؟ فرمود اشکالی ندادد. 

"بو ااسفانج گوید: از حصر لته صادگ( ع) سوّ ال کردم ۳ لآ رای مکه ی 
می‌خواستیم احرام بینديم سیوس همراه مانبودکه پس‌آذ نوده بخود بمالیم» وبجای 
سبوص آ رد مسر ف گر دیم؛ اذاین عمل ید عی‌داند وقدز تاراحت دورد .دم » سر لته 


و ی پیب 


فی آداپ ا ام ۱۱۰ 


۱ 1 


۳ دود دسر 
تال یل وان و ره : قالیَصضه* قلاله : ار الامی9 
خر بت مرا و رن ملس و 


وال تن او دز 
سای ی ام ارو خر وه ٩۳4‏ وکا چم 
توقن أبي ام ن تاه آنه سئل عن الرحلي بطبلي بالنور2 فیحمل الدقیی بلته 
ی سس ۱ ۲ یت 


به ویتمسمح به مه او لقطم رها ؟ قال : لایس . 


ااقصّله ارب 
في حعأق اراس مان و الابط 

من کتاب من لا عضو له قال سول ار هر رل :رس فان ی 
۱ قال 1 تتطد: : او ی نز  ][‏ 7 جر[ مرو بت 3 > اعد عدزِم 
وال" ,»شم قال اه وت من لین 6 رت من الم » 0 تسین" 
فر مود؛ از ترس‌اسنکه و ۳ ۳ فر مود: در 1 نجه مو جب‌اصللاح 
#سالاعت بدث‌باشد اسر اف اعستت؛ مرن خود کاهی دستود می‌دهم [ رد زا اوعد توت 
خبیر کنلد و آندا بتن میمال: انتراق آن آمت‌که مالی بیهوده مسرف شود وذیان 
دما اه در تدم بان ور عدلي و دشن بودثه چست؟ فررهود: اشکه بذ ناب ۶ تما 
ساذعه دد صودتی که بر هدر از ان توانای دادگ: ِ اقتصاد وبا ندزوی چست؟ 

فرمود؛ فاله گوشت دشیردددغن ذیتون و دوغن حبوائ, به‌تنااب مصرف‌کنید. 
از حضرت موسی‌بنجعفر(ع) پرسیدم: اگر کسی پس‌اذ اوده‌کشیدن خمیر آرد 

به‌بدن بمالدکه بوی اثدا سرد چطوداست؟ فرمود اشکالی ندادد. 


فصل چهارم 


تر اشیدن موق سر و عانه" و ذربر بفل 
-؟ تیم (ص) بدهر ۵ کگا گی هو د؛ سرت | ماش که بهز ساثیت مي افز | بد. 
1- عانه قسمت بالای عودت است که وثت بلو غُ مري برمی آودد. 


۱ مکار الا اوق 
دم 1 
: ی ما و اش ۳ 9 5 
ون کات ب وال اکن مایق عَن آبایه من بل علمیم السلام قسال : لا 
رو ۳0 
حلقر اامات الش > 
7 2 ب ِظ 5 و ۲ و نک 99 
وم ویس الا حکام عن اي عبدر اه مناد فیسال : ای ال بت و | 
۱ ۳ ۳ ۳ ۳۹۳ #ِ ۳ 9۳ ۲ ۱۳ و #9 
۳ ایدم له وله قارع فابی آن بدغ لرامر ای رامه.وامر ردول ار مالفز 
کب ً_ ۳ مر عرو و 2 
مر البطن قال التوفل : لزع آن ی موضما و تتر موشماً . 


۳۹ و ار ی 1 0 ط 1۳ 

و التافر تم فساق : خثن رسول الثر تخالز اسن واطشین علسا السدم 

۳ ۳ ۳ از ی اد ال پوی مش ۱۳۲ ار 
لسع ۷ * وحلی و و ۳ ۳ ۱ فشه * وعی عسا و آعظیی 


القابه ات 


سر ت‌صادق( ع) فرهود: سی تی‌آشبدن شما دشر اذ. حج و عبره عنله است 


برای شمان شیا: ۰ ودسایی اس بر شما ‌#- [ نان سر تبري که از کیان بسد یرف 
ادس دم ۶ له و ادا یت و عال ین 1 ۷ اشست که سر زا عی آر آشند ودوعن مالی # 
۳ عی گننن 

از سر نت سادگ( ع): ی (ع) فر هو د: تودکانی رنه گم هی بییعتگ وکسم , 
از سر شالیا ۴ نداری ی راشای 

حطرت عادق(ع) فرمود: کودکی دا بهلوی بیغمیر آوردلد تابر‌اش دعاکند: 
هو هایگ ددل سر ی ۴ مار نسشی ده بو د ند؛ بلکه مقداری دا زوم بد دئد ۸ مقداری 
ماند. بوده تشمیر (ص) از دغا خوددادری فرمود» #دسئه داد سرش دا بت اشند. 

۶ هیر فد آه فر مود ثه «و هبای شکم ثمز تر اشعبده شود 

حبر لب دأفر (ع) گر هو د: قمعر (ص ] حسنین( ع) ۳ ختمه گر ده ود رورهفتم 
دلادت سی‌شان راتراشید؛ وعمودن | نها صدفه‌داده #بر ای اشال کوسفند عقبقه‌کرد 


دفابله ازفستهای خوبآن هدبه داد, 


مراد ازمثله اینیجا خوادی وعقو بت است: يعتي جون‌سر تراشیدن مقعت بسیاردازد 
مي جب سلاعت دوسیان و کوری چشم و در ای دشمنان شواهد. بود. 


ی ی یزود 


۳۳ سس ۱ 
ورو ۳ 7 ی ای ۳ م۳ اج ال سِ 

بذ لس َ ِ ۱ - ۳۹ 
اف ورافر و 7 ردول ۳ ی اه 1 ۳ 3 هی" 2 فد 0 
۳ 3 1 
ور فدتل 9 ۳ ۱ الرتگی » . 

#۷ سم ی هی ی سِ رت م۳ ی 8 ِ یقن 

دمن کتاب طت مه عن الصادی علمه السلام: التنظاف بزر سي نی کّ صیم 6 
۳ و ۷ ۳ 2 
سر مب کل خر کسیر لو 


1 ِ 0 ۳ وا ی ب# 


عفی رشایع لاس قال الرضا ندمیزد:: کلاث من عرقری ل ندعود: |حفاءٌ الم 


وعنه علمه الم قال: نلا ی #1 


الطروقة بعني ااع". 
کر و ابر ۲ ۳ وم ٍ اجنین 
وگن مرو بو عفارت * کمن دعر ن الرضا بیع ال : قلنا له : نتاس 
اف ی ۲ ار ید ر تس ی در ۳ 
بزشون ان کل یی عبر مش م43 فعال: : بات ار ان از ۳ #8 تاواس 
رد ۴-7 كٍٍِِ ٍ رس وی گرا اي 9 


ن امضاق ۶ س ضاعه فلا دس اه 
در دوایت است که برای سس تر‌اشیدان آزییشانی شروع کنبد بو 
وباله وعلی ملةدسولان(ص): خداژندا بهمز ی ده قيامت فودی من عطا کرر»؛ و 
پس اذ تما‌شدن مو کاس ۳ ثبد: «خداه نداعر افو کار شت بخش» واپستی نهداد». 

امام صادق( ع) فر‌مود: هفت روژت‌کناد با بخ ویانز ده روز یکار با تو دوخود 
دا یائزه کشد, 

حرت دضا(ع) فی‌هود: سه چیزاست که هر که !نها دا بشناسد دها تخر اهد 
کر د؛ ستردل موهاء داردواح باکنیز کات» و کو تاه‌گر دن لباس. 

حضرت دضا(ع) فرمود: سه‌چیز ازسنت بخمران است: عطرزدن؛ وستردن 
مو بهای ذاند» و زیادی | ميزش 

مرو بن عشمان کو بد: بحطرت دضا عرضه داشتم که مردم مان می‌کنند سر 
تراشیدن ددغیر‌منی (برای حج) عثله میباشد. فرمود: سبحالٌ! حذرت‌موسی‌بن 
جعفر(ع) از حج بررمی کشت بهیکی آزمز دعه‌های خود هر فت؛ و نمدسه نمی آ مد 
تا سر خود دا هی تراشید. ۱ 


و کار ما خااق 
سل تمایق ستتته: عنْ اطال2 الکمر» [ذ]قال: کان اسحات سول ازیو 
رعنه بنیتهد. قال أخد یره اتف 2 کین و 2 

۱ نا جتوند تال : م طم 75 با ال اضر فل با و 
1 بمْ بزم) ما وال م 1 لاضر أن تدع ذلك من فژی دا 

افو رام الا خر کلا یرد 


ی اس 
َ ۱ 


ئُن یه ال : ان ال ی ال ورام مان : طبر 6 


حل عاند اه ود نی ام وتو نت زنط ی ینکن 
۳ 


ار ۳ 
مّ کر ارس 1 رو عمط ور 


هي ویضیف و . سلقه أفضله من و و مه وخ 

از حمر ت صادق دد باده بلند نگهداشتن موی سس 
سغمیر(صی) مو بهای خود راکو ناه مي‌کر‌دند. 

ون حضرت: فر‌مود: چندت موی دماغ چهره (۱ دبا هی کند, 

بیغمیر (ص) وم که به‌خدا قیامت ایمائه دادد تباعد مو بهای‌نظهار 
[بالا که عودت)دا یش از * ۲دود نستر ده سگذاده: ددنی که ایماث دادد شاید بیشاذ 
۰ روز ان دا نترده بگذادد. ۱ 

«حضرت صادق(ع) فررمود: هر که بخدا و آ خرت ایمان دادده موی ظهار را 
نی اد بات هفته بای نگذادد, و نوده دا میشی ان سکماه ثر لك تنمایده و اگر پسشن 
تر ك نمادد نمازش کامل نطو اهد بود. ۱ 

بیغمیر(ص) فر هود: موهای شک دا ستر ید چه دزن وچه عرد. 

حضرت صادق( ع) فرمود: خداوند متعال بها پر اهیم فرمود: خود دانسز کن. 
ابر اهیم صو ی عو درب را پبسترده و لیزمویهای دی بغل دا ددحام نوده می‌کشد: و 
می‌گفت: کندن موشانه‌ها دا سست دفرسوده می‌سازد و چشیان دا ضعیف هي نماید؛ 
دگفت: ترراشیدن بهثراست از کندن دنوده بهتراست اذ تراشدن, 


في آداب اتمام سس سس سپ :۱ 


11 زاره نه عدد قال :افص بل سم رب ال وا 
کال کل مد دننک الط يياه ار رعة وقر لب و یآ 
بو لیب نایم یه وعل آل و تلا ۱ 
: ال 1 ال مضلاتز ۷ 1 4 2 ابطه فا المطات 9 
سیم لیب لابأی آن بو »50 لتزر؟ یه اند 
۱ کن المادق بیسبد تال کب وج راهم عِ اه اف س و نت 
شريعة [تراهم اجب رال حلاص رح 6 لاندار ری لفط ی هیر انا >لا 
ره رکه که مثاقه [ و] ان لا ید را رل بش بش قل: 
رم الصَلاة رالاس هي واه له و رض ابیت توز ۳ نیز 
از مرب 0 ۳ ۱9۳ 
التان رفص الشارب رنف الابطی وتقاالاظفار ی روم بیساو قسست 


ویه رات زداده 1 
از هر دد. 

علی(ع) فرمود؛ برطرف‌کر‌دل‌موی ذرر غل بوک دی بفل دا می‌بر‌ددموجب 
پاکيزگی است «سلنی‌که پیفمبر(ص) بدان امي کرده. 

پیغمبر(ص) قرمود: هیچکس موی ذیر پفل خوه دا پلند نگذاددکه شیطان 
آنرا پناهگاه خود فر آذمی‌دهد. اعانی نداد ند جدب نوده بکشد که نوده به 
پاکیز گی می‌افز اید. 

از حضرت صادف(ع): بین‌نوح دابرراهیم هزادسال فاسله بود هوشر بعت‌آبراهيم 
بربابةٌ توحیدهاخلاص‌وآذبین برانداختن شرل بود داين عمان فعلرت انسانی‌است 
که بر آن خلق شده»«خداوند برأینمطلب پیمان‌گررفله است که جزخدا داثیرسشده 
وجزی دا شر بك اوفر اد ندهمد. 

وئیز ابر اهیم زا فررمودکه نماژگذادد دامر به‌ممروف 2 تهي از مشکر کند. د 
احتام ازث دا با تفررستاده وبه‌دین حشف (حق) ادختنه, و زدن شادب و ستردن 
مویهای ذس بغلو گر فتن ناخن وتر اشیدن موبهای عورت دا اضافه‌کرد. ه بادفرمود 
که خانهکعبه دا بسازد دحج و مناسك پیجای آدد. واینها همه از شریمت ابراهیم 


# مس ز 


مارحلا 


۱ ۳ 3 ری 
اهچ زا ایا قپنره ر نعته نزمید: . ۲ 
۳ 7 رنععیدد قأل : ال ال + رای راهم باه : ۶ فاحَه ع 


یام 2 ۳ ۳ 
سار ده * م فال مر 


یت که »ال : کر کر شا ال کر که 324 : 
تطیر فاحمن 
سر ۳ 
افص" ایام زر 
۳ مر ۳ #ر 3 زب 
۱0 
۳1 ری یه 7 ق ‏ 
کتابرمَن ض 2 الب فال الصاون تیه : سل اثزاس باطمی ق 


2ب ار یر 


جمع َو مات یک لس رون ۰ رال ملد 99 باخطمی ق 
۳-۳ فا : سره ال ی باقطمي دشره" 
رال امه نمنین یهد دکسل اراس پاکطیي بمب بان ويتّفي نذا 
علیهالسالام بود. 
و[ تحضرت فر‌عود: دا ند به‌ابز اهیم(ع) آمر کرد: خود دا یاکیزه دن؛ دی 
شارب خود دا بزده اد باوف‌قود یاگیزه شو موی ذی‌ل دا سرد باذش‌فررمود؛ 
پاکیزهباش» داخنها تقو گراگزفت با بوفیمود پاکیزه شوه موی عودت بسترد 
بای امی کرد49 باکیزه باش پس ختنه کرد. 


دلتستی مر ی وس 
حضرت صادق(ع) فرمود: سردا هر جیعه با خثمی شستن موجب امان اذ 
برص #دیوانگی است؛ ژفر‌هود: شسنن سربا ختمی ففردا اذين می‌برد؛ و دوریدا 
می‌افزاید. و ددخبردبگرشتن من مو با ختمی معااحه سمادی و حتوي است 
امیرم‌ومنان(ع) قر‌عود: سردا با خطم » شتن | لودگی دا هی مر د؛ و کثافاث 
دا بر طرف مي‌کند» پیغمیر(ص) اندوهناك شده جی جبر ثیل بداه گفت که سرش داباسدد 


گِ آدابر انم 


۰ 


بر زج یر خر هد ات رات بت هر مر اوه 
وه ردو 0 ار ی (ع 2 مر یل نت فعسل راسه پالیدر وان لك 


1 سس 


۵ نی شیر اه ماو مس و در و ات وا ۲ مين بر 
999: 1 
پز٩‏ و که د و بت سرلث , ی 
رفتال الصاو) زبوم : غیاها روم ورن الیندر » قانه قدا مهم 
۳5 طِ ۳ 
کب ان من رز کم ی جير مر ی را ۰ "ینمی یر ۱ ۲ 
مقر بر نی 2 وم عسل رامه ورد الیدر صترّف الهعنه وسوسه الشطان 
۳ ۳ محر ۳ بر را رل ی ات ۳ نز رم من پورگ ین بو 
سیعیلٌ بوما» ون رف ال و سو سره سمین وماً بعص له وم بعصي 
۳۳ 
اش دحل النه" 


: رو ویب کا نا تشد فال : عن ۹۳ سارت ؛ وق که آظفاز!» و2 وم 


7 با ۳ م2 اه اکن آ جک 0 


* و سس 


مرچ پر نف 2 
ومن طت ی ال ید انیت نهد نی وصت رأمحابه : سل ارس 


۳ 


مر 3 ۳1 پوت 
با لْطْمي بدهت با رن وَينفي یط 
۱ ٍ 


با 


۳ 


1[ ۶ 9 


مشو ده 3 سددری آزسددهالمنتهی بود. 
وحنرتموسیبن جمفر(ع) یوق تنس باسدد روزی داجلب می‌نماید. 
حضر تصادف( ع )اف یعو د؛ سر خو د و۱ باس گاسدد بشو سدکه سدددا هر سفمسر ۳5 
دفرشته‌ایه تیکو و مقدی دانسته, و همرکس که سرخود دا با برگث سدد بشویده 
خداوند تا ۷۰روز وسوسه شیطان دا اذاه بگردانددهر کس ۷۰روز وسوسةشطان 
۳ ادمگردده هر کز گناه نکنده هر که‌گناه نکند به بهشت زود, / 
و نیز [ تحترت‌فی مود: هکس شادش دا نم ند وناخدهایش را تام 
را روزجمعه با خطمی بشوید ثواب‌آن دا داددکه بنده‌ایآزادکند. 
امیرمومنان (ع) فرمود: شستن سر با خطمی چرل د۱ مسی‌برد و جانودان 
(میکرب‌ها) دا نابود میکند. 
جابر گوبد: به حضرت‌پاقر(ع) ازشودة سر شکایت‌کردم» فرمود. آ دا بکوب 
داش رأ نت دیا سر که بخوبی مخلوط کن» و شددر بزن‌که به‌قو ام | بد؛ و با آن 


۳ کار غالا لزق 
ار فا ی ما و ِ ۷ سر ظٍ ۳ اس ار 4 ۳ 
11۳ 3ظم 1 سر کج بل خر ر آسوه یا ده ۶ تاه 4 ضری) سن‌ید | 
۲ * ۶ س 
مج مر ی ۴ #ب کل ۲ _ د ۳ ود 
: + سب أ. ۳ 1 
عحجی بت ۱ 3 تسیل به ان یل بکل ؛ و ژ: 1۴ تم ادهنه یله لك بدهن 
۳ یب ار 2 1 
جه ی ها ان ۱۵ 
|" ۶ "ش 


في الزهلادء بالنورة 


# 


۰ ۳ ۳ ً ۳ ۳ مرج و 
ِ مر تپ ۷ الققبه «رال الصاوِع اد حلقر ۶ نا ا ان ت پس. فا امد 

۵ 

۳ ۳ ۳۳ ۲ 1 ۳ 4 # 
مِ الَورَخ وله علي « 2 ام 2 # ً 2 ار حم سلمات ی داود یلار اد 


بالورو 4 ره ان اج اش تسا 


«ضر ‏ بی 
ی ی ی خی ۳ ی ۷ 


ث# اف سر رباج ی ۲ 
فد ۲1 4 ی از ی فر 2ج 
رصاب این اکن م عسنة قال : رابت آبا عفر تتود وفد 
ای لد 
ند لته اه وا شیر ار رن متا فقلت + ما عسمْتَ 


۲ ً اغا عند زا دقابه ی ان الا اذا مات 
ن اقول فمه وانت تفغلهی|عا بعند ماه الشامع فا 2 ن اف ذا ماب اب 
سبر وریشت دایشوعه ۶ «هستعتی مالتین هه بعد شیره ثاذه با نها بمال انشاءاببهخوب 


حو ای لیا 


فصل ششم 
نو ده کشیدن 
جر بت صادق(ع) فرعود: چرن خواهی نوده خی کی از ان بردا دجلو 
دماغ سکره یگو:«خداه ندا بر سلیمان( ع)دحمت بفرست که دستودداد ودم‌ساختند» 
دانفاءیه نوده سوزش ایجاد نکند. 
" دوات است با دت نوده‌کشده نشستن خطرفنق دادد. 
حکم‌بن عیینه گوبد: حضرت بافر(ع) دا دیدم: که حنا برناخن‌های خود 
می‌نهد» واذمن برسید با حکم دراین باده چه عقیده دادی؟ گفتم ددپاده" بجه شما 
می‌کنید حرفي تتوانم زد ولی دد بین ما فقط جوانان حنا می‌بندنده فرمود: ای 


و یی , مات س| 


1 متسه ب-. ۷ ۷ 
لنورة غسریبا حتی کشبه أطافر ارت کل بانن سلطا . 

۳ ال رو اف جر مَْ ما 0 59 یه اون تلا خصال : 
بمذام اي ولج زن یر را . ۱ 
۱ رل 1 این شید : شم رل و لور مه اارا ‏ 
مر 11 رف سا َو مان رم الط 2 


سر ۱ ب 
عن ۱ یر من تور رم نع سب 7 لد 4 لا یوک 1 


#بی ِ 

مه مه هر میرن 1 12 لا ۶ 
۴ ل ر سول اه شنز : مج أطل راسْمب باخناه امیه میهد" | اه من ثلایی : کال « 
ِ ِ س 
و 


1 ی مر و ای" 1 ِ 
سوه معي و کل ال روما ۳ ۱ 
ال 1 1 ین ۱ * ۱ اه ری ٩‏ 9 بر 
رود قسال ر و ۳1 و یز یل تما و ث‌ رم : النورة بزم 
" 2 »و 


لِ مر 
مت ها 7 تال بزلاللدي ب سنا سمش »و هک اسَاة 


جک ناخن دفتی با نوده تما گید تقیر می‌بذبرد دچرن ناخن «ردگان هر شو ده 
وحنا بستن اشعالی ندارد. 

دسغمبر (ص) فررمود: هر کسن نوره‌کشد وحنا بندد خدادند اودا ازسه چیزدر 
اماث دادد: جذام» برص»خوده (نلاهر] ۲ کله که ما به‌خوده ترجمه کردیم نوعی از 
جثام است). 

آمیرمومنان(ع) فرمود؛ خوب است‌که اسان دد۴شنبه نوده یکشدکه دوژی 
لح است؛ ودد دیگردوذها جایز است. ودوات است‌که نوده دد جمعه برصادد. 

حضرت دضا(ع) فرمود: هر کس ددجمعه نوره کشد 3 بررص‌گیرد غیر خود دا 
ملامت نکند. 


حضرت صادقگ(ع) فرمود: حنا بستن بعداژ نوده موب امان اذیرص دخوده 


۳ 


مي‌باشد. 


بیغمیر (ص) فرمود: ینج چیزاست که پسی آرد؛ نوزه کشدن دز حععه د 
چهازشنبه, «وضو دغسل با بی‌که ده آفتاب‌گرم شود وغذا خوددن درحال جتات 


طد ۱ ۲ 
۷ کر تحت ۳ 
اک رارف خیضا ۳ بو را یمق 


گن را دا 1 فان تن . 


ین کتاب امامن وی + دم آطل فتدکک بایتا ین فری الا قدمه نثٌ 
اش عه الفتر . 
۱ 1 ۳ ۳ ی ۳ سِ ۳ ۳ 
ٌ کاب ال س عن الصاوي تتسد : ناد یل فر ۱ نم ادا بل وضع 
لمائة قال للّي ۳ تنت اب کی مر ذلكک آفرضم". 
و ی تس ال: و ۳ ۳ ف 
رهز دخلر سل اه وحهد لد احتاج ول دك > کب عر2: 
۰ 3 01 
مر عر ق 3 ۳ ظ 
وله نهد آیضا یا طل بش کوایو ده 15 
کت ند و اف مرح کم 
ری لفط 0 ۳ حاسّتم فأصبته نی ها فد کرت 
ری ی ّ و هی وس رت ۰ 
4مساسني » ال : آلا تنل ؟ فلْ :ما عبدي به رل من آم » فا : ال فا 


ام ۳ 
وبا وت ددحال خیش نزد مکی کر دن» وبا شکم سیر غذا و ردلن, 
دحنرت دضا (ع) فرموّد: مویها دا بسترید که سودمتد است. 
دوایت شده که‌هر گس هبه‌ندن‌دا نوده‌بکشد وبعد اد آن‌سنا بمالدخداوند 
فقر ۱۸ اه بزطرف کند. 
ددکثاب لبای تقل کرده که کادگر حسرت صادق دا ددحمام نوده مي‌کشده 
ژبهوی سفادش کرد که چون به‌بالای عورت دسید سر قهکنده ول قصسمت دا خود 
مي‌مالید: دیشه دا دویاده کار گر نوده می کشد. 
وثیز روایت است که ۱ تحضرت ددموفم لزدم به حمام میرفت» «ذیر بفل دا 
نوده عی‌ کشددردن مبامد. 
ولیز دوات ت است که کاهی یکی اذ غلامانش همه بداش دا نوده هی کشید. 
ارقط گو بد؛ برای کادی به‌جستجوی حطرت دفتم» دادداددحما پیداکرد» 
حطرت فرمود: نوده نمی‌کشی؟ گفم دبروذ کشیدهام. فرمود بازهم پکش که نوده 
پاکیزه کننده است. 


۱۷۹ 


آداب ام 
رنه ببییدر قال : کات و ننمعيم |ذا تن ان ره 7 
وت الراري ال سا ال اون دزن ابر یی ؟ و لیس با , 
: فتر 1 ت ب و 
عن الرضا نکن قال ۳ الا لاه : اب وانتنت بارس 
ز ی له ی ۳۳ 
رام اد د ارو ؛ کر الط و ِ» 


۷ ی ۰ :۱ 


علی(ع): بالای عودت دا خود نوده می‌مالید. 
لسث گوید:اذامام صادف (ع) پرسیدم‌جنب می‌تواندنوده کشده فرمود:اشکالی 
تَ خعیلت بناهیر ان است: عطر رده باتیغ 
حضرت دضا(ع) فر‌مود: چهاد چیز 
موبها داستردن» ونوده مالیدن» دبسیاد آميزش‌کردن. 


لباب الرابم 
ي تم ار وت ابر وتو ریس 
والترجیل لت في را وا ججامة وهی ارب ولو : 


ال ار 


في تقلم م الاظفار 
ف‌ زر 7 و 
و سم ۳ 2 ی 9 
من کناب اللاي » روی انب خی قال فلت رف عفر ار رید : أقصل 
۹1 ۳ و كت ۲ 
من اظفاري قلعت ؟ فقال : ان طالت . 
س‌ ۷ 2 " 
0 و پر نف ۲ ۳ پ ی کی 9 فیط از 
عر هو سین سب تک قال ۰ قلت لابی اخسي ی 4 اصحاینا بقولو: ! سحیل 
ی ۱ 9 ۱ اج 1 رف ِِ ۲ تا اد ۳ 
تشار پ ژ الاظافیر نافلد » فقال : میحان اشرخدها ان شنت ق هعرق حا 
وس مت ۱ 2 ۳ ‌ ۳ 
۱ 0 ۱ 


باب چهارم 


ددناحن گرفعن: وشارب رن ودرشي دا اصلاح کر دن, وشائه زون و زعام 
زا[ بند حجامت. و ایح پاب دد چها رفصل ِِ : 


فصل اول 
ددناخن ثر فنن 
سلیمالن‌ین شاد گوید: بدحطرت سادق( ع) گفتم آبا هر جمعه‌ناشنما 
بچینم؟ فرمود: اک بلند شود بجن. 
موسي‌بن بکیر گوید, به حطرت هوسی‌بن‌جعفر(ع) گفتم: دفقای مامی گو نند: 


باید شارب دتاخن در دور جمعه که تاه شو ده فر عود؛سحاناللي, گو تاه چته دز حمیه 


سر در رو ۵ ۰ 


ٍ را 


لا 2 من 
2 از 


2 


الاو ید ال مظن * لاد من تارب » ژغمل الم 
با بیقر از في لزق 
م1 ۱ 1 ۳ ۸ گر رز 
0 ۳ ِ ار لاغ» عغن الی متیر قأل : من قم اظفا 


۳ ۳ 
71 مت ار لاخ من شاب ون مق ی ات ار 
من الذا 
1 ۳ 
وَعه »عن [ قال :من و اطقار؛ ما دجسم ادا وه 
+ جد دععد نت 9 نظ ره ظ ای 
ور در | ایض ال : دب ن فا 1 من خار یلک 46 جفتر » ناذا کت 
قصار) ‏ 13 لت جوا بش 
0 ی و اف مرد 1 
مزژ کاب احایین عن سن تن العلام قسال : 2 عمیر الله تیاه ؛ 


ّ 1 5 ۳ 5 ۳ ۳ وه سم کل 
3۳ ی جع ؟ فسال : لابّال مطبرا ل « 
1 ۷ 
9 


حسرت صادف (ع) فرمادد؛: ناخن 0 ۳ را کو تاه ۹۳ و سر زا 
باخطمی شستن فقر دامیبرد وروزي را یاف اید. 
سسغمیر(ص).فرمود:هر کس‌دد جمعه تاخن بگرده خداوند درد دا اژاتگشتاش 


سروث کند دبجاش شفا وارد ساند. 

وال حصرت صادقل( ع): گرفتن ناشن ژ کو تاه دردن شاز بدا ظر تمد هو کب 
اماث ان و ار ی السخه 

وییغمیر(ص) گر هود: هر کس و تاخن ۳ تاخدهاش اسب آستش. 

واز حمر ت‌صادق(ع) : درروذجمعه ناخن دشادبت دا کوتاه کن» واکر کوتاه 
است ان ۱ جات بح که هر گز و زر ون تسسی تدو ثر سل 

سین دن ۶ گو بد» بحضر ت‌صادگ( ع) گقش- تواب کسبکه در حمعده شاب 
وئاخن خود دا بجند چست؟ فر‌مودتا زور جمعه | ده با کبزء خو اهدبود. 


طلب الرزی ؟ قال :فاد : ب الامف یش اه 


۱ ی کر ۱ 
وله ع » فال : فاعمگ بنلك 


تا 
ار ید ‌ ج #نر ۱ نس ضِ ت۳۰ و ۳۳ ۹ ‌ ث- قزر ۳ ۹ 
ابا عسلی ام نتلتوند » فقال : الا أعلّك الرز ی انقم ب بر ذلث؟ قال : فلت : بل 
ال اس ٍ ۱ سک ۳ 1 ۳ ان 
سیو م کم تا 4 وم 
9 | ۲ خ ۲ ار ۲ ۴ 
عن خاف فال : رای او اطسن هد وان آخنی عمنی» فقال : آلا دك مرا 
۴ مرو مق رشن ْ و ۱ با 7 رل س 2 پر #م 
: مدا فملنه ‏ تشتلی عینگ ۲ فلت : یی * فسال : شد من آظفارك نی کل خیس > 
سر ری لو ی ضّ ۳ ۳ فِ ۳ مب 
فال : ففعّلت فل سل عيي 
۲" 
4 ۰ عررود 
۳۳ ایو ی ۳ ی خر ای وس 
عن آبي عبیر اف نهد قال : قستال سول الم تلز : من فلس آطفاره رم 
سا لور 2۳ ۳ ۳ ۶ ما ۳ و ی خر از ۱ ی میرن 
السستر ویرم| عد ین شام مین وم | ضراي ووجم العسنبن . 
بن لا ۷ یرق. کر مخ لح ان ترا اه نی و 94 ۳ 
رورم وعن آبي جعفي نبفتد: قسمال : من آخد اظفاره ردارب هت فا حب 


پاخده: « یشم اطروپشر وک نس رل مره از بط یه قلامه ولا و۴ 
لا کب لیا تن رکیر و وش وا اوه ان رت نپا 

مردگ کو دد: هعبد له پن حسن گفتم بر ای طلب دود چیزی بمن آموذ. گفت 
ی (خدادندا تو کاد مرا سهنم‌کر دبدیتگری وانگذار) .مر وید باحضرت 
صادگ(ع) این مطلب را عرضه داشهم؛ فر‌مود: می‌خواهی برای دوذی سودمندتر از 
1 بو آموذم؟گفتمچرا: فرعود: شاب دثاخنها زا دذهر جمعه بحمن. 

خلف دو بد؛ حضرت هوی‌بن‌جعفر(غ) مرآ دید وم از درد چشم بحض تش 
شکایت کردم. فی‌مود: می‌خواهی ترا بهکاری داهنمایی کنم که اک انییام ده قسگز 
از درد چشم تنالی؟ گفتم آدی» فرمود: ناخنهایت دا ددهرپنجشنبه بگیر» من‌چنی . 
گر دم ددیگی درد چشم ند.یدم. 

سغمس (رص) فررمود: هر کس تاخنهارش رود شنبه 2 ۲شنه بگیی‌دوشاد یش 
دائوتاه کند. اد دود دندان ددرد چش ددامبان‌پماند. 

حشرت باقر(ع) فر‌مود: هکس ناخنها دشادب داددهر جمعه بکردهدردفت 
فاد بر بد (بس له وبا دعلی سنة دسول‌اله)» هیچ خرده وذده‌ای اذ اوتریزده 
گر آنکه بهرکدام خدادند ثواب آذاد کردن بنده‌ای بوی دهد » دبهمرضی جز 


۳ نی اعد دی را ی ها مر ربا و | و 
7 3 "سار » ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ 
۳ ور عنه مود ل : من قلسم َظافره 3 بدا انعر 
۳ 
سک ماگ ره ار 
اس ۷ 
فز 
رش( از ام ۱ وال رات و انوا سم بت .2 و 
۰ ون المافر زیت فال : ۵ من بقل ره نوم تم امکور! ون الرر 
8 سم موی ۱ 
سرت و جصره بن بارع السعی » 


ی 7 


۳ ان من را کی ۳۳ ۳ 
وقال الصایق نید : من فص اظافیرة برم ارس و تر لا و اجدارلیوم از 


و رو ری رده درس فا رسول اش ستاف + مه آراه آن یم وه 

الم رال ون و نم اطفاره را نس ی مه مر ود مر + ری لسار. 
ول رکثاب رامین من الصا رت ند مق سس ناو و 4 
۳۳ 5 

حضرت صادق(ع) بمردات فرموده ناخنها دا بگیر بد» ۶بزنان فر‌مود:کوتاه 
مکنیدکه برای شما ذینت بخش‌تراست. 

و سرت فی هواد: هر اس چوّاز ششته تاخن بگردهه از انکدت کوجك | فا 
کند از درد چشم درامان بماند. 

رد هک وتا کتیآ بگنت ترواه 
دست چپ ادا کند ویه انگشت کوچك دست داست خائمه دهد. 

حفرت‌سادق(ع) فررمود: هر کس پنچشنبه ناخن بگیرددبك انگفت‌دایرای 
زو سجمعه نگهدارد خداو ند ففردا از ادیرد. 

بیغس (ص)افر مود؛هر کسی خواهد از فقر ددامان باشد وان دردچشهدیسی 
وجنون لنالد» ناخنهایشداروذیتنجشنبه بعدانعصر بگیرد واز انگشت‌کوچك‌دست 


بچب شرد علمااید. 
حطر تصادگ‌فی‌مود؛ دی از سعسیر (ص) فعلم‌شده در سیف قط ۳ بادسول اف 


سا ی هیر ۳ و پر مد زر ۱ ۱ ف ۰ 
قیل له : ی اي عنلك ا سول فیر؟ قسال : و کف لا تیش کي انم 
2" ان : دب ۹ ۳ 1 
تقامز ن اظفا ولا عون رات 
مور بای ۳ 21۲ بط سّ ِ شچ و ۵ ت سیر 

۱ رقال اساقه علنه السلامد: اعا فصست الاظفا رانا مقیل " آآش‌طلان مه 

تون االعنات 
تب یر بو ۰ ۶ سر کر ره ۲ » كِثٍِ_ِ« سین تعز بر ح س ز ماد # 

فال سول اطر یز رجال :مرا اضاقی ۶ وقال سا :اتو کن رخ اظافبر که 
فان ازن لکن 


دی ای ها قطم شفافر ود هو ز قعأم شود که شما تاخن‌ هاش جو ود دانمی گر دد 


#بوک بددا اذخود دود ثمی کنتد. 

حضرت بافر (ع) فرمود: ا اینیو باید_فاخنها دا گرفت که جایگاه‌شیعطان 

۰ میشوده وفی‌آموشی‌می آددد. 

پیفعبر(ص) فرمود: ناخنهاتان دا کوتاه کنیده وبهزنان‌فی‌مود بلندبگذاد ید 
که برذ شت شماً مي‌افزاید. 

حسرت صادق(ع) فررمود: چون مو دتاخن دا می‌چینید آن دا دفن کشد که 
سنت است. ودد کتاب محاسن گوید: اینکاد سشت داچب است» وددات است‌که دفن 
کردن مودناخن دخون ازسنت است. 

از حضرت امام علی فقی(ع) پرسیدند : مود می‌تواند یس اذ ستردن مو و 
گر فتن ناخن بنماذ بایستد بدون نکهآ نهارااز جامه پالك کند؟. فرمود:اشکالي ندادد. 


حضرت صادگ(ع) فرمود: هر کس ددجمعه ناخن‌هایشدا بکیرد وشادیش‌دا 


* ۴ تقی وی 


7۳ وم »9 3 بو ی ار اهر ور 
عن عل ان ان یجید اذا - را مه ری أمُر آن بدفن شعره . 
تن ۴ 
یذ کتاب من ( عم 7 ماد هد 
اه ار ماد مه ینام 
ِ ۳4 لطس میب اس . 
رف 7 0 +۷ بطولنه آحه ك که شارب » فرن السطات تست 
تا کر( 
۲ ۳ ی که #9 
وفاک کنات مت کارت و اعغوا فا را وا بای 
۳ 
کو تاه گنه و بگوید: (بسمال.د له دعلی سنة محمده ال محمد)» بهرنده‌ای که از 
دن سیء‌ای اذ فر زندان اسماعیل داده شود. 


9 


ف 


مووناخئش مر بزد واب ازادور 


2 تّ 
گرب اگپي رع » لوق دی لا کي خر زر ود نم نم و ای ۳ تراد که ‌ 


فصل دوم 
شارب گرفتن د "ترد کردن دیش دنگاه همو(ی سروصودت) 
زد ناخن خرفتن) 
حسرت‌صادق(ع) فر‌مود:شادب گرفتن هر جمعه‌موجب امان از خوده است. 
بسفمیر (ی) فر‌مود؛ یسکس شادب خود رادراز نگذادد که شطان ادا 
بناهگاه خود خواهد‌گرفت. 
دنن فررمود: هر کس شارب خود دا تسین از مائیست. 
وفرمود: شارب دا بزتید ودیش‌ها دابگذادید و به‌بهود شبیه مباشید. 


۳ مارم خازف 
سر 
رم سود و اب رو نو یر 
۳ ۰ ام اضر 7 نب ای ر بر و مس ری در و حعل 
ار ۱۳۳ 11 ۱ ۳۳ ۳ مک ار و ره مر راو ۳ ۳ ۴ 
نمی سیر وهی القطم و بو ادا ۳ السارب د ل تردسم ار اه وی ء سول 
سس ِ 


7 ۳۳ سیر . 
قال : حلق الکوارب من سنا . 


هن عتاب الحاین > عن الصارق برمیردر 
ب 1 3 با ك ی ۳ بت یر یا 
هن الکو فال : قال سول اشرتیز : ین الشنگت آن باس شارت 


ی و مرو زج ود ایو مر مرب ً بوطر 
ترل اناد تا ۱ ای ۲ 1 وا و رک مر ليي ار و 
3 مه ۳ ۳-۳ 
۳۳ 1 ی لب سس ار او مر التم ماججلاد احقيي ساربه ح الترمه 
ار ۲ 


۳ 
۳ ۳ ۱ 
. في فص اللحية وتدو رها 
۳ سار ۳ 

۹ ان و روا ۶ بکی ض هر 4و ود ی وه ب 
سر 4 7 یی ار فاد ما رها کب یم 
ال سر 6 م۱ ی و نیرسن 1 
یلع رل ویب پا شته ی اللخمتانو » م ول ماه باس 2 4 فلا 51 ها 

فاذعلرا 


#فر‌مود: مجوی دیشها دأمی کتدند و شادب‌ها دا بر پشت «ذباد مي گذاشتند 
دماژ شها دا می‌گذاد یم وشارت‌طا را می‌د نیم» داین است فعلرت (سنی دسئود دمن 
ار ی اسلام) دچون شادب‌دابزنید بکوید؛ (بس لد باه وعلی ملةرسول الق ص). 

حضرت صادف (ع) فیعوة:, تزاشدن شارث سنت است. 

پیغدیر (ضص) فر_ هو د: باید شادب دا ند تا بهیو ست بر سل, 

عبداله‌ین عنمان گو ید حضرت صادگ (ع) دادیم که‌شارب‌های‌خود راچنان 
رده بودکه بجیخ عو دسیده بود. 


۰ اصالاح کر دن دیش 
بیغعبر (ص): چشمش افتاد مر دی که دیش ملد ودد عمی داشت ۰ وق هود: 
چه‌ضرد داشت اگراشعرد رش خوددا اسلاح می‌کرد: | تمرد شید ودرش خوددا 


بطور معتدل اصلاح‌کرد دبه‌تزد حضرت آمد» پیغمبر (ص) چون او دا دید فرمود 
اشطو ژ اصالاح کنید. 


اج اب ۷ 
می بر #9 * . لزان 9 1 ۳-4 "یی ۱ سل 2 یر 1 
نر پنٍ قال : رابت الباقر زد : ن لته » فقال: ز دزرگوها . 
رال الماوه کی امه مج دور خراه چو ۲ 
1 ِِ 2 ً ۳2 و م فمَل. 
. تچ ند یه , ۳ 4 
بنْ کاب | من لین : ال کرد ۳ کن الر سمل و منم ؟ 
قال ؛ آم ون عارکه قباس وتا ین تمرن تامآ ند 
رزوی ار او کی وم مرو ما وه و مر رو 
عبر مسد و اصيریي فا رادت ایا خر تایه السلام ۳3 #ل عار مه و سطط 
ق 1 سر ۲ با سس ۰ 
۳ 
ی 


ی 


۳ 0 بر 27 ۳ 2 0 
عن ان الزیاس قال :راثآ مر علی السلام ده رگ 
ال : رات تمد شین عاوت ون 


ای ۴ 5 اي 
و ان عبا رال برععور فال - مر زا مه الختة متر عذ أصَتر قفي الثار : 
ی ۳ ۷ ۳ 1 یر 
وعلة تاد قال : وخ ماد | و 
کی ام سر بر 3 ماه ۳ ۳ 
قال ماوقا یسمل ری ی تارف لول ری نقش خای 
۲ و 2 
وق 99 
1 ۳ 


م<مدین مسلم گو بد: حسر ت یاف ( ع) را دیدم که ی و ددا اصالاح‌هی‌کنده 
در مود دش خوددا مدود کنند, 
حضرت‌سادق (ع) فر‌مود؛ زیشهای خوددا باعشت بگره «اضافه دا بمن. 
علی بن‌جعشی گو ید: پر‌ادرم دد بارء چگونکی بش در سده؛ فی‌عود: دو 
رف صودتدا مي‌نواند بجیند لی‌جلوی چانهدا ئمی‌تواند بز ند 
سدیی گو بد؛ حضرت عاقر (ع) زا ددم که موی صورت دا کر تام هپی کررد؛ و 
موک چانهدا پر پشت هی گذاشت. 


ئ 


حسن‌ین یات کو ید : ترا ت‌باقی دا بان ش‌ هاش کم‌پشت و مختصر بل ۲ 


9 : حصر ناناشن ۳ ۵ دنم که مو ک‌عاز ی دا کو تاه 2 دموکه ذیر گلو 
ی 


نم صادق(ع): دیش بیشتراذ يك‌فبضه دد آ تش است. 

وحضرت صادق (ع) فرمود: ازسعادت هردکم پشت بودن دیش است 

حسرت صادق (ع) فی‌هود: عفل مرد به‌سهچیز اد شناخته میشود: طول لحبه, 
دقش انگشتر» دکنیه (فامیل) او. 


۳ - مارم لاخلاف 
۳۳ 7 ۳ لاس۳ ک ك #1 کب ی 
عنْ ای رب عَن عم قا + رایت ابا جعفر ندید راطساه باگحذایج تم » 
خی این لیر ۲ ۱ ۱ ۱ ۳ 
#شال ۹ 
عی 
ِ ان ان ال ام ی رد وی نم و بر یج 
اه گ‌ متیر : ایب نف مقد اراس ین وق العارضین 
۱ مر قرو ۰ هر #1 - 
۳ اه وی راز شا وف الفا و . ۳ 
۱ الصادق بزسن قال : با اد | 1 مب تولف 19 ِ اد و 
۳-4 م۳ ۳ و 1 ۰ ی مر لا بسر یت » 
تال السی کتهقر : [ وی ]ی شاب مببتهفي الاسلام نت له نورً بر ایام . 
1 : 3 ۳ ی 1 2 
"۳ فال باق تاد : أضم ‏ براهج بزیتند فراء طمم سره بلضاه ال : 
۷ ط 7 ۳ .۰ ۳۹ 1 ی و ۳ ۲ ۲ 
و ا ۵ له لدري باغني هذا الم ول اعص امه طر فه ین » 
۳ له ۱ ۲۳ ِ یر اس 
عن الصادي نید قال : ان اس لا بیتوک > نار نم تا في نی » 
۲ ۳9 س ۱ ج اننی | 
فقال : با رب سا هت ؟ قاا هدا و فاة , فان با رب زديي وقارا . 


محمد‌گوبد: حضرت(ع)بافیدا دیدم‌که‌سلماني دیش ‌اودا الاح می‌کرد باه 
دستود دادکه ان دا گرد «ساند 


در موی سپیل سول 
بیغممر (ص) فز مود سقیدیخلوی سس خوب و مباداه است, و دد عتأرش 
( وب ششقه | عالا کت فی سود گی است» و دز هو ها حجا ند شیجاعت 2 داردست 


سر شومی‌است.. 
جنرت صبادق (ع) #ررعود؛ عر‌دگ تزد پیغمیر (ص)1 أ‌ مد؛یغسر (ص) :یل قا 


دش او نگاء‌کرد و فرمود هر کی دیش خوددا دداسلاء سشدکند» آن برای اه دد 
شقیاعت تودی خواهد بود 
ار باقر(ع) فرمود: رددی ایرآهیم دد دیش خود موی سفید بافت؛ و 
گفت: (سپای خدایی دا که‌مراباین حد دساید دك آن گناه تکردم). 
حسرت صادق (ع) فرمود: مردم سپید مو نمی‌شدند تا اب راهيم سغیدی در 


رس حود رل و کش بر ورد کارا این سسدی ختسیمسی ۱ فر موداین #و لاب دفازاست: 


نی 
ی و ۳ 5 تسا اج ۱۳ ۳ 
رعنه تمد قال : قال اي قز : اسب رد فلا لیرد . 
ام ۳ ۱ 
ین تا افخاین کي عبر اعد ال : لابأمنی لمملرونتیر ‏ 
ها و 7 ۱ 
وحز 5 اسب ال من دنفم 


و عَن عل ع اسلا هن لا بزی بأسایجز الب یکره فا 
عنه علث آلسلاه » من اب مر : امن > من ال 3 پم 
وعه علتوسلام: آن لمیر کات یجان کمره وا کر اکن رل نا 
ی ‌ 
في النظر في الرا2 
کاب از :+ آراه ار 9 ال کل أخددا # ۳ ۳ 


رت ۳ 


ار » ویضع ید2 ااسمق کل ام ریم سب و حپه 1 کل یم با 
پیقمبر (ص) فرمود: سپبدی مور تود است؛ موی سپید دا نخنید. 
حضرت صادف (ع) فرمود: اشکالی نقادد مو های سید سر دا بکند و با 
بحشید» وچیدن بهشس است اد کندت 

وئیز ازحضرت علی(ع):جندن موی‌س اشکال ندادد دکندن آن مکرده‌است. 


شانه ددن مو 
ازیشمیراکرم (س) ددات است. ت که اذ دوباد شانه کردن موی در بك زود 


تهی فرعوده . 
وا حضر ت صادق (ع) 2 بسغمیر (ص) عو کا خود را شانه میژده ٩‏ تسش باب 
( ور حال تر مود هو ) شاه عنگرد. 


با بنه نگاه کردن 
ازکتاب نجاة: وقت نگاه با بندآن دابدست چپ‌بگیرد دبگوید: (بسم‌اله) 9 
دست داست دا برجلوی سر بگذادده و بر‌صورت خود بمالد و دیش خوددا بدست 


۱۳ مارم فلا 


الاو زیون : او ی ون را موب و زائبي اي رققنلبي 
یم مت سل بر ی دیا + . مت رآ و من بدیه 
فتاه فلت : « ام لا تمد ما بشام هت و یه لشارکربن»» . 


ال )ی یبیل :۲ ۰( ری ن الوم : « اه 


رس ۳ و غلمّني_ فاحسن خلقي وصورز 
۳ 


۱ من کتابوین لا عم هآ یو ت علْ قولاشر 3 کر نا زینگعه 
و۱9۳ 1 ذللک مه ونه کم لاو 
وکذد زد (شکر خدایی داکه مرا بشر که سالم دکامل آفر ید 
و راسته ساخت؛ وخوادتگردانید: ۶ بربسيادي اد آفر‌بدگان برتری داد؛ و به‌اسلام 
برمن منت نهاد)ء ۶ چون له دا بدست‌گیرده سگوید؛ (خداوندا نعست هایی دا که 
امین داده‌ای تفر مده دعر تست با نها شاک قرازده). 
پیفمبر(س) دد دصیت خود به علي(ع) فرمود: چون باّینه نگاه‌کنی بگو: 
خداوندا چنانکه مرانیکوساختی؛ اخلاقم دا نیز تسکوکن ودوذيم دا «سیم‌گردان. 
حضرت صادف(ع) فرمود: سپاس خداوندی دا که مراافرید دچهرة ذبا د 
خلت ثکو بخشمده وسياس خدایی داکه آ ثحه دردیگران‌ذشت است دذمن نسکو 
گر داد و بهاسللام کرآعیم داشت 


و ودد آننه : 


سل سوم 
دد شانه ددن موق سر و صودت 


ازحضرت دضا(ع) پرسیدندکه مراد اذ ذینت ددآ یه شریفه ( خذداذینشکم 


۳ 
۳ ۳ ۳ 
سیب ۳۳۹ 
ی رح ار تا ف 9 
۳ اه 3 
وقال الصاوقا عله أسلام ی دامع ول : ۳۹ زینع ین 4 #مسچیر» 
0 ین جر و ۳ اس دی تسه 
فال : الشط؛ » فان 3 که و مه اطعا ریش لصلب ۳ > 
پا ی ۳ ف ید تن اي فز هب 4ص 
و قال ااصد! ی عانه اسلا م: وشط الر امر بدهب #یز۲ ۳ شم ان 
مز ی که مر و رای رس سل 2 
۳ رفقال ابو ان و سچی دی حمقر ۷۳ در السلام : اک سطیت دم 1 م 
5 ه ی ,۴ ط ۳ س گر سّ ‌ 
مر الط کی مدرد : فانه بذهت افنج و الوباو 
۴۳ ۳ 2 وت : 
حا و اب ‌ سر لد ۳۹ ی ی ۳۹ ی 
کوقال الصادی علده السلام: من سرخ کته" ستمن مره ود ها مره مره ار بالانه 
و تا ۲ 
ااجبطان ار بهم توا 
دم و چا 7 ان ی 
من زوض الواعطین: رز ولا یز بسح حت ویو اژبعین مره وین 
با یز ب چ ق ۳ 1 ۰ 
۳ الب رن یی یر 3 و ۳1 
را 
د لیا رد ت جر ۳ بهدقال : من لشط عی ز د ام ری زصدره 
تم ات لد بقار با داآیدا 
تم مر اب زر هار هه 2۵ به ۱ 


عند کل خسحد) چسبت؟ فرعود: عکی‌اذ ز بشت‌ها شا نهذ رن بهنگام هر تما 

و حضرت صادق (ع) فر‌هود: مراد از ژینت درا یه فوف شابه زدن است که 
شانه موبهادا می آداید؛ وحاجت دا برهی آددده و به‌تیردی کمر می‌افزاید, دبلغم 
را قطم میکند. 

وئز فرمود: شانه ددنا سر ویادا اذیین میبرده وشانه کردت صودت دندآلها 
را محکم مي‌کشد. 

حیتر ته موسی‌بن عفر (ع) فرهود: بی‌اد شانه کردت سروسورت شانه دا 
برسینه خود هرود ده‌که بیمازی واندوه دا برطرف عیکند. 

حضرت صادقف( ۶) فرمود؛ هرکس دیش خوددا هفتاد باد شانه بز ند و شافه. 
زدخن‌ها دا دانه‌داه شمرد؛ شطان چهل دوز به‌او نزديكث نشود. 

پنقمس (ص) « بشهایه خوددا ازر بر سالا چهل باد, «اذبالا بباشن هفت باد 
شانه مي‌زد» «می‌فرمود ابنکار حافظه‌دا زیاد میکند. 

امب(س) فرمود: هکس شاندا سس ددیش دمینه غود هقتیاد بکهه 
هرگز بدددی مبتلا نشود. 


نا 


۰ عکار ما خلاق 


۳ ۰ السلام طیلب ۳ وال له آلسَلام: 


سا ما تم در اس بر روز افر نا کرو 


تا رد ال من لد رفن ولا تاجرد . 
ی ی نی ام ۳ 
و م۱ 7 دمن انح مرا فل پفره 4 فرح اه شا من ار و کات 
ِ #پاو ۸ مق سر 


سوام زر فرَة ‏ بسلغ الفرق 

ون العاظ م علآلسلام ال لا گم > نع 

رم کتاب ماس ع یوب بو ماروبٌفال مان بترم 
ولآ رش ۲ تال : ۷ و ل الله هزیر [دا طال 
طال ! 


۱ 


هر خود: هر 
#فر و د: داشانه شاثه بز فد که و ی ۳ مسر د. 


ستاده شانه‌یز ند ثر فتادفرضش شود. 


حطرت‌صادف(ع) فرمود: شانه زدن وبا دا آذیین می‌برد بعئی تب دا دفر‌مود 
مانعی نداد که شاند و سر هددال وروغندان اعاح ماشد. ۳ س 

نیز از 1 تحضرت؛ پنغعسی فرمود؛ هوکز با عکی‌اذ کسوت‌های الهیاستز 
آندا گرامی دازید. 

دلیز فرمود : هکس می‌خواهد موی بلند گذادد, آن زا خوب نگهداری 
تشه دگرنهآن 2 بجیند و کو تاه کند 

#نیز فر‌مود: هر کس مو بگذادد وشانه ترئد خداوند باشانه آنفین ان را 
شانه کند, دموی پیامبر تاترمة گوش میرسید « بحد شانه‌زدن نبود. 

وحضرت‌کانلم(ع) فرمود: موهادا پلند بگذادیدکه موجب ذیبائی است. 

آیوب‌بن‌هارونگوید: از حضرت سادق (ع)» پر‌سیدمآ با پیامبردرموبهای سر 
قرق باز می‌نمود؟ فرعومرگه پیغعبر اگر مو می‌گذاشت حد اکشر تا ارمی گوش 
می‌رسید. 


۱ ۳ ۵ 


عن مرو بُن ثابیت کن المادی علو ال لام قسال : للم روت نآرق ین 


ی تس( ۳ .۱۳ ۳ یت يم ۳ ۳ ۳ 
الما هر ین ا نف ۰ موق ال لیر ری فال : رما فرتی اش 
و ۳ وت زب ۳ 
بلق وم کات الابا! نك الم . ۱ 
بر قیت ت ۳ 1 رف ی ار ی مر 
عن الصاوق لت ال یه و حِ/ 
ینم ال + قاک آبو عنب ار الط ند الفقر یشب بدا 
0 ۴ 
۱ وه عم 2 لام ال : فال ر ولا ی يمك بربا ‏ ال« 
مب بالیس 
جع آبی ند اش عل العلاد قال : زمیارد ااسعط کل الدر بذمت تال 
َعَنْ ايي عّد ال تِِ 1 [مر اد ااسط علی الصدر پذهب با 
ری کت زو مزب هم 
عن آي یراون شلمات ال سل اج کته لامک آلم لا ال 
نی مرا هر 
* باس بر وان ي بند شا . 
ِِ یم تن الولیدر ال + سالث آبا عم ثعاب لام عنام یل - 
مایا ایا ؟ ال کارا + لا باس با . 


عمردین ثابت گوید» حضرت صادق(ع) فرمود: عردم گمان می‌کنند که فرق 
باز کر‌دن ددموی سر اذسنت پغعبر(ص)است؛ وحال اینکه سنت فیست, گفتم‌مودم 
گمان می‌کنندکه بیغمیر(ص) فرق می‌گذاشت», فرمودند نمیگذاشت دییقمس ان‌مو 
دا بلند نگه نمی‌داشتند, 

حطرت صادق(ع) فرمود: درحمام شانه نز نید که بیخ موی دا سست می کند. 

وثیر فی‌مود؛ شاله زدن موی ففردا ازسن‌می‌برد و ددد داز ابل می کند. 

چ ‏ ی شان‌زدن عو وبا دا از سن عی‌برد ودوغن مالی‌بدن 
درد زا برطرف هی کند. 

حصرت صادقگ(ع) فرمود: عبوددادن شانه پرسنه آندده دا برطرف می‌کند. 

ابی‌عبدال ن‌سلیمانگوبد: از حضرت باق (ع)دد با شاناعاج پرسیدم:فرمود: 
اشکالی ندادد دمن شانه‌اي اذعاح دادم. 

قاسم‌بنو لید گو بد؛ اژحرت صاف(ع) در بارم شانه وروغندان که اذعاج پیل 
پاشد پرسدم» فر‌مود: اشعال ندادد. 


وعلهکلالسلم : 5 گره یدمن نيمه نو از دمن مت 
والشط کفلك 


ت‌ 
۹ 


"۳ میسن » کي جع سل قال : : اکن آثْة اللهب 
ولفشة ؟ فکرما » ققلث : رزوی بقض آمحاینا آ لابي ان ۳-3 
7 فسه کفال 1 7 ده ها نت هه موه وقال + نالعا 


یت 


1 
2 ۸ ۵ س 
زر مر مه اه سل سیب با مر هن ۰5 تیا تانب ِ سس 2 
اعد حمل اه جوم ملسم فک هر من عشم دام ام ده سره , 
ی 
وعنه عله اسلام ال : لا با آن دشیب | لقدح الفضش ؛ واعزل 
الم دس ۳ ی 
۳ ط ۳۳ ی فش 
سین سر 9 مر و سس ۳ ۲۳ ما ی و 
وعن‌الصادق علبه السلام من کتاب النحاو قال: |ٍذا آراه حدم الامتشاط فلبأخار 
تن ۳ 3 ۳ ِ بر اه 0 ری 2 
۱ لشیل ۱ ده الم هو سالچ و ۳ عل ۱ راسه رت ح فد م ریم ریقولٌ 
بت ان ۰1 یر ی ی قنور ظ ت ۳9۹ تاجن 
ه الم حسان ار 7 ي طسب واصرف الوبام » » بترم محر رأیم 
ی ود مرو ی ها پر دا ی ی رف یش و و بو 
ورن ل* د ند بي عل عفي واصیف عبي که اسطان ود اون ۱ ۳ 


یلع ی رد ول  :‏ ريز ۳ 2 
بترم ات من فوقی ؛ م, مد ۶ الشط علل درم ول قِ اسان ما ۰ تمرم 
و یز فر‌عود عمکرده ات دریوشنیان با تفه کاد دون یخن دهمحئین شانه, 
مجمد‌ین عسی و دد؛ انامام جواد(ع) ددبادء طبرف طلا د نقره در سیدم؛ 
حطرت اظهاد کراهت‌کرد, گفتم بعضی ازاسحاب نقل می‌کنند که حضرت موسی بن 
جعفر(ع) | بنه‌ای با پوشش تقره داشت 
ف‌مودز لسن نلکه قانآن قرد زونه اس 
#ثبز فر عود: مانعی ندادد که انسان درظری تقره‌نشان آب شوشد ولی دهاتت 
دا ازجای نقره ددرنگه‌داد. ۱ 
حسرت صادق( ع) فررمود: چون‌یکی آذشما بو اهد موی خود دا شاندیز ند 
شانه دا بدست داست 0 درحالت نشسته؛ و آئ‌دا بر حلهو که سر بگذاند, واول 
سحلو عه سر دا یی وک (بادخدایا مو د بوست مرا سکو و پاگژه بداد 
دیسماری دا امن بگردات) بعد عقپ سردا شانه کند و بگوید: (خداو ندامر ابهعقب 
برمگردان» ومکر شیطات را ااسن مگردات و اودا امان مده‌که مرا به‌یتد اطاعت 


وی نود رد پ تب 


۱ : و مر ال 


عني ارم والعمو وه الصدیر سوه الشطان تا بر نت اس 

و۳ سیر : « ان ۳ 
من یی بسا 

لر کوب للن اس ۸ و که یم لت ۱ 

ین آخاني آبي عن آبزه میم لام » خن ر سول آ وه اه 1 ال 7 

الشط عَلن رأسم و کت و صدر » صمیم مر ات ب ِ ۳ 


ی الق » و امکیط وآزت ب حالش فان ی 3 | ِ 
تست سر سس سس سس تسه سس باس تست سس سروس 


خودکشد دیهعقي با گرداند )تما روها دا شانه ند وبگوید: (خداوادا مس | 
بدژ شت هدایت نت بخثن )مد عودا از بالا بپاشن شائه ز ند وسپس شانه دای‌سنه 
یو ژدهد ودذهر دوحال سجن (خذاوند! غمها وه حشتها ددسوسه شطان دا اذمن 
بررطرف کن. بعدبه شا نهردن (کامل)مومی‌دازد:داذپایین شرو ع‌کند دسوده (اناانز لنا) 
دا بخواند. 

سلیمان‌بن بحی گو بد:روژی حضرت‌دضا! ماده‌شدکه سوارشود وبخانه‌ماموت 
بر3د؛ ومن ددمیان نگهبانان حضرت بودع» مس شانه خواست و مشغول شائه ددن 
هو بها شد وفرمود؛ ای سلیمان مددم آذبادانش اذیغسر تقل کرده‌اندکه فرعود: هر 
کی هفت باد شائه دا برسی وسیته‌اش عبوددهد هر گزمرضی بات سد. 

حصرات اعاعحسن عسکر ی(ع) فر‌مود: شانه ذدن با شانة عاحج موی سی دا 
میروبانه وکرم دا از دماغ دود مسازده د صفرا دا فرومی‌نشاند: و لها دا تمیز 
مسگردائد. 

از حضرت‌موسی بن جسفر( ع)فر هود؛استاده شاته نکن که سعف‌قلب‌می | ورد 
ءفسته شانه‌کن که دل دا وک میساژد» دبوست دا شاداپ متماید. 


۳ 


۳۳ ِ‌ 


م ۳۳ تراد دم » و2 

مس س تریح دا ۳1 7 

ملع کات رس ی 

2 ی فال : قال الشیه تین + کر ی اس لت سل الداء 6 هن" 
میس ۷ 
اسرد . 

سرقال الفز : تمریم الم ل عبت کل وضويينفي أٍ. 

انز ی مه وت تک رثن رو 
قال ؛ (ذ۱ سراحث لك فاضرب بالشط من تحت ال فوت ریس ره وافرا « نت 


وان ۳ 


تنل لقدر» » رم فوي ال تحت سسع مرا اقا و 
عرص سر می توا 


قل : « الب ق 3 هتفرن رنه ا ان 


مر 2 ۱7۲۲۲۱۱۱۱۱۱ 


حضرت صادق(ع) فرمود: شاته‌کردن سربلغم دا ببرد» وشانه زد به‌اپروها 
موجب اعان ازخوده است: «شانه‌کردن صودت دندانها دا محکم تما بف, 

و دربادة تراشدان سر اذحطر تش پرسیدند؟ فرمود: خوب أست. 

دیغسیر (ض) فرمود؛ شانه زد به‌سروصورت ددد دا آزیدن بیردن مي‌کشد. 

ور فر‌مود: شانه کردن درش دس ی هر دضو؛ فقرد۱ اذ ین یبرد 

امرمومنان(ع) فرمود:شانه رد درحال استاده فقر مي آدده وفر عود؛چوان 
صودت دا شانه میز تی*شاته دا اذنی دالاس چهل مر تبه ۶(آناانز لنام) بخوان داد 
بالا فاد ین هفت‌باد بکش وسوده (والعادیات...) بخو ال 3 مد ت + ( خداو ندا شمهاو 
وحشت دل ودسوسه شیطان دا آنمن س). 


قِ احامة وآدابا 
سل ازایع 


ین طب ال ۳ الصاد وا هدر ِ 1 : گ 
سر واک وتبی | لدو اب. ری حدیث آخر والتعاس. وکان ادا اعتل انساناین 


حول گ ۳ 
ِ ۳ [" م هه چم ۳ ن ار ۳۳ 

مل ال ال : انظروا ی رسمه » فان قالوا : أصفر قال : هو ین ار الصفرار » 

مه عام فَسَقَی ون قالوا : حه قالَ دم > فا ات 

وی علمم » غن کل عم السلاغ قالّ : فال سول اش عفر : اما » 
1 پشسغ بصایمیم فا اد 

۳ باب هه ان ی لایر 

وروی الانصارج قال : کان ال ضا علبه السلام زا تسه الدد » فاستی 

وروی ری قال : کان الرضا عله السلام ز ۶ فاسحتجم قٍ 


ماج مرج مر اد اقس ۳ تن و و ال ند » ۳۳ 
کر یر شید وا ما و سر زمضان موی شام 
راز تسطانا 


3 


ك 


فص > 


تا حخاست 


حضرات صادف(ع) فر خود: دبادی دفجادخون سدعللامت دادد: حوش و دمل؛ 
خارش,مودمور کرد بدن - وددخبردیگر. چرت زدن. و چون مکی از اهل سبانه 
هر دض می‌شد» اهام(۶) هی‌فررمود: بجهره‌اش تاه کسده اگرزدد بوده می‌فرمود: اد 
صفرا* است؛ ددستود لوشیدن شر بی‌مخصوص می‌داده واکرسر خ بود می‌فر مود:فشاد 
وبسیاری خولن است؛ ودستود حجاعت می‌داد. 

.. پیامبر (ص) فرمود؛ حجامت‌کنید که خون‌گاه‌بجنبش دجوششآبد و آدمی 
دا بکشد. 

... حطرت دضال(ع) هر گاه خونش دیادهی‌شد دیجئیش‌می آ مد ( گر چه)دددل 
شب بوخ حیجاهت عفر هو د. ۱ 

حضرت سادق(ع) فر‌مود: روزمدازدزش ماه دمضان هروقت بخواهدحجاعت 
کند, ولی درماه تمصال ددشب حجاعت کند و حیجاهت‌ما دد نگشنبه است «#جمماعت 


۳ ۱ 
ک رتضاق ال وجمانشا بم اضر ویجاه مر یال 
عَنْ بي عبرآث لاسام ال 2 انامه ری 
ومع سم قال نی ام رونت مه نام واعتمم 


از 


ی عق تا کین ی قق بلج یج واقری دنو 
تلم 7 ت سم تمه 1 خر الا و سر 97 کر 1 
وت ملق 


تال ث ید | قّد آث لب آسلام» ندعاپاشام » کال 
ٍ ۳ یز 
: اغسل ء اجک وعلق دسر 
آخری فاکلا و قال : دا بطق از 
اتب ی 1 ذِ ی ید ۳ 
وه مه ان وم یل آمسابر ذ رد ام و 2 
مق بط مر ی تفن 
بل اجك فقل کل آن تفرغ و لدع تسیل :ه بشم ار الرتمن الرسم أعوذ بر 
درستال دهوالبان» ما دز دوشنبه شباشد. 
و لیز هي فر موده از حجاعت با شکم خالی پر هیز بد. 
دق مود: باشکم پر تما مرو وقبل‌ان | نکه چیزی بخودی حیامت مکن؛ 
که حسامت مداذغذا برای دکها سودمندتراست ۶ بیرون آمدن خون دا اسانش 


۲ فرع هن اساما ۳۹۹ رس انز 


ات ۳ فسر ۶ کا تا 
ان شود و دزد را از بدا 
بردن مبکشد» دحجامت قبل از غذا خون دا ببردن هسکشد 3 بیمادیرا باقی نکه 


پس اذغذا باشد که وف سیر کا 


مداد . 

زید شحام گوید: نزد حضرت سادق (ع) بودم که حجامشگی خواست « باد 
دستود دادتا ایز اد سامت دایشو ید و یمد اثاد خواست دمیل فرعود» یس سامت 
اثاد دبگری سل‌گرده دفرمود دفمی ححامت سکني وخون اجای سججامت بردن 
زد, قبل‌از تما شدت حععاعت بهنگام دوان بر دن‌خون بگو ( سم نها لر حهن | لر حیب 


اد 


ِ ۳ ی ب 
كِ بجهجامي تحت تس سای ك‌ [ رصن #سرو 1 » ایا زذا لت چا نذا وق میت 


۳ ابر نس نی 
۳ - ۳ نب 3 سر لد ۳ 
که ان اهه عَرَ وجل بقل في کتابه د ول کت اعلالشت لاسککارتت من ار 
ما مت السود» ۱ 
ی 
سس س سر 5 ۴ س ند بر لیام ٍ و 
ث-- ی بصبر قال تال و جمقر له السلام: أَي که تا کون مه السامة؟ 
فلت افتهباء وا » ققال : کضی به جاگ 1 
و ِ بر 3 ۰ 
یی من لا یی ای اقب ۳۳ 
۲ وروي عَن آي مد اش غلبم السلام أن استَس» فتال جر کي کلات 
مکی » 24 وال اه مه ره 7 ول 
* نم فال ان رعد 4 مق بره الدم الطمي 1 زیث ف ال . 
۳۳ »ِ ۱ 9 ۳۳ تثٍ_-۳ مس ۲ نی 
عن الکاظم له اسلا قال : قال رسول اهر رز ان بش ییا 


رال السایق نع ام بام لد پیب ایند لو 


۳ یلاع تم وب قرم نموت » ال 2 تیوه ال 
عم پم اعد ما ری ال ات 


دراین حجامت ازچشم زخم دهن‌بدی بخداه ند کر جم یناه مسرم) که با این همه دعا 
همه چزدا بدست میاودیکهخذاوند درقر آن میفرماید (اکر اذغیب خبرمي‌داشتم 
۳ خیر‌ها میافزددم دهیج بذگ د) بخود داء‌نمیدادع). 

ابی‌صیر گوبد: حفرت باقو(ع) پرسید پس اذ حجاعت چه میخودبد؟ گفتم 
کاسني سر که, فررمود اشکالی ندادد. 

روات شدءکه حصرت صادق(ع) حجامت کرد #بکنیز خود فررمود قند بیادد 
و بعد فرمود فند یس اذ حجامت فشاد خون دا بررطرف میکند د به نیردی بدل 
می‌افزاید . 

پیقمبر (ص) فرمود: هکس می‌خواهد حجامت‌کند دوز شنبه حجامت‌کند. 

دحضرث صادق(ع) فرمو د: حیعامت در بکشنبه شغاء هردددی است. 

وئیز حضرت بهعده‌ای می‌گذشت که حجامت مي‌کردند» فرمود چر| به‌شب 
یکشنبه تیانداختید؟! که ددد دا بهتر برطرف مي‌کند. 


۱ 7 
رد2 که قرب تم ین 2 الاثتي بقد لمعر . 
۳۹ زا ما لاب ای 
[ و 4 : ی زشرن ۱7 
۳ 
میر اد ۳ ‌ِ م ری راب ۷ مر رش ‌ #۶ 
وا ی عرة جع عتر ای دیش »ار 


۳ کت سا 
بکم الدم فقتلکه ۱ ۱ 
ی اطدیت ات یعس اعمحامتني یرم ۱۳| مت في العقرّبب, 


چم 


لس 
و رسا هی وی و۳9 ۳ 


۱۱۱۱۳۹ 
ی تابن کم دا دش رم 
جتربل با ی خن جامریو) 

و لسلام فال + هن ام آنغر میس في ال رآذر لنهار 

س 


مل الا 9 . و 199 2 فلت | یمن موم اجامز 
وفر‌هود: تست روز دوشلیه "یس آذعص حساعت می‌گر د. 
پیغمبر (ص) فررمود: هر کسن زد شنبه‌هفدهم بانوزدهم بابیسته,بکم‌حجامت 
کند اژددد ویماری ان شال شفا ناید. 
د نیز فرمود: دد پانزدمم با هفدهم با پیست سکم حنجامت کنیدکه به‌فشار 
خون عبثلی نشوید که‌موجب مر گهه شما مشود. 
وییز حطرت از حعات دز چهادشنبه دفتی که خودشید دد برج عقرب باشد 
نهی فر‌هود. 
علی(ع) فرمود: بیغمبر(ص) فرموده هر کس روزچهارشنبه حجامت کند؛ و 
گرفتادیسی شود؛ ملاعت, نکند مگررخود دا. 
پینمبو(س) فرمود: جبرثیل نهی اذحجامت درچهادشنبه دا برع نآودده 


وکنت: که چهارششه روذنصی است ۱ 
حضرات صادق(ع) فرمود: هکس ددینجشنبة | خرماه در خن زور حجامت . 


۱ و 7[ ۳ 
اطحامة ادا ۴ 
وب و مس سح اب سا ۳ 
زور ی رز ِ ۳ 
دق سح 1 ۳۹۹ رب 
۳ ۳ 
آبي 2۸1 ی دم 
و ۵ عایی آ می سر فِ 
ی لا اد 
فا فزریع عشره . ی 
من ارت سل (فال ور كي داعم و وفت شنت , 
۱۳۳ ۳ بر ی زیامت ۲ 
مس افو ال اکن یلام وم یم 
۳ بر کاس مر ۳ 
اي مور اند : ان هن ی ول اش من تم پر فاصاه 
دم 3 تفه » کقال بات اکن مق عنه اما نی یو 


ان ی تال : اذا 6 رالد باحَیر فک لا و بر فقحله 

۶ لس فی‌عو د؛ خونا دز دود تشه در حای ححامت جمع هیشود. ۶ چون 
خودشید غروب‌کند» ددباده ددبدن بخش عسگرده؛ پس‌قبلاذغر ذب حجاعت کن. 

مفسل گو ید: روز جیعه بر حضرت صادق(ع) دادد شدم؛ و امام(ع) مشغول 
ححامت بوده فرمود: ] زا امه ارم ثمي‌خوانی؟ وا حجامت ددظهر روز حمعه 
نهی فرمود. 

حشرت موسی‌بن جعفر(۴) فرعود: حبحاهت زا در هفتم حز بران تر لد نکن 
(حزی آن‌یکی آذماههایدومی است‌که با ادل تابستان مسادف است) داگر نتواستی 
درچهارده انجام دم. 

حشرت صادف(ع) فر هو د: بةالکرحسی بو آلن: و در هردقت که مخ اصی 
حیجامت کن. شمیب‌گو بد: زوز چهاد شنبه بررحضرث عوسی‌بن جعفر (ع) دادد شدم و 
حشرت عشفول سامت بود (دددحسی بود)؛ عرضه داشتم: این درزی است که 
مر دم مت جر کس در ان حیحامت کنن جز خود کی را ملامت ننماین؛ فی‌مود: 
کسی آذاین امررسهکه مادد ددحیض بادحامله شده باشد. 


ان ود 


- یر 
و سا مر هم ما 7 1 زمر ما فا 
سم رو » نآ فان : قال رل وج ایجانة ی بق در 
کل اممم دا وق سم ور ین الک ۳ رم الاو تمه لتدری » ولقد 
نحل و بر نا کل بو 
۴ م ۳ مس ۳۳ تك 4 
۳ ۳ نت 99 وس 
وقال عکواسلام: اطسامة بومالتلااه لسع عشوه ند يمن لش راداو سس 
1 اند رل 3۲ مر 
وقال علنه اسلا : الجامة یو الاک فا 
ی :3 سّ 
رفاک غلبه السلام امه نی الرأي ْفاگ نع من توت اشذام 
ترحر حر ۹ مق یی( ۲ از 
ار والنماس وروجم الضزس و ظلمت الیو والصدلم 5 


حسراثٍ ت_ فرعو د:.غر اس خون اد بههسان آید (قشاد خون گیرد) 
حیجامت‌کند, اورا نف اعد کشت وجوان خواهد حجامت‌کند دد آ خر دوژ حجامت 
آماید. پیفسر (ص) فر‌عود: داهن تاشتا و با شکسم خالي داده دد حال سیر 
بسمادگ است. 

و دذهفتم ددهم ار شفا است؛ و دز دود سفشنبه موجب صححت بدث‌است و 
جر گیل چلدال مر | مهحیامت سفارش‌کرد که کمان‌کر دم‌ححامت «اجب است. 

و اما صادگ( غ) ثر هو د؛ حیحامی در سدسیید هفدهم دوآی در دهای 1 بان 
خو آهدی د. و نز فی عود: حیحام در یکشنبه شقا است. و نز فر‌مود: حیحامت دس 
شفای هفت سمادرگ است: ده خو دوه وسپی؛ جرت؛ و بحالی درد دندان؛ 
تايکی چشم» دردسر. وئز فرعود: حیعاهت در گودی پشت‌سر فرآع‌وشخی می آودد. 

دتیزفر مود: ححامت عقل دا زیاد می‌کند د بر حافظه عي‌اقز امد. 

وحهر ت‌موسی بن عفر (ع) فر و د؛ تیامیر (ض) دد سردین دو گنف دددیشت 


گردن ححاست ی گرد دادلی را نافعة زنافم ۴ سودمند) #دذهی ۴ همه (فر باددی 


۱ او دای سصج(2عس_- هب 


ات : ه ی ۳ ت۳۳ 
۳ ۰ اه 
۱ ۳ ۳ وال أ نها[ ً 
طییی قیلی یز رکه النقرغ له اي في الکاول لساقمة 
# ۳ 
وريي لته 


عن الاب له السلام قال : تال تر سول اه تفت تراسا تچ ان زیم : 
تباید » اقا نله تن انم رش وی روج جزاس 


۳۱ #ی « 
9 


عه ۳ قال : زذا با انصي ار و رد 
رد یف لمابه و بیط د 0 

ان هن : ادا کلایگ والدرا۸ تلا » قالداء لثم ولمم برالکش 
کر 4 ام اطحامة ردو ا* 9 الم ودو ا یلم . 

عن مرة ‏ اطم ال : 5 با جفف یو لام دغا طیبا »قَ هه عد فا 


ِ ی عون الا ما + کت ال ی که اه شام وج ۳۹ » فد 
بید هب ۰ ففصَّدني من قدمي رقال : اما الکاش وم افایمّ: 
ددپیمادی)» دسومی دا منقذج (بحات دهنده), نام لهاد, ودد حدیث دیگر حسامت 
سردا منقذة وححامت ددیشت گر درا مغثه وحسامت درشانه را تافعه خواند. 
حضرت صادق(ع) رَد َو اشاده‌کرد وفرمود: برشما باد به 
هفثه که شما دا از جنونوجذا) ویسبی وخازش ودرددندان تکه می‌داند. 
دنیزفرمود: چون‌کودچهادماهه شود ماهی بکباد حجامتش‌کنیدکهدطویت 
دهان دا ثعشف می‌دهد د گرماندگی دا ازسردبدن ادمی‌برد. 
پنامیر (ص) ی سمازک سه‌تاست ژداده ثیزسه‌تاست: بسمادی اد صفراد 
بلغموخوت است؛ دادوی خون حجامت است, وداردی سفرا پیادءده ی»ددار دی بلغم 
حمام عبی داشد. 
حضرت باقر(ع): یز شکی خواست وازد گه کف دست خود‌گررفت. 
محسدشا؛ گو بد: بهحضرت صادق(ع) آذسمادی‌کید شتات کردم حضرت 
هوق را خواست ویایم دا فسدکرد (دگ ذد) وبمد فرمود براي بیباری « دددپا 


مار + الا لاه 
۱*۶ مس 


و کی الصاي ِ اسلا لام اه سعا له ره 2 ال : ۱ 


لا 1 الم قوب راکب ؛ چم رف 
کنخب عنه وت و آشو »تال شیم يآ 3 زر میم 


ات ماس را 
"۳ ۲ نز گ ‏ ل ار ۳4 
۳ کش تشم ان ی ان سب ی 
۷ > تال : ال 6 رب من مار اکیر » قاوع : وافتید ناما السمتی 
دم أحد ور مب من کمن ال ال کل ماب لکش ات ان له کل 
نك ی باذن اشنا . 
2 یر ی ضّ 
مُفل بن عم قال: کت ان یراع الم اي 


1 


2 اس ۳ ۴ ه " 
تراطرارة » فعال : علل بالافتصاد من الکحل »تفع » فدشت من و امد 


وروی آه مدا بل آي عد نی او لد اسلا که » قداق 6 
#خاصر ما تعدان ددمی شور ند, 
هردی به‌حضرت صادق(ع) از خارش شکات کرد. فرهود: مه باد در دیاین 
عر قوب (دگه دعصب بر آمدة پشت‌پا) وغوك پا حجامت کند. مرد اینکار دا انام 
داد, دددد او بر‌طرف شد, دنگری شکایت کید حطرت فرمود: ددمکی آذیاشنه‌ها و 
با یکی آذیاها سه‌بادحجامت‌کن,» انشاءالنه شفا خواهی بافت. 
شخصی ازبسیاری جرب به‌حضرت موسی‌بن جعفر(ع) شکایت برده حطرت 
فررمود؛از بخاد کىد است برو ویای داست دارگ بزلن» ددو ددهم روغن بادام‌شر ین 
دابی آب‌کشك بر بز(و آن زا بردخ‌ها ضمادکن) داد خوددن ماهی دسر که‌اجتناب 
کن:۱ ثمرد باین دستودعمل‌کرد» #بخواست خدا شفا نافت. 
مفسّل 5و دد: به‌حضرت صادف(ع) اجرب و حرارت کات کردم. حضرت 
فر‌مود:ر گكاکحل (دگی اشت دز بازدگداست) راقصد‌کن دمن چنین کردم دیحمدال 
بیمادی من بررطرف شد. 
دمی‌دی به حضر ت‌صادق( ع) از خارش‌شعایت برده حضررت‌فر‌مود: دواخوددمای؟ 


ام سس سس اه 
التر2۳ ۲ فقال یم > فقال 9 دش لورت * ال ‌- دنتفم به > تال استیصم 


کات اي ی اذر نجل ما فیابن القوقوب والکشب » قل قَْمَبَ که , 


اننات اامش 
في شاب ای ی وم یل با موه فسوی : 
[ ۳ ال 
في التر غیب في الاب و نله 

مش کتاب مش لا تعضرد الق ال ول ال : با یناه 
گفت:۱دعه فررمود: رکه زده‌اع کفتا ری دلی سودمند فتاه سرت فرمود در 
دوپای خود دونهم سهشاخ حجامت‌کنء ددبین عز قوب دغوز. مرد چنین کرد و 
شفا بافت. 


ناب پنجم 
در خضاب وز نت انگشتر» ومتعلقات آ نها درغ فصل: 
فصل اول 
دد ثرغیب نمودن باخضاب ود فضیلت آن 


پیفمیر(ص) فرمود: حنا بیندید که‌چشم دا دوشنی‌می‌دهد» «مویدامیردیاند 


۵ ۴ ۱ 
روک لوب ار شین زب . 
ر ۰ عَفال اصاوق عایه السلام : ناهد هب لزید في ما ار ریت 
1 
ال مر نيع آسلم :اماب دعر ی » و مه امک , 

0 ق لته تالم : بسن باطضلاب هک 

رگن الماوي عَّ آسلام ر فا  :‏ ر 9 کل کل ول ار بر 
لته » فقال زر" ول ار : ما آحسی من مرح عل بقه دا ۳ ۳ 
اجناو رون اف ور وت : هداس من ذلف .291 یل لت فد 
یوب برا »قشع کی ال :دا خن ده وق 
.۰ فال سول ال دم » بز من شاب ]لت دزم 
تس برد الریج ین ال رَعُل لیر 
جع نب نکب شرفت اي وب ونوس تا 
دبودا خوش دهمسن دا داش می‌دهد. 

حطرت صادق(ع) فرعود: حنا بوی بدن دا می‌برد» وا برددا ذیاد عی‌کنده 
«دهان دا خوشبو می‌نماید»دفرزند دا لیکو حی‌سارد, 

امیرمومنان( ) قرعود؛ خضاب ور نگ ببتن هدبامحمد (ص) است؛ وازسنت 


مکارمالا ماوق 


۳3 
حسرت‌سادف(ع) قرمود: هر کونه خضاب بکاد بری بی اشکال است. 
دمردک برپیغمبر(ص) دادد شد که دیشهایش زدد شده بود ۰ پیغمیر (س) 
فرعود: این سره قتتاه است؛ زوری دی آید که ز دشها را با سنا سر تج گر ده 
بوده مغمیر (ص) تسم کرد؛ دفر مود: اشکو نه قشنسکتر است» رود دیگری آمده؛ و 
د یشها دا سیاه لموده بودسفسر (ص) خندیده وقرمودءاین از ا ن‌هر دو بهتر است 
پیغه‌بر (ص) فرمود: باعلی پك‌ددهم برای خضاب خرج‌کردن» بهتر استاذ 
هز ادددهم برای خدا ددغ خضاب صرف کردن, ددرخضاب ۱۴ خصلت است : باد 
داز کوشها میبرد» #چشم دا دوشتي می‌بخشد» دبینی دا ترم وباژ می‌کند » ودهان 


آذابی له ۳۹ 


وضو شیر بو 
1 5 زرا و 0 
من ال ان قال : قال رشول اظر عتولیز بان اف انا 
سم کتاب یلاس » روا لیر تال : لت قطن نی 
اه اسلا فاذا مر ق اتب > فلت لت دا شک » قاّ : 
یقاب کارا »را میت له مه نیقی 
اذا کل کوزم مک رمث مار 2 عکو ود نکن ؟ قال : فلت : 
لژ ؛ و۱ و دا » تال ره 5 میا مقس ات زقوآوني کضم- کین 


ی یی مر 
مرو رو 2 ریق - وان بط 3 کل بزم ون 


۱ 


وین ویظ به اتکافه » رو زیبة رطیک ویندخي 
ف قارم . 


دا خوشوو مي‌ساند: ولنه‌ما را محکم مي‌نماید؛ ژبوی بد دا اژبدان هنیرده ودسوسه 
شیطان دا تقلیل می‌دهدء دفرشتکان راشوشحال می‌کند» ومومن دا خوشنوده کافر 
داخشمنالهمی‌تماید» دخضاب ز ینتد بو یخوش است که تگیرومنکر از ان خسالت 
می کشنده دموجب براأئت انسان ددقی می‌گردد. 

پشمبر (ص) فی‌مود: محبوبترین خضابها تزدخدا دنگه مشکی است 

ذروان مدای کو بد؛ پر حضرت امام عادی (ع) وارد شدم که تازء خسای 
بسته دود» عرص کر دما نم‌فدای شما! خضاب کر ده‌اید؟ فرمو د: آدی خشاب‌دایاداش 
زیاد است. تميداني که اداستن عرد برعفت دنان می‌افزاید (مرد جوت خود دا 
امیزدذیبا بساند همسرش بدییگریدغبت نمی‌کند). آبا توددست داری دفتی‌بخاله 
هیردی مس خود داژولنده وتاآ داسته ببینی؟ گفتم: نه فی‌مود...ذن نیز چنن‌است 
مسلیعان‌پن داود هزاد زن در کاخ شود داشت که ۰ تن عقدي دیقبه کلیز بودند » 
ددرهررشبانه دوز با نها سر‌میزد. 


۳ مارم ال خلاف 


تک کی 


ني اطضا وا 


کاب ال لاس اضر اميافي » عن آبي نبا عنم لام ال ؛ 
۳ ان این ی فنظرّ نی لیف طه * ال یه + ور من 
انش یهن اد سر و رم القمامة قال : فحْضبٍ الیل بالتا, ک 
جاء ان تخبش > فلا رای ابشتضاب فال : نوز ژاشلاع , قال شب لرجل 
9 ۰ تال نی وی : ود لام ار ایا زل نسائوه و 7 ق 
تن اب ال 4 4 ب م ال کت عل ی ان نم الا رو 
ت. فدال و بت بالعواه ؟ ال ادرف القظاب 


سا 


نما بیط بث فی عَفة النسلاء » رل رک النساه اه 


خصاب کر دن بادنث سیاه 

حضر ت صادف( ع) فرعود: هر دی تدعت فیقمیر دز آ مد حصر ت به حسد‌گا- 
های دس او نگاه گرده فرمود دی است که هر کثس در اسلا هو ش سید شوده 
آن سییدی درفیامت بررای او تور خواهد نود اد با حنا خساب گرد: و نزد 
دشمیر(ص) امده حضرت چون اددا دید؛ فرهود: این ریگ 2 خصاب نود است دد 
اسلام» مود دتکک سیاه بست» حضرت فرمود: نود داسلام وایمال است دهم عوجب 
محبت د تال خود و ثری دشمنان خوش مي‌باشد. 

حسن بن جهم 5و بف: بر حصرات آعام هفدم ورد دم که رنه تاه سته بو ده 
عرض‌کردم: فدایت‌شووم دنه سیاه بته‌اید؟ فرمود: درخضاب‌پاداشي است؛ خضاب 
وخود آدائی برعفت ذنان می‌افزامد» که ذنان عفت خوو دا از آن دهامی‌کنند که 
شوعر انشا خود را زان دزد لیده و کثیف هي ‌مانند. 


سج جح ۱3 

نآ عله ال ۳ بالسلام ال زک یا ست السلام مخت رات 
,بالق ت فان ند را , دنا یدز یم ایکا دلقست سا ۳ 

وه ود ال 7 مر وت لس , 

عنْ جيپ نآ عفي ند ال : دح فَرم نع اي ان دود 
۳ حتیسا بالسوایر » فسألوة کٌ درگ » فد ده ای شته »نب قال و[ 
ورن زو ترا شرا الوم کی 


عنْ آبي جٍَ هد ال :لاه رن ن بر نجل ن مثل ما نج آرشل 
ان تری, قمه اه من الرينة . 7 ۲ 
۱ مضل بت 
في اماب بالیاه وا َاضفرز وخضاب لد للنتاء 
می کتاب قلباس » عن ال ۶ تا ب رال زا ء ند ال پذیعرد عن شضناب 
ححت زا ۷ بط و سکرد نس با مرت مستمال گام 
س‌می‌بست نزد ماست. 
امام ششم(ع) فرمود: دنگه‌سیاه‌ستن مپابت‌برای دشمنانه داتس نزد ذتان 
می باشد. 
حضرت بافر(ع) می‌فرمابد: جمعی برعلی‌بنالحسین(ع) وارد شدند ودیدد 
که دنه ساه بسته, علت بر‌سیدند؟ حضرت دست بهریشهای خود کشید وفرمود: 
تنقعی رفن ]و ۳ از غزده‌ها باصحاب خود امر کرد 4۵ ر نگ ساه بندند تا در 
برابر هشرکین ثیرومند بنظر آبند. "۳ 
حضرت باقر (ع) فرمود: ذنها ددست داد ندهعانطود مردان خود دا | داسته 
سیئند که مرد ددست داند ذن خوددا, 
فصل سوم 
خضاب با حنا و دسبه (بر کت نبل) و زددي ودنک بستن بدست بر ای‌ذنان 


حلبی گو بد: از حصرت‌صادق(ع) بر سیدم نگ‌بستن موی چون‌است؟ فر‌مود؛ 


5 وق ۰۷ و 
الشغر ۲ فقال خضب سول ال ی و السین"وآبو جعقر بالگ 
من ری نار ال : ریت آبا مقر نید عضوبا پاطتأو ‏ 
لصاح قالْ : - 2 الناء ن نی بي مق . 
بي تمد لوزن قال : کات از عبر ایض 7 22 بان ی وان 
وتنه 4 ا تاد ال : امناء تکیم لیب پب وگزید في ماه ااشذر . 


و مر و 


تن مان من ان ن یی قال + کان تسش له رح من : 
ال ارو فلز ار به حو کل في ها ال » ال : و کت یت 4 
له بهالسلام » فکر ان که » فا فسنا لگ اعدا ق اس » ادا کل 
آيي ف عم لام فان سنا »سنا في بیس من ول له ( 
وق اخشت 2 ختحل وسفت نت4 قحمل مایجی مرظد اه ترننظه ان لت 
شغمتر ارص) وحسین(ع) وحترت مافر (ع) حاژ سید رکباهیاست که بر اد نگجموی ۱ 


بکاررود ازبر گث نیل) د شکث مي‌ببتند. 
معاد بذین عماد گو بد: حطر تیار( ع) ۳ دید که بححنا* ریگ سم بو 3 . 


س 


اي لصاح گو ید: اثرحتاء دا ددوستان حضرت باقر(غع) دىدم. 

حضرت صادق(ع), دنشهای خوددا باخطمی وحناد نگامیکرده ومی‌فر مود: 
خنا» دی عاد! منبرد یه [ بر و ددونق انساث مي‌افرامد. 

حسن‌ین ز بات گو دد؛ عردکه بصر کگ بأمن‌مجالست داشت؛ وعمواده بااو بودم 
9 به تشیع گر امید. من‌#صف او دا برای حمرت باقر(ع) می‌ندودم: و به‌مکه س_ 
چون هناستدا باتعجام زسا تیدریم» به‌هدرینه دفتیم؛ راز امام(ع) اجازه رو دخواستیم 
اجاده داد. وازد شدیم. اطافی | داسته دیدیم» و حبرت لباسی خوشر نگ بو شنلده 
بوده حنایسته دسررمه‌کشیده و محاسن دا اصلاح نموده دفیق من هسمجنان به‌امام و 
اطاف نظاده می کر د؛ چون بر خاستیم»حضر تفر مود: حسن؛ چون انشاءانه فررداشود 
پادفیقت نزد ما نید, فردا به‌رفیقم گفتم؛ برويم بخانه امام (ع). مردگفت توبرو و 
مرا دهاکن؛ گفتم‌مگی هرددی ما دا دعوت نکود؟ وچندان اصراد کردم که قبود 
کر ده چولب بر حعرات داردشدم دز خانه آماع (ع) جزر یگ وشن جزک نود و 


اف آداب النیق 


۱ ۵۳ 


۳ 0 قنا قال: عسن | دا لاله ان شاه اط مد نت و و 
3 ۱ 


۴ 
۷ 
تا 


تا 0 ازت ودعی ۳۳ 
ي تَذْتٍ نی فد الا عصی فد وله میم غود 
اقا : دصل ی انس ال بت اي را یم و و بت اطراء و لس هر ین واه آمس 
اه نت ق کم نآزا ین ي مدای فلا بمزش ني لك 
م یا آخا ارو -» فقال ات دا س و وش ش » ماه اک هد 
دم ال , 

من کناب ان من تابتع فال زارضا ده + > 
۳۹ از تفست علا ؟ قال : ی خشت راما متام » فان ات سم ۵" الا > » ال : 
درل »ماه 0 ۱ 


۳ 
ٍپ#- 


عن ان برد ال :ی الاب لا خصال میدن اپ 


مس ره او سس 
جر بت ناجاعهای گنه دشن 9 ما عت وقر هو د؛ خانه‌ای راید دیر ود د بل ی و 


بان و آردشد ید سأنه‌هن تمو د بلکه خانه هحسر ۴ بو دا دور دامن متعلق به اد نود و 
من‌خود دخانه دا بخاطر اد | داسته بودم دبر‌من است که خوددا برای اه پیادایم» 
چنانکه اوخودوا برآک‌من» وخانه‌من ایشست. اکایر آدذ بصرر ی دردل‌تو تر دید‌تباشد, 
مردگفت جانم‌فدایت الا تردبدی | مد ولی‌اکنون خداا ترا بر طرف گرد. 

اسماعل‌بن بوشع کو ند بعحصر تسا رضا(ع) گفتم: دحتر که است که دی او 
شدآمده؛ فرمود سرش دا باحنا خصاب‌کن بزددی باذخواهد شد. من چنین کردم 
وحالش گشت. ۱ 

حضرت هو سی ین جدفر (ع) فررعو د: در خصاب سد خصات است: سح بهنسگام 
جنگ دمصوب شدن نزدذ تاث؛ وافزددن بر قوه باه . 


ی 1 ۱ اکارمالا خلت 


ط 7 مس اي ار ی ات 5 
والکم » اما لت آن فی دلك لاسرا » انا مج نت ی نك ول اي تب آن 
کر و ات فا اون قاری ور ز م ‏ بربه 
ری مسا (بعني اراد في المهنة) ولقد خرجن نام 1 ب ال لو مه جر سوم 

هر ‌ ی 7 
ال قه ع ه ارولا ۱ ۱ 
ُ ی : 

۳ بل مد 7 

۲ ۱ خة 2 مر ۳ , ۳ ی میب 
ان تلي زر موسی نهد قال : خرن اي »عَن آبیو » عن آبیم عم الملام 
اب و یت جاخی 1 1 9 ۳ تسوا کی و ۷ 
ب تساه پني سمل کترسنمالمفافی ال ان ور»ما آخرن زا قلة یه ارواجرت 
ی ری مر 1۳ ۹ ۳ ان 3 نی ‌ ل بان ۳ ی 
ار 1 ان سوب #7 9 الدي 0 نپا ق 
یب 1 
3 ای عسف انزه نوس و یت ۳9 و ۱ 
ث اف اند 7 لاس الا کی ِ* 
۳ ۰ میهد ۳ شا ان ۵ ئ 

ان ای و مد فا ۲ باه و۱۱ مت ۰ # ۱ ت 

و اقر ین عیانة » عن اي بن الا قال :خلت عی آبی اکن نبتزد 

بت تمد ی (آنر مه اد وفو ق لت قه ال عم که 

وه فی بت منجد ۳ من الفی وهو ی يت لسن فیه اد خصی » فلز 
اه ۳ تس 


وعه رل خی فقال :نت یی اه لش قوبيتي » |16 و بیّت زاو 
رک 3 تور مها . ۱ 1 ۱ 
جن ین وج بد: بحرتدضا(ع) عرص کر دم: خضاب فر مودهایدویر هود: 

آری باحنا د(کنم نیل) » مکرننداني که این کانسودی فرادان داردکه زن دوست 


دادد درتو همان ینت دا پییندکه دوست‌دادی تو دداد بینی» و ذنانی از عفت 
سردبت شدند 2 فاسد اشتندسة چشن تا‌یاند مسگی پواسطة کم توجهی شواهرانان 
بآ داش و د. ۱ 

حعرت دضا (ع) فرمود: یددم اپددانش(ع) خبردادکه زنان بهود از عفت 
بر ول ترفعنف ۶ یداد کشمطه شد ند؛ اجچشین تشد ند سکس رد ثم توجهی شوه ان 
۳ اظافت خود. د ثیز فرءود: دن ار تو همان دا سل دادد که تو از او 
یل دار گ. 

خر ت صادگ( ع) هو ده ساپس رش سنت است. 

سوسن بن ز بات گو ود: بر دفترات موسی‌ین عفر (ع) داخل شدم: درحالی که 
با لماش آ د ابید بو د. قر وا باه داد دشدم: وی درخانه‌ای بو د که رشن رگا دد 
آن‌شوده و حطرت | مد دسراهنی خشن بسن ذاشیت؛ ژفر‌هود: خااه‌اي که ۳ ردیدقا 
اطاف می نود بلکه خانه همسر #بود که دی وز دور ادیود (وء وقت عن‌هر بوط باو). 


ی آتاب الب 9 
تن مر ان شیر »کل آخوها عٍ سا : لا بل ّبي راو بت تلع 
بدها مق ابقضاب ول خی ناه مشحا و کات تس 
7 وس > قال ول او موز : اه نی نان [ آمل ] و 


وب ن ‏ خ ی ودعر 


التائم في انامه الط ف مسل ال . 


یز لب 


حالص ین ابلاع واطسه شم و الدز بل 
۱ عن مَول ی ویر اه ل ی سید الخضاب بو » فيك في اشایع 
یب کته . وال وی :اه ما و 1 
آمیر این ند ال : ال رال متیر ضبوا نام > فان 
بزيث نی شاب جالع و تکاسع رشن وجوهه رناهي ایک 
وی تا لیرد ف الضناب مسَعَة »دا شاک شنت یل 
اوه سل لته ۳7 ل هضابه ال أَعَدا لا مه : أَغَج له » لا 


امام (ع) فرمود: زن‌تناند دست,خوددا بدون خسضاب گر چه ففط 
دست خهدزا ردنا «مالد واگ جه هسن باشد. 

پیغمیر(ص) فزمود: حنا سدکلهای بهشت است» کسبکه خضاب‌سته به‌حنا 
بخوابد» چنانست که دراه خدا بخون غاطیده. 

پیغمیر(ص) فرمود: حنا خطذاب اسلام است» مومن‌دا ذیشت می‌بخشد, و درد 
سر دا عیبر ده د تودچشم دا می‌افزاید: وروی آشزش را ذباد عي‌کند؛ وئو اب را 
د‌برآیی میکند, ويكك دذهمدا ۷۰۰ برابر ميکند. 

پیغمبر (ص) فرحود : برشما باد به‌بهترین خطابهاهکه بهنیروی آميزش می. 
اقزاید» «پوست دا طرادت می‌بخشاید» دفر‌مود: بهترین چیزها برای دنگه موی 
مدق حنا وکتم (بر گیل ) است. 

پیفمیر(سص) فرمود : بحنا خضاب کنیدکه به‌جوانی و ذیباسی و قوه نکاح و 
طراات «دیبایی چهرة شما می‌افزاید, دخدادند بشما برملاکه عباهات می‌نماید؛ 
دبکددهم ددداه خدا بر این #یکددهم بررای‌خضاب هفت‌هز اد برایر میباشده 


۳۹ 


م۵ ۱ ۱ " ععرمالاخلاق 


7 2 ی 

لاه یذها ید الا , 

آبي عند ال توعد ال ۳ 
اسآ و 9 بر 0 

۳۹ :انه نهی غن القناز والقصصي 


وجون بیکی اذ شما پقسی مدفون شود ۶ دد ملك (ثکر و منک ) باه ددآ ند و 
بهخشّابش نظر افکننه ی سر ون روم که براین داهی نداد ريم. 

میغمیر(ص) یهن اجاژه داده‌ که سی دا بهر نگ سیاه خصاب کنده و ژنان دا 
به‌خضاب کردن (دستها) آمیر‌فی‌عوده - چه‌شوهر داز دچه بی‌شوهر :۰ - که شوهر داد 
براکه شوهی دیدت هی کند: ددیگری دستش‌شبه دسیت مر دا تشه اعد بود. 

حشرت صادق(ع) فر‌مود؛ ذتن زاو خضاب‌کند. 

ورحیرت صادگ (ع) فرمود: علی(ع) از دیختن موی الراف سر 3یا جمم 
گردن آن دسطسر ود یخن مو ددی‌یشانی آهی‌فر‌موده واذ نقش کرد ددی بدن با 
ر نگ لهی فر مو د. 


11 آداپ لرية 


۱ ۵ ۷" 


ال الرایم 
في گرا شاب الجلب واطانض ما جاء يراك یناب 
وراه وضل ۳ 
في کراهية اخساب 4 
من کتاب آللباي » عن کل آن موعلی ببعتهد ال : یکره آن توب ال 
كِِ 


ر۲ ۳ ۳ ۳ / 
به لکنطاه نی ۲ 
و برد اد ۳ پا دم زر" وود و 
من جِ ی مهد فلا تب وت 1 کت نت تیب . 
ولا آلطامگ ناک رما دیق ابا الاو . 


من ی ان الرّل میتد ال : لا تب ۳01 


فصل چهارم 
(دد گراهت خضاب برای جذب و حاض, و آنچد دربادغ ترك خضاب آمده 
و کراهت دصل مو) 
دد گراهت خصاب 


حضرات رشا(ع) فررمود: صکرده است‌که انان «دحال جنایت خضاب‌کند. 

وفررعود: هر کی درسنایت خهاب‌کند با در حال خضاب جثب شود از دی 
شطات ددامات نست. 

حطرت صادف (ع) فرمود: درحال حنات خضاب هسکن» ودرحال خطاب نیز 
جنبمشوء ودرحال حیض نیز تردییکی‌منماء که شیطان‌در آ تحال نزدژن حاضر است 
دلی برای ذائو این‌کاد اشکالی ندادد. 

حطرت موسی‌بن‌جمفر (ع) فرمود: ذن درحال حیض خنضاب‌نکند. 


2 ۲ | 
۸ ۵ سس مار غالا خاز ‏ 
سید مر بو ۱ سراپ اه ۹ ی بت مر ۴ عن مرا دض ۳ ۲ ی 
عن نان بر > من آسوعال : لت | ری اي وی اما 
وم لو ۰ 0 ۳ س ار ِِ ۳۳۹ 
فاذا زج نی النلج » و ورن ۳ مان نک سم 
گر ۴ اد ۳ 


ار که 2 از ی رب سول اط یز ال 


ل 


ای ع ره تا نت ريز کرتاسو [قجي» بسو] ف ی شم 1 
کل واجتمتا راگن دحا پا ها کی ای الا کل بطكاي * فتال : 
با کل ما يمك من اطذضاب ؟ نع ال لا ۱9 در کث من منك وم ولا 

2 ی 


وب » لوب لیف عو رنه باق : ون لك اي ما 9 

رمق ؟ قال ذر کث ع ز آي طابر در رو لا تیب ۰ ال ۳ 

رات > عرفا وقال : صدفت ویرزت »نمٌقال : با کب رن ۵ تخضب فا سول اش 
مق ری ار 


۳ ده ۳ ده یه , ۰ 
از فد خضب هو ره ون عل وان ته کل بل و فا سنا من امام 


5 
۳ 


حنان بن سدیی آژیدرش گو بدز هن‌دپددم دجدم #عمويم بحمام مدرینه دفتیم؛ 
عردگ دددخت کن حما‌بود. فر‌فود: شماا کساید؟ گفتیم؛ ازعر اف‌فر مود؛از کییای 
عراف؛ گفتیم از کوفه, فرمود مرحبا به‌شما ای مردم کوقه» شما جامهُ ذبرین (ما) 
هسئید ( عتی اصعاب سر و نزد یلك #ساسد)؛ مد فرعود: چر.ا لیگ ثمسیی بشن ود؟ 
دیغمیر (ص) فر مود : دیدن عورت مسلمّان بر مسلمان حرام است. عمویم فرستاد 
مقداري‌کر بای !وردند ۶ آن‌را ۴ قسمت کرد اهر کدام قسمتی دا برداشته دنک 
بستیم و بها ندردن حمامد فثیم» در گر مخانه حمام باذ( آقا) متو جه حدم شد دفر مود؛ 
آکایس‌عر د جر | خضاب تمیسکنی؟ حدم جو اب‌داد: هن کسی داکه اذمن 2 و بپش بود 
دیداد کردمکه خضاب نمی‌کرد؛ (آقا) چذان خشمکن شدکه آثاد خشم دا ده او 
دو یافتیم» وفرمود: > س‌که آذمن دتو بهتراست کیست ؟ تفت: علی(ع) دا دیدم 
که‌خصاب نمی کرد. آفا سرش‌دا بزیر ائداخت ۶ فرمود: داست گفتی دنیکو گفتی, 
بمد فرمود: اعاپیرمرد اگر خضاب‌کنی پیغمبر(صی) خمناب می‌کرد داد از علی (ع) 
بهثر بوده داگر نکنی به‌علی(ع) تأسیکرده‌ای» چون ازحمام بیرونآ مدیم پرسیدیم 


قی آذاب از ی ۱۵ 
نا گناج کادا کر ع بن ایو مد رنه ده برس . 
من مان دازون المتلي قال : ات بر نید أَحْضَب رسَول ال 
دک :2 شب معط ! سا : ۷ > ولاکن سب ی 
9 یجید تا وین 5 
وحدي » فان ظضبت ؟ فحسن وان کت فش . 


۳ کول مر شم 


0 سس زا 


آینبدگمردکه بوده ملومکن یادن (ع)استکهیسرشمحمد(ام باق ع) 
با اد بود. 
سلیمانبن انیت سادگ(ع) پرسیدمآ با پیشمبر(ص) ناب 
می‌نمود؟ قرمود؛ آدی. گفتم علی(ع) خضاب می‌کرد؟ فرمود: له ولی بددم و جدم 
خطاب‌می کردند اگر خطاب‌کنی خوب‌است داگر نکنی نیز خوب است. 
حضرت‌بافر(ع) فرمود: پیغمبر(ص) خضاب می‌فرموده دابنك موی (خضاب 
شدهغ) اد ددنزد هاست. 

۱ حفص گوید: به حسرت صادف (ع) عرضه داشتم:که شما در بادة خضاب مس د 
دیش چهمی‌فیمابید؟ فی‌مودند: سنت‌است» عرص کردم: حضرت امیر مومنان (ع) 
خضاب نمی کرد فرمود : این خس « گفتاد پیشمبی یهار (که محاسنت به‌خول سرت 
خساب میشود) اودا اژخساب باژم داشت. . 


پر 2 


نت ۷ 
را و ۱ ۳ ( اسر و 
* في کراهية وصل الشعر #4 
1 گر بت ۳ ی 3 کر 
2 ۳ ۹ ك ۰ ار ۳ ۲1 ۲1 3 س ف- ۳ 
0 ان بن ۳ قال - فلت لت الراه حعل ۶ راسپا القرایل وال : داعم 
ك‌ِ ظ 2 ی و و 1 , نز و کب د يو ند و بٍِثِ 
فا الضوف ۱4 کان من تدر ۱ اة نقیپ) و کر آن توصل الزاه من سر غترها » فان 
ری یو مر نز نا چ ‏ ي صر زو ال م۳ سس 
۳1 ت بشمر ها ااصنوف او سر تسا لا هی - 
ور یر ۵ ۰ ۲۳۹ #د و ۷ ت ۲ طز از 
عن مار الساباطیت "ال : قات لا سل آلله بزفتره ان الناس روون : آن 
3 0 دس ۳ ۳۹ سر ۷ 

ي یر ۳ ۳۳ ِ ۳-۳ من ۳۹۳ ۱ ٍ 2 4 .نی ۶ زر 
سول انله بت مین الو احمله و اه جنو زد ٩‏ ل : فقال : یم قلت و و مس ول 
مر ۳ ‌ "۳ ۳ ۹ 8 ِ 3 ۳۹ 9 ِ 
ف الشمر القرامل ۲ قال : فقال یی : لسن نا باس ؛ فلت : فا ال اصام سول 

ع سس ات ِ 


۱ راب نز 
فقال : الفاسمرد والقو انا 


و له 


وا بر ری ۳ آٍ 7 بِ ام مر ون 
و 9 ی و ی ار ب لا ره 1 ِ 
ان اي دای وال سا تن فص لو اي س ترید دام ال اه رد2 رلر و سیب 


وُعْن اف" والقرامل لوف ها أَسه خاک ۲ قاک : لا یات مقلات مش ت40 
وعن اخفب والقراعل و ی ی 21 
ار افی 1 


11 دب ره ۱ و و و ‌ 
: ال تس : عی لا باس بالقرامل ادا کانت من حون > کرأضا الط فلا توا 
ی تا سس س 


ددن موی دانگران بهسر متر وه است 

سلیمان‌بن خالدگوید؛ به‌امام(ع) مره‌داشتم: ذن برس خود موی «سدوعی 
عی‌نهد: [ با جایز است؟ فرمود: اگرازموی خودش با اذپشم باشد مائعی‌ندادد دلی 
اذزهء ی دنر يب 3 اس 

از عماد ساباطی: دحضر ت صادق(ع) کنتم میگو بش پیغمیرا(ص)ه اصله(دصل 
کنندم) دموصو له (وصل‌شو ند المنت‌فر موده؟حضرت قرعود: آدی. گفتم مرادکسی 
است که آدایشگری میکنده بر سرذلف مصنوعی‌می‌گذادد؟فرعود: نه, ابنکاداشکالی 
ندازد. گفتم پس اصله دموصوله کیست؟فر‌مود مر‌ادزن دلا له وذلن همه جاي است. 

آبی سبر کو بد: ا امام ددباده کوناء‌کردن موی جلوکس: و ذلف مصنوعی 
وگو نه چیزها که ذن براک شوهر انجام میدهد پررسیدم؟فرمود هییسکداماشک! 
ندادد. ( وس در تفسیر این ددات گوید: مراد آن دلب ممنوعی است که آزیشم 
باشد؛ دلی موی دیگری دا تباید پس گذادد که مر‌داد بشماد مرود). 


ی لس امام ز آنواعه زآدادسسسسسنس ع۶ ۱ 


۳ ئ 
هقی ره و ود ی 
۱ هر بالشهر لزان عجار و 
۳ ۴ 
ی و ۶ مس نم ط 3 عب ‏ رو و سر سّ ۳ سم دا 
من آی عتراشر» عنْ ای عن ۲زا عم لام فال : قال رز سول ار تا : 
و ی ی 7 
۷ نجل" رلامر ام اد! هي حاشت ا تخد قصه ولا مه 


ی یو / 
ات 
ام مق به 
(ف لبمس از نوایع انم و کرایتنم که 
من کتأب قباس » عن ی امن دعتد قال + وا ثم عدائر نعبه 
۳91 اي : مسق » ها و اه ۷ سب دراجم ۲ قال 4 مه دزیر ۳ 
نع ان وش نآ کار دق اه خاتم سول ال 
ز من ؟ فا + بل وف 


ال بت اتتاظ 1 عم ال پنیی:» فعال له" : 


۴ 


3 یی بد ول ّ 


از <رت‌سادق(ع): ذن وقت‌حیض ناید موی خود دا بیادایده و بر اجلوی 
سر جمع کند. 


(درانگشتر و آنچه بآن مر بوط است) 
ددانواع انگشترها و کر اهت‌آن 

ازموسی بن جعقر (ع): انگشتر حضرت صادق دا فیمت گردند؛ «پددم آتندا 
به‌هفت سکه خر ید دوای گو بد: بررسیدم به‌هف‌ددهم؟» فرمود نه هفت دیناد (طال. 

عبدایین سنان گوید: اذحضرت صادق(ع) ددباد؛ انگشتر یش راکر م(ص) 
بی‌سندمکه اذچه بود؟ فر‌مود: از نقره. 

یکی از داوبان از حضرت صادق(ع) بررسید: انذشتریغمبر(ص) اذچه‌بود؟ 
قر هو د ند. از نقره بوده که بر ان نوشته شده بود: (محمد دسولاله), فرسیدم نکن 


ارم ال غلاق 


۲ 1۶ 
مات ؟ قال 0 فد کرک ی ر سول انله » » قلت : ای مس ۲ 
قفا : ۷ . 

غن کون ۰ عَن آيي عند اه تتسد فا : ال سول اش یز : ما 
طبه اوه بدا با لین رید 

عَنْ آبي عبر اطع ابو عن انم علنم قساخم تال ترا سول ارب 
بسنم ونهاا 9 ۳ اهب »رن ام شرب نی انب لبون ی لقسَةٍ 
ون اازس غلی مار از اون راز نار وعن اوق »و مر بادة 
لرٍیضی» و اتباع تا » و افشاء اسلام» ۳۹ ام رجا داي زرا ال 
وشنسي الماطسي . 

ث 

۱ نآ عبد اف رسد ول : قال سول ال یل مد : رش 
یر ای كِ 5 
رد که یتک ني ال ۱ 

3 ن ینآ طالبو نزمه قال : بان سول ال کنات له و :ها ون 


سوت 


۱ داشت؟ فرمود: نه. 

از حنرت‌سادق(ع)+پیغمبر اکرع فرمود:خداه ند دستی داکه در آن‌انگشتری 
از آ هن باشد پاکیزه تخوزاهدکرد, 

حضرت صادق(ع) ازفول آ باء واجدادگرامیش نقل میکند که بینمبر(سص) 
ما دا به‌هفت‌چیز امر کرد «اذهفت چیز هی فرمود: از انگفتر طلا و نوشیدن‌از 
ظر لاو و اعره: واد نشستن بردین که از ابر شم سر خ باشده واذژباس گرم شدید» 
داژپوشیدن لبای ابر بشمین. دنیز امر‌فرمود: بععیادت بیماد نشیم شا :و یلد 
سالام کردت» «مظلوم دا بادی نمودن: ودعوت دریگران ۳ پذیرفتن» #بررقسم عمل 
تسود و به کسی ۳ هی کنددعا کنتن به( بر جمككالنه: نی وین | بر تو رحمت 
تن 

حفرت‌صادق(ع) میفرماید: پیغمبر(ص) به‌علی فرمود : که اذ انگشتر طلا 
پرهیز که طلا ینت بهشت است 


يف ازیو ۴ ۱ 
یره سر ان تال : ما( در اف مد ابر ی بو 
و نساءة مب اش ولا باس به 
0 شرا ی تم 
من کب »قق نا بر او »فرشم دهع رم »نع ی 


بسا اي » قال ی بر 
روک 9 کن ۳۳ من بزفان: رک ۱ 


تمه ی وحم قظه عتیق ار نکم 


علی(ع)» میفرماید: بیفمیر (ص) مرا اذ انگشتر طلا نهی کرد دنمی‌گویم 
که شما دا نیز ثهی فرمود. 

داودین سر ان گو دد: از حسر ت‌سادق (ع) ددبادة ذشت کردن کودکان بهطاا 
بر میم فر‌مودند: ددم نان و کودکان رابه‌طلا وقره ذبنت مبکرد ومائمی‌ندادد. 

حطرت باقر (ع) از اجلا #6 ککند که پیغمبر اکرم(ص) انگشتریاذ 
طلا بدست هی کرد مر ذم مدان خبره‌خیزه گ. می‌کردند ؛ بیقمبر (صی) دستش دا 
بین ذانوهانهاد (واتکششس داینهات داشت) تشز ل بر گشت آن راییرون آودد . 

عوسی‌بن جعفر(ع) : ممقر مابد که بدرش حضرت صادق(ع) ازنکن محادیا 
(بجاد اسم جابی‌است) نهی فرمود؛ و فرمود که: زیدین‌علی‌بن الحسین دددود کشته 
شدن نگن بجادی بدست داشت. 

روات شدهکه آمیرممنان(ع) چهاد انگشتر پدست داشت: انگشتری که 
نکن م آن از بافوت سرخ بود بواسطه شرافت 1 طلست ی گر ,و افگشتری با 
نکن عقیق سرخ برای حرز و محفوظ مائدن بدست می‌نمود ,«اتگشتری بانگین 


1- این حدیت و حدیت قبل دا مر سوم علاعه. مجلسی تضعیف کر ده وتقهاه همگی بر 
جر هسته انکدت. طلا براها برد اتفات داد نل... 


لا ۷ ب 
تیار ما لا خالاي 
۱ 
مايا دم هب 1 ری مت ی 1 ۷ اد 
لظفر و وخای لین صملي بحتربه تقو پی سمعبه با سعصم ‏ " 
۳ 


ِ مر ۳ اب ول < تم ی 
فال سول ان نز وا رات القیتق» فان لا +صیب ۳۹ شعم ما 
۳ 
دام امه . 
۱۳/۳ ۳ 2 س 1 1 ۳ مت ر 
ال یر :و بای > نا یبیل دنه من »ال : 
ی 


با مج تحم العقسی ‏ 2 آن توا به . 
۳ 


ی نوس اقا 4 


من کتاب لاس من اطتوشن عر ار قل : له من الق من سار 


تقی 


دپ رای 
9 


و محم به ؟ قال و[ ۳1 1 را شوم / تزع ِِ : 
0 عبر دز که وا: ۱ 
دشیعیان دا از انگفتر آ هنن نهن می‌کرد. 

2 رت درو صست نهأضتحاب خود فرمود : هسرکس دد نکن انگتترش 
قشی دادد که دد آن اسماء الهي است از دستی که استنجاء مي‌کند به‌دست دیگر 
انتقال دهد. 


پیغمیر (ص) فرمود: آنذشتی عقیق‌به‌دست کنید که تا زمانسکه آن دایدست 
دادیث آنددهی ما تخر اهد سید, و نیز فی‌مود:آنگشتر عقیق بدست کنند کهجیر ثیل 
ازبهشت برایم انکشتر عفیق آودد وگفت: محمد! انکفشر عقیق پدست کی وامت 
خود دا : نیز امر کن که عقیق بلست تشک 


او اع نگین برای انقدت 
سین ش دا کو بد: از اما (ع) در حسمد۴ ۳3 آیاجایز | ست شک ن‌اتگشتس 
ازسنکه ذمزم باشد؟ قررعو د؛ آدی ولی بهن‌گام دص ۶ ار ده بر ولبا گنه (مر اد 
مشدعه 4 دضو )نی دف‌حدرم دهستر اح دفتن است سنی دست بي‌دضو ۶یا ن نما لید. 


لش ام یه اند سس سس تست وم[ 


ند بن یر تال رک و خام من عبیق » قفا : کف تری تا 
لام ولرَعه ین ببء ؟ تال ؛ انظر اه[ فتطزث ام ] رقف مه سس ! فقال: 


7 بقل از ۳ ۳4 
۲ ث مرف من انعم مد لیشة وه لد خلني الاسفا: علیم ره ادا آردت 
1 


۱ 


شم » ولد کل تطرات کلو کن ۱ فیتا نوت نی اشفا له 6 


من اصیمي » فصن يس » نك قاغا ات 2+ » فاتاني آت » فقالٌ : ما 


1 


بتیفك ؟ قلث : سقط خاقي » فرب بو الرعی تال اک مه ین 

نمی ِا یمد تال : : ال ر سول ابیز : هه البافوت یی 
» وم منم لت ات بقنی لا از . 
و » رزوی معا کي آمبر الب ده قال : من ن تم ای 
۳ امن ایا 
وی عن آبي »َ َو له 

احمدبن 35 امام (ع),دا دیدم که ۳۳۳ یدست گرده 

انگشتر خود را از دست دد | ودته یمن داد وفرمود این انگشتس چگو نهاست؟ هن 
آن دا وادسی‌کردم» گفتم: : تاد قالیانتت: فرمود از آنگاه که ابن انگشثر دابه 
آنگعت کر دم از خداه ندمت فوادان بعن. ده آن دا ددست میدادم وبه‌وقت 
وشو+ آژدست ددمی آودع» دشبی مشفول طواف بودم آن دا از انگشت در آدددمد 
بدست گرفتم, دلی انگشتی از دستم افتاده بدنبالش می‌گشتم که‌کسی اذ داه دسید 
وگفت بی‌چه می‌گردی؟ گفت: انگفترم از دستم افتاده مرددست بزمین برد گفت: 
اشجاست بکر دك واتگشتر زا عمی‌داگ 

پیغمبر(ص) فرمود: انگشتر یاقوت بدست‌کردن ففردأ می‌برد ده رکس عفیق 
بدست‌کند امید است که عاقبت بشیر باشد (درعافیت وتبکبختی باشد). 

معان اذ امیرمومنان (ع) روات می‌کند که فرمود : هکس انگشتر عقیق 
دست کند خدادند عاشت او دا با امن دایمان قر ین‌ساند. 
حذرت سادق(ع)فرمود: انگنتن عفی‌بدست‌کنید که عقیق اول کوهی‌است 
که به‌خداو قدی شداو نوت‌محمد(ص) ووصابت‌علی(ع)اقر ار کرده, و آن‌کوهی است 


ح 


مر ۲ 
ند اش بجمعد: آن قال : : 3 توا قق 4 فانه 


جع ۷ 


ِِ سس رل غلاق 
برع ول لد مت او وه ند با 2 وه مر ام الدي ‌ 
ی ۳ موی تکیم  »‏ باعل ملگ 4 کل ات رم و 


9-4 


ء 
3 


ال.صو رن یم ول اس 


ح تن اس تال کت نع ی بر کم مودک سرا جنر 
ال [ي ] :: انظر ها فص 

حاغغ قلثٌ : با ان سول ال وه اه عقیق قآ * کات مق وا 
تب ۱ 

3 

( 

۱ 


۳ 
1 

هه فلت ار فر زرا دای ۷و 
ی وج 1 ۳ 
اًْ 

۳ 


۲ ۳۳ نت 
زدني ؟ قال: شا نا عر وجل سس 


یر ان ها ن د کنر 
۳۳ ی اف ود ۳ کی 1 
فلت بان از سول اند : زدني ۲ ال ی [ ک لعععب ۱ ۰ 


تخل ین ای زالذرامم»» لت بان رشول ال زٍدني ۲ قال : ان هرز من 
کر با + لش اج ز ول الرزدنی ؟ قال : ۲ لب و ۸ ن اقفر » هل اس 
که اند یآن مسجت دمرکس با 
چهل مار اد تسانی که از چنز‌های دیگر انکش بدست کی دم‌اند ف اس 
سلیماث اعمش 5و ن۵؟ حضرات صادق( ع) بر ده خانه حنصود بودیم؛ مر دگ‌شلاگ 
خودده ازدد بردن امد حسرس فرموده ربانتلامان به‌نگن انگشترش نا هگن بکنتم 
باابن‌دسولالة نگین‌غیرعقیق است. فرمود: سلیمان اگرعقیق بودتاذیانه نمی‌خورد, 
گفتمبابن دسول ال پمشتر توضیحم دهید؛ فیر‌عود: عقیق امان استاذ بر بده شدل‌دست, 
گفتم مر «فر عا نید فرمود: اماب است از کشمه شدن, کفتم: سشش بقر ما سدافر عود: 


۱- مرحوم مجلسی درجلد ۷ بحاد گوید؛ (اینگونه اخباد ازمتشابهات است که تأویل 
آ تا را جر تخل | وانمه( ع) دا ننله» وبا ید بعئو ان تیم نف بر فت وسعتی آن دا با نها راگذ‌اید. 
وممکنست که توس دنمئیل باشده برای حسن دوشرافت دادذش بعضی اذ اشیام 
وپستی وقبح ب بعضی دیگر؛ که هرچه شرافت وحسنی داد و منسوب به‌شر یفتر ین شریقها پعنی 
محمل(صی ) و اه پیت ادست که گر با ولایت یت وشراخت آنها زا پذد بر فته که از آنها لو دای اد 
شرف گر فته با آگر موجود عاقلی بودند براثر شرافت ذانی حتماً ولابت وا می پذ بر فقتنك و 
بیکس اشیاء پست وبی ادذش. 


لیس ام وأواعه دای سس س ۱۰۷۲ 
ار ۳ آن خر عَن آم امن یم التلام» 
قال : تمه 

رابب اب اعای ع الرضا :فا : کاب عبر ار نود ول 
نا انا ین نع عهوا: رز قض- 4 بي مي خسن . 


من ول سید قال ترا بالمفیی لدع وه ونوا في آمن من لاه . 
1 تن وه عن آبایه عم لام فال: سفه رل | ان سول ار ی 
تن کرتاری ۱39 تب ی رش ون و 


تداو ند درست داد که بهنگام دعا دستی سبوی او بالادود که انگشتر عقیق دأشته 
باشد» گفتم: پیشتر بفی‌ماییده فرموچهیلی جای شگفت است‌که دستی انگشتر عقیق 
داشته باشد واژپول خالي بماند عرش‌کردم بشتر؟ فرمود: عقیق حرز ونگهداداز 
هر باااست. عرع کر دمبیشتر؟ فر‌مود: امان از فقراست, گفتم یبن دسول النه(ص)اجاذه 
میفر‌ماییدکه این حدیت دا اذقود جد شما حنین(ع) از امپرمومنان(ع) نقل‌کمم؟ 
هو د: آری. 

حطرت صادق میفرمود؛ هرکس انگشترعفیق بدست کند ففیر نشوده و جز 
خوبی لنیند وعاشت به‌خیر شود. 

علی(ع) فرمود؛ انگشترعفیق بدستکنیدکه برشما مبار اد 3 بود, و از 
هر بالژدد امان خواهد عاند. 

حضرت صادق‌گوید: مردی به‌پیشمیراکرم(ص) شکایت کردکه گرفتاد داهزن 
شدءاع» حضرث قر‌هود: عگرانگشترعقیق مدست نداشتی؟ که از بلانگهداری عب‌گفت: 

حطرت بافر(ع) فرمود: هرکس انگشترعفیق بدست‌کنده تا دقتی که آلرا 
بدست داند به‌ییکی می دگررده رهموازه اذطر‌فی خدا نگیبان اوخواهد بود. 

فرماندادسراغ یکی اذفرذ ندان خاندان علی(ع) فرستاده حضرت‌صادف(ع) 


۱۹۸ مکارمالکماوق 


۳ ارم القصیر ر قال : نع الو ال ۳ آبي‌طالب نی نیت 
۱ 9 طر ط ۲ ۳ 
۳ ی عیاش دیعد فعال: سوام عقیق ؟ قالْ: قاثیم انم فا مکروما. 
۳ س 


اه ۳ ۲ و رو مر 9 ۳ ۹ 
عن عمیر زین اتسار ی قال: مت ابا عند ال بنیه بقونه: ما افتّم کنگ 


و بوک 
4 ۳ 


1 مر ام ۱ ۲ ۶ و 
رن مزا ال : کل ری خسن موی او 7 تاد هر آدت 

۳ ۳ ۱ مد نیع ۲ 
ك 9 فص قم ز و ۲ 3 4 نامه ۱ ند" 11 1 17 کشت ِِ امه » فقال بی: 
ما لا با 


ك 


ّ ار ۳ ار س 7 
و سول ۳ ز لغلي مر ی تین > تذري 1 ؟ ال" که : فیاوزج > 


اد ۰ 1 ۳ 
قال : ها ِِِ 0 تال : ق فا #ِ# 
السباط: 


چا عقسق ۳ 9 چسین ثرردنده با هیچز نجی ترسید. 

عیدالیومن اتصاد گاکو ند؛ اداماسادق( ع) تیلم که می‌فرعاید: دستی که 
۱ نبگشتر فیروزه بدّمت»داشته باشده فقر فگوردد 

تن وارد شدم دانکشتر ی‌فروزه 
بدستشی د ددم که شش آن بو ده یلات)هسینان ۱ و د آدآهد داده. درا 
فرمود؛ چرا انقدرنگا, می‌کنی؟ این سنگی است‌که جبر یل ازبهشت براگییفهس 
(س) هدیه آ ورد وپیشمبر(ص) آترا به‌علی(ع) بخشید ومیداتی اسش چیست:گنتم 
گرژژه اسیت. فر‌هود این اسم فادسی آن اس میدا ی اسم عرربی آن چست؟گفتم تیا 
فرعود: ظطفر است. 

و ۰ ۷ 

آمیرمومنان(ع) فرمود: انگفتر جزع يماني " بدست کنیده که کید شیاطین 

گردفکش دا اشما مي‌گرداند. حشرت صادق(ع) فرمود: بلورخوب نگیئی است. 


۱- جز ع یمانی؛ چیزی اذجنس بلود سیاه ستبد 


2 1 بر در 1 ۱ ۱ 
ق لش اطاتم و انواعه و آدایه ۱ ۱۳۹ 
1 ح# ۳ ۳ 3 ۳ ۳۳ کت ك‌ِ 
من کثاب عناقبر الرضا » عَنْ آبائه لته السلام فال رن سم 
یر ق ۲۲۳۳ ل ص ِ گید ط 
یو ! ال حی # یه و ۱ ج ۳ فقس 


نی تقرس ام 4 
ین کتاب اللباس عن آبي ند ار نود قال : کا نش خام الم سوت 


تم ۳ ۱ رز مر 
 «‏ زتول ره تشن ام مد هآ لا » تفش خامآبي جشتر هه 


رو و . 


ب.. یقمیر (ص) فر مود: الکتانر ابر جد بدستکتیدکه اوعي داحتی است که 
در آن سختی دجود ندادد. 

ویزفر مود(ص):انگشترژمرد فقردا برطرف می‌کند. 

وئیز فرعود: هر کس انگشتر تاقوت رده بدست کند فقس نشود. 


۱ دهد نقش انکشتر 
حطرت‌سادق(ع)فرمود: نقش نگین پیغمبر(ص) چنین بود: (محمددسول‌اله) 
و نقش انگشتر علی(ع) بود (الالملك)» و قش‌انگست حضرت باقر(ع) بود:(العزقله). 
صفم ات‌گو د: انگشتی حضرت نادق(ع) دا برای ما آوددند و شش آن بود؛ 
«انت لقتی فاعصمنی من خلفاث» معنی:توتکیه‌گاه منی پس اذخلق‌خودت که بداد. 
اب اهیم‌ینعبدالحمید مثل این حدیث دا تفل کرده دگوید: انگشترحضرت 
ابوالحسن دا برای ما آدددند تا لنش آن بود؛ :(حسبی ال) وددیاین نوشته شکل گلی 


تروق ۱ 


+۱۷ 
1 اک گوس 
فعان ناش : .« نی الله» 7 ذ اف ال الکتاب و کال في اه 


شه ور 
۳ کي کار ۷۳_۳۳ 1 ۷ 3 ۳۹ ۳ 

۱ عي عفر 2 / 1 يط عم * انا کات خاقامن 
فسَة وان لهس : 1 نعم القادر" اوه ب 


عن اشین ن خالیو» عن آني اس اي :از زر 
اطتریت اکن تفش خام اي یلیر ۰ از رل ار »؟ قأل: صفوا » قال کال 
ري ما کان نقش ام نم در ٩‏ قال:قلث 9 ید ن ات ده 


چَد 

مزا هه ند زشرل اش عید اش » قال ازه خالیه اي اس زد 
اش آزحی ال زج هرذ سوت نوم نت من ماگ کالب نآ 
مرو تلبي اجك » تا : ول کت وفع ال مش یررع رن 


رای ا. بر ود 
وخ ار و خنث اشطرَبّب له 2 > فتال : ان 3 شلات ۱ ۳ ححقیت ان ری 


س 


نید نآ ین ی ال لت بل ای ال لام زو 54 
پابیی» ان » قأل : فا سوب سره سا اه قال نز ان تما وی ومد 
1 


بب ی 


مين آمتن ون اي آن اتزیه ولا بثارقني > قال و ۳8 


تس 


ودد بالای آن هلال نقش شده‌بود: 

از حمرت صادق(ع)است کد:, قش انگششر علی(ع) بود: (نعی| لفاددبافه). 

حسین‌ین خالد گوید بهحفرت دضا(ع) کفتیم: برای ما ددایت شده که‌نقش 
انگشتر د,خصر (ص) دوش : [متید دسولایله) ٩‏ گر هو د: ابتتش گفته | ند 6 بقل قر عود 
ميدانی نقض انگتتر آدم(ع) چه بوده گفتم: نه فرمود نقش آن بود: (لاالهالاِ 
دول رن علید لیاند) )* دفر عود: خداه ند بو ح دح گرد نو ان با هیر اهانت 
در کشتی قرادگرفتید, عزاد باد(لالهالالم) بگو » بعد حاجت خود دا امن بخواه» 
چون نوح بکشتی:دد آعد «یادبان براف‌اشت باد بر آن‌وذید «چون‌کشتی بطلاطم 
در آمد نوح‌گشتی‌دا ازغرق شدن درامان ندانست» گفت: می‌ترسم‌قبل اذپایان بافتن 
عزاد باد تهلیل کشثی شرف شود؛ مس اهر خدا دایاختصاد بر گزاد کرد وهزاد باد گفت: 
(هوحرهو) و به‌سر عانی گفت::با بادی*اتقن»(ددد عض اسخه‌هااست که گفت :«هلو لیا 
الفاالفاً داماد با انفن» پس کشتی آ رام شده نوح گفت که کلامي کهموجب ثحات من و 


ی لس لاتم وانواعم ۶ آدایه ۱۷۱ 


ی تن تلود :وم تسیز کلام نوج بر ؟ فال : هدا کلام باس با تفساره" 
بالمرَْةْ « ۷ ۱۷۱۰4۱ لت وب مج » , قالَ : قالر + وکا تقش خام ارام 
متعد ی رف لبیل تمد ی رضم که یی > فتال له ۹ 
رهم اف یرو الا و تزا اک + طب تسا فلا باس ترا مک 
لك ام انار کرد آ تما » و از ااسنز. کی 1 1 ِ 

ول و سوواط هط شنت عري اف 

ثري ول او »ال لائر پاش » ککاک هذا نقش ام | تراهم تمعن ۳ 
خام لین ی دا 5 هد ه بان من ْم یَ که رل غگم خی 
رات ین زرا +« آصار توعو أَصدّق تنج ؛ ِا قفش انم چیسی 
هد کین من الیل ه ظوبی رم دک افاین أَجل »اه نمشد اف 


همراهانم شد شایسته است که آن دا قش انگشترم سازم که اذ من جدانشود. 
حسین‌بن‌خا لد گوبده بخطرت عرضه دأشتم» تفسیر کلام توح چیست ؟ فر مود 
تفسبی آن به‌عربی میشود (لالالایمُ هزاد باه ای خدا کاد میا باصلاح آدد). 
حضرت فن مود:نقشآنگشتن ]بر اهیم شش حرف بود و آن‌دا جبرثیل‌بهنگامی 
که آبرآهیم را دد هشقن نهاده بودند که بات افکنند براش آورد, و گفت 
ای ابر اهیم یاو ندت سالام مس سائده کو بد: آسوده خاطی باش که بر و مس فباشده 
وامرا کشت کهآن انکشتر بدستکنده ی ۳ برایش سرد 2سالام کر ده 
وآن شش حرف‌بود: «لالهالاایدء عشف؟ وا لت لین » اند نی 
ای ال فوشتَ ؟ ری ازاز لاح و مره ال با ». دش نکین سلیمان (ع)بود: 
مان 2 من جر یکلن» : قش کین موسی ددحرف بودکه اذ توداة مشنق 
شاه بو ود وین تژراسافت: و لقش نکین‌عیسی؛ دوحر فا انصل ود؛:«طوین 
لمددکر امن أجلهکا ریاد مرش اللّه مزا جله». 
از حضرت علی‌بن موسی! را( تفش قش نکییهبر(س) بود: حول 
»رش نگین مر ممنان(ع)بود للم وانکنتر حسن(ع)بوه اب رل 
واز حصرت سین( )بو د: وان له مامرم » وازحضر ت‌علی‌بن الحسبن( ع)ما نشدیدد 


الا خلوق 


۷ ۷ 
هر 

[ هه نخان یی ان اي ند ال او 
دم حول ال * رخا مد ی ی مالس نع لد 
ار کر 5 
ه امه لو بر خاک ان ود هط بل مرج » 7 ۱ 


اش ۳ ۲ 


تس ونفر اکیر عبر ان 4 ام چیر ایض ۳ 
۳ ۳ 
نعه: ه او عشتي من ده » وخانم آي اش اعد « شب 


اه وی ان نيد دما 9۳ و( با 7 نع خن 
وک 2 | و فا یس : خايي انم ی تفش خام آبي جنر شیر ند 
3 اط انب » منکن نا آبي عفر بزشتاد . رل انم آبي ان 
التالب مود ه اش الاك ۰ . 


عن عبر فپ یمان آبي عبد او مدق :ماه" عن اخان ید ام 


بوده و حضرت باقر (ع) (1 وجسفر کیی) بزانگهترش همانند جدش حسین(ع) بود؛ 
و انکششر حضرت صادف (ع) توق: هو لیی #عصممی عین اه : خدا ولی د نگهبان 
من اذ خلق خود است». «ان گت عرسی‌بن جعفر(ع) بود : «حسبی‌اله».واز 
رات دضا (ع) مود: «ماشاءا لاقولاخو وال بالله4 (دددان وقت) حطرت دستش دا 
بمویم دراذکود وفرمود انکیتر من همان انگفتی پددم است, « انگفتر امام(ع) 
بوخ: «حسبیالله‌حافتلی>. دانگشتر ابی‌جعش ثافی‌چنین مود؛ وبرانگششس ابی‌الحسن 
سوم(ع) (امام علی نقیء ع) بود: «اشِكه. 

عبد‌التدین سثات گوبد: اذحسرت صادق (ع) دد باده انکشتری که بر آن اسم 
رم باشده برسیدمکه آ با مگرده است بدست باشد» واسان‌بهمتراح رود وبا جلب 
باشد؟ فرمود: نفش انکشتی پیغمبر(ص) لاله بو یت خانمعلی(ع) 
«اله [مَلا» بوده دنق انگشتر حضرت‌بافر(ع) (ابیجمت ) لبود وانگفشر 
اهر موٌ منات له از آهن‌جنی دسید دصقلی بود ویر آت کلمات ذس دز هفت خط 
تو شمه شده بوده ودر جنک بهنسگاممشکللات بدست عیگرد: «اضیدث کل عوللاالد 


لس اقا با أذواعه و آن ای کی 
کل یکره له یل فه الا و یشب ال وتو عکو؟ فال: تفن خام 
سول ال تشز « 0 لش خام کل دید هآ ال مکرتفش 
2 خاک آبي مقر تد لیرد تن خام ی ات مهد ام اي ون 
وم ا دید البيني البّض آلصاني وکلیه منفوثن‌هذر لاله کل ممع اسر فان 


1 اسان ۳ ار ط ض‌ بِ عرج و۳ 
تن بقل و شرت رل تب ویک ب لاحَول 


وه ۱ 


1 با یلمع زار عني الک دشر و که آشقه ۱۳۹۳1 
تر ‌# من سر 

۳ ۳ در ای نمعة مهد 0 مد" ل, 1 و رم 
۷ میدق اه بش » م ال تن ابر طالبٍ ين نعج 
بل , 
ِ«ِ- 1 ِ تال هه ۳ #- ۳ بٍِ 

عم ای سلجم محاهاتر ای بایان فد 
7 ِِِ من موی ۳ 7193 2 8 وت ار 2 1 
وعلله « با عتي قبي سر جع خلقك » و انه ی الراث خسن دیتارا زاّه ۱ 
خر دی ش ق. ست تاه ] 

بر این فٍ فاشترا آبي 

۱ 

نی گید / جد و ۳ 5 و ال اس وج رت 

عن علی تتبصاند [ : من کد نقش خاعه « ما شام الط لا فرح الا بالر استففرد 
اش ه فد که ق لك توابا عظماً ۱ 


عن التاقر مد هکت من کتاب اه کال رات 
لاله کیگل کدب لاعول ولاف لا بالله ,وگل مسیتر الق حه ال کل 
دید گرم و فادیج تخاونکی تم مه ؛ ب ۳ ومد 
هر تعمتی که بر ای علی(ع) است از خداست». 
اسماعیل‌ین مو سیگ وف انکخش جدمن حضرت بافر(ع)همه‌اش هبو نف 
ویر ان تقتن بود: «با فد یقن جهیح عكت»,ودرمیر اث بدیل( ۴ *2 دینال پمشمر 
از ععدالله من جعفر رسید ویددم آن داخرید. 
ملی(ع) فرمود: هرکس نقضص اءگنثرش باشد : «ماشاه ال لاف بل 
استقفد اللهه درآن وابی بی بزد کت خواهدبود. 
از حضرت بافر(ع): هرکس نقش انگشترش آبه‌ای اذ کثاب خدا باشد 
خن‌او ندش باعردده دلفش انگفتر قاسم دادیدم چنین بود: ور 9 
از حضرت صادق(ع): لش انگشتر پددم حطرت باقی بود:«َنیبالله 


۱۷ 
نفتش خانم لقلیم « وریْك فتکاز. سس ملق 


ده 
ِ و ور س‌ 
عن الر شا ان دی | ند ی 0 
۱ تس سح ن خده الصایی ل سس ی ّ یه 4 
پزته و خد راط سم 3 - 9 لسلام قال : کات نقش | 10۳ تلف ۱ 
و ۷ و حسن توبالنی اوعد ۳ ۱ 3 ۷ سل الاو 
ون 2 ی کن و بالو جح این لو 9 . کی" 
هب ۳1 یر س‌ِ کي 7ص لب یال ۳4 ی یز ن 
عن عیرین عیمی فا ی سر 
ار را ای ل : سجمت لوف توا 2( 
زارانی خاعاق امه و ۳ دقول : ون 4 ۱ وم الا 
سرام ب 2۷ امه ؛ فقال ی : انم ی و ان المای* نوی . 
ئ ۳ و تاه ی : اقعر فب 6 ۱ بر جا ی ب ۳ تسد : 
ما مت و ته ولا » مان و و ویو اه ود 4 و ان تب ار وی و 
و کان خاعه فضة کل ولتت روت 7 
سیم ال » وف وه" و وه و قح با وت گت مسا پر رگ ِ 
و رگ فوفه_ملال و سور و زر و ان لو کت یا 
ی ی ی 2 ورد فا له و و اه ی 
1 ن تتلتادد » فلت لد۳: و کر ۲ : خائمه من هذا ۲ فقال : خاشهم 
ال ی : لا تهب : و کیفت ما نپول ؟ ال 1 
۳ مر ام ۱ 1 ی 3 
سج مس وی [9 و اس ۳ شاد 1 
: ( مر ی انعر . وه ی 
1 ات مس با 
نی وحم 6 
زا لس 
من _کتاب اللساس » عد کر و ام 
ات سیر ین فلال : با اي رو 
: سالت ایا عمد اه نیو # سره م 
7 ی کر ایند ۳ 
تا 


محملنن ۲ ۳ ۱ ۰ ض 
2۳ ِِ ازمزفی (نمَجاب دخواص امام هفتر و 
ِ" موی جواد (ع))اتکفترش و ۰ 
ثرهود: این آنذدشتی ناشن سید با فطشت داش ید 
دا ند وهمه ان ِ می‌ننامی: کفتم !دی نقش آن دا مشنا و 
دی بالای آن : 3 7 گرد بودهویر آن : 9 ۳ ی 
گِ لب توشته هلال دزی آوه بر ای توشته بوده9حسیه الله» 
کیست؟ فرمود: از 7 ه کل شش گرده بودند » برسید 2 
وفات مت دا .حطرت رضا(ع) گفتم چگونه ش 1 ف نکش 

یمن داده دفر‌مود؛ که از دست ون و بهت‌گام 
هادکه) پس؛ دهی. یردان مکن مگر دقتی که بهعلی (حضرت 


۳ چگو نه انگشتر بدس تکنیم؟ 
بحر(یکی ازاصحا ۳ 
داست کردن انگفتر ب اما ششمع) گووید: از حضرت صادف(ع) 
پسرسیدم د گفتم؛ من بثی راد و ِ داجم بدست 
بمی‌هاشم ۱۸ مي‌پینم که ی ۳ 


لش ام أنرایم ادلی ۱۷۵ 
نی سعت ۳ ۳ ۳ 
یوقت : ال تبث بني مایم رن ن انیم » تما :تم 56 آبي نشتفي 
یه وله انش وی 

عم ان تخل * عل آيي ان اسان معتدد فال :فلت له : 1 دون 
9 ی سمل اب دق 1 


9 گنر 
و مد وب ی 3 ی یر 


۳ ۳۹ ۳ 
عن این القداج » عن آيي عفر دلج لامعا ان و اسلیسان 
لبم | اعل کنر رل قِ آیسار ۳ 


۳۹ 


۳ ۳ ِ 1 ۳ 1 ۳ ۲ 
تن مق ۰ ری کید عَن آخبه علسیم السلام ل : کان ان و اطشعن 
ٍِِِ ۳1 ‌- یر 


ام | 


یر مرب 
رب اس ما وا ۰ 
مگ ما دنل و من عن آ و 


بدست داست می‌کنند» فر‌هوو: رف؛ پند و که از هبه 
آ نها فقیه‌تر وبرتر بود. ۱ 
حسیو بن خالد‌گوید: ارحضرت دضا ‏ (ابی‌الحسن دوع) 0 بر ای ما 
روایت شدهکهپیعمبر (ص)درحالیکهانگفش بدست داشت ت استشجاء ميکرد همجن 
۱ امع رح مات( ع)ا: و لقش فک سفیت | (ص )بود: مخ ذرسولاره. . فمود: (داست ی است» 
گنتم برای مایز اینسل‌جایزاست؟ فرمودانه:آ نها انگشترد! تمد ات 2 ی‌کودلد 
وشما بدست چب مي‌کنید؛ ۶ مد ساکت شد (وعادج استلجاء با دست چپ است). 
ازحضرت باقر(ع): علی وحسن دحسین(ع) انگشتر بدست: چپ می‌کدند 
(آین دوات مهنقه حمل میشود). 
احضرت بافر(ع): حسنین(ع) انگفتر بدست چپ می‌کردند (اين خبر لیز 
از نقمه است). 


ازامام صادق(ع):پیعمب(ص)می‌فرهود: امت من آذاینکه انگشتردابه‌انگشت 


اه ب+بج++۰ب-۰۰-۰-۰ | 


لابق و ای 
في اه لس ام 4 
ون سا وس بتاج الکراة رو لد نیدن حنل الاعلام 
۳ ۳ لکد س 


#2 


4 مغ ربق لاسلام من مُمي 


ّ تس 


یقن 
نقش فسّي یسم کل - علزٍ 

۱ من ۵ ره ۱۳۳9۹ ر رصان عل 

اي ع ین عبيتي کل ه-ذا اشثالي « کسلپون لا اه لا الاول باش لا۷۷7, الا ۲ لاه اد 

اه » شطر . 


وسط دسابه‌کنتد هی شدها نش 


دد دعاء انتشتر بدست گردن 
«خداو ندا برعین عالاعی دهیات اما گاد, و اج بژد گو اری ر فر قم ند 3 
د یمان | از بی شر‌دفم افکن: 8 بل اسالام از گردنم بر مدا #, 


دد نقش نگينپی که برای هر دددی خوب است 


در چیه اول ماه دمضال بر انگشتر آهن چیتی این صودت دد دوسطر اقش 
شود: ( کمسلهونلاام۷الاولبایه الا الا الاك ماالق». 


۵ لیس اخام و و أنواعه و آدای به .۱ 
۳8 السادش 
في زیر یاه الم و اور غیر لش 
ظ في ناه بانخار وی وم یکره هن که 
, من کتاب الباس» عن ال کل آبي ج تم قال : : فاطعة سید تسا 
ملاع ماکان ادها الا مکذا: وا ده الط عضیو وا اشتتی رن آخدا. 
اب رام یمود قال؛ بسک لدابت آن کلکش ین ار والنرارع 
اي لا ثزاری کشا . 
۱ نيد قیال : لابلع لو ار آن تلی اعذنمر ولشروع 
1 تواري شتا و تلد , 


1 تن مس آعرها لپ تلا ومیل لنش ار انس ! 
3 لس به 7 ی تنب و ی یر را لاو ولا 


فصل شم 
در ینت ود بود ذنان 
ازابی جمفر(ع) فرمود: فاطمه(ع) سبده ذدان بهشت است دمقنعه ادتا آینجا 
بسشتر مود دبا دست نا سط باژودا نشان داد. 
از امام ششم(ع): زن مسلماندا ذینده لس تکه ددسری‌با پیراهتی بپوشد که 
بدا ازذبر آ ن دیده شود. 
از امام پنجم(ع): بر ای زن‌مسلمان شایسئه نیست که ددسری دپیر آهنی‌بیوشد 
که اودا ثبوشاند دبدث دا مستودندادد. 
محمدین مسلم ازاماع(ع) دربادء زیود ذئات پرسید؟ فرمود: مانعی ندادد ه 
زن ناد خود دا دهاکند» دبیژ بودگذانده اگرچه با گلوبتدی باشد؛ دنبایددستش 


۳۹۹ 


انا 
بي کدع ده ین اطضاب ول آن نتعوا بالینتاء عشیع) ون 


۳ ۳ ۳ ۰ و رم ز ۳۳ 
ان زرا : نْ 1 جمفر ات ال 1 مبوال ال تا ادا ار اد 1 
سل کل من ار کون آخره 4 ااعلا 
2 ره تن عم رین خر من ری ال و 
فیتکون توجیه ون مره ی اعد با ۷ سا و ۱ 
میدز شین ام ۰ ال فاومة 4 مس » ۹ شو اي فص 


دس مر و 7 
وعَلَقث لها را ان سول اش عتوفز دحل ااسسد > که مهوت 


نة عب قع ‏ ه ش » فمت فرع ون یه[ مباه وکن یه ۱ 
هچ زوراب ر ادا کل ابا فق وا ار 
بط رگا »یکت فایلا وک وت :ماع هسفا آبي لا »مت 

بنج َعَت یت نی مت الکوارن من کلها) ثم دفَت سوارین ا/ درو 
الستر ارم ال »فلت شا : (طلقا ل آبي فافرثاه اتملام ره و : با امن 


می‌خضناب ی به‌حنا بسالد #اگرچه عسن باشد. 


5 


۳ 


شا ۵استسیال شا 


ازامام پنجم(ع)؛ بیعمتر(ص) هگم تفربداعل خود سلام میکرده آخر ین 
تفر که ار ار جد آمیشدو یاو سلام هیداد. فا طمد( ع)بود وازخانه ادسفرداشرد عمی نمود 
ددد باز کشت بذدناز او آغاذمیتمو د,در مقر علی (ع) ( ع)غنسمة غنیمتی بدست آ وزده ۶ بفاظمه 
(ع) داد حّر ث دددست‌بند بدست‌کرد «پرده‌آکا بر دراطاق آو بخت, 

چون پغمر ارسقر دسید به‌مس‌جد رفی وچنانکه عادت‌داشی مانند همه 
به‌خانه فاطمه(ع) متوجه کشت. فاطمه(ع) ازشادی وشوق دیداد بددبسوی اورفت. 
بیغمیر دکا کرد و بر دست آادستبندها و بردر اطاف پرده دا مشاهده کرده پیغمیر 
همائجا بمائد (2 بخاده فاطمه(ع) داخل نشد) فاطمه(ع) گر بان واندومناژه ِ_ِ_ و 
باخودکفت: که چدد) پیش‌اذاین» یامن ایتک نه معاعله نکرده پس‌فرد ندان خود دا 
صدا ژد #یرده دا اجلو مه ده بر‌داشت؛ ودستنند‌ها اژدست در آووی بدا ندو داد و 


ی لش ام وانواوه وآنایو ۱۷ 
یرل ۶ ار دا فا تنل به؟ سا فاأنکنا؛ ذللك عن آسبا» شاب رز سول ای 
مب رف ویر ونان گنز متا با سرا 1 ؛ ی 
قطما قطما» و هدغ أمْل اصتة رین لیر رو 
هط لش ال و لناري ري لا بستا یو ون 
لك الستن موبلا اس ی » فعتل زو رل تلع هعیش 
فسعه یم آزتر ماه یرس ژورسین عفر وفشجرد ی ترفم 
رال رووسپم و تپید وا من صفر از ایعم (دا زر کموا وَمَحدوابدت ور 
جنْ خلفو جر وشات | وت سود 
خر هد ال یس ۱ چم ال قاطا لتکسونباً اه ها 
من ان دبیند دال : و ی ۲ فلت ی شا 
نم ۳ ِ یر 
ف‌هود: بنزدیددم دید وسلامم بوکه ابلاغ‌کنید «بگوییدهکه پس‌اذ دفتن شما غیر 
از آین‌ها چیز که‌یدست ها تر سیده: درهر دراه عی خو اهید هصررف‌کنید. | دو ی 


و 
دک أت 


پبام مادددساندند: پیفسر(ص)] تها زا بوسید وهر مدا برذانو تشاند. سد دستود 
داد دستبند‌ها دا شکستند و تکه تکه‌گردند, واعل شمه داکه جمعی از مهاجران 
بی‌خانه «بی‌مال بودند صدازد و1 نهاد! بین‌ایشان تقیم‌فرموده وبعد افرادی داکه 
بوشش نداشتند وبرهنه بودند صداژده و آن پارچه‌داکه طولائی‌بوده به‌یکی اذآ نها 
داد تا بهائدان لنگی‌از آن بی‌دادد و بسه دا بدیگری سپرد؛ تا آنکه جمعی دا 
پوشمد» «بز نان دستوددادکه تادفتی مردان سراز دکوغ دسحده بر نداشته‌اند سر بر 
نداد تدهاژ آن‌ره که لنسگ] نها کو تاه‌بود و ایشت‌سرعود فشان‌دمده‌ميشد؛ و بعدااین‌امر 
ست کت 15 ژنان نودتی اذمردان سرازد کو ع وسجده بر نداد ند. سپس‌سفمیر (ص) 
فرمود: خدا دحمت کند فاطمه(ع) دا, خداو ند باچشین بو ششی از یوششهای بهشت 
ادا بپوشاند و باچشن دستنند‌هایی از بهشت ذستش بخشاید. 

از حضرت کاظم: پیفمبر(ص) بردخترش فاطمه(ع) واردشد داد گلو بلندی 
بکردت داشت پیامبر(ص) ازوی دوی‌بگر دانید, فاطمه (ع) ( اذ این دفتاد پدد ) 


و ار مکارغالا خرلوق 

فلاده عرص عنا ء موا ورعَت بسا » ال فا سول ال عتولفز : آنت مق با 

اقب اه یله کنو له الم ۱ 
کید الا یب تخیر 4 


عن لیر آبي ندرا برد وس للع ای قمع » یش نس 
تیک بلتم وان کت یمن ما با شا ؟ قَال دم » ان شا ز تضم مان 
۳ ۱ بت آن تگوی ذکند. 


۲ دقن نع آبي رف ردقنا ام با جل تشم 
سته عورش شتآ نف ل نپا ی شاز؟ فال: 


۹ عنم یهن کرک ی 


ء 


1 


راز 9 ن آبي کش ار یمد فا سل آبي را سا - گن رتیل 
9 ط نة اشد چرن آشنان این منت کات ؟ قال :ی 


گلوییه وگ فت به‌کنادی افکنده در شیحه پیغعبی(ص) بوی فرمود: قاطمه 
توازمنی» سدینوایی سامد وقاطمه(ع) گلویندد! بوی داد. 
دندان طار با دندان دبگری دا دددهان نهادن 


حلبی گوید: ازحصُرت صادق (ع) ددبادة دندانهای پیشین پررسدمکه ار 
بشکند پافاسد شود جایز است‌که باطلا دوکش شود؟ و اگر بیفتد میتوان بچایش 
دندان گو سفند نهاد فرمود؛آدی پس از آنکه گوسفند تذکیه (ذبم شرعی) شود. 

عبد لین سنان‌گو بد: اذامام سادق(ع) بر سیدم» مردیکه دندانش می‌شکند 
پاخر اب می‌شود. جاپز است که باطلا ددکش‌شود داگر پیفتد میتوان بجایش دندان 
گوسفند گذادد؟ فرمود: آدی اگر بخواهدآن دا بکشد یا بجایش دندان گوسفند 
نهد مداد تذکة گوسکند. 

زداده گو بد: بددم احضرت سادق (ع) پرسد که مردی دندانش مي‌افتده 
میتواند دندان انسان مرده‌ای جای آن نهد؟ فرمود: مانم ندادد. 


۱*۱ 


لباب مایمن 
في اس نکن ما یلق وبا »وف فش نشولر 
رم اب شم تلا ون کت باس بذک نی ونیم ) 
ان ال 
في ال باس که تاد لش 
و امن » 


ول مرترت ور و تم ی از 
- ۱ از ده قبای سا متید! 

کح عببر افو بتعتم تال ز و ان باس ی گس ور مرحم ۱ ۶ 
4 تایه و تست بأ ۱ ب طییم و دیب ۱ مراب وح<رج پم 


باب ششم 
درلباس و مسکن؛ و ۲ نچه مر بوط باین‌دو است واین‌باب 
۱ وه فضل انست 
(اين باب جزاندکی که خحواهم گنت از کتاب لباس گره شده) 
ب. ِ فت,پوشیدن) 
(دد آد استن‌خود بهلباس 3 ۳ ِِ بو شینات ٍ وقت ,ی 
از حضرت‌سادق(ع): این‌عباس‌چون امیرمومنان اددا بسوی ۳ ی 
وه هی مب وی و 
۳0 وسویآلها براه افتاده تاباا نا ددبی : ِ_ ت ۱ 
بهتر ین مر‌دمي؛ ازچه‌ره بالباس ۵ مرکب جادان بن تر 


سح مارم ال غلاق 
فواققیخ» فقالوا : با اب ناس بنشنا نت السسامي ۵ ی ان لبامير مایم 


۱ ی «فل محر زیکه اف الآ خر نوم لطیبات 

من الرزی » .۰ فالکی اه »ماه ۱ له وین لا 

من (سحاق نن نار ال : ان ال باه نت سجن اباب 

حیرة - الاب ژلطاشة ( رما عدی 01 3 - ض 

کل باه اکن مسر فا؟ قال:فقال: ان ابقر سفق فار رز مش ت» 
7 ار »نآ بو » عنم عکیم فان اش تمه الیل 

شاب تظبه ال ره یی 


۲ ِ زر ال ۳ رن 4 
عن مقر عَنْ اب ر علیی) الا : قال: وف 7 ون اب رایع مسنأدن 
لو » تا ِِ روت * فوَحد في حجرین رز که فیپا ما4 فعت وی 


7 

۳ 2 ی ۲ 2 ‌ 
مه ور 1 (لیهاء رس داضله قا1 «عاشة : با مقر لاله - نت مد لیر آدبه 
اد اه ود و وت پر مق _ ۳ کی مس مرن اب دیوش -2 
ورسولا ر مان -وَففت عل آرکوو» نسوي خینك وَرَاسك » فال : با عائمة 


ك ۱ ی 


بر اشان بخراند: «بگوچه‌کی زینت‌ها دودی‌های طیب دا که خدادند برای 
دیاش بر آودده جرام هینماید» ( مور اعر ای | ده ۳۰ + من می‌پوشم وتبجملی 
عبی کنم» که خداوند جمبل‌است» حتالرا دوست مي‌دادد؛ ولي‌باد ار حاال باشد. 

اسحاف‌ین عماد گوید: از امام در باره می‌دیکه مالداد است؛ ۶ تحمل دارد و 
لیاس‌های سیاز چدعا و طیلسان‌عا 2 قیبص‌ها هي بو شد د بدآنها خود دا هي آدایده 
آ یا این‌هرد عسررفی است ؟ فررود: «هر کس که ذندگیش دسعت دادد شدد وانزیی 
خر ح‌کشد» (سوده طالاق | به۷ . 

از حضرت علی(ع): دوخن غنی دا ظاهر کند», ولبای ذیبایی داآشکار کند؛ و 
خوشرفتادی با ذیردستان دشمنان دا خوارکند. 

ازامام صادق( ع): مردکه بر در خانه پخسر(ص) آعده واجاژه ورود خواست: 
پیغمبر (ص)ببردن‌شدهدرحجره ظرف آ بی بافت» حصرت ددبرابر آن استاددصو ژت 
خود دا دد آن میدید ومحاس‌خود دا عنظم می کر د6دفتی باندردن باذ کشت عابشه 


#ن 
فِ اداپ اللباميِ 


۳ 
7 لمحت ۳ #1 مرز زا مه رآ با ومیل 
ما رل لته ۹ 
وت ی تن 


8 


ی بیدا نيچ فد ۱ ۳ ۱ ۳ ز ی ۳۹۳ 
و 
اد سر دمن کان متاخ الن ق 


9 تن مهد ون ی اه شریان له نتم دینار 


گفت: بادسول‌اله! تویر رین فرذندالآدم #ییامبر‌پروددگادجهالی؛ دد براین ظرفب 
آب می‌انستی؛ وموی سر دصودت دا مرب می‌کنی .!٩‏ حضرت فرمود؛ اک عایده 
خداوند ددست دازدکه وقتی نندم موهن وف بر‌اددمومخش میرود آداسته آباشد. 


درلباس عالي وقیمتی 
سفیان وری‌گوید: بحضرت صادق(ع)گفت: شما ددایت میکنیدکه علی(ع) 
لمای خشن می‌بوشید» دشما لباس قوهی ومردی (دویارچه قیمتی هسوب به لهستان 
ومرد)می‌پوشید؟احضرت فرمود: دایب توه علی(ع) ددذمان تنگدستی‌مدذندگی 
می‌کرد: دلی چون دوز کادفراخی دسید» نیکان ذمانه به ان شامسته‌تر ند. 
حضرت «ضا(ع) فرمود: بوسف(ع) لبای دیبا می‌پوشید» دتلواد ذدپفت‌من 
هسکرده» وبر تخت هی نشست» واشکاد درسودتی که‌پول ات مودد ناذ ددموددبكياد 
ضر وریات زندگی باشد» عذموم است. 
وحضرت علی‌بن‌الحسین(ع) دتاستان ده لبای‌که به* *۵دناد خر بده می‌شد, 
می‌پوشید» د درذهستان پوسئین خزمي‌پوشیده وددتابستان آن‌دابه ۵۰ دینادفروخته 


بج حقحجچ سس صپ پ۰ِپ۰( ۳( ۳ ۲۵ ۲« 


۳ 


نك نت نا وان 


ره ی که و بر سر ننک تیش 
دع ۲ وس نی :5 ت 
اش بر نهد رام رود کت و بت( رصم # 0 
بل هدا لشوب فومي لنتریتةبدیناي و ۳ ط سود ی ی 
مار فیه ولو لیس مثلٌ دلٌِ لاس ف زماننا مدا لقال ابا : هذا مراء 
ار .. 
٩ ۱ -‏ مر ی بای له وا و داي 
۳۳ ۱ ر تین بزیدد 2 1 رلمتزگی سل خمم از ار بتر بن«لل تر 
الذي محت آن ناهن آحسن اند 
ی ۱ ای مرا ار مر ۵ ۱ ند 35 
عن ای خداش انپري ر رنه رو مولی للرضا سرد ؛ ۳ : 
۳۳ از مر میا يآ و 2 قی و ی ِ« ۳ ابا ۲ 
عیید » فقال : سل قومد تراسا کی آبي ان تنستجد عا ال : ات النان 
او بر ۳۳۳ مس م۸ ما رت مین و اه و اه لک مر ار هر هي 
قد انکرواعانك هفذا! ا ای الذي تلنسه » فال : فتا هم : آن وسف تن تعقوب 
5 بت 
دسدفه می‌داد. تسج 


عبداله پن‌سنان‌گوید: ازاماء ششم(ع) شنیدم که ددحال طوافی مردی جامهام 
رآکشده بر کشتم دبدم عباد سر ک‌است گفت: اک جفر بن‌مسمداشچنین لباس(قیمتی) 
هی بوشی: باآن نسبتی که با خلی(ع) داری؟۱ گفتي: دای بر و ااین چامه‌کوهی است 
که بيكك دیناد دخرده‌ای‌خربدهام» دعلی(ع) ددذمانی بودکه مناسب آن ژما‌هسان 
گو نه جامه بودکه می‌بوشیده دا گررمن‌ده ابنزمات چنان لباسی پپوشم؛ مر دم‌خواهند 
۳-۳ + این آ دم ریا کادی است مثل عاد. 

نماد( فرموده هرگ جکی انا بقواحنخه و و رن 
رود چنان خود دایادایدکه براک باث نفرغریبی می آ دابدکه دوست داره او واور 
بهتر ین هیأت بییشد. 

بی خداش‌مه رک گو بد: غلامیاز حضرتدضا(ع) بنام عبید دا دریس مملاقات 
کرده. دی‌گفت قومی آرسردم خر‌اسان برحضر ته تش وادد شدلدء و بوی گفتند مرردم 
خوشفان نمی آمدکه شما این گو نه لباس (خوب وگران قیست) بپوشید» حضرت دز 


تسه ۱ 


ستد لا با از ترازو زر یی ۳۱ یماج ویر رب 1 ین لسن آ زو 
یر هر رای نی خر ای ی کات ليم ۱ 
فرگون قَر نع دك انا [دیاع لز ] اختج مه ۳ وا ٍذ 
بن یاپ ی عم ی ج ام مر که جر ی عفد 
ععتل [ وٍذا رَد رفي ] دا دا صدشی ایا رم ال ارام پم ما فل 
1 ۵ ۳۹1 ۱ و ۱ ۳ 2 
یه رما که تخل" اطهللال بشیه ما قل یه وا کنر 
ب ۳۳ بط یر ۳0 ۱ ی و سس ۳ ۲ 
شبن عیسی ‏ فال : أَحن مناخ عنه سم وچ فب هن 
وال توق آن غلیی کل ادلی | ین وشن بت مان نی 
1 ی 
< ني رو آنیاب ٩‏ 
بت ۹ ۲ 1 ار ی * 3 و هت ۳ 
عم (سحای تن سای قال لت لای کش اثر یمجد : کون امن ره 
بو زا [5 ۱ ۳ ۳ لیب فی نيع 
أَضَة ؟ قال : نم » قلث ره ؟ قال : نعد» یمن دللت مم السرّف انا سرت 
ی ۲۳۳۳ 5 ی یی ی 
توپ صَویك وب بد 


باس نها فرعود: _دوسف بغمیر بود داذ ادلادپیغمبراث بوددلبای دیبا بتن مي‌کرد؛ 
وشلوادند بفت می‌پوشیده ودزمجالس آل, فرعون مینشست. «اینها مقام معنوی اددا 
کاهش نداد, لیای‌گرات قفمت؛ ددصودتی مذموم است‌که خرج ضرددی‌تری ددپیش 
باشد: و آنجه برامام لام است عدالت دد حکم» و 9 در سخن هساشذ 
(ثه کهنه بودث‌لباس). وخداه ند چزهایی‌داکه حاال‌کرده باحر ام مملوماست دنم ۲0 
زیادآن فرق لميکند. 

مدمدین عیسی از اما لیکش د که: شیعان شسفالا نما ددست داد اد که 
ین بر بالاش بنشینم؛ ولبای‌خشن بیوشم» ولی‌زهانه افسا ندادد. 


در سامه ز بان 


اسحق‌بن عماد گوبد؛ پحضرت صادق(ع) گفت: مومن می‌تواند دودست لباس 
داشته باشد؟ فرمود: آری... دهمینطود ۷ بیست جامه پرسیدم؟ فرمود آد یه وین 
اس‌اف لیست؛ اسرافآ نست‌که لباسي‌داکه بای مهمانی «صفظ آ بردست ددخانه و 


تست مس 


۲ 1 ۲ ِ ك 

غن ای اشحای » عنْ ی عبر افرستد لاه» قال : قلگ : جکرن این 
۳ ۴ ۴ 
۳۳ 


ع ر ۳۳۹۹ 1 باه گر ع ِ فِ ۱ 7 ۳ 
عن اسحای ین سار قال : قلت راد انرامم السکاز ترتگه : ۱ رل کون اب 
۲ ۳ من اسر ؟ ۶ : ۲ ولکن دلك ا, 3 ی لشابه» رون 


ظ في اوعد ال 1 


۱ 
1 
۷ اد کی لش بای 6 . ۳ 
۱ مماوية بن مار فال : فا َو عند عیبر افو مزی‌هز نف فرب بریله: د الم الا 
باب رس ۳9 رح شِ ۱-1 3 1 ۳1 ۳ یز ۳ نت 
وب ن وب کت » 4 ارزفي فمواشکر نك و حی مك رال« دطاعتك > 
سط ۳ سس ۳ 9 ۳ 
تاو ط وه ف ی ۱۳| 
امد و الني رَرفي ما آستز به ری و2 بد نی ناس ۰ . 
ی اه و6 ۱ 1 
و دینک زج رس 920 نر 
اي 


ستا وثلائن مر » 
من اور ن یر کاخ مد ی 
دفت‌کاد پوشی. 
1۹ اسیاق, گو دد: اذراهام سنادف( ع) پر سید موهن‌هی تو آند صددست لمای 

داشثه باشد؟ فرعود:ادی. 

آسحق‌ین عماد کوید: به امام کاطم(ع) عرشد داد شمه اگرانسان ده دست‌حامعه 
داشته باشد اسر‌ای است؟ فر‌مود: نه: بل‌که برای بهثر است؛ اسراف 
آلست‌که لباس‌بیر دندا وقت کاد پوشی. 


دد دتاء دقت بوشیدن لباس 
معاد یبن عماد کوید: حصرت ابی‌عبداله 2 مج وید 
می‌فرمود؛ له توب شدرگ دی یم شکوتن وشتی وا 
حالس بطاعيك دی ر رذقنی ما استوبه 2 بم تمودقی و ی 
ی که هر کی جامه ۳7 
(آتااثر ثنا) دا ۳۶بادبخواند ۵ چون په(تنزلالملسکة) برسد کمی آب بردادد دبد 


رت ام بر ۳ یس ۳ زد ام 
لس تب قطو تینوی وم 2 برمشر | دالاس 


ی آداب باس 


۲۳ ۳ ۳ ی 


ترقال في دعائه : « اه اي رزقي طا نحل به ن انسناس ژاواري به عرَني 


۳ ۳۹ ات 1 اس 2 


وأسلتَي فیه و بي » وچ 2 نیب حول دك ری . 

آبي جستر نید له عُن ااسئمل ۲ لین رت رقیت کال ید 
ول 7 « یشم ال زار ال موب ب بن رای ۶ کر ال رن فیر خن 
مك وم باتك و اداء شکر ملک » اه 1 کماني ما آواري یه ری 
دام تا ۰ 
و من لد لا آقستم باستویتر» لا الطو ما 


و ۰ 


۱ رن آي ری ال :ری کل کل مه ناب له : ما هذا ۲ فتال؛ 
اس و 
اي توب اسان مُنة المزو رات ری ۲ 


۲ يىيىسپسىسيىي۰ىسىپس چم‎ ٩ 
جامه بباشد یمد دد دکست تتاذ دد آن بخواند داين دها دا بخواند : (الحمدلنه‎ 


الذیرذقتی‌مااتحمل به‌فی‌النای واوادی به‌عودتی واصلی فبه‌لر بی» وخدا دا سپاس 
گوید تا وقتی که جاک قرسوده شود همواده دزدسعت باشد. 
(راوی‌کو بد:) ازامام باقر(ع) در سمیدم: :که وفت امه پوشیدتن . چه با بد 9 
فرعود بگوشد «ینم ال بل ال 2 اجْمَل رب یمن و تقو ویک 1 ارزقنی 
عسن‌عادتاق َعَعاا طاعتلت راد شکر ماک آلحمئیم ای کسابی ما ادادی 
ی امه فیانی» 
از سالح‌پن اذدفان:مدان چد خود: تاکنون مردی دا ذاهدتی از علی (ع) 
ند بدغ» بدا قسم هر گز دوجامه قطواتی (اسم مکالی است دد کوفه) که جز مرد) 
سطح‌پالین می‌بوشند» تبوشید تاابدشا دفت. 
علی‌بابی دبیعهگود: جامه‌ای بتنعلی(ع) دیدمکه خیلی ضخیم وخش‌بود. 
عر مش‌کردم این چه جامه‌ای است که پوشیده‌اید؟ فررمود : چه جامه‌ای عودت دا 
یوشافندتر وعرق بدن دا جذپ کننده‌تر آذاین میباشد؟! 


۲ اباب ۲ 


وک مس تج راو 


عن الصادق » عن ناه > مر ال عم الم د دورس + 
ز ۳ زر رم 2 7 فا 
سرب ان بش اي فیا که 3 ۲ من اویش من انا متا اکن فیبا 
۱4 
و ) ی 7 


رو عن عبر ال ولآ سام فأل قأث ی کدرا ود : االلای 
رود آن لك مالا کنیا »تال ی ی 
لب من قرش رن سیف ی وا مان هکس 
1 جر مر بر سپ که کم تون با و رم ۳ 
ی مزا فاقز اي کل 2 0 0 ان 4 لا بیس 1 شیر ان 
رهم ید 1 کال ل و هلا دام عل درك وی ری تن منت الم ه» 
ت ۳۳ ۲۵ 


*شکقال ی بقارم لو : دا دز بت قاضه ط ونر ال تباب ال اه 
۳ 1 ‌» 
۳ تنترها شا مک ۷ بل وینبم : بدع 2 *مدعا > کل ده 


۳ 


لا مال (۸*» فلا حَرُوا أمَر بدلك ال ال » فا : ومد بتر نگ ارم 

حضرت صادف(ع)» از امیی‌غومنان(ع): هر که از دناباداژه ضرودت قائم 
وخشنودگردد» کمتربن مقدار او را بیستده است؛ وحر که از دتیا شدد لازم داشی 
نباشد»هیچ مقداد اودا کفات فکند. 

عبدالاعلی کوید: بةامام,صنادق(ع) گفتم: مردم ترآیسیاد تردتمند میدانند؛ 
فرمود: اذ ین امر‌نگران فیستم.امیرمومنان(ع)ردزی بجمعی اذفررش‌می گذشته 
دییراهنی باده دوسله‌دادیتن داشت, آ نها بهم گفتند علی(ع) تهیدست گشتهه این 
سخن ببگوش حضرت «سید, به‌متصدی صدقات خود فرمود: که‌هبه محصول‌خرمای 
امسال داجمع کند» ديك جا بفروشد و نقد نماید.تصدی‌دستود حضرت داعملی‌کرد 
یود نها داخدمت حبرت آودده آمام(ع) پولها دا ددهمان انباد خرما دخت, و 
به کار گزارش گفت: چون از توخرما خواستم‌پول داباپا پراکنده‌کن ویپاش,دداینموقم 
بدفبال‌نکی از آن افر اد قرش فرستاد؛,وددخفود آ نها از کار گز از خود خر عاطلسد 
ودره ها با پا پشش لمود» هی‌دان فرش بی‌سیدنده با ابالحسن این همه اموال اد 
کجا آمده. فرمود: این مالکسی است‌که مال ندادد وتشگدست شده است؛ پس از 


شرب رم ان رّتٍ ارام » فقالوا 0[ ي ؟ قال : ام 


فی.آداب الا ۲ ٩‏ ۱۸ 
۴ 
س ۳/۷ ۳ و 2 8 يب هت یراق ., ۳۹ ۲ , 
اد اقا زر ۷ ج زو 
و ۱ ِ خو ج قرط تالا وا مر وف 
عَنْ عتار الما قسال : کنت اید- ی مسجدر الکوفة و انز ۳ ۳ 
و یسم 7 1 قت ید ب سب # ی 
و1 ال مه تال وکا من أَمل لو » مرت ذاث پم فاذا رل یوت 
2 و و 7 (۳1۳ رد 3 کر ردو 
ی : ازفع زار هقی تیک واتقی (ریات » شنت ٩‏ منی ۲ بریل ‏ سم از 
# کل ت [ ٌ 1 1 لب | ۳ 
آبي طالب > کرت آنبکه هو بل شوق الیل » وی تاها ولف و ال 
۳ ۱ ۳ بل یی ک ۱ بسک ۱۳ ی سر و اي وحن 
امش مار ]) اکن القاجرة زاقفق امه وتعی لکد > 
ت ۱ ی 
س ر ۱ یو ی و ینک مریز مرن هر رو تن ادج و 2 بت ببپٍپِ۳ 
ی بتاع کم پیت ترا »لا نیم پم مضه » فده > فابی أنْ یقتله » فقال: 
بسن 3 ۳ ۳ س نید ۱ ۳ 
ار ۲ 0 از اس ۱ ۲ ۰۱ ]۲9 ۱ 
هاش 2 ده رد نمی » فرل ی : من کل ندآبي طابر 
ای ترت که ات از ک و میس ک با را داي ها ار و و 
فقل | ورد ایازم علی اطار ی زفسال و 
یر 3 9 ۹ و کم ی ۷ وخ اي 
5 : نا مش التار انوا اش و آخسنوا منایمکة؛ پقفر اد لنا وله نع مصو 


سودن دفئن آفان» حضرت دستود داد برای شانواده‌های بینوابی که هرسالخوها ‏ 
هي فر ستادند بقدد قیمت آث اذآث پولها نفرستند » (دد آخر این حدیث) امتا 
صادق(ع) فرمود: دوست‌ندادم کهعب از این‌دوامت‌کنند. 

مختاد تماد گو بد؛ دفتی درسجد کوفه بیتو له می‌نمودمدیس از آن داز باه 
میرفتم؛ ددرآ نجا منزل مي‌گرفتم: ونان موده فیاز دا اذبقال محل‌که آزاهل بسره 
بود می‌خر بدم» دوژی اذخانه بیردن دفتم؛ فردی از بشت‌سی آواذ داد که شلواد 
خی درا کوفاهش کن‌که هم تمیززتر دهم به‌هوا نزدیکتر است (یعنی آذکبی دددثر 
عمشو کها» بر سیدم این آ فا کست؟ گفتند علی (ع) است؛ بدئمال حضرت راء افتادع» 
امام(غ) دفت تاساذاد شتر فروشان دسید» در آن‌جا ایستاد دفرمود؛ ای باژدگادان! 
اذقفم ددوغ بپرهیزید» که قس‌دددغ سرعایه شمادا تباه می‌ساژده «بر کت‌دا آذبین 
مسرد بعد اژ آنجا گذشت, و بسوی خرما فروشان دفت , دد آنجا کنیز کسی دا 
.۰ 


۱- شاید مراد امام( ع) اذاپن‌عمل‌این‌بوده که یمردم بفهما ند اولا ازست! لمال مصرف 
نمیکند وثانیاً با کدیمین بدیگران دسیدگی میکند و کل بردیگران یست. 


۹ ۰ ۱ رت 


٩ ٩ ۴‏ مس کارت 
ات الصا 5 ی ق سا قانتان سایبه ید دیس لا ماش ارت 
وفع ققال : با نان آخرنجه ال" » تاه بالدرد *نه قال : ما ما ضرع لدفك 


موش سا ی غض أعضا وق کی ۱ 
کت آتر شرق الگرابیش اد مد یوم تال : با فا وک 
دراه ؟ فرب بل فتال : با مه من عندي نالف > کما رک عضوم و 
تفر غلام ال : با علام کزان و در ام ؟ قال . ی ای 
کی سدق رام ولا جدر مین زب فل ی کش نيا »تال 
نت رن یم که له ره سل آلذاش » و : ک لک بر 
آنتشي ین زین و یت زر ار ور :لصو ما 
تون ی نت نآ تیم مدب لك قاذا و سل 
7 


+ 
: 
با 
ها 
یل 
بش 


1 .ّ 


۳ تب« و 9 ٍ ان 
ابمه » فان :۶۱ هذا ال > فطع » قعال الاح : هل آ که ؛ قال : جع کا 


۱ 3 


بردتانی ایستاده گر بان دید» حصرت اذعلت کر بة ادسوال کرد؟ ذن کفت من کنمز م 
ژخالمم‌ر! فررستاده که بك‌ددهم خرمانخرم» دلی خرهاییداکه خر یدام تیسندیدم 
دیس فرستاده است؛ دغرما فر‌دئن‌هم قبول فیکند ویس نمیگیرده حضرت بخرما 
فروش دستود داد» خرما دا بس‌بگیرد؛ و درهمش دا باز گرداند» مد قبول نکرده 
موی گفتند, که ین شنیصی علی بن اتبطالی(ع) است؛ مرد خرها داگرفت و درهم دا 
بی‌داده دار حضر تعذر خواست ت. امام فر‌مود: ای‌باژد گادان از خدا سید ومعاملات 
خو درا برش بسندیده دلسکو انجام دهید, خداوند ما وشیا 4 بخشاید, سپس‌اذ 
آلسا فیز گذشت» دداین موفم پادان شرو شد. حضرت به‌دکالی نزدیك شده واز 
صاحیش اجاژه ورودخواست وی‌اجاز, ندادء د اماع(ع) دا اژدکان برائد. 

حضرت فررمود: فثبر(شالاق) را 0 حضرت فرمود: برای اشکه عرا 
داندی لمی‌ذنم دلی اذ آنرو ترا شلاق میز نم که دیگر مسلمان افثاده وضعیفی دا 
حول ندهی که احباتاً ذدهین بخودد دستی‌از اعشایش شبکند «دیني! سگردئت آید. از 
آ تجاگذشت و ۳ کر بای‌فروشان دفت و با مرد(چاع بر خوزد کرد؛ حطرت 
فر مود: دجامه ب‌پنج‌دد هم دار ی؟ مر داز جا برد دعر ‌کرد: باامبرمو متان دادم؛ 


۱۱ 
1 ره دق 
۳ ِ فا تیش اه مه ۱ لدم اک ۳ اب 
ری را اي مرا ا: عمت !؛ مق میدز بقول: ون علي بنْ آبي طالبٍ مامت 


شتبی فیما شتا بازبکد کرام اه »فد 2 فَراه کل آمایعه > متا 
لا : عم »که عمش ان اما *تفال بٍ و 2 

مارا ما آشتربه رت ون اي یه چم وه 
الاك ريز زو میاه »تا :ینت توق اب 
کات بو لا : من لیس آزبا جبید] تال عم الکامات عفه *. 


مه 
۳ 

ی 
بط 
۳ 


ز 


۳ 
ات 
۲ 


سرت از آنسا گذشت دی دز داب جوانی استاد د فی‌مود: ای حوان دوییرآهن 
به‌ادزش پنج ددهم دادی؟ گفت آدی» حضرت دد پیراهن خرید یکی به‌دو ددم و 
که به‌سهددم» یمد به‌قتبر فرمود: پیرآهن سه‌ددهمی دا برای خود پردا:» قثب 

کشت: فا برایه شما این ژمنده‌تی است که باید باعتیر پردیده» ثبرآک مردم حرف 
بزلید» حضرت فرمود: توجوائی دشاط۲ رزوی جوالی‌دادی دمن از خدایم شر عداوم 
که خوددا بر‌تو برثری نهم. آذ پیامبر (مل) شنیدم‌که فسی‌مود: ( به‌خیستکاران و 
غلزمان خود) اذطمام دلباس‌که خود یکاد مي‌بررید, بدهید؛ وحضنم بت پیراهن ارذانتر 
دا پوشید و آستینهای آن ازترانگشتش مینگذشت دبه‌فروشنده‌گفت اضافه دا ی 
فروشنده اضافه دا پرید گنت اجاژه بده له آن دا پدوذم ( «عنظم کنم) فرمود: 
همینطود باشدکه دنیا اذاین بی‌اهمیتتر است. 

آبی‌بصیر گو بد: آزابی‌جعفر ( <نرت بافی» ع) شنیدم‌که علی (ع) پیر‌اهنی 
شکیای رتیل کین است درددع) به‌چهاد ددهم خرید دپوشید (آسثینهایآن) از 
دست حطرت بلندتر بود. به‌خیاط فرمود: قیچی دا بدم حضرت قیی داگرفت و 
اضافه آن برید #فرمود: «سپاس‌خدای راکه مرا از ذینت‌ها چیزی دادکه خود دا 
بپوشم دددپین می‌دم خوددا پیادایم» خدادندا ایثرا پرايم جامة بر کت فراد دم که 
عبر۶دا دد آن به خشنو دک و سی کنم» دمساجد ترا ! بادان سادم», سد فرمود؛ از 
پیامبر(ص) شنیدم که هر کس جامهلوی بیوشد داین کلمات‌دا بگویهآمرذید‌شود. 


ین کتاب ب رتاو [ رل ] نس لب آنرایل رن وین 
کي رات کزجي را تجعن اي دیق کی ولا تیف و صَولا فنصنم 

! ات و تشن لزتیعاب حار يت » . 
عن الصاوي » عن کر لیب العلاج [ ال ] : قال لس انلیا یل 

بل اس راویل . 

رف را :مش ین لا سل ال لژ نان . 
دی و( ]۳6 9 
۳ الاتی یز قال : ( 2 ملد الومنت مد بزما فقال : من ار ات 
رن نت تلع عت نار وا تیم لایس راب ونیم و 


خعان 


درموقع پوشیدن شلواد گفته شود: له تین [دعتی 27 
فرجی دلاتجعل ان فی دالک تسب لا ال خاک وسولاً و یم ال لاله 
نی ابو محارمك». 

از حشرت علی(ع) ددایت شده‌که: انبیاء پیرراهن دا فبل‌از شلواد مي‌پوشند. 

ددد دوایت دیگی است‌که شلواد استاده و ددشله ودد به‌انسان تیوش, 

اژ, امام ششم (ع) : امپرمومنان (ع) دوزی انددناك شده فرمود؛ لمیدالم 
این‌اندوه از کیعا دذریدآمدکه بخاطر نداد بر آستاله دری لثسته باشم پا اذبن 
کله گوسفندی ددشنه وبا دست دصودتم دا بادامنم خشك کررده باشم. 
پیغمبی(ص) فرمود: دضو ولبای پوشیدن دا اذطرق داست شروع‌کنید. 
اذامیر صومنان (ع): وقتی خداوند به‌مومنی لباس لوی دهد ناد دشوه 


فِ 3 ۱ ۹ 
دا تیا ریصر کت رای لک زنل خر ادص رای ری 
و يراي یت نع وا 


2 


بعستی الا فد وله یکل سل شمه تلا بش را 


۳ مر مقر يس مر ما مهن ما 
رن ی عبر اش هد سل |ذا توضا آحدهه ار شرب آو أکل أز لیس او 
ی بر 1 ۹ ۳۷ ان و ری اش مس 
فقل عبر دلگ ما ن مه ۳ 41 آن شیم » کون ان التنطان فسه مرا . 
۳ اس ۳ نی ی اي رن دول رم ۳ 
دی بدا من آخذ قدحا و ار میاء ۳۳ مه ان از لام خ وتلانن 
۳ ۳۳ ال ریز | ی 7 
میم رش الاء بو رل فی ینت وین دیك نو با 
وف روایأخری عّن الرضا نهد کان بل تیاب 4 نا بل یه > فادا لس زب 
خدیدا دا بقدج من مساء رورا علثر لاه عشرا رفن هوالع سرا وق 
ا آعا لکافرون عشراً "ترش ذيك اناء کل ذك الثوب ثب قال : من فعلَ دك 


مگرد ودود کمت نماد بخواند ددهر توت سوده حمد د توحید و آبةالگرسی < 
اتااتز لنا دا مشوانده معدخداو تدی را که عورت اودا پوشانیده و اودا ددمیان هردم 
پیاداسته سپای‌گوید و دلاحولولا قوقالا باك» بسیاد گویدهکه در اینصورت دداین 
لبای‌گنام نخواهدکر د وابه‌تعتاد تا دنو جامه فرشته‌ای براش خواهد بودکه 
برای‌اد قدیس داستغفاد نماید دپراد دحمت فرستده, 

از حسرت صادق (ع) ؛ شاسته است که هر باك اذشبا بهنگام وضو ساخئن» 
خوددن و لوشدن ولاس‌وشدن بادیگر کادهاکه می‌کند < , بسم ان .»وید کها کی 
دگر ید شبطان دز کارهای ادشر ىكث شود. 

در حدیث دیگر است که : هر دس آب دد کاسه‌ای دیزد « بر آن ۳۵ باد 
«اناانز تنا... > بخواند و آبرا بررجامه‌اش مسششاند تا وفتیآن جامه فرسوده شود دد 
دسعت خواهد بود. 

ود حدت دیگی ی اذحضرت دضا(ع) آمدهکه حضرث لبای‌دا ازطرف‌داست 
مي‌پوشید» ۶ چون جامه وی بتن میکرد» کاسها بی مي‌طلبد ویر آت ده باد سوده 


3 


نکن ی عدشت رغیر ما بقي مین دك الب سللا 


۲ ی سب 1 
اش الا بسا نا دار سییر ۳۹ 


۸۵ فقضم یلم اصایعة 
مرا ال نش ساقه » نا لاس کید اط تس له 
ی زد ِ و ان ۱۳۹ ۳ تفیل 
»۳ عازن باس عن ال تخت ال : من ل مد زارا فلملیس سراریل ۲ ومن 
"مد من فلت *شفت) ِ 5 
‌ٍِ لاه الثازد 
ر ثي طي الثوب ون از ند از # 
َنْ (محاق بن عمار» عن آر ار یل نی ال سرا مر فل 


؛ اما السرفت آن حمل توت صونلك توب ملک . 


«اناانز لنا» ونآنده‌باد «قل‌هواله» وه باد « قل‌باابهاالکافرون » می‌خوانده سپس آن 
آبدا بهلبای‌خود می‌پاشرد» وید ی‌فرعود: ه رکه این کاددا انجام‌دهد تاآن‌جامه 
باقي‌است هبواده تدش کوارا خواهدبود. 

زداده‌کو بد: ارحضرت بافر(ع) ششندم‌که آمبر‌مومنان (ع) ددعر اف جامه‌ای 
دذشت و سنبلانی خرید به‌چهاد ددهم؛ که تا اصف سا با دا مي‌پوشیده بعداضافة 
آستی آن‌دا بر عدء ددقتی حطرت آن دا بوشد خدا دا حبدگفت. 

از این‌عباس اذنبی‌اکرم (ص)؛ هر که پیراهن بلند پیدا تکند» شلواد پپوشد» 
دهر که تعلن‌ندادد: کقش بپوشد. ۱ 


فصل ذوم 
( تاکر دن جامه و شت فشوي آن) 
از حضرت اما‌سادق(ع) دوایت شده که : کمترین اساف آدمی آن است که 


ته‌ماندغآب دا دددیر مزده ولبای‌بیردن خوددا دم دست «درخائه د دفت‌کاد بپوشد. 


ِ آداپ اناس تست سس تست ٩‏ ۱ 


ون اطتمن بن لین تفع ابیت 1-6 : قال بر مق بتیکدد + ط 
ااشباب راستما وفو اش نا . 


بر 4 و ۵ ار یه چرس ی و رو وا و ری وی ان 
وعنه لته فسال : العربٍ الثتی تکت اعد والدهن بذدهپ بالبوس ‏ ااشمله 
7 مس 0 ین س فد 


دس ینب له اند[ لْحَة بشد الاضر اس . 
چ ۳ یر ور بت گر . » وچ 
و > ند لین یال فال : فا : : سل الشساپ پذهت آشم ان 


سس 


ره طپرو للملا . هل اه تاو وشسان : « یشاب قط خ ای مه ۳ 


رنه » عن آیبه ند ال ان ی ال من تب و 
7 تس ّ رب ت 
رعنا تاد نی « نك فطبتر | فارفعها ولا عم 


َعه بنستود: في کل اظث تال : را کی »فا وک ی 


ی 


دز از | تسترت اس وان اسرافها نیت که شاسي سر دی ۴ دم وست 
عپوشی: 


د نز ارحضرت باق (ع) : جمع کردن جامه (کد رو ژمین کشیده شود : 


دسیله راحتي آن است و آن‌را دوا؛ عی بخشد. 

۶ از امیرمومنان(ع): شستن‌جامه اندده دا از بن می‌برده ودسیله پاکیزگی 
برای‌نماژ است. خداءندمتعال می‌فرمابد: «ابای خود دا پاکیزء کن» (سوده مژمل 
آمه) ۰ عنی کو تاه کن. 

و دوایت است 4 بیغمبر(ص)؛ فرمود: هر کس جامه‌ای می‌گیردآن دا نس 
شگهد‌ادد. 

واد امام پنجي (ع): «لبای شوددا باکیزه‌کن» (سوده مزمل) بعنی کوتاه‌کن. 


ست 


۱۶ 7 
صا؟ السالیش 
رم نی 
ظ في لس الیاب البیض 4ه 
0 عند ار » عنْ آمیر من عل اسلا فسال : قطن 


لماع سول تون ۱ قوف وق من 
رقال ناد : ِ ال سا « میت البیال بآ ای نتم عنم 
و عنه ند قال : الکتان من لاس الانساء . 


عن حار » عن آبي سر نماد قال :ال سول اهر ع تم : من مایخ 
شيه خسن هی ااساش فالت وه و کیتنوا فه را 


فقبل سوم 
(دد. بوشمدت ال اع جامه دنگادنکد) 
تم. لساس, سس 


ار حطرت آمیرموستان (ع): او پئیه بو شید که لنای پیغمین (صن) ولباس 
ها است. 

وپیغه‌پر (ص) جامه پشمی نمی‌بونید مگربهنسکا* ببارگ. 

و نیز از [ تحضرت است که ؛ خداوند حمیل است ۶ حمال دا ددست داند و 
داست دارد ‏ ثار تعمت خوددا بر شده‌اش سنند. 

نیز ازادست‌که: کتان ازلباس پیامبر ان است. 

اذامام پنجم (ع)» پیفمبی فرمود: برای لباس» دفگی بهتراذ سفیدی نیست؛ 
لاش‌سفید بیوشید ومر‌دگان خوددا به‌آ‌کفن کنید. 


لیا سر مه ل ,۱4 


و في بس الوم 6 


عنْ علمات ! ن زشه» عن آره ال :ربث عل آبي ان بزییه: "در اعة مدای 


نرق 
آبي طبنان اي قسال ی ی سا 


رش رم رخ 


4 


0 هب و ال . 


بوفي لس لش والزعفر 4 


یی نا بْْي قال خر بآ میدن فآ 
نو را مه رخا مردام ورنملنه تغلان وسَدم اه 


۳ ٍِ"ٍِِ 


عن زرارء 7 ال + خرج و فرع جع نمض آطفایم وعب ‏ 


زر صفر او ونامة 4 مه کر ی سجو اصسقرم , 
ود تناس سیاه 


" 


ازسلیمان‌بن شید از یدزش: حضرت دین‌العاندین دا دیدعکه جامه‌ای‌یشمن 
سیاه بوشیده بود دعبای‌کنود دوش داشت. 

اذابی‌شیان جلبی: دد دحبه بودیم 9 فك نزد ما امد درحالکه 
کلیمی‌ساه وچهاد گوش بخود سچیده بود «بدوش داشت 

از حسن‌ین مخناد: بهحضرت اکن ی با لباس سیاه برهرد رام است؟ 
فرمود لبای‌سیاه خوب‌لیست دمرده دا بدان‌کفن نکنید. 


در لباس زدد و ذعفرانی 
از ابی‌بیان: عده‌ای دددحبه بودم» امیرمومنان (ع) پیش‌ما امد دپوشدی 
از زداده: حضرت باقر(ع) برای خواندن نماذ برایکی اذ کودکان خود از 
خاند برون دفت ده خرزره رنگی وعبامهٌ خز زرد وعبابی خز زدد پتن داشت, 


۳ لاف 


۱ 


ن ء مد اه تزلز قال . نا هرن مه اب الکسة ّ باعل 


وا لني نی > 


0 0 ملفا ار 


عن الع بن عة فال : ۹ عل یل ند وس ی 


بعصفر قد نقض باعل عابقء ‏ قال فد ظرت الا ؛ فعال کم دا 
ونیا * وت میب الاب [ الراهتق ] ین مه ی یآ وی 


۳۳ 


علث ۲ فعاق : 1 که من مرخ زينة اي خر لمبساده والطیتبات من آرزی » 


از امام‌ششم(ع): بای کعبه‌بهتر ازدیاط (پر دءهملافه)سابری (ععرب‌شاپود ک) 


که بز عفران د نک شده باشد پشست. 
۲ سا فر 
(عصفر قياهي است که ریگ ددد اد آن می‌سادند )| 

از عبد لین عططا: خیرات یاف( ع) دا دیدم که دویوشی قر‌عزستن داشت که به 
پوست جا انداخته بود پرسیدم این چیست (چرا این دنگه پوشیده‌اید) _فرمود: 
رویوش ذنانه (یمنی برای ز تا است ددخانه پوشیدهام). 

از حکم‌ین‌عیینه: برامام صادگ وادد شدم که دوبوشی با گل زرد دنک شدم 
ستن داشت که اتردنگآن بگردنش مانده بود» حصرت فر مود: ای‌حکم دد بادعاین 
لاس چه هبی کو بی؟عر ضد داشتم: سا آ یو یه جامه‌ها دا بر ای تازه‌جوانهاهي‌بسنديم 
اکنون سجد می‌توانم گفت که شما مو شیده| بده قر هود اي حکم«چه‌کس ذ شت‌هاییدا 
که خدا برای بندگانشا فی بده‌وروزی حلال دا حرام تواندکرد» ای‌حکم من‌تاژه 
عروسی کر دهام. 

1 دیاط: چادر بلكلا وبی استر یاهرجامه ترم وظریف که زنان بسراندازند, 


٩ 2‏ ۱ 
و ال الم فا 1 از ابا الا دم 1 وم ۶ بعرس . 
َنْ ال قلح لآ ۳ عفر تلالتن: عم نله رام دید ۳ 


تب ت" ح ات » ال امه و شیکت ۲ 0 
توعد کر عن نیپ *مم فا ۰ لصف متا »لا تون الم 
ی مد ستدحلت عللم بعه مهن الق ۲ فال : متا لو با 
قاذا هي این علي امد » کل ی آن آنیکبا هي تا ین عل نود . 
ی ال نع ال : مت ۳ وعانه از اه ره < 4 فا : 
اعد النظر الله » فتال : دب ها نب »لاه قل من تعرم 
زینة ار اي آرج لادم لطبایب بن ا ری » : 


- 


ویزاذحک دوایت است‌که: حشرت همواده لباسی قرع ند می‌پوشید که 
دژغر مورد عردسی هناسپ نسستت: 
مااك‌گو بد: بررحطرتت بافوادد شدم و دوپوش سرخ تندی بتن داشت» من 
تبسم کر دم»فررمود؛ میدانم چیا خی دی آذاین لباس «ن خندیدی؟ تقیفه همسرم مرا 
بیوشیدن این مجبود گرد ید فرمود مابااین جامه نماذ نمی خوانمم دشما نیزدرلبای 
سر خگون‌نماز نگز ادیده نا بر حضرتواردشدم ودر بادرغ( تشفد) حوبا شدم؛ فررمود 
طلاقش دادم که چون با وی خلوت‌کر دم‌متوجه شدم‌که از علی(ع) بیزادی می‌جوید 
و بااشخال ثه ي‌تو آنستم او را نگددارم. 
از حکم بن عیینه: حهر ت باقر(ع) دا دیدم که جامه‌ای سرخ به‌ثن داشت»هن 
نگاه تندی بآن‌گردمفرمود؛ ای ایامحمد دو شید این لبای اشکالی ندارده این 1 : به 
را تااوت‌گرد: «بگوچه کسی زر سشت‌هایی راکه خدادند برای بندگاش خلق کردهه 
روز بهای حلال دا حرام می‌کند*. 


مکار الق 


+ ب ۹ 


7 « في لس الوّزه وم والازرع والأخسّر 4 


عن تن ابا وال : کل ی سم ند له ور 
نْ برین ترقان : نت کل آيي امن ادتبا یا 


عن ساییان 1 بر مد 6 س آییه قال 2 سکع اک میت طماسانا او ی 
۳ عتر ۱ ند ‌ 
عن آبی تاه قال : ریت عل آيی عند ار نمتود دا اش وش 
ات ت س 

در ان ن نفلت فال دحا و آبي من افو تن ی آغرِ دم من سیر 
1 ۰ فقال ل 37 سابل متسه تّل عبل شون الط زیر نی 
آخر نم من شهر رمضنان یهد اش > فا مه پل كت دا رز شوات اه حتف فاوانة 
و بر ان 24 5 ۳۳ 


حایتةً - اس مه ی ۸ ره ی نشخ 
تس 7 ۳ ۹ 

ف ۳ لا سر ۳۹1 ت ۰ سا - 

7 نشف ار ع 1 سا از ۳ وعر ۷ ۳1 سس ۳ ی زر و سحلبا 7 


۲ 9 ۹ ۷ ۳ 
فاطامة فلت سول او ایغ عنّ مه 4 ید ا خن 13 فر مها نی جنر و اسعاس 
مد مر 


۴ :۹ 
سل ایند به ی فاد ۳ ریدم ۹ ۲ ن دسارو ]ند 4 ‌ 0 کی 5 


درلباس گلی وعدسی و کبود وسبز 

آزحسن‌بن ذبات: به‌تن حضرت باقر,(ع) دوپوشی‌گلی دنک دیدم. 

آرمحمدین‌علی(ع):برتن حصرت موسی‌بن جعفر لباسی به‌دنگ عدسی‌دیدم. 

ازسلیمان‌بن دشید: بررتن حطرت عوسی‌بن‌جعفر عبابی‌کبود دیدم. 

ار ییا لعلا:: بر تن حطرت صادق(ع) دذهاه محر ) بردی سر‌مشاهده نمودم, 

اژابان‌ن تعلب: در آخر دوزی از شهر دعضان برحطرت صادق(ع) وارد شدم؛ 
فرمود: آی‌آنال! جر شل‌دد آ خر دوری ادماه دعصاث بر یغمیر(ص) تال شد» چون 
با سمات دفت؛ بنفمس (ص) قاطمه ۱ صدا ترد. حضرت زهرا (ع)آمد در حالکه 
عبابی بهیر داشت که تسف آن‌دا یکس بسته و تعف دیگی دا بهسر انداخته بوده 
پیغمیر(ص) فرمود همسرت علی(ع) دا خبرکن بیاید. چون علی(ع) آهد: پیغمبر 
علی دا دددست داست ب نشانید ودست دددامن او گذارد, دفاطیه(ع) دا ددطرف‌چب 
خود نشانید؛ دست دیگردادردامن اد نهاد؛ بعد فرمود مي‌خو اند به | له جر یل 


ی و ۳ 


ار ززه بوچ # اغترّق به ردام عمج ؟ قالا : بل تاترموه اش » فان 
اس تم ام 0 : ۳ 
خرن ل ‏ ف ‏ وان اه دساني توبین انشا احصر وا را 
۳ ۱ ها و "9۷ ط م۳ هی و ی ام اي رز که بر بط 2 و 
رد » رانك با ی عن ین العرشي زرآن اه سالك توبن احدها احصتر اضر 
1 ‌ را ۹۹ رس و ره ۱ ۳ ٩‏ 
وردی ؛ رانك | اجه عن 3 الترش ؛ 1۳ سا تو دا اسود شا سقتار ۳ ۳ 


وردیع ّ 7۹ : وتا : : ملگ فدا نت تناس کر هرن ن الوردی 

ته نمی نش ۱ 
اه 13 رفع انیم اند ی سا م رفتا ان حنتة فا سمعز تن غرفه و ایه* کساد توبن 
هی اف ولاخر وتردي» قال موز 2 : مت قیال أ رز 3 ی ص ال ۳1 ۳ 
فا : اب ان ۳۹ ول : الا ادا ات اد فانت را ۷ 


س 


من گفت شبا دا خبردهم:گفت: آ دکه؛ فررمود: جبرثیل بمن خبردادکه: من در روز 
قیاعت درطرف داست عرش خواهم بودء وخداو ند ده جاعه مت سب ودیگر وی 
بهمن خواهد بوشاند» وتو با علی نیزاز طرف داست عرش خواهی بود, دخداد تدبر 
تو داحاهه عکی ت-- ودیگر گلي شواهد داد. وتو با فاطمه نیزا طرف داست عرش 
خواهی بود. و خداه ند دوجامه سبز وگلی بتوخواهد پوشانید.ابان‌گوید هن‌بحضرت 
گفتم: که مردم لبای‌گلی دا عمکروه می‌دارند؟ فرمود: ایابان! خدادند چون سیح 
را بآسمان برداددابر بهشتیبردکه ۷۰غرفه دادد, #دوجامه سبز وکلی با* پوشانید. 
ابان‌گوید: عرضه‌داشتم نظیراین مطلب دا ازقر آن ذکر کنید» فرمود: ای"بان«چون 
آسمان بشکافد چون فرش فرمزسرخگون باشد» (سودءالررحمن آیه ۷۷) 


ک باس سس زکارم لا الق 
الصا" ۳ 
3 تس اه ۳ سجن 11۳ : مجعت ۲ رن اه دش ۵ ع اخسا 


رز اس و ر لا فا # و دشقري‌التوب ا ات 3 رم 1 بل جایه 3 بر > 1 


و جع آشتاه ناغه و ادف امه و : نکن هن + ذااث بشيه من شنابه غب الز-, 

عن فد ین مش " ال : تال 9 8 ی الله شین : + نش وا " 
و سداه 5 ابرم ؛ وال ۰ لا ۳ 0 نیتم (ذ! کان ۳ عبر ج 6 قد ی سس 
وغل مه 4 سید سفق | چا آریتم. وت - + ها ۳ هذه اطالسة زره وصوفا مت 
فا : مه بفِ موف : روم + الا تری ّ و و ماع هو ضي 1 


فصل چهارم 
(ددلباس خز و حله دغیر آن) 

دن لباس خز 
از عبداله بن‌سلیمان: از حر نت صادق(ع) شنیدم‌که: حضرت ذین‌المابدین(ع) 
مر دی _ (س عاخود) رود و خامه خر به خر اد با بانسد ددهم می‌خر ده و چون 
زمستان‌سیر کهمی‌شدآن را می‌فروخته بهابش‌دا سن ۵4 می‌داد وان کارزا حز با لماش 

خز نمی گررد. 

از قسید: بهحصر بت صادق(ع) گفتم: قتا نا سس هی ذه شیم [ نک زر شه‌هاش 


از ابر یشم ماشد؛ جیر ث فر‌هود: آبر شم مانعی تدارد اگی مخلوط باشد» حسن(غ) 


و شريادت یه جر وا نآرد یودهای ابر یشم سین داشت گفتم ما لاس و رویوش‌های 
۲ و از ۳ ان ای کنند که 

بر درکه می‌بو شیم که پشمان اذمرداداست 7 ی گوسفند را بر بر‌ها دیح ی 

شتا هبل اه حسر تفر عوده در بشم که مج و حیات ۶ ود تقد آارد ( یا هت داشته 


ب صرذ: آذم سر ها ختو زا تو انا بر سر ما (اضداد) 


۳۰۳ 


في آداب آالباس 


نا ال + ان عل : بخ این ببیعدز بلس لبیل في الصَیْف 
مشتریان له مَانة دینار > ۴ نی آشتاء ارف ات و یسناغ في الغنیف مخنست 
دیتارا سدق لته . 
تن من مد > کین آبي در اعد فال + ان آبي لش از اه 
ید و لو بت شاف بثیته » 
: آیسم لو توباً قد صلّت فمه ۱۴ 
۲ عن عبد ارم ین النجاج قال تال رل با داش نت من تلود ار ؟ 
خاضم » فقال َو عند ال زد : لیس به با » فتال لا ال + حملت" فدال 
هي من بلامي وا مي کلاب نَحْرج لاه > فقال زب اه ؛ فاذا خرنعت 
من امه تمیش وهی خارج قي ال ؟ قال : لا » تال : یش به یس . 
باشد) 1 از گوسفند ز نده( کهزیح نشده)پشم دامیچینند دمی فردشند ؟ 
روایت است که حضرت ذُین‌السابدین(ع) دوجامه ددتابستات می‌بوشید که 


بااسد دیناد خر بده می‌شد وددذهستان عپای‌خز مي‌پوشیدکه آن دا ددتابستان‌به ۵۰ 
دیناد می‌فر « خعشد دقیست آن را صدقه می‌دادند. 

از حرت صادق(ع) توابت است‌که: پددم جامه خزمی‌خر ید بهبااهد دهم 
دیس ازیایان سال صدفه می‌داد؛ مناد باد گفتید: بفردشید دیواش دا حدفه کید 
فرمود با جاعه‌ای داکه در آن تماژ گز ادده‌ام بفردشم. 

عسدالر‌حمن‌ین جاح تو بد؛ دزعحیر سرت صادقف بسودم که مردف ددباده 
یوست خزاذامام سوالکررد.حضرت فرمود: مائمی ندادد. مردگفت: جالم فدایتاین 
پوستها امحل ماست‌وسگه‌های‌دد بائی‌هستندکه از آب ددم یآیند. حضرت‌فرمود: 
وقتي از آب بردن می آ ید می‌توانددد خشکی ذندگي کند؟کفت نه‌فر مودما نمی ندادد. 


۱ حیه ان رده با حیو ان حلال کُو * شتی که ذیح شرعي شود و غیرسلمان او دا ذبح 
یناه مر داداست همه اجز ائیکه روج داد نجس است و اجه دح ندادد سل پشم که وت 
کندن از بدن حوان احساسص درد نمی کند باه است. 


- کار غالا یلاق 


|0۰ 


کذاب هدب لین زمبیه 4 ن عل ن آبي مر ان قا : مر السن 


هل دس ول زرف رسب - وله تیلقا بل ذق» ال 
۳ نی ؟ قالو : تم فدعاه فشقنه عله رد الطزق فشطنا قطماً . 


و في لس الة 6 
اتیب کي »نآ عافد ال : یم این ید 
لل فپ سل مد » فنال اسان بزمهدر م , آغطني هنره » قای وقان : اس 
برچ خن » فتال اعطيك عکانیا نلات حال» 
ال ؛ هي خبا ین ذللف » وال :ایا » سق بلغ سا فاعطاه اه »نج فان : أ2ا 
درو بن یب و پا تسم ففسذها وا کنو بو اللنن 


کال کم 
از - عمرالن: علی(ع) در دحبه بود و حسین (ع) تزد اد اعد درحالی 
که پیر‌اهنی ازخز دحلقه‌ای اذطللابگردن‌داشت. علی(ع) برسید: اين‌فرژند نست 
که مي | بد؟گفتند: آ دی حضزت اددا بغواید دیسس‌اهن دا برتنش یاده‌کرد دحلقه‌را 
از گردنش در آدرد دقطعه قعمة نعود: 


دد پوشبدن زد 

ازحضرت صادق(ع): حله حابی برای علی(ع)آوددندکه‌در آن حله‌ایسیاد 
تیکوبوده حسین(ع) عرضه داشت این حله دا به‌من ده حضرت اباکرد وفرمود ور 
عوض این » «حله بدتو می‌دهم» حسین(ع) قبول نکرد #فرمود این بهتراستامام 
فرمود: سه حله عوضآن میدهم, حسین(ع) گفت: این بهتراست» همچنین تا پن 
حبلد, اما حسین(ع) فبول نکرد.حضرتآن را به‌وی داد دفرمود: اما تو این دا 
می‌پوشی دمردع می کُو نداین پسر آمیر«ومذان(ع) است» بعلاده دقتی یوشیدی‌کهنه 
دچر کین میشود دبا قیمت آن میتوانی پنج نفرمسلمان دا بپوشائی. 


۱ حله: هرجامه تمیز که اذدو یه و آستر دوخته شود. 


ساب پسسی‌پسپسم پیت :سم پوستپسوی ب م مر 


في ! دابا لابای 9۵ 
۵ في لس اعطنریر والدیباج 44 
چام ری 8 ی با ود و ۳ 
غن تجعفر » عن آبمه لت السلام قال : تن امه بن رید سول ار انز 
رمغه وب ری » ققال تلو : هدا لماش من لا خلای. »نع آمره فَفته خر 
عنْ آبي دا ید قال : لا بصَلح لسن ابر رابنا ارجا »فا ما ۳۳ 


ی 


ِ 3 0 ی 3 مس 
ی آبي تشر ار آبي ان علنه) التلامْ اند سل عَنْ لس اطرّ بر و الویناج ؟ 
فتال و ب فلا تأس بان کان فسه تاش . 


نی کناب زد آبیر این ند » نکن وان فال : جر ام 
ین علٍ نهد وعلا وید ني ره له آخرٍ ِِ 


من رو زمر نت لسکونيفاگ: کل ند بدا دهقاد ن لیرد کب 


فا وضع رجلا ی ا کاب ق ل :.« بل اوه » فلا وضع یه ی الفرپژس 7 


اف 


ید [غن ألَْفة ] فقال : آدیناجهي + وال عم » کب حمی انی» آنه دییات 


پوشیدن حرربر ودیباج 

از حرت صادق ع): اسامة خدمت پغمسر (ص) دسد و جامه‌ای حریر من 
داشت؛ ییذمبر(ص) فر‌مود؛ این جاعه کسی است که تصیبی (دد آخرت) ندادد؛ بعت 
امر کرد آن دا باده پاده‌کردند وبرای چادقد بین نان قسمت‌کرد. 

از حضرث صادق( غ): برای مرد شامسته ثست جامه حربر و دیباج بپوشد» 
دلی خر بدن | ندومانمی ندادد. 

روات شدمکه از حضرت‌صادق با عوسی بن‌حمفر(ع) ددباده بوشیدن حر بر 
ودسا سوّال شد؟ فرمود؛ در جتگهه مائعی ندارد, گر چه در آث تمثال باشد. 
۱ زدات است که: اسب دهفانی (از یاب وبز رکه زاده) دا رای سشمیر(ص) 
آ ور دند که‌سوادشود وفتی‌دای‌ددد کاب نهاد» فر‌مود: سم وجون دست بر فر بوس 
گذاشت» دستش سر‌خودده بر سد این اذدیبا است؟گفتند: دی» حضرث سواد نشد 


في بش لوغم » 
۱ دود عانعن آبي ند اف بت تال : عنم و قسال : 
نهاني سول اف ول ول با و سکن لب اس ام امن 
| 
۳ میسرت 
في بخ في یا ونواشع فیبا ریما والاقساد فا لیس المشن 
« نف ابخثر نی یی » 
ٍ عن عم ال بن ولا ال 0 مرنی بر عند اه ند أمْ زار » 


مکارم‌ال الق 


در بوشیدن قسی" و غیر اذآن 
آزحضرت صادف(ع): حطرت‌علی(ع)فرمود: پیامبر(ص) مراآزپوشیدن لبای 
فسی دانگنتر طلا منم کرد وضواوشدن پرپالان دبرژین سرخ دازخواندث قرائت 
ددد کوع فهی فی مود و نمی گویم که شمارا نیز نهی فرعوده. 
فصل بنچم 
(خودنمایی و تواضع با لباس و فاه کر دن ودعایت اقتصاد ددآن 
و پوشیدن لباس خشن) 
اتکبر و خودبینی بالباس قاخر 
ازعبدارین هلال: حشرت صادق (ع) بمن فرمودکه: برایش شلوادی بخرم 
عر شم داشتم که مرن جز شلواد کشاد وید یبدا ثمی لنمه حطرات فر‌مود؛ ؛ مقداری اد 
آی‌را مرو کوتاه‌کن که بددم فرمود: هر چه ار وزیا بلندش باشد دد آ تش‌است 
۱- لیاسی است منسوپ‌به‌قس جایی است ددصرولباس قسیه وقسی منسوب بآن‌است 
(منتهی الادبی ۳ ماده‌قس ) 
- انگشترطلا برمره حرام است وشاید اين‌نهی پیامبر «د این حدیث قبل اذ تحریم 
عمومی و مخصو چن به‌علي ( ع) بو ۵ه: 


و وس دپ هه و 


یاس ۳ 


فلت : اني سث أصیت لا واسما» فا : افطع بنة و که *ثبقان : ان آبي قان: 


ما ام اکن تفي آتار . 
عَن عبدر اه بن ي ملال» عنه مهد 5 کر مش وفال: : ما اور الک من تب 


َو (دساق پیز رم ال ان زد ال : رز پل سب آنناتی و 


1 نی لسن ول سل زار یال از ار من الضا ان الا نت اه 


ما : ا5 الاسیال الازار والقسص وال» [ تال ] نا اه بط 
اش اه رم الفکامر ۱ 
وق ات هد مر الم ند عَن آبی عطي قسال : [ن عاسا ند مره 


0 


بی ما ومع ابرم ع » ال + یی یضیب مه َو یرو وقال ۰ دتم 9ا 
ور 6٩‏ که اور > ققال نم عن دا اي یضیب انح ۲ ال : فقال 
لاد رن ارقم زره ات خر 244 قال عتصید لقر : , آلا 


9 ۲ 5-9 


۲ 
۳ 


سس ها 


از عبدالله بن غازال اث | تسترت: عثل‌همین حدبت نقل‌شده دفر مود: هر حاده 
که از غورد با سگذدد ایازم 

اذییفسیراکرم (ص): شلوادد! تائصف ساف‌باناغوز گ باییوش» ریز که حاعه 
دا بخاطر بزد گمنشی و خودنمایی بلند بپوشی: که خداوند خود خواهی دا دوست 
ندادد, و این دد شلواد وییر‌اهن د عماعه همه مي‌باشد؛ و فر‌مود: هر کس لباسش 
برای‌بزد گمنشی دشودتمایی بسن کشمنه شود خداه ند ددقامت بوی‌نظر شماید. 

از اپی‌ععار: علی(ع) دوذی برمن گذشت, دبس عمویم بامن بود» حضرت با 
چو بی که بدست داشت» بدمن زد وف ‌عود: حامه دشلو ارت داکوناه کر که بدذمین 
نخودده پسر عمم گت : کیست که بر عمویم دا مي‌ذند؟ علی (ع) فزعود: هی گوس 
لباست داکوتاه کن‌که به‌زمین تخودده بعد به‌قنبی فرمود : امن حمایت نمی‌کنی 
چناتکه این‌اذ بسر عمش 


مکارلتراوق 


اي ۲ 
یر رز ه َ #س 
عن جاء 4 عن اي ِِ تست با سوت 
9 ۲ ی ۰ نز آ ۳ 
۳۹۳ اس سا اج" عبر 
رب المالین . ۱ 
س» ۲ ع ۳ پیب ض ت‌ِ او ۶ ۹ مر ۲ ( تن 
1 اي مد الله نتجعزد: فال : ان اه سغضن 1 اف عطفم و الشمل ازاه رالنف» 
شلمته بالاعان . . 


وعنه > عن ابیم علپ) م9 ملَ + ال ود 1 1 ی و 9 ۱ مک ره 

وا رکش و لب : آلرد ي دا امه » و اي سلعتة «لکنپ : 
1 ۴ رس | ای ۱ 

ره 4 هن اه » عنْ آبانه و کم تلم عَن اي مکارت مسا : 0 


1 ق« 


۳ مه سعور ف لا هت تسخارا ك- ره وخ " 
رت 


سٍ_ بر 


۳ عن یی ‌ ی > آیانه لیم 1 تا قال : ال یز 3 هید " مسيي کی 
لش از لکش بِ نتم . 


کت تحت تست ات۲ نس لآ مات تسس 


ا! جابر» ازامام پنجم» از ثبی‌اکر(غل): بوی‌بهشت ارهز ارسال داه امششمام 
می‌شوده ولی | نکس که لباستی دا ازخودخواهی بزمین‌می کشد» آن‌را نمی‌شنود» که 
فقط کبر بائی دبزد گمنشی خاص‌خداو ند دب‌العالمبن است. 

از حسرت ضادق( ع): خدادند آدم متکبر و خودخواه وآ نک داکه جامه 
بلشدیراکه ثکبر می‌پوشد ومتاغ خوددا با فسم می‌فردشد ددست ندادد. 

از [ تحضرت اذیفمیر اکر(ص): سه کسندکه خداو ند باایشان سخن‌نگویده» 
وآن‌ها دا تز که تخواهدکرد؛ دیرایآ نها عذابی‌جانگاه است: آخکس که دامنش دا 
از خودخواهی رها می‌کند؛ «اتک که جشی‌دعتاعشدا به‌ددد ع می‌ستاید: فمردی 
که باچهره‌گشاده باتو دوبرد می‌شود. «لي‌دلش نسمت‌بتو پراز کینه مي‌باشد. 

از | تحضرت اذ نبي‌اگرم (ص): هکس مشکبرانه برذمین داه دود مین دد 
ذربرپایش, لعنتش هیکند. 


تست 


5 1 ۱ ۱8 
ادا اقایای 
۲ شیر «ی و ضِ 4 #۹ 
وی 1 
َن بر الا قال : 1 هي اد ام ی حفر ت هر دب أس؟ 
یر 3 ۳ لین از ی 
۳ سس خلتتان مر مس ل 7 مد بالنشری َو و ‌ ّ ال ی 1 2 
یدز ۰ ان یاه » ات . تهملت فدال انه سائا؟ » تا اه . 
0 ‌ ن- 2 1 ۳ یر و 
۳ تا ً وصي ۱ ۳ 3 هي ی ای در + ضو این عه : با ایا در ۷۷ [ که 
/ ۳ ۳-۳ ۳ 5 ره ۰ وس وش ثِ« 
1 ار الستکیو ون سس ناگ ود 7: قل ِ هس الکتر اسدل 1 ۳ اند # قال + 
۰ ۳ ۷ ۳ 3 ۳ ی ۳ 
ی 4 من ۳ ز الدسرف 1 کت ناه 5 و سجرا تج ااسا کین - ! ایا ی ۶ من 
ِ ان 4 ۵ ۳ 
یت ۱ رل ِ 7 : 1 ۳ ّ .۷ 
حل دضاعته ۳« س من ال - هي یی من الشوق - من عر 


ی 3 تین 
رات اپ ب 
لو له 9 - ۳ 1 ی نوم القناءزر + تا | ایا ۳ : 2 ات 


لا نام علمه فا نیت رین کمییه * 12 آسفن ده نی نار . 1 :موق که 
لوداه ۳1 تعانن وت ی کار ۱ 
ال اشیع في ال با 
7 ۳ ۴ ۵ مب 
یقن ال تسه وا" > ان ون اسنت ۳ سر گه, مدآ مپیر عسابن 


ارات ال با ترجه بونبرگه سرد سیامب دوجات: 
عگی‌شلواد ددیگ گرا ازما فذشت: دز حالیکه باسخترداه هی‌دفت؛ حمر تفر مود؛ 
این‌حباد است؛ ده نم جائي فدامت ان‌سائل (و کدا) است؛ فرفود: این‌جاز است. 

از جمله «صابای پیغمبر(ص) بدابی3د: ای ابي‌ند بیشتر کساتیکه بدوژخ 
هیر ید کی اند هرگ در سید مادسو ار کسی هتواند اد تک دهایی فایث ؟ 
قرمود : آدریه آ نک که پشمینه بوشده والاغ سواذشود, و کگوسفند بددشده وبا 
۳3 نشیند. « آ نکهآ ذوقه‌اش‌دا خود بخانه‌برد. از کبر پالمي‌گردده اعابی‌ذرا 
هر گس لباس آذتکیر پزمین کشد, خداوند دد قيامث بوی نظر نکند» ای ایی‌ذر! 
شلو اد تاساق‌یاء وتا غوزك اشکال ندادد» بیشتر و بللد‌ترش دد انش استء اي ابی‌ند 
عر کس جامه‌اشدا برای‌خدا کوتاه‌کند. آذکس بری‌گردد. 


لو اضع در جامه 


داد امام ششم(ع): حضرت دینالعا بدین (غ) باجاء ای لسکو وعالی از خانه 


۳ 
در ام 3 و و ۳ ِ وت وا ی بدا و ۳۹ 0 ۳ ی تفر ۲1 
۳ چر عا درل 3 ۷ امه مر یه ی معا 1 ی سای شام مان خسا 
دی 2 ۳ ی ۱ 1 
ِ ات سس ۰ ميا لا نیا ی هن و رد 4 و اد او ار 
۳ ۳۳ 5 ۳ 1 ۱ ۳1 ت کل ۲ ۲ 
»ناشن . و دن |دا عشي کان اطع کی ژایه لایسی مه شاله", 
"۳ تفن 1 فک ق نز کت 
۳ ۲ ۳ زپ ص‌ ای 0 ۳ ۳ مر زک ۳ | ور لا 
مه ی ای 1 اطخ ادا سر لنوت لا طعی « 
۲ چ‌ ۳ سک ۳7 یر 
برد ۳ ۳۳۹ ود رِ ۳ طِ ۳ ء » ای 
اس رد3 ۳ ۳ ل ۳ ال ۳ 
۰ هن احتر ال فال: اخرج البما ابو عتداهه نویه قبیمن امیر لین یهد 
۰ ی ۰ ی ۳ 
سٍ ۳ ۳ کپ اش ی گنیک نو تصرهیی ق ال اس ال را و 
"البيي اخسیب ۶.3 * سرت اسفتله ان عس. سبرا وندیه بلانة استار وبدیه تلاز 
وا 1 از ای ۳ سر کم مر و 3 ب.. بچ ‏ 


1 ع ِ ل سک لوب نم 9 هن ۷ ِ ۲ بت ند ۳1 
3 تشر زهنتید. فال : آن صاحتم«ليشتري لس الشتتلانی : ۲ 
با کر - ۳۹ ۳ ات ۳۹ ۳-39 


1 1 ۱ 5 ۱ ۱ بر ۳ بِ: 
9 0 چا زد 1 2 ی هه ۷ سس + فاذ تساو رز َصاعة قطعه و اذا حساو رز 


4 بر زا ۳ ان 
| آا سس 


شن زار فان ۰ ی اد ۱ ملتئ وتول : ان ۳3 ید الوم ون 
/ مت 
ای بای 1 قمص) تلا نع غلظا 7 دراه ق ن ۱ سید حسشه بل 


مار وی 
سم دح اد سس 


بسردن‌شد و باعحله بر کشت دفرفود: ای‌کنیز (د! جامه (همیشگیدکهنه!) رایباود 
که‌بااین جامه‌که داء دفتم گوبا علی‌بن‌الحبین‌فبل نیستم» دبا تأني و آدام‌داهمیرفت» 
تو گوبی مر ۶ بررسرش نشسته؛ وشانهها بهجپ ۱۶ است حر کت نمی‌داد ( که علامت 
کسر است): 

واز آن حصرت: بدن‌انسان چون جامه‌نرم بوشد به‌طضال [ دد, 

از حسن صیقل: حصرت سادق (ع) : پیراهن امیرمومنان دا بما تشات داد 
ون پیراهنی بودکه دد آن شهیدشد.طولش ۱۲دجب دعر طش سهوجب ۶ آستین‌ها 
پگ ات بو ۵ 

ازامام پنجم(ع): صاحب شما (گوبا مراد علی(خ) ) است دد جامه سنبلانی 
(سنمالان نام محلی است) هي‌خر دد: وغاام خود دا مشر مي‌فر-ود: که هر کدام دا 
بیو اعد بر دازد؛ و خود دیگری دا مي‌بوشید» و اگی از ان‌گشتانش بذک بو ده 
هعجنان می بر بد. داگر از کف دست بلندتر بوده هي بر دد. 

اززراره: ازامام بافر(ع) شندم: علی(ع) درعراف سر آهنی ستلانی وخشن 


5 
ِ را و ِ ى ۷-1 ط 1 ِا 
میا مکعرا )نشف ماقم » نا له که اطواتی‌عانم وقال: الا آریه؟ لك : 
۳ ‌ ۷ ۱ ال سر ۳۹1۳ و ۳ ۳ ِ / ۳ 1 
۰ ) م فتاه به > ادا شسه تمد سمار وا ۳ وت ی ۳ ۱ 
۰ م و دب 
اس و م ۳ ار ۳ 4 هه 
ون کناب زهیر امیر مژوزین میدن * عن | مناخ 1 فسال : خرجنا 
در ی توا یمن سا ی 
علي لکد دی ِِ 1 ِ ِ : ۷ ویر کر + کر مضی حق 
# 1 از / لٍ ‌ 
هل ئ ت ۰ ۳ ٍ 
تس 7 بط س ۳ 
ای را . یا اه ولا الارماه لا الطاقی هم ید اوه 
1 ۹ ای 1 3 دی وی 
تِ ۳ ۷ سار و ي ۳ زار ۳ گِ ۳ و؛ لس ای 
نت 


1 ی 


زازن اوع رجا بت و نز ال : ببي توبیو» ققال رل ما وبي 

| حتی آنی ‏ ذم) » ال : پم وب نا که الم 

او عی صبمة 1 دَ مقر در اه 8 بارش 1 در ام رترب بلاق ک کرام ۳ 1 : 

ترا ۳ ان » اه الدي بار یم َو لس و اي ثلائ فان : ه نیش 

ل نان مسا آواری به عرقٍ رالبه نو خلت 6 ای لد لا کر 
مه سر من حضبام ۰ فاستاقل له فساء لام » فا : ان آبني ل" 


3 


۰ عع ۱ و 
خر بدء به‌چهارددهم (فرات) وز بادی | سشم‌ها زا ازسر اکتا بر‌یده 3 پر اهن تا 
تصرف ساش‌باش بوذ چولب بو شید اجدبواند ۱۵ خمد وینا گفت: تعیل فرعودعی خو اهید 
جامه علی(غ) دا بدشیا نعان دهم۹: گفتم آد که پس فرمودآوددنده آستن آن سه 
وجب دعر خش سدواجت قطواش عوحجت. 

از اسب بن‌تباته: با حضرت علی(ع) بیرون شدیم تا بدخرها فروشان‌دسیدرم» 
فررمود: سبدهای خرما دا سرهم تچینید؛ از آنجا گذشت تا به‌باژاد گوشت قروشان 
دسیدیم؛ فرمود: در گوشت‌ها ظاهر ساذی نکنید» اذ انجا گذشت, تا ببازاد ماهی 
فر وشاند سید فرعو د: جر یدعار ماهی‌دماهی نه دراب غر دعبا شید نفر وشیداز [ تسا 
گذشت تآبه بز آزهارسیديم حصرت‌با مردی‌قیمت دوجامه دا طی‌کرد وقتب رهم رراهش 
برد بعد فر مود دوحامه یمن بده مرردگفت. ار ائبجه دادم با امیرالمومتین (امام 
چول هه جد شد اودا مشناست) ازوی قذشت تا بدجوانکی سید فرهود: دوساعه 
مین سل ۳ ۷ ۳ ۹ زوا مت ۳ باسن آ ورد بر دهم اتفاگ کی دندءجامدای 
به چهاددد هم ددیگری بسد درهم» بدفتیر گفت: مکی دا اتخاب‌کن» قنبر جامه 


1 و ۷ تاو 
سس هکار ما لا یاوق 


بمرفك وهذان یژعان ریا علث نما اسان عزسته : با کت ره 
ما که وما کی و نو کل رضی 


سابع شیر ۳ ۱ ۰ 
عٌ آيي یت هل و 194 یل بسچ تم وج من من تشر ٍ 4 قفاوت ره فتلنتا 
هد تب 


نتب با ری اه و ريت ۳ کات کر 


رش ی 3۳ 2 
۳ هن و که سال ؛ رابت تب نموه سرر قوش سر نم وفع زرارة ای 
آنمنای مناقنهٍ ده درة دور في الشوقي تقولة : « اتقوا اش را کل » کادد 
۳ ۱ 

1 1 ار , 3 چم ۹ 


۳ 


کن ۷ مسا ز هنن * فر هت اي ۳ ‌ ی ۳ تلا 1 4 لا 
نصف ذراعر و وله للم نصفب ی 
چهاردرهمی داگرقت؛ او سذدزهمی دایوشیده وفر مود سیاي خدایی زاکه بسن 
جامه‌ای دادکه عود تمد اپپوشماخود #برسبلهآن دد بین‌مردم بیاژایم؟. بعذبه‌هسجد 
آهد ور هننی دو شبده ازر نگ مدا کره» ویر آن در از ذشید: پدر جوا نك( فر9شنده) 
باعد؛ و گفت: پسرم ثرا نشناخت, داین دوددهم سود جامه‌هاست ما حعر بت 
گر هو د؛ نخو اهم گر فت» ها با هم جانه ددم وباین فیمت شا دادیم. 

ازابی‌مسعده: علی(ع) دا دیدم‌که از قصر‌حگومتی بروت شده من باونز درك 
شدم, وسللام کردم دستش دا بردستم گذادد, بمد دفت بهدارفرات دسید و یر اهني 
خر «ط؛ بسه دز هم 3 بو شبد. 

ازدشکه: علي(ع) دا دمدم شلوادی پوشیده که قسمت بالای آث تا بالاک 
ثاف ویاچه‌ها تا نف ساق پامی‌دسید ۶ دژء‌اي بدست داش ۸ دود باذاذمی کشت و 
هی فر صو د: «از خدا اش سید دسمانه‌ها دا فر کشنن... و گولی معلم کودکان اسیت. * 

از مجمع: خی( را هشیر ی وا بمر وت آ ورد و فرعود؛ چه لس شمشیرم دا 
1 ومی‌گیر دکه اکربیراهنی می داشتمآن داگرونمی‌دادم و اندا باسه دز هم گروداد 
«بدات پول بيراهني خر بدکه استن ان تا نصف ساق دستش بود و طول‌آن تائصعف 


۱ ۷۳۱۳ 
في آداب. نا 
ِ ۳۳ 3 ۳۳۹ ۱1۳ 
عن هر اه بُن آبي اشذئل قال :ایک علي عی علنه الْسلام قعصا زایسا 
3 ج ی کم تپ تاس۳ ۳ ود 
۳ ۲ چا 


ي الأسمث التاري » عم آیبه تال ام اغتسَلَ ف 
وه ۲ از نم تا قسص 5 رایس بثلائة ٌ دراوم » قَلّی بالذاس فمه له 

27 گرم آبي بدا عبو سلام تال کب عم اسلا 

کت عندک فش خن درا فاسشترری تاد آثوابٍ بدینارٍ ل القییص ِِ وق الکبر 

و الازاء ال نضق ای ره دی قد امه ال ده رن ی اش اه سا > 
رقع ید ون انا ار لبم اه مسا کسا مت و فل ماه ال 


ها الناش الدي را يتبمي آنْ تلنکوه ولکن لا ندز آن نس هد وم لز کت لمالرا ؛ 
با اس 
ساف یا, 


اذ عبدالندین آبیااهذ بل: عا ی (ع) دا دیدم که دراهنی بتن داشت ت که دقی 
آسیهرش ۲ بان عبی 1شسفتا گرا یکتنهانش عبر سبث: رجو نب ول می کر دناساعد 

ی آزیدر ش؛ علی(ع) ۱ دیدم‌که درروذجمعه در فرات سل 
هسکند؛ بعد جاعه‌ای‌کی بای بدسه‌درهم خر بد» وبا ان ثماز جمعه خواند ۶ گر سانش 
دوخته نبود. ۱ 

از اهر نت صادق( ع) بوای علی(ع) دیناری [ وددند؛ دصر بت سده جا ده ر-أشا 
دیناد خر بد» یبکی‌پیر اهنی که تا بالای غوز پا بود وشلوادی که تانصف ساق بایش 
میر‌سید و ددائی که از جلو تا بستانها دازيشت تا الیه می‌پوشید» حطرت[ نها دابشن 
گرد فردست عاشتان بر داشت: دبر ان شکی هکره ۳ بهعنْو ل ار سل ار فر مود اسن 
حاعدئی است که شاسته خو شدای است: دلی ۳ ۳ نمسی نوأتم خو شید که یو ده 
ِ دیو آثه ات ۳ ۳ چون فا ما قیام کتدلیاس 
ین خواهد بود. 


سارک 
نون أو آقالژا : مرا » فاذا قام انا هذا ابا . 

قل متام سا > بیع اش له :که یفن < وا 
نیب هلر لقن تبانک او زر 3 اک یط و اي 
که لس نی ق له کي ری کار 1 قستال لاله ارب 
معفور : ما خد" یکی ؟ ال ال یط ای تسه [ذا یس اب َق كي 
أنْ ۳ علنه رت بل | الاشتاد کم نفسه ۳ 

1 زک ار ی 


ني ترقیع یاب ) 

َ 2 نج » عن ع ال علنه اسلا ام تال : ُطبٍ کل عله 1 ملام 
1 مش وخلنه | زاگ زياي علیظي » مَرفوع بطوفی » فتیل نی ذلك » فاگ ۳۹ 
۳ و شنٌدی به الوی. 

از هشام ین سالم: از اما ششم (ع۷: چوب بو دی که دسندید سامه‌های 
کهنه بیوشتف‌یا جامه‌های خشن سن کنید که هیچ‌کس بوادی که ثر سك که دلش 
خالی انس داسف حزاین که دا اورا بساعر فرق, 

عبداله ین عفور پرسید حستکیر, چیست ؟ امام فرمود اسان چون جاعهُ خوبی 
مپوشد خود دا ورانداژ کند وددست بدادد کد همه او را نگاه کندت. وید فر‌مود: 
دیل‌الایان ای تفیمه بسی:آ دمی نسبت به‌خال دددنی خود بینا است» (سودخشامت), 

از آمام صادف (ع): بددم ده جاهه خشن داشت که دد ا نها نما می‌خواند و 
درموقم حاجت خواستن اذخدا آنها دا مي‌پوشید و حاجت خود دا ازخدا طلي 


می‌کررد. 


دزد صله دیدن بدجامد 


از اهیام ششم( ع): علی(ع) ماه هر دم خطبه هی خو آند امه کی باس #حدن 
سین خاشته فا ری بو د؛ دثراین باه از تس لس استشیار گردلد ( که ۳ تاد 


۳ ۴ 


۲٩ 


اد تم تفای توق و وهو يت : ی مناد ی ۳ 


2 هذا پیخ ايفري" رالطاني ۳ لور ای ی و 
که , ال اي : فک موف ل لام ام قال : با این علاس ما 
یل لا ۲ ققلت ها ۶ هر با أم قیمع يوت بي شم تاه مار 
ومع مه بناوي اهب کرام » ال از يف بیس ما ات ال 
ارام ماه » قناغه با شتری قبه) ارم در ام 1 سدق بدار من وآضافني 
۳ 

ان رین بلق رب یه سل داتس ال« میا 


و5 ی سطا 


س ۹ [ ! ۳9  -_-‏ 
نیا سل مذا » کر کاد عنبي نی (زار ۰ ققته 5 


دصله‌داد یوشیده‌ابد).فرمود دل از آن خاشم می‌شود, دمژمتان از آ تایرهوگسکنند. 

از این‌عبای: چون اذبسره بانبت‌المال بکوفه بخدمت علی(ع)آمده ددکوفه 
حضرت دا در بازار ملاقات نمود که استاده د صدا میز ند که اک مدع ! هی کی را 
ببینم که جری (ماهی بی‌فلسی) دطافی (ماهی‌ای که دد آب مرده باشد) بفروشد» 
شلاقش می‌ذ نم. ابن‌عبال گوین:, به‌حضرت سلام‌کردم :جواب‌داد دفرمود؛ این‌عبای 
بیت‌المال چه‌شد؟ گفتم یا امیرالمومنین اینچاست, واموال دا به خدمتش بردم ؛ عرا 
بخود زديك کرددخوشآمد گفت؛ مد شخسی آمدد شمشیر حضرت دا آودد وبه 
هفت ددع درمعر‌می فروش در آودد. امام (ع) اشاده به‌شمشس کر دوفر‌هود: اکرغیر 
از :هااین شمشیر پولی‌عی‌داشتم هرگز آث دا نمی‌فردختم» بسد شمشیی دافردختِ 
وبا بو د ان چهادددهم پر أهن خر بد: ددوددهم صدفه‌داد, «بايك دهم یافسما تده‌سبه 
رود مرا مهماتی نمود. 

از یز بدین شر بك: علی(ع) دوژی شمشیرش دا آودد؛ دفرمود چه‌کسی این 
شمشرم دا از من عی‌خرد که اکر بول پیراهنی می‌داشتم تمی‌فره ختمش. 

از فضل‌ین کشیر: بتن حضرت صادق (ع) جامه‌ای کهنه 2دصله‌داد دیدم؛ ربه 


ی ی 2 برد 
مکارم‌الا حالدق 


۹ ٩ 

نار ن کثیر قال در ایتک بي عبر ار عنم السلام ذوبا تملت) مرقوعا؛ 
فتطرت ار » تا ی 0 نی لک کاب - و کنات - 6 وف 
1 

۱ ۳ طِ ی ی لد 

وق روایة : قرو یی ک عی اد السَلام [ز ا خی مره ۵ لا ۶ » فقل 1 : د ال 

بر ی ۶ بر ِ ۲ 8 و ۳ سرب مر ۳ 
ال خسم * القلب تلد به الدقسن وقتلري بو تن , 
۱ ۳ 1 1 ۳۳ #۷ 


7 رد 7 2 
0 ۳ 9 ما و ت یذفت مه و ۳ ۳ کرد ان 
عبی بزه یی یه س" 

ار ِ 
بخمت. مب لو ل ۳ قاس تب ۷ 1 1۳ 4 ده -هقسین سم و یه 


خو اس تور و 


ع رزفه قلستقق ۲12 1 وا اه عل قدر ساله " 


آن خیره شدم» فرمود: چبی؟ دداین, نوشته نکاه کر تگاه کردم در آن نوشته بود؛ 
۶ کس کهنه ندادد نو نو ان داشی». 

دردداتی است؛ بت علی (ع) جاعه‌ای کهنه فدصله داد دیدند پر‌سیدند‌چرا 
جامه شما اشقددوصله‌دار است؟ فر‌هوو: دل نیب آن‌خاشم‌شو د دنقس سر ثش‌ذلسل 
ودام می گر دد وموعنان بدال اقتداء مي‌کنند. 


دد اقعصاد ددلباس 
از هعاو ین وهت: به‌آمام‌صادف (ع) کذتم؛ کاهی اتسان ددفسیتی اذ عمرش 
تروتمند است #لبای دسرددضم اداعیانی است بعدا فرد نی اذدست عی‌دودددشش 
عوط مي‌گردد ازشماتت دشمن دنچ مي‌برد» برراکه خر بد لبای که خود دا بباداعد 
خوشتن داسغقت میافکند را جای است این ! به دا تلاوت فر‌مود «هر کی که 
زندگاتیشوسمت دادد بمقداددستش خر ج‌کند دعر کس دوز یش تنسگه است بقدد سکه 
خداو ند بوی داده خر ح‌کند» (سو دمطارق). 


دا لاس۲۷ 


۱ ۱ قال :ریت ی باعل لسلام مه موف بسن 
غلیظین » فلت له في ذلك » فعسال : را بت آي پلستپا » ورت دا رد ان سس 
شاخ . ۲ 
من مشتر وکا ال :2 تیمث اب تن الرضا حلم الملاغ بقرل : ان 
رت ث للنْ شد! المز ی وشن یی مد تن تفن 
َد ادْعو قال رو ار رن ورین ری در ری اه :با اد ۳9 
یط وین عل ال الم آصايي رکب انار بدار ريت خلني + 
فن رب ی فلس و. ب در اس این مر باس لفق ء من الشتاب 
لامج له فيك دک . 
من اي نج آي سع نایم ریما اظظ » عن ال بیقر یأر 
نوطیش کع یر تزکز ار مک نهر 


از محمدین کنسش: شم عضر ت‌ساأوق( ۶) ۹" شمینه دیدم که زیر آنییراهن 
خشن دوشیده بود؛ دریارء | تسوال کرد فر‌خود بددم همین‌طود عی‌بوشد دمادفتی 
می‌خواهيم نما بشوانيم, خشن‌ترین جامه‌ها دا می‌پوشیم. 

از معمرین خلاد: از حضرت دضا(ع) شنبدم که فرمود: بخدافسم اگربراین 
خلافت دست بابم غذاعساده خواهم‌خودد » پس‌از خوردن لذیذ بعنی آنکه‌امروز 
غذای لذیذ میخودم دسداژ لباس ترم جامه خشن بتن خواهم کرد» و ب‌اذ داحت 
به‌سییتی دعشقت خواهم افتاد ( بعنی اهر زمامدان که مر دم همراه 5 این ناما بمات 
باید باشد). 

بیدممر (ص)دددصیت خود بهابی‌ذدفرمود: من خشن عی‌پوشمه بر خالمی نشنیم 
وانگشتم دا می‌لیم وحماد بی‌پالان سواد می‌شوم وبر تراد دعکریرا می‌نشانماینها 
علامت و اضع وفروتنی است» مهر کس أذمن‌است اذسنت هن دوگردان شود اذمن 
لیست. بااباند لباي خشن وجامه دزشت بپوش که خود خواهی بتو داه پیدانکند. 


۳۹ ۱۳ 
۲ یتست شرا کرک هی شاب فد 


ی ؛ ره او ۰ 
وقسال ِ رتشا الشوف و شترا کل | فِ شاف طون ۳/۳ فِ 
وت السیاوابت 
ص کتاب آفناسن : 
[۳ ۳9 مه بلما یا فش 17 مزاع من مصناا لین 14 
3 کاب سا ی لو بلباس الضوفی تسد دا لو لین رف 
۳ 


کي که کنر 


النظر ال لسوت رت | 2 1 ور ره 


اذپیفعبر (ص): پنج چیززاست که تا هنگام مرگ آنها دا زها تخواهم کر د: 
با بردگان برذمین چیز خوددن دیریشت الاغ نستن, دبزدا بدست خوددوشدن 
وجامة پشمینه پوشیدن دب ررکودکان ساامکردن تا همه اینها مد از من سذت باشد. 

ازپیفمی(ص):جامة پشمیثه بپوشیدد نیم‌سرغذا بخودید تایه‌سلکوتآسمانها 
رام باسد. 

ازاما؛ ششم(ع): بحض تثن عرع‌کردند که داهبی می‌گوید لبای مسوهین 
به لباس عصیب ددست است» و امام (ع) فرمود: دی چه مصيبتی بالاتر از عصست 
دد دین . 

پیغمبر(ص) فرمود: جامهٌ پشمینه پپوشید تا شیرربنی ایمان دا ددیایید ؛ کم 
بخو ز ید تا درآ خرت شناخته شو بث؛ ناه با نشمیند تفکر ميا ددد وتفکر حکمت 

می‌ذاید» دحکمت درعر دفنان چون‌خون جر بالن داید, 


فی آداب‌الیّای ۷ ۱ 
افص سای« 
في کراّتلباي آشرة ات في آلباس 
في لباس ارو 


غن آبي عّد اش" نهِ اسلا ال کف ار حل حزباً ن تلسوم توب هر 
: 
تا تاه ه اسلا ال + ۳ تش اللناس . 


۱ یل : خل عتاه ن: کیر اه فري عي آبي ند اف عم شنم یا اه 
فعال له السلاء : : با ماه ها هنرو السنات؟ قال: با اد افرتبیب عل هذا ۴ قَال: 
* ال سول اف یز اس یو وف 
لام » تال عاة : مخ خد ك بدا ؟ ال علمه ال دم : با عساد ‏ تسبتي ؟ حديي وال 
آبي عن آناني عن سول ال تخر . 


اد ۳ ۳ طت.. ۱ ۲ ۳ 
آيي امن ار یلام فال: یک کي آبقض‌له ین لس التبم 
فصل‌ششم 
(د کر اهت لباس شهرت ولباس خائداد) 
ددلباس شهرت < لباسی که‌انگشت نما کند 


از امام‌شتم(ع): بر ای‌خوادی‌انسال‌همین بی‌که باس غیر ععمو(دانگشت ما 
بو شد باحیوات عشهر سوا شو د.و فر‌عود راو ند لساس‌شهرت ۳ هسقو من هي داد. 

گفته‌اند که عبادیسر عبر حضرت صادق(ع) در آمد, دلبای شهرت بتن‌داشت 
اماع(ع) فر‌مود؛ ای عبادا این چه‌لیاسی است؟ عرضه داشت: آ با این لباس دابرای 
من‌عیب مي‌دانید؛ فرمود: دی پیغمیر(ص) فرمود : هر کس دد دئبا لباي شهرت 
پپوشد خداد ند درفیامت براولبای ذلت. خواهد پوشایید . عباد گفت چه کسی این 
حدیث دا برای شما گفته ؟امام (ع) فرمود ای عباد مرا متهم عي‌کنی؟ بخدا پددم 
ازپدداتم از تبی‌اکرم حدیث کرده‌اند. 


و 4 

2 ور و كانْ نامه مت اج ول و 3 اّ, و دادسه 
۵ في القناع ت 

اسر ۲ و 


- 9 ط ۳ 0 ۴ ۲ 5 5 0 
عن عبر اه بن ِ قال : رایث اي اخنسن موی ین جعفر علمه السلام وهو 


۱ متا 0 دق 


جالس نی مور الکمیة رو تسه ۳ درج اد به من فنیاشه . 
من آبي تسا 1 عاه الشام وا ؛: ازذیا 3 یل ز 
: ص 1 ان لدب تسیچ قه ال ملق 2 بن عم ره | 1 سأذ ٩‏ 
کل آبي مد اه ۳ سلام دق دا عنم 1۳7 + نت له و سانة ما فط سحتا 
۸ فجلش ۰ 1 و ره اه ۱ الق قنانوله فا سَپباتٍ ‏ فان ااقنات 
رنه الیل رعتله ۳ ۰ فالقی نع . 
۳ آبي : ادا 1 تس آباثه ح سا فا ول عا عم س ‏ دی طالب 
ااسلام : القنا ۶ ریا بل رمئلة بالنبار :۰ 


از حضر ت موسی‌بن‌جعفر(ع): چیزی در نزد خدا مبفوضتی از لباس شهرت 
ثیست و حضرت دستئور می‌داد لباي و آ وردند در آب هي‌شست هی بو شست. 


دد مقنعه (ذوسری) انداختن 

ازعبداله‌ین دضاح: حمرت موسی‌ین جعفر (ع) دا ددم که در آخر کعیه 
تشسنه‌بو د #مقنعه انداخته و گوشهادا از آن سردل نیاده. 

از حضرت صادق( ع): عقنعه ددشب موجب شك وائهام است. 

از عبدالنه پن و لرد: شهاب‌بنعبدانه امن در خواست کردکه از حسرت‌سادق(ع) 
اش احازه مالاقات ری شیا هدع آمام‌زسدم دسهات مقنیه فسر داشت؛ اما 
ف‌مود: مقنعه خود دا ب‌دادکه موجب بدگمانی د تهمت درشي و خواری در دوذ 
است؛ «شهاب‌مقنعه دا بررداشت. 

اراعام ششم (ع): علی(ع) ۳ هوو؛ هقنعه موجب سو۶طن دذشب وخواری در 


رو است. 


9 ورن نی ییایح یت :۷۱۱ 


ون نع 4 
وه له ااعلام نی رل وه کم بالزاٍ توق القسس» ال : لا تفتل »ان 
دلگ مر الکایر 
عَْ من 2 یل > اي جمفٍ عل | السلاء ی کم راز ۲ ۳ اشفن 
ال : هو من ففل اشایرة . 


ال ؛ قال رشول ال هلت : ۳ کن اشلي 


نی لس وف 4 
بم الستان » عنالصاوی علت العل 
داد. لوشح ‏ شئو ار 
از نحضرت پی‌سیدند شلو اررا دوکپیراهن ذدن جایزاست؟ حضرت فرمود: 
اینکاردا تکنیدکه ارکیر 
ازحنرت باقر(ع): بوشیدن شلواددهی پراهن‌سکردء می‌داشت؛ دمیفر مود: 
این کار دوش‌حبادان است, 


ال : کل رَسول او تنیز 


لهی شدم‌اسي. ۱ 
سغمبر(ص) فرمود؛ اعت‌عن از بی‌شلوادی «عربان‌بودث رانها نهی‌شده (جون 
عر ها باییر آهن بلند «یدوت شلواد مسگشتند آذاین کاد نهی‌شده‌اند.) 
دد جامه _شمی 
از اما ششم (ع): سغمس (ص) وادد خانه فاطمه (ع) شدء فاطمه علیهاسلام 
اس توشح ات که : 
جنانکه بند غلاف شمشیر داویا اینکه پیراهن دا توی شلواد بزید. 


ف جامه را از ذیرینل داست ددکند و برشانه چپ‌انداژد 


۹ بر بس ‏ تم مت :قاری 


تغل فاطعهٌ عانبا السلام نبا 7 له الاء بل رم تطص دیا ررض وتا 

فتمَمت نا زسول شر جر نا رها * فقال اک 

لاخرو » فد رل ام و لوف ی رک ی ود 

و اند ) ) »کم رم من عون الأغبار > نآ مات ان اش الرضا 

1 ته فا نو ینک سم 1 ال مس » ولنته اقلظ من الشتاب 
چ اذا رالاس نش . 


+ في تکبّه ارجا بالنسام 4 
عن ماع ن بان » عن آبي عراز آبي اأستن علنیا لام » رل عن 
ال خر نرب ؟ قال : ات ش آن تشه پالنسا, . 


قن آپي عبر اظر» عنْ با علنیج السلام فال : کان ز سول الم کت بزسمر 


رل بتشته پالیسام زیلیی للع آن تشه سمل في ایا 


جامه‌ای از موی شثر بتن داشت دجو دست آس میکرد وبحه دنب شی میداد ! 
پیفمیر (ی) آژدیدن اسعال بکربه آمف و فر مود: ای دخترم با تحمل سختی دثا 
به‌ثیرینی آ خرت بشتاب خدادند برمن آبه فرستاده است‌که: خداوندت چندان 
بو مخشاید که خشنود شوی (سوده ااضحی یه ۵ 

ازذ هی ک؛ حضرتدضا دد تاستان برحمر ودد زمستان بربلاس عي تست و 
لماستی خشن بود و چون‌میان عردم می مد خوددا آداسته میکرد. 


شسیه‌شدن سرد بهدن 
از حضرت سادق(ع) دحضرت موسی بن‌جعقی؛ ددباده هرد پر سیدند کهمیتواند 
جامهاش بلندباشد؛ که بزمن کشیده شود؟ فرمود هن مکرده مىدادمکه مرد خوددا 
بهژتن شیه کند. 
از آمام ششم(ع): بیفمیرمرد دا نهی می‌کردکه شبیه ذنان شود وذن دا نمی 
مي‌نمودکه در لبای پوشیدن شبیه بمردان باشد. 


مس ۳ 

في فرو السنجاب وغیره 4 
ی ۳ ۳ شم بو ۳1 اج 7 هافر ان ۳۱ 
پوس بن قوب قال: ب مایت عل آبي عندا له اسلا وهو: 7 


مرای صو و و ۳ 0 کر و 

فِ 1 ز وفساي 1 13 «"مذااري و لاف 14 تِِ ۳ و یه سپ ز ان روط 

ِ ۳ 3 ۳۹ را ظا طسو اس ۳ 

وه گنز مت له ولا اآرققة رعَله مات الب مظبه بتسة» فقلت : 
تقد ما آشای ۲ و دا 


نتب یراق »کي ید از آبي ادفستن مب لسلام 


»سل 
مد شوم السناع ریما ؟ فقال اس لو ام - رباع مق انا 
شا 2 وه فا کبا چا و تایبا کي اشالو 


عَن عدد شبن سنا قال ؛ ‏ سیم أَا عندر اه تعلنه لاه بقل یی لابي 
۱ ۰ ۳ و 


و از | تحضرت: بهترنن جوانان شماآن است که به‌یزد گسالان شبه شود و 
بط آر.بن بژد گسالانآان است که به‌سجوا نان ما نند گر دد. 


شا لو ست سنجاب وغیر آن 

ازیو فس‌بن بعقوب: بر‌حضرت صادق واددشدم. حضرت بیمادبود ففبائی سشن 
داشت و زرد پوشی برآث حصرت افتاده بود وجلوش حنایی ریگ بود دوی آن که 
گلی‌مشردطی تقش کرده بودفد؛ «روی‌آن جبه‌ای از خز ثه‌بسیاد رم ه تهخیلی‌ددشت 
بود دبر آن پوست اژپوست دوباه‌که آستر نمايي داشت افتاده بوده گفتم فدایت شوم؛ 
دز بازه بوست ز3ژباه چهمیگویی: قر‌هود: ابنك دوی بدل‌من عي‌باشد. 

از حصرت صادف(ع): دد باده‌گوشت دیوست ددندگان سوّال شد فر‌مود: اما 
گوشت ددندگان د پر ندگان ددنده , ما عکردهشان صي‌دانرم» اما پوستآ نها دا 
۳ شید دلی‌دد لماز نیو شمد. 


از عسد له ین سنا از حصرت سادق( ع): هاگ از یو ست انعر اق برأ‌یددم 


0 


2 ۳۳۳ رل لاش 
ٍ مه فرار من المراي » فکانٌ ادا را آن ند بصتلی ربا فطرعبا , ۱ 

م رد رن َتَان» < ۳ 1 به السلام 1۳ : ما ۳۳ مر بایغ ان تا" فه 
ولا 0 


ك 


ول ره تن زد یناب کر ۴ ال : 
رت ۷ لسنیحایت ب علی آبي و نباني عُن السَالب وآشتور 


2 
ظة 


۶ في لام 4 
کون » عن آبي عشراطر» من آوع) سل ال :فا شون ان 
بکافز : الما تستان ارب * فاذا روا الا وت اه عزمه. 
وال مه لام : اعتصُوا نرداقوا 1 


۳ 


عن آبي (شخای ‏ قال : آراني آي عز : بآ طالب علنه الملاة وهر خطبٍ 
هد به آ ور دئده حضرت دقت تماز ان دا دزمی آودد و کناد می‌گذاشت. 
از عبد له ین ستاث از آ تحضرنت: هر چه اذیوست دباغی یمن براعت آوزدند 
در آن نماد پخوان» ددباده‌اش برسش مین 
از حطرت دضا(ع): دزباده پوست دویاه وسئیجاب وسمود سوال شد ؟ فرمود: 
سنجاب دا به‌تن‌پددم دبدم ولیمرا اذپوست دوباه دشتود نهی فرعود. 
فصل هفتم 
(ددباده عمامه د عر قجی) 
یبا مد 
اذاماء ششم(ع)...» پیغمی (ع) فی‌مود: عمامه تاج عرب است. چون عمامه 
اهنت خداد ند عز تشان دهد. 
#ییز فرمود؛ عمامه بگفاد ید تابر حلمتان آفزون شود. 


وله ی : 

عَنْ اماعیل نن ام »خن آبي اش عنم اسلا ني قلم مان : « َو من » 
۳ >( ر سول اعه از هه ین بان بای ومی؛ خلفه م و اعتم بویا 
عانه السلاغ فعدفا من بان بدیه وین کلفه . 


یر 


عَنْ ماو ن عمار ال : معمث آبا عرداش کلم السلام وَهر یقول : دُخل 
7مول انله مزر ارم برع کل که وه نامه ردو وه آیلاخ ده کر 
پل وه فا فرع بیع سی ( 73 زطاس بقیث ینیم با فتوغ نع نج اننبی [ 
شم ی« ول که ۱ 


قر یزار ی _ سس بت بقٍ بر رامق . 


عبات وعماعدا 2 
از حضر مت موسی بن حعفر (ع) دز بالره ۹3 رای تال (حسوعین): مراد اژ 


عسومین ن عمامه‌هاست» بیغسر (ص) نامه گذازد وددطرف ان دا اذجلو وعقب(روی 
سبنه دیشت) انداخت, #۶صرثىل واه کار و ددوطرف آنرا فر و هشت, 

آزمعاد بةین عماد: اذاماع ششم(ع) تدم که میفر مود؛ بیغمر دا درروزژی که 
وارد مکه شد دیدمکه به‌حرم در آمد» دیسر عمامه‌ای سیاه داشت؛ و مسلح بوده و 
بعد به‌حنن دفتدممداذفراغ از کادابشان به‌ادطای‌که عد‌ای (گردنکش) دد آن‌جا 
بای مانده بودند دفت» بعداز ۳ بدجعر آئد دفت؛ و شلیت‌ها را میات مسلمن 
قسمت‌کرد: بعد احرام بست دوادد مکه‌گردید. 

اذییغمبر اکرم(ص): دوز کعت نما باغماعه بهتراست ازذچهاد د دمت‌بی‌غماحد. 

ازامام پنجم(ع): در زودید فرخشگان (که یکت مسطمن آمده بو دند) 
عمامه‌های سقید (با محت‌الحنات) برسرداشتشد. 

ازامام پشجم(ع): ملاقکه درروزیدد عمامه‌های سقید بر سر_داشتند. 

۱- یمدد کم د بکم بثالفالافب منالمبْکة مسمومین - بنی‌نسدادند شمادا باسه هزار 
فرشنه عمامه برسر يادي خواهد کرد (سوده۲ آبه۵ ۱۲) 


۶ ۲۷ . عکار لا خلزق 
عمر ان . شلیای » عن ن آسه ال ی آبي نف السجی فد علبن 


۳ 
اطسین بزیعزد: رل د تین * واه امه موداء قست رل طرفتا ما * که » ۹ 
رل ریب ایس ی تن نذا آنکنخ اي أَری؟ ال نان نآ 
قل هذا لش که فد نشج ؟ قال ۰ فا : ان لآ هل ای اسر 
شاه ی عستي مه لك سالك عَن » فال اه عون ان بدیهود . 


کته ققب) 
نیع له کن یلاق عنم شون ار لزع زد 


وه فسدها من باب ها بل علفه در ازیع آمایع مان 4 آدیز 7 فاد 


پگ و 


"2 قال : آفبل ال ی دمکذا تون تسحانْ اللایِکر . 


یب سلیمان ار بذدش: یا بددم دد مسجد بودیم که حضرت علی‌بن- 
الحسن(ع) وارد شد, دمن حعرت دا ندیده بودم» دعمامه‌ای سیاه بسرداشت که ده 
طر‌فش دا بر کثف‌ها فرروهشته بود؛ بمردی‌گفتم این شیخ کیست؟ گفت جرا غبر‌از 
این شبخ اذهیچ اس دیگر که وادد مسجد شده تپر سیدگ؟ گفتم کسی را از او خوش 
هیأت‌تر ندمدم. ولذا اژدی پررسش‌کردم.گفت ادحضرت علی‌بنالحسین (ع) است. 


ذ رکیفیت عمامه گذاندن 
آن‌دا از جلویردی سینه ری فروهشت. وطرف دیگرش دا شدد چهاد کشت از 
پشت‌سر فروانداخت» بعد اور اذیشت سر «جلو ورانداژ کرد وفرمود: تاجفرششگان 


۱ درم 4 هن بر ایآ تک که ددسفر عمامه بگذادد و تحت الحَتَاافکنه 


مات مي‌کنم که - بل باث لر سش: دزد آموالش؛ » ری شدلي در آب: و آش‌سوذکه. 


لیم ان رٌلقلانس 


۲۳۷ 


« آاهعنه من 4 

ی کذا النجاة :و مومت پا یا رن بالگ مر وکني 

بل الوشلام ولا عخلم ریفة لین من عني »| تم ین نام یک . 
(ن اقلایس » 

عن تمد پل ال رت نآ ان مود حُز بط بمیور 

عن آي د ال ببععید قای: کی و هک ی 5 
و فِ رنب قلنتو نان 

عن جمقر ی بر » عَن ن آعلن) تسام تال کنر ولا اه یز بل 2 


لقلانس المنتة لیام زوسن ودات لا ی رب . وکانت 2 
دماین .و ان له سل بهرنی ؛ ۷ ۰ 


دعا وقت عمامدتذاردن 
«خدادندا مرا به‌نشانه ایمان‌تشانه گزراد.وتاح‌کرامت بر‌تادکم نه, دینداساام 
بر گردني انکن» «دسئود فررعودکه: ماد بپیج دنبجت الاك سشگی. 


در کاژه 

ازامام ماقر(ع): پرسرحضرت ذین‌العا دی کللاهی اذخز با ددیبه‌ای اذسمود 
۵ پلی. 

ازامام صادق(ع): پیفمبر(ص)کلژه سياهي برسرمی‌نهاد د کلاه جنک او دد 
دطرف اشافه‌ای داشت‌که دوی گوشها دا مي‌بوشد. 

ازامام ششم(ع): پیفدبر (ص) کلاه یمنی دعصری سفیدد نگه برس می‌نهاده ۶ 
کلاء جنگ حضرت دوطر فش دوی گوشهااش دا می‌بوشانید: دعمامه‌ای از سنمعاب 
دهم کلزهی بلند داشت که گاه برسرمی‌نهاد. 

اژامام هشتم(ع): ددیاد,بر طله (کلاه لبه‌دادکه دوه صودت سایه مي‌افکند) 


۳ ره 
یل الرضا بات نجل یس الطله"_قال: ک کان اي عبد ار نود 
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مه بنتطل با ین الشنس . 
من رین ی فا ترآني ند اد وت ول الکمبة وغل 


بقل > فقلال بزمتزد: لا رل لک نون دی ود 
نان نن نار قال : و ال نی یز ان ار سود : رل ی لژ 
رن مت هن اب الضتتم ( والمت آتگش اقفر ) ۰ 


۳ امه 


يس ات والتفل » 
ی عن اسر مایم * عنه پزییه: قال: : ان ریبدت التژضاه في خب نی 
من آن السباج نآ نی هلت لت مود کف 7 وان 
زذا سافره آذلج یناه قذ | تن ال ۰ فلس پبایه ول فا 9 
7 ثم آهری ال ای" ااعر | ۳ 2 اد 1۳ ۳ من اناد ْتر ۱ کته 
رتم ال ان 
سر ال شده فر هو د:حصرت صادل جن‌کلاهي‌داشت برایعسافظت اذ لو رخودشد 


فاسای 1 تا لول اه زا ای مه فسَة و ار 


سبر‌عي نهاد. 
الب بز بل بون خلیفه: اخام ششم(ع)؛ ۳ دز گناد که ذ بل له مشفول طو اف و 
بر طله‌ای بسر‌دادم؛ فرهود این دا دد مدا جرا : سرسگذاد. 
از حسن‌بن مختاد: حضرت موسی‌بن جعفر(ع)» بمن فرمود؛ برایم کلاهی‌بساز 
35 چین‌داد نساشد» که چی وفر گ سا دسته سید‌ها چولب حن لهي باشن, 


فصلمم 
دد بوشیدن نتعلین 
ازابیالعباح از امامششم(ع): علی( ) ددیکی اذسفی‌ها شبی خواست‌حر کت 
نماید (ومعیولاامام(ع) دد شب دا‌پیمایی عی‌کرد): يك نگ نعلین دا پپا کرهه 


۳۹ 


في لش ات رال 
ات نع قألفی نت فترج یی ات عتدک حنده وَهو تک 
بت یف کن آبي تمد قال : لش ال 


مت وق مود قال داتس انب مار من الم » تب ل : فٍ 

الختاء نی این لصف ۲ قال : 4 اه کت ا عضقا 

نآ نار وال ؛: مت لاش مد سا شا هن 
ل : اما دی 5 بط ات یی لباز اش شور لش یرو » 
موه ا وستة ی ماد ۶ قال از الازود : فسْت یت آا ند ال مهد نی 
بق عکدة که شم مه لت لا ول ار دا نار 
رن بو ۳ : مان سر غلاتباس به : هل لفاء والطن ۳۹ | 
في اضر لا . 


نيع ال »نب کل لام : یزیر قال : من اعد تما 


خو است تک یگ با کند, که تاگهان مرغی اذ آسمانه بسعت فر ودآمد,وآن 
لگ کنش دا نمثقاد گرفت.۶ باسمات برد و همجنان پرداز میکرد. دفتی دوشنی 
صبح [ شکارشد مر کفش دا پژمن افکند: وماری اذآن بسردت امد. 

ازامام پنججم(ع): کنش پپاکردن نورچش دا ذیاد هیکند. 

ازامام صادف(ع): همشه‌ کفش بوشدن امان ازجذام است» چه در زمستان » 
چد دز تا دستالی. 

ازاییالجاددد: بر اعام صادق (ع)وادد شدم ددحالی که کفش سرخ بپاداشتم؛ 
حضرت بمن فرمود: کفش سرخ مال جبادان است» و کفش سپید (پوتين داد) لب 
خسر و أل» دکفش سیاه سنت ها است: بمدا دد داء مکه گفش سرخی یبای حضرت 
دبدم» پر سیدم:«سگر نفرمو دی دکفش سر خمال جبار ان است» فر‌مود: ددسفرمانعی لدادده؛ 
که برایاب دگل مناسبتر است. ولی ددغیر سف نه. 

ازامام صادق(ع): پیقمبر(ص) فرمود: علین (ءکفش) خوب انتخاب‌کنید. 


۷. ۰ 


عن آیي عبر الم مت ال ال ز سول افو جی ‏ فقام رل اوه ال 
فقال رز سول اه و و ی که و وان * ال : 


ون .قیال 1 اف چا ات » رب الله مج ات 
نشربه*» تال رسول اش ستوفز : : الم اد ع ی ۱۳۹ 
توعنه : عن علٍ علیب)انسلام ال : اتحادة اطذااء ء وفابة لسن وعون علی 
الصَلا: ور 
ایا دز نله :مامت 7 لاد دس لوی» 
و کانتا من یجای مار . 
في اباب الاتمال ال اسرد ار 4 
عن ناج اللذ!ء قال نا تال اي نی »ناس 
هن جذاه ول ال ی فلت ؛ : ومن ین صارت آننلگ ؟ قالْ: قال بي اعدا 
تلد : 1۷ ريك حذاء ول از ۲ فقلت : بل مرج ی دا ال » 
3 ان هی ل فا صاح : فحَدَوت علبا تسه و کلث ال 
از اما شم( ع):پیفمین خو است تین خوددا ماکنده: که مردی پیشدستی کرد 
دنعلن حطرت دا جلوی تاتشحجفت کرد» بیغعبر براش دعاکردکه: «خدادندا این 
مرد با اسشعمل قصد تقرت ستوداشت, تاد خدانااددا بدد گاه خود مقرب‌گردان» .و ثم 
دیگری آب دهان پیقمیر(ص) دا بخودد» حضرتدعاکردکه «خدادندا این بندمات 
فسبت بهییفمس تو تا داحترام نمود. توهم‌اودا ددست بداد». 
وازعلی(ع): کفش خوب حافظ بدن دکمك بر ئماذ دپاکیزگی است. 
ازامام ششم(ع): ددآ به شربقه خطاب به‌موسی (نملین‌های خود دا دد آدد)؛ 
لعلیین موسی آزیوست خر بود. 


درد استحاب نعلین باشنهدارد 


صیاح حثاء گو مث: ی برایم تعلینی | ورد و گفت آشحشین تعلیتی برایسم 


1 لّ 
سس 


۳۳۹ 


انیب 


مق ال اي لا آرا! مت ان . 


ی اي ۱ 


و وا از 
رک دس رز 


عَنْ صباج اغذاء قال : دز 
ات ره ین نضف ال . ۱ 
۱ عَنْ منالر قال دک يد اش هي متس »کمن ی 
عببر ال یود : هذا عنام السبووٍ » قال 7 
عنْ رم الساپری ال : رن بدا تاد کل تم شماره 2 مصَرّة » فقال : 
تا سیردت ؟ 
في راد الشر ال 4 
روي أه [ا با ند ال یود کردم مد ر ۳ ۱۳ . ال :رد تل بمضوم 
وَعنه نود قال لا من شرا تم (بلیسل . 
تارشح رد سس 
صادق(ع) آن دایمن شان داد من"ارحضرت قاضا کردمآن‌دا بمن ببخشد بخشد.. 
صیاح گو بد؛ از تراد یه آن مرادن تعلین دوخنم» ِ «عد‌از ان اضقبان عر تسا عر اجمة 
میکردندکه برابشان بهمان تمولة لین ندوژم وآن سلین ظر یف ویاشنه‌داد بود. 
از اما باق (ع): هن هر کسی داکه کش بی‌باشنه بو شب سردش مبکنم. 
از صاح کفشدوذ: براعه امام ششم(ع): سلینی ددختم مطایق نموله‌اک کسه 
فرستاده پود و آن نمونه ی یف 3 کم‌دو به بو ۵. 
اذمنهال: نزد حضرت صادق(ع) بودم دنعلیئی یادا شتم که همه پشت پایم دا 
پوشیده بود. امام(ع) فرمود: این کفش بهود است» بره آن‌دا کمدهبه و بی‌بشت گن. 


دد کر اهت کر ه ذدن بند تمیین 


آزامام ششم(ع):گرء زدن بند نملن مکرده است (مراد اذ بند لین فسمت 
دوبة باديك ان است که دوی انگشتان دا مي کبرد)؛ دئعلین کسی داکه‌گره ذدهبود 


۷ سپ ۷ 
«في که انس 4 
۰ عم آبي عفر بتعتود: قال: بع امن تمل مین کل ار کلم فا 


کناب از »لاه الزوي" نب ات [ لیا ایس ول 
هنم ال تاش للع نی ول لب که دم ۳۹2 و 


علاط مق انا »نا سک من فنام #یتول : یشم اف هش 
اي رزقي ما آوقاب قدمي م ی الأذی » ال تسیا من عراطلك لا تزا عسن 
یمراط ری 

تال لب" میرن مه نان : « مدا زینشع عله گنس : ال 
وم 


اس ۳ یب ئا 
ترقال عکوتقز : تمامذوا نان آبواب اد . 


گرفت‌و یندش دا در آودد. 
واز آ لحضرت است که ال کسی کد بند لعلین خود د! بست یلیس بود. 


کیفیت نملین بپا کردت 

ازامام پنجم(ع)سنت است که کفش داست داقمل آزچپ‌بیا کنی؛ وچب دافمل‌از 
۱ داست در آودی. 

ازکتاب نجات:کنش ونملین دا درحال نسته بپوشید وبگوئید: «بنام خدا 
و سادی شدا: خدادندا پررمحمد وا لش درود بفرست وپاهايم را در دیاو آخرت 
محکم بداد, وبررصراطثابت نگهداد دوذیکه قدمها لفزد. بنام خدا حمد خدای‌را 
که‌کفش یمن داد. که پاهاي را از ناداحتی حفظ کنم وخیاو ندا قدمهايم دا برصراط 
خودت ثابتِ بدان. وازداه داست دعستوی ملرژان.» 

بغعبر (ی) فر‌مود: دریاده | به شر دفه «غر گاه بمسجدگ رید خود داشت 
کنید» مراد ذ ینت کفش دانگشتری است 

وف مود: لعلین خود دا دم ددهسجد دسید‌گی‌کنید. 


ِ لس ان ال 


۳ 1 


۳۳۳ 


« ی الینی 6 فلع > 
عنْ یوب آلتراچ تال رتنیا مع آ کدراطر ود هو رذآ 
عنه اش ین ان بر له و مانقطع تخشع تم 7 
ی ید 


ار 
سا و ۳ 4 


۳۳ 


تس 


ی يب تغل واجدو وخ واجٍ 4 
یی عبر ار تمدق + ان ها بیمتود ان شي ف تقل وا بعدغ و یلم 


درباده بن دگفش: زمانی که بر یده باشد 
از یوب سراج: با رت صادقا(ع) به‌سلیت عبداله‌بن حسن (براکهفات 
فرذندش) دفتیم» بندلعلین حضرت پاده شده یکی اذهمراهان آنداگر فت‌که‌اصلاح 
کند حضرت فرمود: صاحب مصیبت به‌شکیبایی ادلیثر است. 
واز | تحضرت(ع): هر کس لباسش دا دصله زنده دئعلین خود دا بدودد؛ و 
وسابل خاله دا خود بهمئژل برد» اذکبی آسوده‌گردد. 


با باگ لنگه کفش داه ذقتن 
ازامام ششم(ع) فرمود: علی(ع)گاهی بايك لنگه‌کفش داه می‌دفت‌ددسگری 


را اصلاح مي‌گرد. 
ازامام بافی(ع): پیغمبر(ص) فرمود: هر کس ایستاده‌اب بباشامد؛ با پردوي 


ی خلي انمال ریاف اذاجل > 
نآ عبر رد ال : قال سول اه یه ء اخلیگرا قم کت" 
| تن مق را قاحلا ماه کا اس 


هون را اب لب ات رل »نآ عَنب ال نید ال : من لسن 
رام یا - سوه وق ما ۷ کل هم اه ه عقرا* فا ووا وع 


رت نزسوند قال : من لسن نعلا صرا4کا نی شرور کی یلها 
عَنْ عنآن نتب »نآ عم ار بقل : لت لیم لامسا تفا رده 
فقال : مالک لش ال المرداء ۴ آما نت آن 5 فیبا کل ال ۶ لت ؟ تما هي 


قبری ثعخلی کند» با شب‌کرسته سر‌سالین نهد» با با يك که کفش داء دود‌شیطان 
چنان بر اجره شودکه دیگر هر گز از ادجدا نگردد. 


در پیر ون آوددن کنش دقت نشستن 

از یخسراگر م(من): کفشها را (وقت-نعستن) دد آدرید که ددشی شسکواستد 
۳ اي 3 رأحت ار ات ردردوایتی آ مده که وفت غذاخو ددن کنعها سان را در 1 ود ید 
که بای باها بهثر وداحت تراست وسنتی تسکو بشماد | بد. 

از امام ششم (ع) ,حرکی کفش زرد پوشد آن داکهنه نکند عمگر آنکه 
مالی بدست آودد» دیعد این آبه دا خواند: «ژدد ددشنی که دنکش بیلشدگان دا 
بوجد آدد.» (سوده بقرهآبه۴ع) 

واز | نحضرته هر کس تعلی ژدد بپوشد دد خوشحالی خواهد بود تا آن دا 

از حناتبن‌سدیر: برامامششم (ع) دادد شدم ددحالی که تعلن‌سیاهی بپاداشتم؛ 
فرمود: چر انعلین سیاء پوشیدی؟مگر نمیدانی‌که دد آن سه چیز نهفته پررسیدییان 


و 
۳ 


یر یت یم یی اک رت اه هي کح ذل نس ابر 
عل پلتس ال را افیا لاک جما» فلت تما مي ؟ قال ی 
تشد ال کر و شوم اف همع ی ین اه یز شم . 
وه عنه برد فا ۳ 
۳ نو السلام ال یا رن لب 


بر 
س 


۱ 9 5 ۱ 
۳2 ۱ من الک تلو فسئن أصاسه عر اتب تال قال + اد 

طا وب و ل ی و ار ِِِ 7 
1 حال ط بان # عل صخر صحرع او علی حمحي * ۳ تضفه عل العقر 


4 ۳ ۳ ۳ 
قسلاب ار ك ان اس اب ابر ۳ 


فرمایید فرمود: چشم ۱ ضعیف مي‌کند , ذکر دا سست می‌کند واندده می‌آودد؛ 
سلاوء زی‌جبادان است؛ بر‌توباد به‌تعلن ژردکه دران بساخاست وجود دادد:چشم 
دا یز من کنده ذکر را محکم کنده ژاندهء دای‌طرف سازد بعلاده آنیوشش اساء 
هي‌باشد . 
داز آ نش ت؛ کفش سپام لعلین زدد از سشت بشماد می‌رود. 
داذا تسطرت : کفش پوشیدان به‌نودچشم می‌افزاید. 
از امام سین عسکر ‌‌ (امام باددهي؛ ع):هر ۳ ۳1 فاد کفش ژد گ ی دمیشاگ 
ی ثِ بردادد دباشیر آمیخته کند وباآب دهان برسشکی بساید وپر جواحت 
لپد انشا+انه بر‌طرف شود. 


کچار ِ الا خلاق 


۷ ۷ سس 


الصا المایسیم* 
۳۹ و ی اه ید هر ۳ 
في الک وا عوز منة وم ا جوز وما یلق یم 
في الک یج غرم # 
1 هشاب ام عن آیي عَندر بتعتد فا :ی السمادتربة ال . 
7 تا تال تون راعا فی مت ۳1 
یل ۳ ان مد عَن ۳ عیش ف الا ؟ 1 سة ال وکاود" 
امین : 
وه زان د آبضا قال اش الق نی ال لش نام 


مج 


۱ ود اس پرجرد) + تفن ای دار ام ول 4 
التبا رقال ل2: ٩‏ مز لك کال له ان ند رد مذم الداز ی ؟ کال لو اکن 


اقلا : ان 1 ۳ ای في ای که 


تصل هم 
(ددمسک. و آنچه ددباده آن جایر است و آ نجه جابز نیست دمتعلتات آن) 
ددمسکن وسیع د غبره 

از حضرت اعام ششم(ع): ازسمادت انساله دسعت خانه است., 

واز | تحضرت؛ وسعت‌خاله موجب راحت و آسایتش مومن میباشد . 

داز حضرت موسی‌بن جعفر پر‌سیدند که بالاترین لذت دعیش دیا چیست؟ 
فررمود: وسمت خانه و کثرت دوستان. 

ولیز از تحضرت: عشی دلذت دز وسعت‌خانه وغوبی خدمت‌گزادان است. ‏ 

از معس‌بن‌خلاه: حضرت موسی بن جعفر خاه‌ای خرید و بهغلامش گفت 
با تسا منتقل شود» «باو گفت این خانه توست» غلام پرسید آبا این خانه دا برایم 
اجاده‌کر ده‌ای؟ حطرت فرمود؛اگی پددتِ احمق بوده جا داشت که توهم مثل‌اه باشی. 


اکن ۳۳۷ 


عن ا[سکونت من نش » من آه تم عل) السلاغ تال : قال ألني عبر : من 
سمادة ا ره وگ ات وا کب النبي سل 
عَن آُبي ۳ ال » عنْ آناه > بل عنم اسلا فا ظ1 للدار فا رتفا 
ناس یه امه ماو رز تا زا 
ساتپا وحن جوار جبرانها . 
فا اآصایزه ببمد : مخ ماو الکو عشه تجلسه رس فنائه ونظاف" 
مضه 
قال ول اه ۳ ارب من ات تسصاده رزوی لشمارو» قارب اي 
0 اسلا وود 4 مارد و ان 
مق : الاو ارو » 9 سرااستکه آلشتخ » رال کب الشود. 
و 
ی ی : لا من رف را اوه وا 
از حضرت صادق(غ): پیقبیی (ص) فررمود: ازسعادت هرد مسر صالح,وخانهة 
و سیسم؛ هی لب راهواد؛ وفر رید صالح هیباشد. 


سور 


از امرمومنان(ع): برای هر چزی شرفی است, د شرفن‌خانه دسست صحن 
خانه ومماشر ان و آمیزش‌کننهگان صالم می باشد» دبای خاله برکتیاست و بر کت 
آن خوب بودنا مکان آن #دسعت صحن دخویبی همسایگان است: 

از امام صادف(ع) فرمود؛ ازسمادت عرد حسن ممعلس ودسست خانه دنظیف 
نون مییثر اح خانه است. 

پغمس (ص) فرمود: چهادچیز از سعادت است دچهادچیز از شفاوتاماچهاد 
چیزی که از سمادت است: ژن صالس خانه دسیع» هسایه خوب دمر کب «اهو از 
دچهارجزی که از مدختی است: همسابه بده ذن نده خانه تنگه وم کب پلب, 

پیفمبر(ص) فرهود: هیچ بنده‌ای دداماث تخو آهد بود مگ اشکه اذغر وده 
اداحشهای عبسابه دداعان باشد. 

بیفمیر(ص) فرمود: احترام همسایه برای انسات مثل احترام ماددلاذم‌است 


۸ ۲ ب 


مارم لا علاق 


۱ 
نی متدار هلب 4 
مد ۳ ال :اف ان تا مه ۸ 
ار ان مدری نم " عن آبي جعفر مد سعة آذرع 


۳ ۱ : و ۲ یت 
فا کال فیک مکنه انعَاملیة ‏ . ۵ الاطین لت ان الا ۳ الم » انا 
کنو الا . 1 ىسىِ" 


یی ید سر ویر و 


ان نید فسال . لك ایب سیعة آدر و مان آذری و فوق 
لك َو تام 
۱ رد رو 9 

ند و ی ق ال ۳ رقم ون تلٍ السوت عل کر نم ! فپ 

مشک نان . 
که رت و 

عْن الصایق بزیه بزمیید فا ؛ ادا ان مات انب فوی اش فرع اکن یه اه 
لکزيي . 


رن سار 


عن عبدر رن یتابن ال : ( تت کر اذژه ۵ بزیید: رز رب 


0 ی 


معم ام یراع ها 


نت از حضرت بافر (ع) ؛ ای محمد بلندی اطاقت هفت‌زداعباشد 

بیشتر اذ این‌مسکن شیطال خواهد شدکه شباطین دد آسمان و دد ذعین نستند 
۳1 ددفضا وهوا! منز دار ند . 

ار اما ششم(ع): بلندی وار تفا ع#خانه باب هفت باهشت ذداع باشد که بسشتر 
از آن سکن شیطان خواهد بود. 

از آمابششم(ع): اگرسقفی (دادتفاع) خانه‌بیشاز هشت نداع باشدبر آن]یة 
الک سی‌بئویس. 

بدا ینبینان گوید: از حضرت صادق(ع) شنیدم: هر خانه‌اي که ؛ سقف آن 
بالاثر از نه(ذداع) باشد مسکن شیاطین خواهد شد با هرمقداد از خانه که سققش 


اس یر ای که نی الشتوت » و ماکان مه سکیا 
0 سر نآ ی السلام رعلا مر نصا شکا ی و شو امه تولف 
| رد ا کته » فا رز سول اش هتفر : ارم ما ات برانأل اف آش 


ِ 


آبي عتدراف ها من اسان بش فوق ما رجا ياوي انا 
في وی 1 آدرع رالراستٍ آن 7 کَ له فد آنة لکريي عیاْ لاباري فه 
الطان , 

وه سم فاک : کب وف الکذاية تکرن رل لا صایصه رم لام , 

وه ردان قال :ما ی زان کویفا ما و درم 1 رَينادي ۳۹۳ ۰ منالسمماء: 
ال أن رید با ۳ 


ین مرا المع » قال نا ی :که بنو رل مایصه بر لام 


داز | تعضرت: مد از اتضاد به‌یغسبر(ص) شکابت‌کرد که خانهام از هر 
طرف باخانه‌های بللف اه شمه تعظرت فرمود تاجایی‌که می‌توائی آن دا بلنده 
مررتفم کن وازخدا بخواء که خائه وسیعی بو دهد. 

اژامام ششم (ع): هیچ انسانی سقف‌خانهاش داازهشت‌متر بلئدتر ساذدمکر 
آنکه درآ نجا (بالاتر از ۸ ذداع) سکن گبرد. ددرایتسورت بر آنا بةالکرسی 
تو سده تاشطان در آن مادی‌نکند. 

دلیز ار آ تحضرت: عرساخدمانی که بش ادمقداد گفات باشد ور1 خر سر 
صاحش یال خو اعد بود. 

واز آ تحترت(ع): هرالسانی که ازهشت ذداع بلندتر بساذه منادی آسمانی 
باه ندا کتد که‌ای فاسق ناکسا میخواهی‌بردی.؟! 


وازلبی‌اکرم(ص): هربنایی ددفیامت برصاحبش «بال است عگر آنکه بقدد 


من مارم الاعلای 
لا ما لاد ینه. 
یا تحت عنه ناو » 
یه آبانه هو لو ال : قالْ رو ند نیز 
من یلاق کشا ریم اکن لت : ه امه اذعر و وت من 


َولبي عركة ان اي »اي لنش اند" ل 
في الاسرافی في البناه 4 - 
من یمد اد ال ی ی 1 فی وغل ماییو . 
يت ول 
عنه جعیند: قال : قال سول ار بر : اکشنوا آفنیشگهولا تسا النهد. 


ضرودت باشد. 


در[ نعه وق ساختن خانه مستحب است 
از نمیا گر ع(ص): هی 45 با زد مسازد» کو سفددی دیح کلف و گوشت آت ز یه 
سئو ابا ده دیگوید: و سین او زد حمتان دشاطین ۳ دش‌دا اذمن وال ست من 
دود کین . دسکونت‌دا درانعا منارژه بداد» که انشا اد تحا عجه جتش ده گردد. 


دزراسر اف ذدساختمان 
از امام‌ششم(ع): هر‌خاثه‌ای د ننائيی که بقدر کفاف ناشد برصاخش «بال 
خو آعد بو د. 
و از تجیرت: هر که مالي اذغیر حللال بدست | دد؛آبدگل بر ادچبره‌گردد, 
خن درو بسدن منادل 


از امام صادف (ع)؛ پشمیر (ص) فرمود : ده گاه منز لتان دا بردیند ویاکیزه 


۷1 


۳ 3 

فی‌التسشکن - 

۳ 2 ۹ ی و 3 زار 

رقال الصادت تمد : غشل الااء ی کسخ الفناء لته لليزي . 

۱ رم 
في وقت الخول في البیت والفروج عنه 4 

عنهُ رسد قال: ان رشولم افو عبر ذا خر 09 میسنت نی لصف خر 
قیالع شرب نس 

کف رابت »عن ان عیتناس قال اي 
1 1 * و ادا و لاه دز له انز . 


۳ 


ث 
بو 


۳ 
في اغادق الأبواب وغرها 4 
ی ات تور 22 ای 2 


غلات الاب | کفاه انا" ورطفاء سرام ؟ ال : عل با 
شم ابا من وأطلفیم راك من الق تسلة وهی ال اب ری بات وا 


کنید دبه‌بهود شبیه مباشید. 
ایام ششم(ع) فرمود: شستن‌طرف سدن در کاء خانه جلب‌روژی م‌کنه, 


موقع و اددشدن بخانه وخروح از آن 
رت (ع): بغمس (ص) جولن در تاستان ازخانه بردن میرفت, دود 


از | تجح 
ت باذ گردد دوذ حمعه 


بسا برولن می‌ذفت + و جون دد درستان مي خو است 


ورد می‌شد. 
از آین‌عاسی: جون تابستان می‌شد پنخمس شب جمعه بردث می‌دفت: ۶ چرن 


دد بستن ددها و عبر ان 
از سماعدین مهر اب: از حطرت صادق( ع) ددباده ستن ددها #سریوسش طر فها 
و ال‌شد فرمود: در خانهات‌دا سند که‌شطان دد بستهدا باذ تشواهدگر ده و چراشت 
را ازفئیله خاعوش‌کن که خانهات دا نسوژاند» فظرفت دابرکن» که شطلان طرف 


۲ تب پ نیسحت مکارمالااق 
اناء فان الشنطای لا بر انا مک . 

۳ سول اه خر : لاتتر کُوا از في وت جین تنافرک . 

ن آلرضا ندیود قال : ال سول الله شاف نژ اب کر ۳ 
لس فتخرق یت ما فیو ‏ 
یلق بفنگی 4 

کن آمي عفر در دربن [ کککا کی ] قل ‏ رش لین 
ار ییامام » فتال ؛ جرا مقوق لد مه در اما ایام 
في ناف الدار :فک کب کر ند 

عَنْ دوه الرقبي عن آبي ند ال منود قال 8 من نمی 
میرم فقانت له : "جماث فد و کف تیور جندنا فا نموه ۳ 
عیبر ال زد :تال منومی > ۳ کت دد) اد 13 شده ط با 

تام تحاعیل بجییمدن . 


فد بر تمی‌دادد. 
سغمی(ص) فر‌مود: بهشبگام خوات آ تش دا درخانه ددشن مگذادسد. 
انحضرت دضا (ع)ه پیعشی (ص) فی‌مود:چر اغها دا خاموش کنیدکه فتیله 
ببردل نبفتد وخاثه 3 | تسده دد آست دابه | تثی کشد. 


در [ نجه مر بوط به‌سکی است 
ازحضرت باقر(ع): مردی پنزدوی بدکایت آمدکه جن ما دا ازخانه‌هایمان 
بیر وب آندم فرمود: سقف خانه‌هار! هفت ذداع‌کنیده وحمام‌دا در گوشه خانه (دور 
از خانه ) بسازید ؛ آلمرد گوید چنن کردیم د دمکی چیزبکه ناداحت کننده 
باشف ژدينريي. 
از داود دفی‌دوایت شده: درخدست حضرت صادقف (ع)» کبوتری دا دیدم که 
ازدیی تخت برون آهده گفتم جاني‌فدایت (اجازه دهد) مر غان ابلق دخو شآ واز که 


نیت کي 


ب ۷ 
ی کتاب تن لبم یا ولو نآ ی و امه » قاس 
اضا دجم الم 

وفال مه میا این ناد + و فیک ام کر اْشباطی . 

وا مه ك او ش پا عوالخ ون السجم ین وه سل (": 
لبم ین نوا ؟ ال :اسان و ای وم واه ذلك , ۱ 

وی از دوس » عن آنس قال : قال لس یز شاه ات تراد سیم 
با من لفق . 
۳ رفس ال جر : شاه نآلا ربکا ۳ السشوژف اب ۳ ان 
الدار بر کة, وش که وا نان : بر کنان . و لاه بر ت کیره . 

و فان اد( : :ام من دواسش از . 


می‌خوانتد و چه‌چه مي‌زنند بشما عدیه‌کنم. امام (ع) فرمود: آنها مرغان عسخ 
شد‌اند» اگی خواهی ددخانه پر ندة نگهداری کنی از اینگونه نگهداد» که ابنها 
بادگاد از کبوتران اسماعیل(غ) عیبتاشد. 

مردی به‌دسول اکرم رص) از (ثری) شکابت کردء حضرت بهاو دسخود داد 
بث‌جفت کبوثر ددخانه شگهداری 

از امرمومنان (رع): بهم‌خوردن بالهای‌کبوتر شیطان‌دا طرد مي کند دميراند. 

۳ از[ نحضرث ددایت است‌که: ددبادة خدمتگزاران وغلامات د کنیزان 
واموال بی‌زبان کاملامو اطت‌کنید» بر‌سدند مراد آذاموال بی‌ذبان چست؟ فرمود؛: 
گوسفند» کبوتر» گربه دامثال | تها. 

از نی‌اکرع (ص): گوسفند ددخانه هقتاد دد فقردا بردی اسان می‌بندد. 

وشز فر‌مود: گوسفند درخانه (نگهداشتن) برکت است. و گر به دد خانه فبز 
موچي از مأث گو سقشد یك‌مقداد بر کت است د ددتا دوبرایر بر کت داد و 
سه‌تا موحب بر کتهاعه بستاداست. 

ودیز از | تحضرت؛ کوسفند احصوانات بهشت است. 


ی بط ی للم الا مغ مین یکلن يم از خادي لا 


‌ 
۳ 


قداس ها" ذ ال و وق علییم اد کت تن ۳1 شرا له کر تن > ال 
3 سوت ۲ فا 


رواد ‌ 1 ی متا 1 : وراه عٌ رصم ۱ ب [داضٌه 

وعنه نمی عال ی رو رباع ماتث ما 

وتال ِِ توا انیت آن تشک شرت 

وقال ۷ که فا لط. ِ راما ی ال | 7 و لك یا ۳ اد عاند 
می اد 

1 0 ی 5 5 ۴ ۳۹ 

ع مگ کتاب ط ۱ عة م2 ال سول 1 ه ات اد ت بسوتِغهالدواجن 
بتشاغل با لشطان عنْ یایور 

۲ ی ی ب سر ۳۹ 

عن آايي حعفر نتل : م م2 اکتا - ال اش - 2138 الم . 


الآ لش نود : اي مب مایت ده من کلایق هن" مارد 
ست: او و ملاع والساتکفانهگای سم لك نس سالک ۷ و 
واز آمام ششم(ع): هیچ مومنی دخانه بزغاله‌ای ندادد مگر [ که ال آن 
خالهر! بر کت دتقدسی خواهد بوده‌دالی دوتا بزغاله داشته باشد هردوذ دوباد 


تقرس شو ند. عر دکابر سید گونه؟ فرعود به‌اءشان گفثه می‌شود: تازماشکه سفره 
شما یال ورنگن است ددبرکت ه قدس بروی شماگشاده باد. 

دئیز فر‌مود: ذ ئي‌بواسطه اینکه‌گر به‌ای دا حبس کرد تااذ تشنگی جان داد 
گر فثاد عذاي (خداوند) گردید. 

دنیز فرمود: کبونردا مائم نشوید ددخانه شما لانه گز یند. 

وفرمود: شبانگاه بهلانه برندگان دست بررمدکه شب‌هن‌گام امان (ء آسایش) 
آنهاست‌که دد کنف دحمت خدادند عي باشند, 

اذتبی اکرم(ص): اژحوادات درخانه نگهدادید تاشیطات بجای فرژندانتان 
بآ نها بر داز ند. 

ازاماپنجم(ع) هر کس ها - اهل‌ستدا - داست داردکبوشی دا دوست‌بدادد. 

حضرت موسی‌بن جعفر (ع) شایسته نیستکه خانه هیچکدام شما اذسه‌چیز 


ِ ند کل سس سس سس تست ۲۴۵ 


ات الم 79 1 ایا 4 ۱ 
ول سول او مر : 1۵ کرمترآشوات البیکة تباث تملکا فاشلا 
او اریت لو وزد؟ یمم نبیق تر : 
عَنْ آشي ال : : ال روا ۱ 
ان » مرس صاحبه وم "دور , 


۳ 
مرو دعی س 


:نقي. و عادو د ید ود 


‌ 
‌ 


ت ۳ 


فا عقافر : من آنخذ دیکا بیش في مزلم بط من گر لاک : من الکافر 


خالی به‌اندکه آ نان خانه‌دا | باد که می‌دادد: گربه» کبوتر» خروس داکر با خروی 
انسبی (هرغی) باشد اشکالی ندادد: 

جر ت رضا (ع) فرمود؛ دزخروس پنج خصلت ازخصال اساء وحود دادد: 
آشنابی به‌ادقات نماذ «غبرت وسخاوت «زبادآمیزش «جماع‌کردن. 

بیغمیر(ص) فرمود: هرگاه بائك شروی دا شنیدید خروس ستماً ملکی دا 
دیده‌است» پس اخدا حاحجت‌ خواهنده وسویش توجه کنید؛ 4 چوث بانگ الاغ دا 
ششدید» بخدا! ازشر شیطان یناه بر ید که شیطانی مشاعده‌کرده است. 

اذانی: سغمبر اکرم(ص) فرهود: خردی‌سفید داست من است: و دشمی آن 
دشمن خحداست: خروس‌صاحب خود وهفت خانه دا نگه می‌دآدد. 

د بیغمسر (ص) خروس‌دا شب باخود نگه می‌داشت و فرمود: مر غ: گوسفند 
فقبرات امت من است. 

وقرمود: خرودسد] دشنام سگوشدکه شما دا به‌اوقات نماذ دلالت می‌کند. 

وفر‌عود؛ خروسیدا دشنام نگوشدکه دوست همست وعن داست او یم» ددشمن 


کارا خالاق 


۷۴۶ 
والکاون والساعر 
من کتاب رشع الوافین ‏ ۰ من آاقر بان ال : ان اش تما سل دیا 
ینش مه مت امه زش ورنجلاه و م الأرض السایة ؛ له نام 1 
الب لا بصیع جلف رش یمام حتاعنه » ثوقسال : 
" ستحان ۳1 اد یم ۳ ای وف خر ‌ قسحینه "اه" فتول : « ما امن ۲ تقول من 
لیف بي کاذب) ۳ 
دوک الفري ال ریت 1 ان تن بت زد ام : آشا اک 
فاغر ما الاتش سود ورن و لول دیتخرکان من ال 
فّنسان ها و افتفاضت یمان مرلیل ّ رد سل ات مر مر الارض؛ 
عَن آي لب اس تال : نی من یت هلا وه تا ۶ لا شام 4 
اودشمن منست, قسم‌به ‏ نکه مرابحق برانگیخت اگربلی آدم بدانشد چه‌خاصت‌سا 
دراه تهفته است» پر دگوشت اودا ,هژر سیم خر ند« خرس نان شر بر دا از 
خانه مبراند. 
دئیز ف‌مود: هر کس خرلاص سایدی ددخانه عکه‌دارده اذشر سه‌چیز مصون 
خواهد ماند: کافر ؛ ساحر» کآهن. 
از اما باقر(ع): خداو ند خر وس ی کف دز ی ر عرش[ فر بده که هیج‌خردسی 
نمی‌خوانه گر آ که او بخواند و در وقت خواندن بالها بهم میذ ند و عی‌کوید؛ 
«منزه‌است خداوند عظیمی که ماتندندارد». خدادند نیزادرا جواب دهدکد: رکه 
نم‌ددودغ بخودد به‌این ثفتة نواسان نبادرده است». 
جعفر ی دوارت می کند که: ددخانهة حرت موسی‌بن جمفر (ع) بك جفت 
کنوثر دید که و آله‌ها سب و را خی : ۱۲ نها سیاه بوده وحضرت برای آ نها نان خرد 
5 آمی‌فرمود:گه این کبوترها اذشب تحرلدادند, وانس می‌گير نده وهبگاه 
ددشب ال بهم لمیز نند » جز آ نکه عر کن داخل خانه ساشد از جانرران موذی 


دز اما خو اهد بود. 


از آمام سادق ()؛ درخانه عرییغمیری کبوتری دجود داشت. ذیرا جنیان 


ی ال نکن 


"۲ 
تن پصینان ال تو * فاٍذا ان فیه حناغ یشو ترا بطم تور کوا آلتاش 
امصل العاشه 
رف النجد و لاش فرش واتواشع نبا » 
خی شید الئه ن عطا فال دح عل ی مر تعتد فرأیْث ی منزلم نضدا 
سا قاطا نرق » فقات له ی[ رو 
عٌْ نم اب رس عندر ۳۹ النافر تساه وال : دغل دوم )ی امین ۰ و 


فقالر | رشول ری نم باه شک سر زا زان از بباطاً 
رارق - فقال : اعا ننزوج تساه فتقطسیت موز هن قمشترین ها ما ماش لنس لا 


هن م4 . 


با گو د کان بازکه ی کنند؛ و چون کوتسر ود خانه‌ای باشد یهن سر گرم شله واز 


کودکان دست بر هبدار نف 


فصل دهم 
(دسائل ذربنت واثاث وفرش خانه ودعایت بی بیرابتی آن) 

از عبداله ین عطا: بخانه‌حضرت پافر(ع) دفتم دددمنزل حضرت دالش ویشتی 
وغن‌آهای خوب وبر‌هم‌چیده دیدم» اراهام پرسیدم آینها چیست؟ فرمود: متاع ذیان 
وزندگی ] نهاست. 

ازحضرت پافر (ع) : جمعي بخانه حضرت حسین (ع) آمدند و گفتند با 
این دسول له (ص) در خانة شما چی زهایی بحشم می‌خوددکه دد خور ۳ (ذاهدا نه) 
شمائیست ومرادآ نها فرشها دپشتی‌ها(ی فیمتی) بود. امام (ع) فرمود ما عهر زنان 
خوددا می‌پردانیم و آنها ازمهر خود أثاث خانه وا نجه بخواهند می‌خرند وچزی 
اژایتها هر بوظط به‌ها ثست. 


مار الا خارقی 
۳ ۲ 

۱ خعتود قَا : کا تررَ غ فاطفة علبا آسلام بل 

تن سار 1 تِ ن ی س هم ۲ اس ۱۳ تر غّ ۳ جً ۳ رت 
ِ ی 
ات کی 1 ۳1 را اقا و مر تا عم ییده و لفا و ِ 1 مریا وفع 2 که 
السقاء کت ۳ 
فین اس ن ِِ عن آبي درل اه دا رزالتتاند 1۳ : سجمته تقول و 


نا 


۳ تس هد + عیی علر کل اسلا و سق‌ها قوش اماب کی 7 سافت 1 
وه .سم ۳ 
2 ۱ 1 ۰ م۳ 1 1 1 و ناسا 
وعنه هه قال : ارت فراشش غل, وفاطمة غلتمیا لسلام کات سم کیش بقل" 


شام علی شوفه : 

وف ک تاب ما اد لادم علی اسلا » فال خ اثراهم اطالثاني ۳ 
1 کاب ‌ ۳ یم رت نت ص و 
یه ۳ ۳۹ زقه ی مر سورئن اه العلة ۳ 9 له عبر 
ال ب عطل وفرط ريز وغل حصیر بو کر ی 
الافب 4 خال یاج سول ار ما هرز الا ؟ فلا هذا متا ال مس وا ۳ 7 


سپ سا 


ارامام باقر(ع): چون باحضرت دهر! اندواح کر ددد کف‌خانه‌اش 
شن کسترده بود وفرشآ لها دوست‌کوسهندی دبالشآ نها بوستی آ کنده اژلیف خرما 
بود؛ و چوبی هم بدبواد زده بودندکه بند مشك دا بیان می !9 بشتند و :و شش 
علی(ع) کساثی بود. 

از حسین دن اعیم» از امامصادی( ع): شنیدم پیغمبروقتی فاطمهدا بخانه‌علی(ع) 
فرستاده جامه او کسائی د فسرش اد پوست گوسفندی و بااش اد پوستی براژ لیف 
خر ها بود. 

داز | تحضرت: بسترعلی «فاطمه(ع) پوستی دباغی نشده بود. 

ددایت شده که پیغمبر (ص) دوماه اژذنان خود کناده گرفت» دد بالاخانه و 
غر فدای بسر برد عمر بر حطرت وآردشد» ودید ددرخانه بوستی‌دیاغی نشده افتاده و 
پیغعیر(ص) ددی‌حمیری خوابیده داثحصير ددپهلوش بافی مانده بو یآ پوست 
بدماغ‌عمر خودد گقت: بادسولالنه (س) این‌پوست چیست؟ فرمود: عمر! این متاع 
ندء‌است چون پیغمر (ص) بررخاست د نشست ۶ حصير دربدنش جا انداخثه بود؛ 


ده وا 
کف تن باتک 7 ۷۳ 
امین ود 5 ن وه أد اه جر ِ ِِ قأ یل بو انار 
و رن رن ۳ 7 قمو من ی 
کر ن لب ال اي یز من و 


عن القضل نان : تأنت 1 عبر الله من اسر بر 


امس که ات ؟ ال تمد : ان کات دسا لا زان مه ی 1 
عن ال » عن ی در ار رد ال : يا فت ال وب یی راد فپ 

یل طار لك عف زب رنه أَُویث بل 
طاٍ ارت , ره ۰ یر مراد فد فسیل کسذ تم یز 
اسان انا کات ومد 

ع ی عشن متسد فا دل رمک آپي جعفر تلد وه علل تساط فبه 
تاه » کسألر؛ ؟ کال : یت آی مب . 

عمر گقت: من‌شهادت میدهم که تودسول خدایی و نزردخدا از قیصره کسری محترمتر 

دگرامیتری وا نان‌چنان دستگاهیی داد ند؛ وتو بر حصیری می‌خوابی که ددبهلوعت 
جاانداخته داثر گذادده. بیقر (عن) فر‌قود؛ وا دنبا برای آ تا ۶ آخرت 
از ان ما باشد, 

از فسّل: ازحصرت حبادف(ع): برسدمکه تخت طلاکاری شده جایز است دد 
خانه نگهداشته شود فرمود: اگرطللا باشد نه, واگر آب طلا باشد مائمی ندادد. 

از حضرت صادف (ع): کاهی که به‌تماز میاستم د دد برایرم فرشی است که 
بر آن تمثال‌مرغان نقش‌شده, من دوی آن پادچه‌ای مي‌افکنم, دازشام برایم فرشی 
آوددهانده که بر آن تثالهای بر جسته‌ای نقشی است. دسنود دادم که سرآن و 
دستتار ی گر دند و باصو رت درخت‌در آ وردند: وف عو د: ۱۳ اتیب رای 
انسان بسثتر‌همت عی کمادد که تنها باشد. 

از آمام‌هفتم(ع): جمعی برحضرت بافر(ع) دادد شدنه ء د حضرت برفرشی 
نشنته بودند که , بر ان تمثالهایی شش شده بود؛ دداس باثره از حضرت برش 
گی‌دلده فر مود: تصمیم دارم آن راعبه کنم. 


ِِ و * عَن آی عفر تمه فال : لا با أنْ یکرت الیاثل ف 
۰ 1 1 


ی من 22 ر قال: سالث | با داش نمید. عن تا مل ار انس رال 
فال : 0 یه * ما یکی موز 
ین یب لاس * عن آني ۳۷ امه رزیید فال : مه کن کول نع وی : 
بقل ما شاه ین عابریب ومیل » ما ال اي کلزایشیلوی ؟ قال : 
اما و ام ماه بت ال ی ده 1 نام کرلتککن مایسل نع و شوه . 
نآ بر ال : قلثٌ نيع ال نود  :‏ نوزم نب 
اعیل رفرنا 01-8 + ۷۶٩‏ سا بط متبا زینزش برطاً م اما تکة منیا ما 
اصت جک اایط اسر بر ۲ 
دادم شود. 
از مسمدین مسلم؛ از امام ششم(ع) سل ال کیدم دد بارءتمتال درخت دخورشد 
ژمام؟ فر‌مود: مانمی ندارد مادام که صورت حموان‌در ان باشد. 
اذابيالسساس:از حضرت صادق(ع) پررسدم‌دد بادم‌گفته خداه ند متعال:«جنیان 
برای سلیمان هر چه می‌خواست از محر اب‌سا و تمنال‌ها می‌ساختند » که ماد از 
این تمائیل چست؟ فی‌مود: 
تمثال د عکسهابی که شبه مر ده باشد تمود , بلکه ثمتال درشت و مانند 
آن‌بود. 
از ابی سبر: به حضرت‌صادگ (ع) گفتم: گاءبرای خود ذیرآندازهامی گسترائيم 
که بر آن‌ها تعثال است» فرمود: مانعی ندادده اگر برای فرش وتکبه کسترده شود 
یلکه ائیه دا که بد‌پواد نصب گردد مسندیده تمی‌باشد. 
از عقیل‌بن عبدالررحمن؛ ده کوید: عمه‌ام همس عقیل برادد علی (ع) بوده 


ات سورو سیاه ت ۱۷۲ 


ینغ بالتسکن 


ین کتاب مدآ یت مد »نع خیم نمی يقاب 


۲ 


ک مد بو 


بزدعة مار ما هالت. - لت عل کم متیر افرآن ین بي 2 » فلت زا 


کانث کي تخت عتیل نن یی طالیسد کت عق عر رد پانگ وک رو ای کل 


ورتخلگ ان بعك مه مناعا رام امن تدعتبد: جال کل رذع مار بل » 


7 تلو فواط ما ی یت نک ده فطرعه نيب ال . 


عَنْ شر یبن ده » حن شم شع » عن أیه قاث رات سر ع ینود تحت 


ودر کوفه بخانه علی(ع) واردگشت» حضرت بریلاسی کهنه «منددی نشسته بودهدد 
بن بین همسر تمیمی امام(ع) دادد شده بوی گفتم دای بر توء خانهات پراژ ائاث 
است: وامیر مومتالابر چشین پلاسی ششیتن, وی پاستج داد: مر | علاست تکندکه‌امام 
هرز ی راکه سیشد آدذشی دارد آن دا بهبمت‌المال هي‌سبرد. 

ان شر بك بنعبدانند:...: علی(ع) دادیدم که نان خوداکی ددذیر سرمی‌نهاد 
(یعنی صندوق باظرف عخصوصی نداشت). 


اب سای 
الا وا نفزب وما یَق با ا وَمو لاه عْمَر فصاذ 4 
سا ۳ 
في تنل نام الطعام تواضطلناع الرئوفب وصوم التطوّع 4 
۳ وان ۳ ار مضه له » قال ای ستعانة وتا : و وما فتث ی 1 
بر له ومو عم الرازفن » من موجن[ نی نی ] مایب الیل 


8 زا وم و 


ال فی کلب [ المْریر ] « رین کل آنشییم ولا انبم حصاضه وم برش نشج 


باب نوم 


در تور دت و شامیدت و نچه‌با ندو مر بو ط است. 


شامل ۱۳فصل: 
فصل‌اول 


(دد فضیلت اطعام گر دن دنیکی و احسان و دوذه داشتن) 
از مات من لا محضر والفقیف خداو اد مغر هادف ۳ لا دهد ائتاف کفید بل از ثد 
عو ص 1 ۳ تا دی خواهد کررده که خقداه ند بزد کمرین زور دهند گان‌است» و 


خداو ندا تفاق کدند گان:د۱ مدح کرده عیفر عاید: «دیگران دا درطمام اختصاصی‌خود 


سودره سباً سیار ۳ 


تقیم ارگ ۸ حون » ۲ 

وَقال سول اه عتتلفر : ما ام بافرمن شبیع رو ۶ جائم. ولا آمن امن 
از اه و آخوه زیانا مر « ویو کل انیم ۶ لبم خصاصَهة » ۰ ترقال 
لیر : من ین با سکّت کفشه ال . ۱ 
۱ یز ی ی مه زج دول : - ده مدوبن ام , فَقال اد : 
نیت » را رک رب بر آملبا و ی اد نع مج 
یه واَصَمه وم ازجم وفری امین اه نف بیل اش آپواب البر و رام 

ان بذ شا با سمخ . 

اللاوق اه السلاع قال : التلمباث تلذگ : ٍطماغ آلطعام وافشاه اقلا 

رلملاه ال والتاش نناطث, ۱ ِ ۳ 
ون اه اسلا ال : ز ان ره نی کل طمام آلف جر رنه وک 

و اعد ۳7 سرفا . 


سس 


23 


بغمی(ص) فر‌مود: آ که سیر ناش و برادد مومن اد کرسنه بمائد ایمان 
للاز دء رهم آثکس که پوشيده باشد ویر ادد مومن او بر‌هند بباند اعمال ندادد:د 
حضرث این آبه دا تلاوت‌پفرهود: دهر که هن /داشته باشد که خداه ند احسان‌های 
ازدا عوضش میدهد سجی کر 
اس موهنان از عردی ششد که بل اد الم معذودتر است, فی‌مود: درو غ 
گفتي که ظالم گاه توبه و استغفاد میکند و مال مردم دا برمی‌گردانده دلي بخیل 
بو اسطله بخل از سدثه وز کاه دصله رحم‌ومهما نداد که داتفا درراه خداه کار ناس باد 
یذ لد» دبهشت بر بخیل حرام است . 
از امامصادق(ع):نسات دعندء اسان سه‌چز است: اطعام کرد « بلندسلام 
گفتن؛ وثماد شب‌خواندن ددوفتی همد درخواشد. 
واژ آ تحضرت: اگر اسانی هزاد ددم بی‌ای غذابی خرج کند که فقط باث 


او ودره شرع 


2ج جح-ب-«ِصژثسثپا 0۳۳ مارم لزق 


ل ول ار یز من کان بوین اشروالیزم لاجر کلتکیم عنقه .من 
دنله 


۳ 


وف 
۴ 3 ۹ نا من جر و ری يم مر 
113 ین رازم خر لقن کنر) آز | اتتکث, و[ کات ] بقولا: لا تلزم نف 
رفا سی: علٍْ . 

زوين بر ینت بو اسلام ان تال : أ ماتدا بان درو موه 
مين اج . 

عن باق له لام تال ان اه تیار وتمالی یت ره الکس افیا وس 

7 ۱ ی 

عقی کندا واه من تس وغار ها ال الا نی ظ ي عرییه وم لا ظل الا ظب*, 
۱ ن ماوق عم لا قالْ : من ضفی الا نی موم و۵ فه الا ایک 


آعتق ره 3 ن سلی از 2 یسم لا ند یه لاه کات کوخ تسا . و ومد 
هن ایا لثای تیم 
ه ع تسام تال نیرت الاعمال ول افرع وا سا وت اون 


موّمن از آن بیو رد سای تمشباشد, 
پیغعبر (س) فرهود: هر که بخدا و آخرت مومن ن باشد مهمان دا گرامی‌می- 
دادد,دهر که بشدا وجهان ال ایمان دانده با سخن نسکو گو ند و باسکوت‌تماند, 
2می فر مو د: مجهیان خود د! با نجه ذحمت ادست ملزمسکن. 
از امیر مومنان(ع): اال چیزی که درآ خرت مودد دسیدگی ۶ باداش قراد 
هی گمر د صدفه اجان است, 
از امام پافر(ع): خداه ند سیراب کودت نقنه‌دا ددست داددءوهی که‌تشنه‌ای 
سیرآب کند (ازچهادپا وغر آن) دددوزیکه جز سایه عرش پناهی نست‌خداوند دد 
پثاه عرش پناهش دهد., 
از آمام سادف(ع): هر که کسی دا ددجابی که آب بافت شود سیراپ کتدچنان 
است؛ که بنده‌ای آذادکر ده هر کس ددجائیکه آب «دجود ندادد بکسی آب‌دهد 
چنانست که انسانی دا زلده کرده دعر کس انساتی دا ذنده کند نان است که‌هیه 
عی‌دم دا ذنده لموده» - (مائده, ۳۵). 


یه نا ۳9 آن ور ورن یز قنور شلحاء شوانتا . 
آي عثدر اش لیم اسلا ۶ قال : ال سول ار الصدقی و 
قشع یل وان پیش مج پا وش 
رنه علیو السلامقال 7 ال تما رل : ما ین کی و کطفات بد من 
یضه غري ‏ ۷1 ضبق اني ما دی انا حق و رل حصَدی ارو 
۳ شتوو فأر زصباگ لزمي غاد ای رقم قملقاني برع القدامة رهز یل 
سیر ام و و 
رعنه عه فسلام فال : ن اوح تب الما نی ار ویب اي دطعم 
نی او .ار کف تیه شرع یلو في شام اهر . 


نی 


۹۵۵ 


واز آن حصرات؛ آزمصوسرین ادها نز د خداو زد متعال سبر فردن موّهن:.و 
برطرف نمودت اندوه وادا* بدهی ادست. 

از حعرت موسی بن جصعفر(ع) ؛ هر که قددت ندادد نما صله و احسات کند 
شیمیان ققیر ما دا صله داحال هنال یی نمی‌تواند قبودمادا ذبادت‌نمایدقبوه 
بر ادراث سالح ما دا زبارت کند, 

از امام صادق( ع): یفن ر(ص) فی‌مود: صدفه ده برایر «قرض دادن هجده, 
«صله بر ادران (موّمن) دست؛ وصله رحم به‌یست دچهاد برایر (باداش دادد). ۱ 

داز آن حضرت: خداوند مشال فرماید: هیچ چیزی ثست جز آنکه کسی 
دا برای گرفتن آنه کفیلدمآمود کرده‌ام؛ سح صدقه که خود بدستم تحو بل‌می گير ۴؛ 
حتی اسان‌دانه خرما با نیمه‌خرمایی صدفه می‌دهد , من آن دا پرودش هیدهم 
] تطود که مردگوساله‌اش دا می‌پرودد» ی‌ددقیامت‌مر| ملاقات میکند و(این‌صدقه 
اد) بانداژء آحد با بزدگتی خواهد بود. 

داز [ نحضر ت(ع) : خداو دعر وجل اطمام دزداء‌خدا ۱2 -دست قاوت سین 
راکه دزراء خدا اطعاع مي‌کند؛ ددست میدادده در کت ددخانه اواد اثر شقه کازدده 
کوهان شش سربش خواهد بود. 

ادلبیاکرع(ص): ادل کسانی که سهشت دادد شو ند دهم‌بر لب حوض کو تر تزد 


۷,۶ تست سک و یاس هه داش ماک 3 
قال زشول اطر یز : یل عن بل ان تبرت هو بر 

اش تک اش ی 
عم ای یه تا سا مومن ال ول آجمه این معروفا فد 
ره ال ول ال ی 

نع لام فا رأْث ازیو کانم لنش که ال مق غورف 
لا تایه و لک ياه لسن کل من مب آن بَصنم اروت اشامن 
َسته , لیم کمن نرب نم یر لب وال فا ده قبز مرک ی 
اذا اسَمَعت وه لک کر اصفاة لطاب ارب . 

. وه علنه السلام قال : رابت الشوت ۷ سع لاش خصال : تضغارم 
سره وئمحله ۳3 ره شهب مت و رهم و ادا 
ما اه مستانه . وان کاک غنره ال ۶ هورگ3 

وه 4 اسلا فا : ادا پردت آن تم تاجن ِا سعیل اه و 
من ! بشد احسان داحسان کنندگان خر اهند بود. 

از امام صادف(ع): هر که پر ادرمومن خود دا صله داحان کند» پیغسبر(ص) 
۱ دا صله داحسال‌کوده است. 

دثیز اد ۲ احضر ت (ع): خوبی «احستان دا چون اسم آن (خوب) بافتم , و 
هیچ چیز برتر اذاحسان نیست مکر ثواب آن» دهمن است‌علت‌خوبی آن»دچنین 
ثیست‌که هر که احان دادوست داشته باشد آن دا انسامگهد , و هر که بکاد نك 
دغست بیدا کند بانجام ان قددت یاید» دهر کس بر آن قادد باشد ...بانجامآن اذل 
جاید» یس اگر میل «قدرت داذت‌ کار تيك برای کسی باك‌جا جمع شود + سمادت 
براگ او تامل شدء. 

واز آن حطرت(ع): بنظ من نیکی جز باسه خسلت سالح نباتد : کوچكك 
شمردن آن» وپنهان داشتن آن. دعجله درانجام آن , که چون کاريك دا کو چلك 
شمری پزد کش ساخته‌اع» دچون پنهاش داشتی کاملش کر ده‌اک»« چون‌عجله نمودی» 
گوادایش تموده‌ای دددغیر ایتصورت باطلوتاچیزش گردانده‌ای. 


۰ 1 1 
في فضّل اطغام الطام هن ۷ 
سر ‌ بر حد ۳ قاس ۳۳۹۳ ۲۱ 
ن من یمه » قاٍت که یه ال من هو آمله فاعم آناه خنره . رن اه یتمه ی 
1 1 چا ۴ ۳ سس 
۸ قاعل آنة لسن له عَد اشر ح . ۱ 
5 مد زد ٩‏ قيه ۰ ] ۵ وت و لح ۴ ۳ ۰ 
رعنه علته السلام قال : خبارم, سارک خلاع*» زین خالص الامان 
1۳ اه زاس ی کت و و 
لد ارخران مين حرایجوم . 3 


تلآ مقر 2 ما اف اطع ی آنابي . ۲ 
ی لام مایق ول السل » تهقال : اداشنا الشلم" 
پبا کدسب ال رخا مب الاو 

وف کیر مک رین ین سل نسلع بل 


۲ 


۶ لاف که ااسلاه ال : ال 4 ان و ال وعزبدان ف العس 
داز آن حسرث: اکرمی‌خواهی بدا که انسای,. .د است یا شفی: ید 
تدکارهای خوب‌دا برای چه کسی اشام مسدهد» اگر بر ات۱ نکس که شایمتهاحسات 
است اتسام دهد بدانکه آدم خوبی است وا گر بر ای تااهل انجام میدهد بدانکه‌نزد 


خدا یاداشی 

واز 1 تجسرت: ثبالن شما سخاد رد ند کان شعا هستند؛ بدهاگاشما 
خبلان شما مساشند ویکی اذلواژم ایمان‌خااص, یکی بهبر اددان موّمن دکوخش 
درداء حاسحات اشان است, ۱ 

داز | تحطرت؛ حجو ان کناهعاز وسخاء تمند نز د خدا موش أست تا برمرد 
عا بدی که بخمل باشد, 


یغمبر(ص) فرعود: انکس که حقوق واجب ۳ دا بپرداند سخی رین 
مر دم است 
دنز فر عود: هیچ چبززماناد خل اسلام دا از بسن نمی‌برده بعد فرمود: بخل 
همجون داه دفتن مورچه است (که ب‌سردسدا و آدام در انسات داه بیدا می‌کند) 
دچون شر لك شاخه‌ها دادد. 
و ییزفرمود: صدقه دادن بك قررص نان بهتراست اذ فربانی لاغر. 


کی 
یشان مه آلشوم . 

آبي عشد اش له آلسلاغ قال : ده باه 7 نقي مه آلشوو تفع نمیا 
توعا ین نوا لا تفن مایا 3 سنبک تام باه آن ل یل . 

من اي جناییر قال : ده السر تطفی؛ غضب ارب , 

من آجر روز 7 قال : توا فوْلَ سول اش یر که ال : 

قمع تسم باب مسال فع ۱ یه زاب ب فُقر . ۱ 7 
اصاوي عم السلام قسال : جامن عتی مدا ین عز ابر فقو لا 
ام ی رو را کل لت وت انعر 
۳ علثم التلام فا : ال ول خر وا وفع که ۵ 
1 نیع ری اي مر ارکض ؟ فان : ارت فلا عند اش ال 


رال خللاف 


َ 
با 


قاحعفرا از آدهی برمیگرداند. 
از اما ششم( ع): ندست تلود سیدکه دادن آدمی را از مه بل تبکه مدا د» 


و از هفثاد تور ع بلا جلو گرگ مییکند» وشر‌هفتاد شطان کمراه کننده دا از سرانشان 
میسگر داندکه هر بات اذل شیاطین آدمی دا ره «ظیقه میشواند. 


از لیی اکرع(ص): سدفه بنهانی آ تش خشم خدا! دا فرومی‌شاند, 

ازامیرمومنان(ع): امن گفته بیفمیی دا بکاد ندید که هکس ددی از سوال 
(گدابی) دا بروی خودگشاید. خداه ند ددی اذفقر برویش باز کند. 

ازامام ششم(ع): هیچ پنده‌ای بدون فرودت مژّال (گدایی) تکند مگر 
آیکه خداوند اددا قل اذمر کی به‌سوّال تباژمند سادد. 

واز | محضرت(ع): مردی به‌ییغمیر(ص) عرشه داشت که مرا چیزی اد ده‌که 
با ائجام ث خداه نویر حهان بالا ومردم ددنسن مرا ددست بدادند. حضرت‌فرعود؛ 
با تحه از تعمتها که نزد خداست هیل و دشمت داشته باش تا خدا ددستت بدادد» و 


با له بدست هر دم است بی‌اعتنا باش تا هر دم ددسدت بدار قف, 


۱ ۶ 1 
| 


ال الناقره نعیود. باس ما نی اما آعه آعد ول 
ار ما نی الط ما رل ژ ادا .کال عل: شین مد زد کش اي 
بشوازه مر بشاة اه یت عنْة اشنا آگی* عْلقذور 

نج ریخ ار نی هو صلار "ه بقول ما ماع وف 9 نی 
رل لاوز تنل نز 

عن الصاوي تزید: ال : مد قطم صانا فه اه ماه 

رال ی ون من بت شبمانا وجاوه وب 

تال بر : من قط ۳۹ نوینا مان لذبنالك عن؟ ۳1 


لین رمرم عفن من ری له بر سول اه ننک فد نقیر غل 


آن تفر > صافا » فقالر ال تنارگ نان گرمو بت غذا القواب ب جنکه من ژد 


ِ 


یزاف رین قوب فا »از کین ما لب مار ات بقدرد 


ازامام بافر(ع): افرسائل بدا ینک در سوٌ ال و حاچت خواستن جه منقصتی 
ی هیچکس اژدسگر گ س ال تخو اهد‌کی د/دا گر دهنده بداند ددعطاگ رد دیششش 
چه فضلتی اهفته است هیچ سائلی دا دد. نخواهد کر د. 

و حور ثسحاد(ع):در نام ی که دوزءداد بود» دستودمیدادگو سفندگاعی ۶ ردند 
وذیح می‌نمودندوآمام(ع) اعضای آن دا فطعه فطعه میکر و بدیگی غبر مرو 
هي‌دختند ووقت افطلاز با شکم گر سنه بوی آندا اسششمام عی‌نمود» بعد دستو دعمداد 
ظر فا می‌حاضر کتند, «برای خاتواده‌ها غذا مکشنده سپس برای خود اه نابدخرما 
مي آوردند دافطادمیکرد. 

از اما صادق(ع): حسی کس ددذه داری داافیلاد دهد بعدد ئواپ او برش 
جو اد قو ۵ 

اذنبی اکرم(س): هر که‌سیر بخ وآبد دهمسایهاش‌گرسنه باشد مومن یست. 

وفر‌مود؛ هر کس دونمداری دا افطاردهد (درماه دمسضات) و اي آزاد کردن 
بنده برایش خواهد بوده و کثاهانش آمرذبده‌گردده گفتند بادسولاله همسگی‌توانایی 
افطاردادن ندازیم؟ فرمود خداوند متعال‌کريم است دباآانکس که حتی يلك جرعه 


ِ مارم الا لاف 
ی اکثر من دك . 
عن الرضا نبعتد قال 2 انم تن رل صنامكثٌ . 


وقال و خرله اش عتازیو لاصلحابه : آلا ابو بش نم شوه تسناد 
ی ای ری 8 دب او شول اش » تال : لصوم 
و وه اقا تکیر طبر والِتٍ نی اش ار لشل آمالم قمل. 
دایزه زالایجففار ب2 ۳۹7 فسال فلز لکل یو زگه ور ادن 


۳ 


لصنام توقای مت : اآصائج نی عنادخ ون ان ال فرشم ما ی دفتب مسا . 
وال هید : قال اش و سای نم ی وان جزي به ۰ والصایم 
: ۲ ای ز سا ره ناوت ثم 


2 
نط 
۳۹ 
3 
۹ 
1 
2 
ی 
5۹ 
9 


۳ نار طب مد من ریح نك . 
عن الماوق تیاه فسال : کاب رسول الم لیر بَصوم تیا با : لژ نفد , 
شیر وبا شريتي آب وبا دانه‌ای خرما افطاددهد دیش‌آذاین نتواند همین تواب 2 
خو اهد داد. 

ار حضرت دضال( ع)+ افطاودادت شیر ادر(مومی) دونمداد بهتر است از دوده. 

دییشمیر(ص) باصحاب فرمود: بشما خبر دهم ازچیزی که اکر آن را انعام 
دهد شطان ازشما باندازم فاصله مخرق ازه‌عرب اذشما فاصله‌گرد؛ گفتند ری با 
دسول الله؛ فررمود: دوده دوگ شیطان دا سیاه مي نند: «سدقه کم رش زا می‌شکند؛ و 
دوستی ددداه خدا اعانت دد کار شیر بسساده‌اش می‌سازد؛ و استففاد دک گردنش دا 
قطم میسکند, بعد فرهود؛ هر چیزژ کانی دازد وز 25 مدن دوزه است؛ دفرمود؛:روزه‌داد 
گر چه خواب باشد ددحال عبادت است تا ژعاکه مسلمانی دا غست نکند. 

دفر عود: خداه ند متعال فرمامدددوده ب اک من است دمن پاداشآنم» ور اکا 
زوژمداد دوخشنودی است: هگام اقطار. دوم دفت مالاتات .داد ند عر ول 
وقسم با نگس که چان محمد(ص) بدست ادست, بوی دهان دوازهدار تزد خدادنه از : 
مشكث خوشبوتی است 

ازامام صادق(ع):پیشمبر (ص) چندان دوذه می‌گر فت که‌گمان میکردنددییگر 


و یس اطدام لام . سب ٩ ۶٩‏ 


وبنظد عتی بقال ؛ لا بضره نع طا عا وه برما 2۳ سام الائنن ویس » 
لد ال جبام تلا نم من بر نآ بر هي زد 
ابر » ایس في آخر اهر وک بو : لك رم الط . 
وه برد قسال :دا صامأحَ صرلن لام من الکبر لا تجادلن نا . 
ولا یل ولا شوخ نا اب و عون مق هت .. 
مب اون مبعد ال + با شپر الق رصم ثلا 
ی من بنلایل الََذر . وصام تلائة ده اد اهر 
ود اه من 


۳ مي سر ی امین 


ما ماما من رم اي مر وه بش عله الصیام 


ب۳ 
4 
پسسو 
ت 


هیچ روزی غذ! نخواهد خودد د باژچندان اقطاد می‌کرد که می‌گفنند دیگر دوذه 
تخواهد گر فت»9 با يك دود مسات‌روژه مي کر فت؛ ۶ سدمدتی دوشنبه‌ها و یتجشنیه‌ها 
دوزه می‌گررفت» ید مدقی بدسه روز رورم ورماه أکننا می‌گرد؛ روز بنجشتبه اول 
ماه دچهارششبه دسط دینجشنبه آخرماه. وهی فر مود این ددذه مه عمر است (بعنی 
ئواي دوزم خردوذ دا دادد). 

واز آن حضرت(ع): هر کس درماه سدروز دوه بدادده با گسی‌مجادله نکنده 
جهالت بکار نبرد, وبه‌قس یال شتاپ نگیرده د اگر کسی بااد جاعلانه دفتاد کرد 
تسحمل تما ند, 

اژ میرم سنا - زور وا ۹ شکنایی أست" وروله سیگ روز ده هاه 


وسوسد‌ها واندده‌ها دا مي‌برده ددوژم سدروز ددهر ماه ره همه عمر است. خداو ند 
عثعا می‌فر ما دد : « هرک حسته‌ای انجام دهد ثواب ده برابس دادد» ( سوده 
انعاعٍ ۶۱( 
ازامام صادق(ع): سوال‌شد» کسی که برایش سخت است ددده سه‌ردد ددهر 
ماء, عوض وفدره‌ای بای آن هست؟ فرمود آری: یك‌مد (چاد) طعام ددهردوذ. 
ازعلی(ع)» پیشمبر(ص)فرمود: هر کس يكك‌دوذ دوژه عستحبی بگیرده خداو ند 


ره عستم نج ی اب ی ۳ ال ات 
ی سول انله مات من صا نما کطوعا آذعله 
و وج ۱ 
اس سارت من ضعفاً . 
اکن اسلا قال : من فعل عل آخمه ور سائبه عافطر در 
بصویه فستّن فیتن مه کتب [ اه ] لصوم ملق 
وک الید متیر |ذا افطر ول : « له لك هت رعل رزقل أفطرت؛ ۳ 


امضرم از 
في آذاب سل الیدروغنرها > 
من کتاب من لا ره الققبه عبرم » قاک الم بم عفر : ی اراد ا 


۱ برد فامشاً چنه حضور طمایه . 
۹۰۹٩۹‏ ص۳0 


عر وحل اد دا بدبهشت برد. 

ازامام ششم(ع): افطادگردن در خانه برادد (مومن) عفناد برابی بهتی است 
از دوثه تو. 

واز آن حطرت ‏ هرک زونه داد ناشد دبخانه برادد (موهن) خود دود و 
روزماش دا افطار کند. داز روژه خود خر ندهدکه متتي بر صاحصخانه باشد 
و اب بگالدوذه بر‌ایش نوشته شود. 

بغعی (ص) دقت اقطاد می‌فر مود: 9 9 صمت ...: خدادندا برای تو 
دوه گر فتم وبا دزی توافطاد میسکنم.» 


تصل دوم 
(دد آداب شستن دست دغیر آن) 
از نبیاکر م(ص): هر که خواهد خبروخویی اوذباد ادامه بایدوفت‌غذاخوددن 


دست‌ها ز۱ بشو بد. 


ی پم سس سس سس سر ) 
را یر :را زنل 
ترقال سوت : الا بلطم یف ون یاف نمی بو 
4 دی علنه اسلا ؛ من عصل هه قبل لام ۳ 4 ور لد یأر 
آخرء وعاش ما خاش پي متشون ین وی في چیه 
توقال عنم السلاغ: اج ازع شمه که یب ورین ایلع ]. 
ترعه خقه اسلاع قال : من سل بقل طمامکا یشب یل » اه لا 
اکن لام ما دم نا ال . 
وعن ای بنیز قال :(5 کل فلع بلس با 2 بلق 
وعنه لش قال :ین 94 رب ال بقل ده ون عن ینم 6و فرع ین 
آطعام بدا با [ عن عن بسارم ] بر صایب الزل > لد رن باس الم 
1 کبک ذلك , 


دفرمود : دضوء داکامل بگیرید تاخدادند پر بشائی‌های شماد! بررطررف‌کند. 
دلبز فر‌عود: شستن‌دست پیش آغنا ففردا میبرد ۶ بعداذغذا اندههد! برطرف 
هسکند» شم دا سالم مید‌ادد. 
ازامام صادق(ع)؛ هر که پیش دبعداز عذا دست‌دا بشوید غذا از ادل تا خر 
براد بابرکت وگوادا گرد دمادام‌که زنده است دد وسعت رزق‌باشد وبدش از 
سمازی درامان بمائد, 


1 
۹ 


1 


د فر‌مود؛ دردهان #دندائها سید (عتصی خوشیو است) سگذاه بد؛ که دهان را 
پاکیزه می‌تماید دبه‌یروی جماع بیفزاید. 

وازآن حضرت (ع): هر کس فبل‌اطعام دست‌شوید» #باحوله خشكك نکند؛ 
تأاقتی که دطو بت دددست اه باقی است ددغذای ابر کت خواهد بود. 

اد نمی‌اکرم(ص): پس آذغذا دست‌دا باحوله بالانکنید ‏ آند! یادهان‌بلسید. 

واز ان حضرت: درشستن دست قبل‌از غذا صاحب خانه ادلاز خود شروع 
کند بعدا طرف‌کسی که ددطر ف «است اوست دپس‌آذپابان طعام اذعطرف چپ‌شروع 
نماید بی آ نکه دست خوددا ادل بشویدکه اد برای صس برچربی دست ادلی است؛ 


۴و ب باعل اقفر 


وژوي عله کل أنه ات یفیل بده؛ ین الفمر سم ۳ 
قل آن بسا بالندیل » ون اه رفن وه ده 

۳ 
و دلد 4 . 

رعنه جتز فال : الوضَو وه الطمتام وف سفي ار نا بلبي ۳ 
ََ یبدا معا ق کعتر وان الایکة تس علن من یامن آمابت؟ ِ 


سب 
آر الطام . 
یت ۱ 1 1 و 
و [ ری ]عد عنا # انه کال تکرة عبت | لطعا ۳ لطست ستی یه 
رای ۱ مره ای بر 6 ور جع ی دای له ۳ 
2 ای وبقول 1 مر ار" سم ۳ اج 4 هرت و" * 


۳ مب ند الطنام س عاش ما عاش‌ني عفر وعری من بلوی ف دی 
۱ ی مه اعلام ال | متفه لام قافسع نک بقضل ما نی ی 2۳0 
اه 75 یق فرش «ِ ۳ 
سوه بان وا کم آبي م عبر ار ۳5 اعلاه ۶ رت اد فان 
ویعداز ان باحوله خشك کنند. 
روایت است که پشمتر (ص) چو بی دست خوددا می‌شست؛ وبعد دست برس 
دصو رت هي ها لیف ۶ ففتها ند ۳ + دش هی ها لك وم فر مود؛: یداه ند! مر اانه 
آنان فرادده‌که چهرهشانن تیر گیدذات (ددقیامت) نسند». 
واز آن حمرت (ص): شسمن دست یل ۶ بفداذ غذا فقر دا عی‌برد بچنا که 
سوهال کوره زگ آهن عیبرد وتا ذنده آست دزدسعت خوآهدود وفرشتکان 
بر گسنی که انگفتان خوددا در آخر فا پلسسد دحمت می‌قر ستند. 
«ازا تحضرت است‌که: ددوفت غذا خوش نمیداشت که طشت آي دا (که دست 
۳ ددیآن می‌شو ند ) بر داد ند تابر شود داش ز خن شو د: 2 بگوه هي مه هبي - 
خواهد خیر خانه‌اش بسیادشوده وقت حاخرشدل غذا «بعداز آن دست‌دا بشوید. 
وا | تحضر ت: چون دست خود دا پس‌آنشدا بشویی با تر که دست‌به‌چشمان 
بسال که امان انددد چشم خواهد بود. 


از صفو ال حمال؛ روزی د‌هست توس نج صادف( ع) بو درم عقوم آ ددند شادم 


آداب شلد " ۳۶۵ 
لاد م بالوضوه تال الیل عمافه »دفال : سهعتشا . 
له اسلا 1 :اوه بل لا با ی ال و هُ فٍ آلرزتي. 
من کتاب یام » عن آبي جنر عکهتسلم :شوه لا 
وبعده بدسان الفقر , ۲ ۱ 
و ال : شا تفدای چلم‌ي بر تن له املام رُحية با لت با 
اون به زکاد نی در ال » ققال :ایا من عن یل ل کیضَاً راجک اه 


الفْلام آنْ رقم لت » ققال رز امس عا لاه دا 
رعن تزار ال رات اذتن عقتلا زا ترا بلق لطمام لیس الیل 
وا بو + الطعام مس اشندیل . 


یه 
۳ مر تا 1 


ِ ۱ 0 ۱ ۱ دی ۳ اارلاد ‏ 1 ]اب ۳ ۳ ۳ ۲« ام 
وی کتاب توالید لصاوف علتپا السَلام » کان اي هر ادا فرغ من 
۳ ۳ ار 


ید بعه آطام مسج بقل انا هي رم وه "هبتر : « الا شر الذي مدا 
رَاطَْمنا رسفا وا یلام صالج أژلان » . 


براک شستن دست اب وحوله آ ورد حمرّث سوله دا ددکرد «فرمود دست ودرا 
از حوله شستیم (یعنی از آ لودگی‌هایی که دد اثر تماسی با این چیزها بدست دسیده 
دستها دا شستیم). 

واز آ تحضرت(ع): شستن دست‌قمل و بندازغذا ففردا آذبین میبرد» وروژیدا 
ژیاد عي تند. 

ازامام باقر(ع): شستن دست‌قبل «بعداذطعام فقردا می‌گداذد(اذ بین میبرد). 

ازیونس: حضرت موسی‌بن‌جمفر نزد من به‌مهمانی نشسته بود» آب آوددند, 
خادم اوآ را بمحضر حضرت‌که درصددمچلی بود برد» حضرت فرمود؛ اذادلین 
فررد دست داست شود شردعکن» چون مکنفردستش دا شست خادم خواست ظرف 
آیرا بوده امام فرمود بگذاد باشد. 

ازذار: حصرت دضا دا می‌دهدم که چون قیل‌آزغذا دست می‌شست با حوله 
خشك لمیکرد وپس‌اذ غذا با حوله خشك می‌نمود. 

در کتاب موالیده بیقر (ص)چودیس ازغذا دست خود دامی‌شست؛ بادطویت 


۲ و تست مکارخالخارق 
اقا آثالیث 


ی تب ال اقب 
طت ال »وق عن آمبر زین بل ی طالسم ع سل فا 
وا 7 عر ول ند آلطمام تلا ترا یه »فك مه ن نعم افرحب عل یبا 


ی ۴ 


کشک وحده . ی ۳ 1 هبل فراقبا ؛ ذایا ول و کال علی صاعسبا 


ال له السلام : [ذا لش عدل لاله ام لش اه و ول 
9 پ .ولا بضم دی 9 عَلْ الاشری ولا یرسَمْ» نها حاسه نصا اه 
وان و عشت صاحنبا . 

غن الصايي عم السلام تال : و وش عل اراد » قاتا ماع لا تست 


با جا ا- 
۳ 7 


آن بصورت می‌مالبد و می‌فرمود: (سپای خداو ندی داکه ما دا هدات کرد و ما 
زا طعام وغنذا داد...» 


فصل سوم 
(دز آذاب‌خوددن ۶ آنجه بآن مر بوط است) 

ازامرمژمنان(ع) دوایت است بهنگام غذا خجداوند عزوجل دا باد کنید و 
لدرسگوشدکه غذا مکی اژنععتهای خدایی است‌که شکی آن برشما داجب است و 
با تعست پیش از فکه اندست بشود بخوبی معامله کندکه عمت ار دست میرود د 
بت باصاخب تعمت [ ماو ر که با ان عبل کرده شهادت می‌دهد. _ ۱ 

وفرمود؛ چون‌کسی بخوددن طعام می‌نشیند چون بندکان پنشیند و برذمین 
نا بخودد دیا دا دوی با تینداند وچهارذاتو ششیند که خداه ند این گو ند نشستی 1 
دوست ندازد و ۳۹ داکه اشجدین(هشکس انه) بدشیند دا داغضیشا هی گرداند. 

ازامام صادق(ع): نشستن سرسفر, دا طولانی‌کنید که آن مشداد که سرسفره 


ی 
ی اداپ الا کي 


ی و 
1 و ۳ 

ی کاب تن لنش با » عن الصادي » عَنْ باه من تن لیر 
خی لاه "ال + نی اک اه ره حَصه یب عل کرش آن یفرفبا ز 3۳ 


مبا اوش رایع اس بط وارتع یا تب فاعا مرش ارفا و نج 


واه ۳ 1 1 آسنتة وضو لالطتام و س قل الاب لس تلا اد بات 
با نی کنر تس وف را 
آسایع سك * الأمایه: ی 1 دی ی تسا بل ود ۳ تیه ام اه 


نی 


لد و وا" ا: لیر فِ و و الماس , 


ون کرو بو قّس قال تغل بیجن علده لام نورب یه 
خوال - ره باه 7 ؟ فقال : ادا وضع سم" الا ", 
و آد۲ رفمته قاحی اللت. 7 وقمطا عزلو وان 1 سل و 
چه وین ۳ بت فد نکن ایند 
مك رسَول الله مخز : من کم او چم 
۳ 
بعغه الله لد . 


هسشد آذعمرشما حساب شود. 

از اما صادق( ع): درسفره ۴ حسلت است ۵٩‏ واچست هر عسلماتی آن را 
پشناسد» چهاد نا داجب دچهاز تا سنت(مستص)دچهاد تاادب. اما ان چهاز ک‌داحب 
است: معر فت( خداه ند که تعمتها از اوست)» شا( خشنودبودت با نجه و اطمام‌کرده)؛ 
بسم ال گفتن» شکر, داما چهارچیز مستحب وسنت: شستن دست قبل « بسد اذطمام؛ 
بطرفب چپ بدنِ تکیه‌کردن (متورك مثل دقت نماذ)» باسه‌انگشت غذا خوددن و 

" انگشتان زا لستدنه, واماا نجه از ادب است؛ از حلوی‌خود خوددن: لشمهراکو چكث 

بر‌داشتن» ذباد حوبدن تفای ان کم نگاه کردلن. 

آزعمروین قسی: ددمدشهبر آعام بافر(ع) وادد شدع؛ دذ ی ابر حصرت‌سفرها۶ه 
کسترده بود؛ دغذا میل می‌فیمودیبر دم دستودسفره چیست؟ فر‌مود «قتی سفرءدا 
کستردی پمال بگوء دچون‌آن دا برچین» شدا دا حمدکو.» ۱ نچه دد اطراف 
سفره غی اد دزد بر چن د بخوي. 

پیغمبراکرم(ص) قیمود: هر که باده‌ای نان با دانه‌ای خرما بیند و آث دا 


زارد سس مار شاد 
رما هگن یم نهیم لا ال :ال ول ال ی 


تخیر "تن ِ ۳ 
سع »رن و و میور ار المین ۰ 


3 ۰ الب ال - 1 بان بدتي آيي رشان عّه الصلام ی زذا 


رت وفع وان مب له فْع ماو من قتات الطفام. غ فال له : ما کان 
ی دراه انز فد تاو ونان لبنت نگ مه شه اه . 
عن ماوت علبه سم أنه کره نا لها ی 


ت ام 
۳ 


ی للم اتمه 2 
۳ 


یمن داد نا ان و الاو ۳ | مات روم السلر: 
ح ن باس قال + تال تلاث ات بلج قبْلْ نام یلا 
ند نام نوف پر عغن ان آذ رات ارم سل »وا ارت 


9 ۳7 ۳ 


بر‌دادد و بو رد؛ از معدء‌اش مج کرد 


۳ [ یکه خداه ندش ساموزژد. 

اژ حضرت دضا(ع): پیغمب(ض) فر مود: آ نبجه اژسفره مید بزد, (خوددنش‌ظ) 
مهر یه حودالعین می‌باشد. 

ازمحمدین ولید:رژژی دزمعحضر حضرت جواد(ع) غذامی خوددم؛ دقنی‌سفره 
دا بر چیدم؛ غلام خواست خر ده غذاها دا بر چینده حنرت فرمود؛ آ نحه دد ببایا 
نز بزد بگذاد» واین‌کاددا برای اطاف بگذاد. 

اژامام صادق(ع): حضرت خوردن: | شامیدن ویر داشتنادست چب 2 


سغمر (ص) به‌علی(ع) فر‌مود : + قذ‌ارا بائمكك شروع‌کن و بنمكك ختم‌نما که 

و حنتاد بسمازگ است» که نت از تها دبوانگی ژخوده ایسی ودردشکم 
ودندان مي باشد. 

ازاین‌عباس» پیغمبر (ص) فررمود:. : سهلقمه لىكك بعد وقبل‌اذ غذا خوددن ۷۲ 


نو ع‌بلا دا می‌گردا تدکه از جمله ‏ نها حئون وجذام است. 


آدات الاگل 24 ۹ 

ال آمیه امن کل نآ طالبم عکیه لام : نوا بلاج نی أَول الطنام » 
ص3۳ 5 / - ۹ و نی خر قبط 1 ۱ 7 ِ ۰ سّ 
فلز عم الناش ما نی اللج لاختاروة کی التزبای اجرب 


3 ما 3 قلال اس یسم اش فا اللایکه باشتطان : اخرح 
ی .ادا فمتوا تا : اه و » قالتر الاک 3 
شم اهعل در شک وا یل :میم ای فلت ایکا زان 
ادن ی ی فکنل مب . ادا ژفست الیكه ندرا اه قالي اللانکن : و 
مر فشوا رت . 
ال يلع : عع ود کت َفل: زیم ال » وا و 
فقل : ۳ 


مور برع شم 


تننذم عنك , 
رامیرمومنان (ع): غذا را بانماته شرع دم 
مداستبد دا بر هعه داز #های همجرت بر گر که مند‌ادند. 

ازامام ششم(ع): ماغفا دا پائمكث شروع دبه‌س که ختم می‌کنیم. 

نبی‌اکرم (ص) فرمود: سر که خودشت خویی است 3 فقر بخانه‌ای‌که سر که 
در آن باشث اه کانث. 

اذامام سادق (ع): دقتی سفره‌گسترده شود چهادملك گردآن نفینند» وفتی 
بشده خید بسم اه گویت ملاثکه به‌شیطان‌گو ند دود شو که دیگر کادی تتوانی‌کرد: و 
اگریسی‌از غذا (الحمدلة) گوشده ملاتکه گویشدکه این‌بشده شکر ثعمت خدا دا 
بگزاده ولی‌اگربسم له نگویند ملالکه به‌دیطان‌گوندبالین همغذاشو. واگرپس از 
غذا حه.‌شدا نکنده ملاشکه‌گویند؛ که این‌شخص نعمت‌خدا دا فراموش‌کرد 

پیشمبر(ص) ب‌علی (ع) فرمود: باعلی بهنگام غقا خوددن: (بسمی) دبعداذ 
غذا (الحمدی) ببگوء که فرشتگان موکل برتوتاپایان غذا از نوشتن ثواب براکه تو 
بیکاد نمائند, 


۷۰ 7 تکار لا خلاق 
وقال م1 نع ملاع :ینعی کین طعایه آ 6 تن ما 
ال ان‌الکو"ا نیا امد الژینین لد أکلث بارس اما فعست ریش عو ‏ آ از 
ال : أکلت انس فسست ی شا 0 
ترژري گن الصادی ع تم من نمی ان مس > : 
شم اف له ودره 15 ۱ 
ی ۳ ال ما رلک نی 1 بدا بطمام الا 
یم اه ند 


ی 
هت 


فل اه آسلام : ود اي ذا سم 7 فا . 
ام وه تام فسال لابند امن که لام : :بلاطم 
شا مقس 1 ارو ولاحد تسوین" ره ولا جوعا و تفول بل ناک بل 
3 رب :۱ از از ناد کل دس السلامة "من شک الق ب 13 
طاءت ود کرد وش کر قب بقسه نکن وان تنج بش 2 بق که کل عسادتك وأن 
سر آتعر زر من منمت۵ ا ق کعلت دلاف آگنته رعقة وخافانه. 
آدآمیرمزمنان (ع: ای هه غذاخوردن (بس‌النه) بگوید شمانت 
ین هر گز ا! رز نذا شکایت‌نکند, این کواگفه ت داعلی(ع) دیشبدفت‌غذاشوددن 
سس اوه گفتم» دغذا مرا اذیت کرد اما ّ ۷۳۹ داد غذاهای متلو ع خورده‌ای و 
براک‌بضی بسم‌الهگفته بر ای‌بعضی تکنته‌ای اعاحمق تادان, 
اژامام صادق (ع)؛ هر کس فرآموشش میشودنه برای هر نو ع غذا حداگانه 
بسم له گوید, کت 7 سس ال علل اوله آ خره». 
ازاعام 38 تاکتون بناداحتی معده مستلی نشده(م ذیر| به‌هیج غذایی 
شروع‌نکرده مگ نکه بسمالله گفثم وازغذافاد غنشدسگر آ که (الحمدین) گفتم. 
و فی‌مود: شکم وفتی. ۰سیرشود طغال عسکند. 
از امیرعوژمتان (ع) ؛ ددایت است که بفر دندش حسی (ع) فی‌عود: فرزندم 
هیچ لقمه‌ای پردهان مگذاد, دح | شامیدیی حنو + گر آنکه ول‌اد خوددن و 
آشامدن ۳ #خداد ندا از تو سای دادمکه بااین خوددئی و توشیدنی بمن 


ی آداب الا کل 


وکا ز شول اور 3 نیع ال ی دید قال جرا نفعه عشگور؟ 
تصلیا نم مه بر .که (ذا وم ده ني آلطمام قال : « پم اطر» ال 
ارك آنا فمارر نا وعاا وا فه » . 

و کات هن امن ان آعلا (ذا عم قال : « اش اي من رسفا 


۳۷ 


که و انم ان رز و رنه : ولا 
ن الا ر لیم لام ال + اد سان ۳ رع من لطعام بقو ول : « اللپه 


۳ 


کرت 4 یت فد 7 وَأسَعتَ ریت فبیته » 
نا صاوق علنه اسلا 1 آکل فقال:« آلره رن ۳ اطع في حائیمی معا 
ف ظم نب اي عاری [ فان ی اون فی راحلن وآو انا نی ضاجت 
دمن نی عب ] فا غلل کب من امن » . 
سلاعت بخشی #توفیق ذکر خودت دشکر یر نست‌هات عنابت کنی» « بر عادت خود 
دلرگردانی «احتر از ازگناه دا بمن‌الهام نمابی» امام فرمود: اگراین عملداانجام 
دهی آزدنج وذبانپای آن دد امانباشی. سقمسر(ص): دقتی که سفره بهن میشد 
میفر‌مود: «خدادندا این سفره داتعمت عشکود برايم قرادده (یعنی نوفیق شکر آت 
بمن عنات‌کن)» + نعمت بهشت دد برشنن بانشد» و چون دست ب‌طعام می‌برد 
سفر هو د: «بسم الا خداه ندا دوژی‌خود دا برما مبادل گرداث وعوض آنْ دا برعهده 
خودق ازدم .4‏ 
حضرت ذین‌العابدین(ع) وقت غذا خوددل می‌فررمود: «سپاس باه ندی دا 
که بما غذ! و آب داد؛ وما داکقات‌کرد؛ باری فر‌موده ویناه داد دبما احسان‌نمود 
سپاسی خدایی داکه اطعام مي‌کند دطعام نمی‌خواهد». 
ازامام بافر(ع): سلیمان چون دست اذ طعام می‌کشید می‌فرمود: «خداد ندا 
تعمثت دا برما پسپاد وپاکیزه‌گرداندی» باژهي بر آن بیغزاء دما دا اب وغذا سیر 
گردانیدعه» واینهمه دا پرماگوادابداد». 
اژامام صادق (ع) نفل شده‌که ون غذا هیل می‌کرد» می‌فر‌مود: «سپاس 
خداه ندی راکه مار ادد بین‌گررمشگان اطعا دد مسا تفنشکان سیراپ نمود «درعیان 


۳ به۷ 
۰ وال أ ات اد نش تس و ۳ 
نب الا + اد وفعتب لایدء فقل : و« | للم رب الم األن * | 
اخملیا عم گرگ . 
۳ ۳ رت سر ۳ لا ار رد ۳ ۴ 
من کناب التحاع؛ الد ۶ چدد. الطیا م « الط یثر الذبي بم در 7 و یبرد 
سر یه ۶ ۳ ۳ 7 ۵ مر یه ۰ مٍ ۹ 
۶ مار لیم و تفت و بفتقر او .۱ اقب يمن سا مام ردام ی 
یس وغافس] ین غز وی دی رح 1 سر الارض 2 السیاي . 
۳ 8 سر انیه ۳ 


دا بر اي 


بر ۳ ان 1 ات عرفنی رک الما و وت که هنت 
1 اه مر ه) هنیا میا لا ییا رل وی و أّني ده وا فان بشکره شافظا 
! طاعیاه »وارزفبي فا دار" نی عت) قارح اجه ي اسکاً ار واسمل 
بر«نگات بوشتی داد وددان کمر هان هدایت بخشید؛ و دد دن اد گان سو آدع؛ 
فرادداد» «دد بین بی‌پناهان‌پناه دادودمیان مرحم قاگردانبد» وبر سیادی از جهانیان 
بر گر که بخشود»: 
دپیغمیر(ص) فرمود:چول سفره دا بررچینند بگو: «سپاس آفر بدگارعالمیان 
داء بادخدایا این سفرء‌دا بای عن مت مشکودفرادده» (بعنی توفیق شکر آن 
دا بمن عنات کن). 
از کمابالنجاة: دعا دفت غذ! خوردن: «شکی خدایی دا که اعطعام هي کند و 
طعام تی‌خو زد دیتاه مدهد وئیاد به بناه ندادد, وازهیگان بی ثباداست ۶ همه باد 
تباز مندند, خباوندا ترا به‌غذاهایی که بدون دنچ وعشقت وددحال داحتی و عافیت 
بمن دود ی کر ده‌ای سیاس می گو _ بنام خداد اد بهتر ین امها؛ پروددکاد دمین و 
آسیالها: بنام خداد یکه‌با نا‌وی هیچ ‌چیز زر بان‌ترساند, خداه ند شنوا ودانا. خداه ندا 
هرا اذخیر این غذا بر خوددادکن, وازشی وز بان ان درامان بداد». 
«دعاء یس ازغذا: سیاس خدايي داکه مرا اطمام‌کرد «سیراب کرداند و عوا 
چفاه داد حفظ نمود, سپای‌خداه ندی داکه‌بر کت وهیمنت‌نعمتهایی دراکه‌با ندسیده 


آداب ال کل .سس .۰ پپ پ 
ما فان ف اناد ما سار رح بارحم اج » . 


ی اف مرن تفر مایم » عن یو » تن دم قال : 
عمجت رعمي جعاعدین آسضابکا فان لین تا مکانا له انشا غلام 
ان شوت عم آسلام جرا اه مه مه 

واه هرا كِ 7 باآطشت اکتا کل ۳-۹ مر نت کین 

نی یلع آخرا که امد من مارم > نانک جر دشک دم 0 ان 
و شم اف رشن ری » ه تدتی یال اج رکب تم 
کاو ی" بشم ار من ما که کم 06 تب بمب اي جبز 4 3 
از ِ پشم ار رن آرسبم » فان ها طنامٌ کب 1 


با تیهام یمن شناسانند. خداو ندا این غذا دا بر من‌کوادا کن دسبب بیماری و 
مک من قرادمده: وسداآن هر | سالم دشک کز ادبداد دنه کوششی دموات 
براطاعتِ خود موفق قرما وروزی. فراوان دیربرکت؛ ور ندگی خوش د بادوام دمن 
عثایتکن وهم مرا پاکیزه وپازسا ونتکو کاد و باتقوی بداد وا لچه داکه دد معاد د 
اخرت بمن می‌دسد «سیله خوتی ۶سرودمن فرادمیده» بررحمت خود اک بهتر ین 
دحمت آرندگان». 

از محبلبن جعقر بن‌عاسم... ازجدش: با جمعی ازاصحاپ حج کردیم؛ واز 
آ تسا بمدینه دفتیم» دده‌دینه بدتال مکانی مبی گشتي م که در آن منزل کنیم؛ دد بین 
داه غلام «وسی‌ین جعفر (ع) دا دیدیم که پرالاغی تشسته «غذا می‌برد» ها دد بين 
تخل‌های خرمافرودآمدم» امام(ع) نیز تشر یف آودد 2 تشت, طشت آبی براش 
آوددنده اول خود دستش دا دست, دسد ازطرف‌داست حعرت دست همگی را :۱ 
بآ خرشستنده بمد غذاآوردند, حضرت از فيك شردع کرد» بعد فرمود. بخودید 
«یسم لالز حمن‌الرخیم» بعد سر کهآ ژددند» بعدکثف بربان‌گوسفندی دا آوددند؛ 
فر مود .بخودید» «بسم‌الهالر حمن‌الر حیم»این غذایی است‌که پیغمبر(ص) آن‌داخیلی 
ددست می‌داشت؛ مد یتو ن آوردند, فر مود: بخوز بد: ایناع خداو ند ز حمند3د حیم» 


پد 9 


بو 
نها السلام .له اي بالیتکلام » ال یشم افرسخن لوجم » کِدَ من 
اه بآ نی له تلم ناولم مقر فه باذتان ق 
کوا 2 بیم ال من ارم ۰ هن طما کل میت انب نب تلا . 
متا بت حایض کذ ز ال و ینم او رن سک هُذ! ماع ان بمحت 
ان لیم اسلا واه املع یاهع تال : لا پم فا رس اک فا 
مان مخت کل ار ات مان مزر » ال ۳ ام اطر 
رن ازجم فاد هذا طمامٌ کان سس هیلع سا ص أتي بو فیه 
بط کالم » ناگ ۳3 سم اش من ارس ّ هن طمایکان یب ی 
مت ود اد اي نام »تال : کارا بنم نآرق هداعا 
بجبني . ورفقت ادج دس ق اه تب فا فقال : مه شا نلک ن 
تال مت الشقوف» اف یثل م4 4 ار بر ۳ ات 
الا » فقال : بل سو" النلال آن تب پسانك نب فُل فا آجابكک تلم روما آمشتم 
ی ۳ 
آجن غذایبی است که فاطمه(ع) آ نوا خیلی ددست داشت» بعد آنگوشت. اوددند, 
۳ مود بخودید «ینام خدا» اتن غذاتی است که امیرموسنان(ع) ددست می‌داشت» 
بعد خوذشت بادمسان باکوشت آ وردنده حضرت فرمود؛ بخود ید بنام خداو تددحمن 
2دحیم این غذامی ات که خعان تحسی بن علی(ع) ددست داشت مد شبر آوردندکه 
دد آن‌ثر ید کرده بودند؛ فر‌مود: بخور ید بتام خداه ند دحمن ودحیم که این غذایی 
است که حسین بن علی(ع)دوست‌داشت بعد ماهیجه خنكث آ وددنده‌فرمود:بنام خداو:د 
دحمن 3 حيم‌میل کنید؛:داین غذا یی است که علی من الحسین(ع)1 دوس مي‌داشت» 
سب پثیر آوردند, حضرت فرعود نام خداه ند دحمن درحیم هیل دشد این غذایی 
است که حصضرت محمدین علي(ع) ددست داشت. بعد ظر فی آدددند که در آن‌کو کو بود 
ف‌مود: عیل کنید بنام شداو ند دحمن د دحیم این غذایی است که آن دا حضرت 
صادق(ع) ددست می‌داشت. سد محلوا؛ | وردند فر‌مود بخودد نام خداوند دحمن 
ددحیم» این غذایی است‌که آن‌را حن ددست دادم. بعداذ غذا صفره بر چیده شه 
مکنفی بلند شدکه خرده‌های غذایی که آزسفره ریخته بود جمم کند فررمود: جمم 


آداب ال کل 
که ان هخا که عرأيبالنش یرقاب بل منکن بسارم 
و اتتبی هل ».وج > سم میسن نرق + عامم 


گنت ان ترا وانتار كٍِ_ 1 ما دعر آع> .قفا بني 
عمَل یه جنه الضیتوک تج 1 تمه با خر وت وس 
فاد ات رف ۷ فاگ : من آفسل ماه 
له من التواصل . ( والضقة 2 لفق ) ۱ 


نکن این کاد بر ای خاندهای سقف‌داداست دلی ددانشما (باعسنان) خرده عدا عودد. 
استفاده پر ندگان وحواتات فرراز هی گر د» بسك خلال [ وردئد فر مود: قاعده خاال 
ایست‌ که ذبان دا دوز دهان تکووای عرجه با ذبان بیردت‌آعد فردبرگ» دحرچه 
درلای دندانها باقی ماد با خاال رون آ دی و ددر سندازذگ» سد طقت و آب 
آوددند» ازدست چب حمل متاشر و ع گر ذندودست همه دا تا | خر بشستنده عدحضرت 
فر‌مود: ای عاصمم» دز ددستی و نسگو کاز گ‌سست نم چکوله‌اید؟گفتم: بدبهشر ین وه 
ممکن؛ پزسید: | با میشودکه یکی اذشما بمنزل براددمومن خود بردد و اودرخانه 
فتاشد» دستود دهد که کسه پول اورا بناودند ومهر آن دا بشکند, وشددناز از آآن 
پر‌دادد» کسی براه اراد نگیرد. گفتم نه, فرمود دس به بهتر دن دجه «مکن‌دوست 
ولزدك بهم لیستید. 
از حضرت صادگ( ع):درحال‌داه دقتن چیز کهخوز یگ مجبور دمعطی باشی. 
ازعمرین ابی‌شعبه: هر گز ندیدم درحال تکیه دادم غذا بخودد د اما (ع) 
پغمیر(ص) دا باه آ ورد و فررمود: یغمبر(ص) تا دقت «دفات هر گز فکبه داده غذا 
نمی‌خودد. 


ِ مرو ۱ ۳ 

مکارغالاخااق 
وقال ام امن تسد : کلل ما تسقط مه الوان ؛ ان رتفا من کل ۳ 

۳۳ مين مر ی 

ل النی ابقر : من اکل ما بسقط ین 

۳ 3 1 :۷ 
زره عون ش‌ و یره وال آزلده صِ اخذام 
س 9 2 


1 


ب هس ۴ ۳ ِ 
الایده عاش ما عاش وه سعَة 


۷ 


فال کف : التَفخ فق الطعام ددع الم کٍ 
ی 0 با - تس 
ار و ی تم ی 7 34 زاب 
رای ای عتیز آبا زب الانصاري تلتقط تاره الا »ال عفر : 
قرب زو از ۳ ۷ اک ۶ نس ۲ مر و 7ب ؟ فا[ 
ورگ لك وتورلد ات ربورك فيك . فقال آبز ایو : یا سول افرولميزي. 
و سس ۳ با ۲ یر خی بل ری نی ان جر ۳ ۳۹ 
نمی » ما کل با اکلت 4 ما فلت لك . او فال : مر فمل دلكک ررقاه االی 


ادا ابر لاه ار الم . 

وگن الاو دنه ال : تلائة لا اسب علنپا این : ماع با که 
لوب له ورس ماطه تداونه ور بها ید . 

آمیرمومنان(ع): فرمود: هرچه از سفره بربزد (خوده‌های غذا) شفاء عمه 
دردها است برای‌کسی که فصد استَهفاء بان دا داشته باشد. 

ازانس: پمعمیر (حو) فرمود: هر که خرده‌های غذايي که از سفره مي‌دیزد 
بخودد تا زنده است دزوسمت رزق خواهد بود و فرژ ندش ۶ فردادان فرزذ ندش ان 
حذام دد اما خواهند ود 

د نیز پیغمیر (ص) فرمود: فوت‌گردن #دهیدن. باشنا بر کت دا مي‌برد. 

«بغمیر (ص) ابو اجوب اتصاری وا دید که خر ده‌های ثذا راکه از سفره اقتاده 
جمع هي کنده حضرت فرهود؛ (ادگی توپر برکت باده ابوایوب گو ید عرضه داشتم 
۳ دسو اله(ص)!این دعا برادیگری هم‌هست: فرمود: آدک:نمه را توخوروی 
(اذخر ده‌های غذا) هر کس بخودد همین دعا برای ا2 نیززعی باشده دفر‌عود: هر کد 
چنین کاری‌کند خداوند اددا ازدیوانگیدجذام وپیسی و زدداب وکودنی نگهدارد. 

از عالم ع (مر اد امام هفتم» ع است) حدیث شده است 45 فرهود؛ سه جز 
است که‌عومن بخاطر آ نها تحت <سا کشیده‌نمیشوده غذایی که می‌خودد (دضروری 
است» وجامد‌ای که می‌پوشد, دهمسرصالحی که ددژندگی مددکاد ااست؛ و بوسی 


۳ را اوه کی یود وبتکین > نام سول ار 
قرب له طْامٍ سار" فتال : وه حن یره ینکن » ماکان له لتطمنتا النستار . 
الک نی النار 4 و عم ذي بر کر , 

قال ببیی : من لبق قضمة صلت عه ایکا وععث باتست رف رت 
کت له سا مضاعقة 

و قال بزییزد: 1 7 اط مق ام آجاه ۳ تا وک آلطمام ار هه 
بفتو و تمس فد ادا آتی عرص [لا مر ارس 

عَن نارق عنعتد ال ورن اف ی بآ با کپقر که 1 
رو سحپا عي عسنه یه ویتول : وا ریت دا نی عا: فا رها نی ما . 
فانه ما ری وه کته . 
اددین و د ۳ یه می‌دادد. 

ازعلی(ع): غذای‌گرعدا بگفارید تارسرد شودکه پیغمیر(ص): هر گاه‌برراش 
غذای داع هی بر دند می‌فر عود بگذاد ید سرد شود» خدادند [ تش پما اطعامتگر ده. 
بر کت درغز‌ای خیرات ان «غل‌ ای داغ سر لت ندازد. 

ئیزفیمود (ع): هرک لقمة دا (خوب) بجود دبمکه فرشتگان برایش‌دعا 
عی کنند» که ددزرش ز باد شود دحسناتش +«ساعف گر دد. 


وئیزفر‌مود: هر کس گرسنه غفا بخودده وخوب غذا دا بجود و هنود بدغذا 
اشتها دادد (فل اژسبری) اطعام دست بکشد زمدفو ع خود دا نسثه ندادد؛ بهج 
بیمادی جزمرض موت‌گر فتاد نیابد. 

از امام صادف(ع)؛ سفمبر(ص): چون مبوم‌ای ثازه براش می‌بردند آ تسوا 
هی بو دید دی چشم‌مي نهاده ومی فر مود:( خداه ندا چنانکه اول میوه دا ددحادسلامت 
«عافیت بما دادی تاا خر آن همجنان ما دا درعافیت «سلامت نکهداد). 

واز [ تحضرت: پیرمرد خوب‌نیست بخوابد مگربا شکم پر اذطعام» که‌خواپش 
گواداتی ددهانش خوشبوتی خواهد بود. 


۷ 
و ٩‏ ال سول اه شور مش انا ز . عجسا آن مختمي من الطعام اف من | ۳ دزن لا 


تعتمي من ی عاقه 3 ار ۱ 
وتاب تهلردبر اک ۹ ن الصادق تاد : آذا د عي ان 

7 ۳9 3 ۱۳۹ ل کل ر ۲«( سا نحل عاضتاً . 

ابید قال : لا اش رت برش 5 

عم بنمعودد فا : ال زر شرا ار لت : راغ ۰جشاءاً. أطولک خوعا 
نم لقن . 

عنه رزبیمزد: فان : آذا شرت له وی ول مزاع نب أَحستَ. 

عة بریتتود فا : : [ذا وت 2۱ وان ما بل « ینم ره فلت نفل: شم 
اش غل وله و غرم » » ادا ارفع فل : « اد 4 


۰ و ات ۰ 
عم که ال : ادا اخنلفت ان فسم عنید کل نی . قلت : فان نسدت" ؟ 
۱ م ِ ۳ 


قال : تقو : « بشم ال علن اوه زآیغرم ۸ . 
فثا ازرکسی که از ترس بیمادی آذغذا برهمزمی‌کند» چعلود 


دی تشی دوز از ناه هیقر هسز 5 

از امام صادق(ع): حر گاه مدمهمانی دعوت شدید, فرژندتان دا با خودتسی بد 
که حرام خوددهایت و کناهکاروارد (مهماتی) شدماید. 

هت از | تحضرت (ع): باشکم سیر غذاخوددت یسی مي آودد. 

و راز | احسرت ( ع):ییخمیر (ص) می‌فرمود: هی که بسششر آ رو غذ نددد قیاعت 
فرسنه تر خو اشدبود | کنابه از آ که بساد بر خودی دردئا موجب هن و 
عقبی است). 

واز آنحترت (ع): اگر یکنفر برسر سفره بسملة گوید اجر و ثواب آن 
تشن داده عیشود. 

واز | تحضرت (ع): چول‌سفره بهن‌شود: (بسمال) و ودفت خودردن 3 
شم یی ره و آ خرم) دیس اذ برچیدن سفره بگودالحمدیه». 

دز از | تحضرت دوات شدء: دشتی چند ظرف عدا ب‌سقره هست براه 
خوردن از هر کدام «بسمله بکوه پرسیدم: افر فراموش کنم ٩‏ فرمود ادل بگو 


دی ده و 


الا 3 ۱2 


۷ ۷ 
#ن ۳ 0 5 نز 1 من ۳۳۹ ۳ داب ۱ 
ری . 
ی سب 


ك 
تن 8 


یهد ان اف 
من کتاب زمد آمیر لت تمد » عَن آي عند اش نَ 
عَنْ یه من آمیر او 2 بم السلام ال :وا لب نا ین سل 
یا ولا جر الرژق لا مشب عم اش یکی واه * و تال اه رز 


و «وما مات منمصت فا کت اه َنْ کر » ۲ آ کرو 
کم اش 2 ام لا تطثا »کانمن یازا ین زر رب کی 


که ون . آخیظا همقل را "فا ول هنن عایببانا. 
شب موم ین الرزتر ری اف یه بالقلیل من العفل 9 
ث رس ۳ " 


شم باکر یه دی نی اب ۳۰۳ 


۲ 1 رضا(ع): پس‌اغذا بهشت بخواب ۶ بسای داست دا برپای چپ 

سگذاد. 

امام صادق( ع): فر عود: بر خودک شیر وه و ناسنداست (وذیا نمخش). 

واز آن حطرت (ع): هر کس برسفره‌ایکه دعوت نشده غذ! بخودد فطعه‌ای 
ار و رده است 

از کتاب ژعد امیرمو نان( ع) ازاهام ششم(ع):.« از ام مومنان علیهم السازم: 
از گناهان سرهز بدکه بلامی‌بدتر و ذشت‌تر دسخت‌تی ازگناهان لیست؛ ‏ خداءند 
روزی دا برکسی حرام نمی‌کند مکی بواسطه گناهی‌که از اد صادد شده» کر چه 
خراش وحراحت باعصمتی باشد چنانکه خداو ند فر ماید؛ هر عصستی که شمادسد 
3 اسطهکارهابی استکه انجام دادماید وتاژه بسیاری ازگناهان‌شمادا عفومی‌کند » 
وقت غذ! خوددن خدادا سیاد بادکنید و سرکش مباشید که غذا یکیاذ نعمتها و 


۳ 


اب مبو ده شوگ - ۳۰ 


۷۸ - الا خلاق 
2 1 ۲ : ی ۳ سم و ( ی 

تلم وا حواه ر اقر بر رجل ۶ و3 الاذناه کتسخطوا اف وتستوجوا 
مس ۳ را ی "1 سر له بر #۲ 

تچ را ار تس # ۳ رم ۳ 0 هی از 
هی ۳ ت اب اد فد با و ی یز له 9 ۰ کف مزا اه مه 

ْ-_- ۵ 0 ها ی کی ون و مر ۲ ست ‏ 
ارداب الدنوّب 6 فات. کات مئز له اش عمده ده مج د ده ۳ کت ی 
مد ال 


ول 
من کتابتفیب لام رون یی تزع » لاور ناه 
ال : 15ج له : اارل مقر اج ۱ 
ات 


7 ۴ وس ۳ # ایب 
ٍِ 8 2 توا وال وه ك من یه ۳ اد 
ای 9 بآ : ۱ : لین کات کل مین به یاعد مه مت بنقیی هی سیي ۶ . 


ِ 
اف 
ا 
بط 
سا 

با 
۳ 
1۳ 

با 

سا عا۴ 
1 


من وی في الاذاب ‏ اي آ ی ط وال ال رد زر ن القفل بن توش قل: 


ت 


نی ي مازلي ّماً سل ام ال ان بالباب لا یکنتی یا األنن بسن جر 


رز لیا ملاع » فلت : با غلام ان کل اي رم فَانت سک و 


اش ها : ارت رکاذ بو هد » کت : ال با سم شيتري . رل کل 


5 


و ۳ ار تت 8 لا " كِ 
1 ت ان اک ۷ 4 از ۳ ۳۹ # 1 ۱۳ 1 0 ۱ 

ححلس , هت رهم فی صدر ابیت فمال بي : ۳ ال رل أحق بضدر 
تس ...2 0 هد 


با 


رودی‌هایالهی است که شکرش‌برشما داجب مي باشد بانعمتهایش از آ نکه ازدستتان 
بر ادتوت رفماز دنید که نستتیا اد دتییت عر ود دعر طو در که ساحب عبت با | لهادفتاد 
کرده شهادت می‌دهد هر کت ارخدا بروزی‌کم قانم‌دخشنود باشد خداوند ب‌عمل 
کم اذاه دانی‌خواهن تود, بر یبد از کو تاهی در وطایفه کهموجب حسرت می‌شود 
دردفتیی که سرت سودگ یتشد جون درمندان وگن با دشمن ددیرو شو ید کم گ 
حرف بز نید وخدادا بسیاد سادا دود دیدشمن مشت تکنردکه خدادایقض آ رید: 
هر ٌس می‌خواهد بداندکه مقام دمتزلتش دد نزد خدا چواست؛ بنگرد که دقت 
گناء‌کردن خداه ند در نظر ی چگونه است, که ای عنزلت خدا درازد اد چندان 
نش 1 مافع کناه آءمیشود مفام اد نیز دد تزد خدا همننعلود مي باشد. 

هرد 2 ین عنید گو بده‌از حصر تصادف(۶)بیر سیدم؛ گسی از م ز دعه گندمی می گذرد 
میتواند سنبلی از آن بردادد4 فرمود: نه. گفتم يك‌سئبل ادذشی ندادده فرمود؛ اگر 
هر عبر که سنبلی ازمز رعد بردادد چیزی اذمزرعه باق تخواهد ماند. 

اد فجل‌بن دونس: دی‌گوید: دوژی‌خادم مدز ل‌یمن واردشد و گفت:مر دی بنام 


آذاب آلاکل ۷ ۷۸ 
ات لا آن بکوی فلوم رل [: ] ینب مان نع :فاننت ادا جملت 
دا »2 لت : مالفا ۵" کر موی ونر انمض 
نا فدال مك ] . فُعال « با فضل اه مس تقولوت : 2 هفا خلمام اّما وم 
تُکرمُونه » أَا ان لا ازی به باس سور و دا مه ال : 
اه اي جعل ال یس , فقاث : ما قدالك یاعد" نذا ۶ فُقالْ؛ 
ن دا وب | 


زب بع یلید ایاته ویع لطس تمتی ورذا رُفم جح اد 
3 اد ق : ما حده هذا ؟ فا : نمی سوت ان 
باتثنلال » فلت : ها دا هذا ؟ قال : أن یرم اه یلا بذمي ال . فیم 
اب وه فلت : نما عداة ؟ قال : آن ارب من وضع دوبن مزع 
۳ ان اد به * ان لش لعَطان فان شرت تست و [ذا فرعت جدت ال-. 
عوسی‌بن‌جمقر(ع] برددخانه استاده: گفتم ایغلام اگراین آفا هماستکه من‌خیال 
می‌کنم لو براي خداآزادی؟ هن فودی بطرف دد دوبدم دامام (ع) دا بردد خائه 
دیدم. عی‌ضه داشتم قای من بغرمائید. حضرت امر کب فرود آمد و وادد شد من 
چلو دفتم که اددا ببالای اطاف بنزم» فرمود: بهنر است صاحخانه دد بالای خالسه 
بششیئده مگرآ که مردهاشمی ددم‌علس باشد» عررعل کر دم: جانم فدایت شا هم که 
هاشمی‌هستید! بعد‌گفتم ,فدايشما غذای حاضری براي دفقاآماده شدء اگر مایشد 
بیاود بم٩‏ فرمود: آی‌فضل‌هردم به‌غذای‌حاضری میلی‌نشان نمی‌دهند (دبا بی‌اعتنابی) 
می 5و بئد غذای حاضر !۱ لی‌من در آن عیبی نمی بینم؛ ساددید, من بفالام دستور 
دادم ظررفاب آوددنده امام (ع) فر‌مود : شکر خداوندی دا که برای هرچیزی 
دستودي و قاعده‌ای فرادداد. گفتم فاعده ددستود این ( شستن دست فبل‌اذ غنا) 
چیست؟ فرمود: صاحبخانه اول‌دست‌خودد! بشوید تامهمانان‌بی خجلت دست بشوبند 
بعداژ طررف داست‌خود شردع‌کند ودست همددا بشرید» وچون ظرفآب حاضرشد 
حاضران بسمالةٌ بگویشد وچون آن دا بر‌ند (خدادا حمدکنند) پس‌اذ ششن‌دست 


ما گفتیم سفره آدددند. پرسیدم دستود سفره چیست؟ قرمود وقتگستردن سفره 
[بسی‌اینه) بگو ید ووفت چمع گردنا سفر ه خدادا حقیث لباند. 
خلال آدددند پر سیدم قاعدم ودستورخلال‌چیست؟ فرمود: سر خلال دابشکن 


+ ی و 
و سکن صاجعت العشت ۲ ۳ فقل ادا فرع هی الطمام وتشا الوم ۲ سر من َضاً. وم 


۷ 
اس 1 ۳9 1 "۳1۳ 1 ات اس 

ال ؛ ۷ امیس او صنین اد لستی, فلان 0 آلافی در 13 ات ۷ تنیدها وم 
ج ‏ ۳ 


قلت: خملت فد ان رج تي ید اي دز آبداء فال: رخ بل یل 
لشیم او یمود ان [ن ساء اش قال: فلا وال ما رَضلت زب ِِ و المشمر و 


آلافپ | ام ِِ 
ال سول امه یر : الک نی آنشوق دنه . 
ون اش جر فقال : با رشول اثل و تال لا تفت فسال : 


2 رال 


تقو خ ن طعامکه و فاستوهو | ان راد کرو + ام 1 علمه سار ۶ وس ۲ 


کن این مر قال : قال رشول ار : (دا رضم لاد ینب رل 
لا کل عا له , ولا بتناو اج ۶ اب بدي جلیسه .ولا با لد من یروع العصعة » فاگ مه 


که تبزر ی آن له دا خو نی‌۶ مج رح فگند, بعد رف آب آوددند بر سید دستو دا ین 
چست؟ فرموداژجای شکسنه‌آن (اگیشکستگی دادد)» نياشامی‌که شکستگی آن 
شیم شمطال‌است دوفت نوشودن بسم ان بکو دپس‌اذ نوشیدن خداد! حمد کن و 
جس ارغذا صاحتا نه | خر و بعد ار مه دس خو دزا مشو دث. 

بعد فرمود: آمیرموهنان (۶) دمئو می‌دهد که برای فلان خانواده ده هزاد 
دهم «فر سقی هن داست دارم که این‌دستود دا اکنونا عیام دهی. گفتم فدادت‌شوم 
اگر این دول از دستم برد حکددهم آن یمن بر نشو اهد کشت؛ فر‌مود؛ از خانه خاز ج 
شو که بول به [ نها امیرسد وباز می گر دد انشاءاة د بیدا قم هنوز بدا نها تسده 
بود که ده‌هزار ددهم بمن ۳ : 

بیغمس (ص) فرعود: درراه غذا خوددت اذیستی است 

مردی ادپیغه‌بر(ص) سوال‌کرد: ما فا می‌خودیم 7 سیر تمبی شوم «فر مود: 
شاید بطودمتفرق غذا مي‌خورید دسته جنعی بدودسفره بنشننیده و تام‌شدا دا بر 
سرسفره بادکنید تا غذا دا دسبلهة بر کت شما فرازدهند. 


بیفمیر (ص) فر‌عود: «نی سفره بهن شود حساضر ان باید از جلوی خود 


آذاب بر الا کی ۷۳۰ 


اما اي دک ولا رف ده وان شم » له (ذ۱ فعل دك سل کوش وعسی 
ایکون رن لام سا 3 


نس ال مش اي کنر ولا ین 


خبن مرف . فعیل لاتي : عل مادا ابا کلون ؟ قال : عل ارت , 

ومن کناب روضة الواظتَ رو غن عون ِ طا لب دج ان يف 
قال :ات سول اف عبر شا نع :با با یف آخض ان » فان 
کر نا با نی زج مالعا , 


بر ان 3 لایس کل 
9 وژ اکن ابلوع. ۳3 لبم .ری( ارس 
سا کین وا ید ۰ 
وقال انز : لا یو ارب بکارة اطمام ات ارگ لاب نوت 


۳ 


اد لیر 


لذروع |ذا کنر ملنه اثا۶ . 


بشود ند واذجلوی ۳ ی‌نیتو دند؛ از وسط بشقاب نشودنده که از قسمت‌بالای آن 
(وسط ظرف غذا) خودذن برکت دا اذبین می‌برد داگرسیر شود (قبل‌ان دیگران) 
دست الطمام لکشدکه اشگارموجب خجلت | نها مشود دچه ساکه.هنوز احتباح 
به‌شذا داشته باشند (دست می کشند). 

انس گو بد: مر (ص) هر گز بر خوان وسیئی غذا خودد و 3 سقید 
(سبوس‌گرفته) میل نفرمود. پرسیدند برچه چیزغذا می‌خودد؟ گفت برسفره. 

ازاپی جحیفه: بنز د پیهمبر (ص)دفتم درحالیکه ازسیر یآ ددغ می‌زد؟بیغمبر 
فر‌مود: ای اباجحیقه آده غکم بزت (یعتی کم بخود) که هر کس دددئا سیر نی بخوزد 
در | خرت‌گرسنه خواهد بود. 

دیخر(ص) فرمود: و دحکمتگر ۳ است؛ ودوری اجه سیر گ‌است 
دقرب بخدا ددستی با ففیران دبینوابان وتزديك شدن با تهاست. ‏ 

۶ لب فر‌هود: دلها دا باآب وغذای بسیاد تمیر‌انید که دل آدمی چون زداعت 
است که اگر آب ذیاد بضودد فاسد می‌شود. 


مارم ال لوق 


ی ۲۸ 

ترتال متیر : ۱ توا قاطفاً زور العر فة من قاوسک ون بات بُصَ ف حلة, 
یی الم بت او ات خر 

یل ردول اد ی با که ما تاه الناه ؟! قال تلیز : وان 
الط والفرب . 

۳ ۰ وا مب 

وقال زسول ابر مت :ام 9 اثلال فسام کی 0 سره ملک سفق لحم 1 
دفر * من 9 

رقال تع : ادا رقم سا ین رام ف رالد لته کل لوف 


اراس رف الرّض . وا دامت مه في عتوفه لا نظر افه اه .رمن کل ال 
من ارام قق رین اطر» نب نب فده ان نات فا لب . 


دنز فی‌مود:سی ویر شذامشود مد که تورمعرفت دا دردل‌شما خاه‌وش‌هی‌سازده 
ده که شب با شکم سبث نمان‌بخواندددآن شب حودالعین اطراف اوخواهندبود. 

از نبی‌اکرم(ص) وال شند؛ چه چیز آدغی دا بیشتر بدوذخ می‌برد؟ فررهود: 
شکم زشهوت. 

پیغمبر (ص) فرمود: ه رکه حلال‌بخوددملکی بربالای سرش بابستددبرایش 
استغفاد نماید تا اغذا دست مکشد. 

د نیز فی‌مود: چوثن لقمه‌ای حرام به‌شکم بنده داخل شو د؛ همه فرششگان 
آسمان وذمین اودا لعنت‌کنند»وتا وقتی که آن لقمه درشکم‌ادست خداهند بادنظر 
شماید» دهر کس لقمه‌ای حر ام بخودد خشم خدا دا برادگشته است: و اگر "و به 
کند خدا توبه‌اش دا می‌پذبرد. د اگر بمیرد (بی‌توبه) آتش دوذخ بوی نزديك 


خو اعد ۵ 


فیآ داب شرب 
افصضل رایع 
1 سس ۷ مت ‌ 
في آداب الشرب وما یتصل به 4 
ین کتاب من لا عحضَره العة قال آلنوه نتفر : انب الب رَالفضة نام 
شین ۷ رد ت, 
ی الصادق سید فا : (ا , بمي ی ف آننة لب لگ 1 
۱ آنة ادف ار . 


ار دا : لا تک 
ی ی 
ی الفضة والقدح تفضض بو که 


یی عبد اعد ال کره شرب _ 
ات یدمن ین مهن مفضتضي والشط گدك . فی لد بدا وق ارب ني اة 
ثه : 


ولج اللض قدل وفیم عن توح سر . 
وزري آن تست ماما فا قاچ من سفیٍ فه ما . ال ۸ بعض جذنا 
فتّ. 


باد اي نکره آلشزب ف آلشفر ‏ . فال متسد : فاساله 


تصل چهازم 
(دد آدابآشامبدان و۲ نجه بدان مر بوط است) 
آذنبی اکرم(ص): ظرف طلادنقره داکسانی بکادعیبر تدکه بخد! بقین نداد ند 
ازحضرت صادق(ع) فرمود؛ جایز نست دد رف طلا د نقره آشاهبدن و 


ان 


تقو زد لرا. 
از حضر نت بار (ع): درطظر ف طالا درثتر ه غذا تخود بد. 
ازحضرت صادق(ع) دوات است‌که فرمود: آشامیدن دد ظرف نفره و حام 


نقرء نشان سکروه است دنایسند, و نیزهکره» است شانه وروفندان نقرء نشاث‌باشده 
واگ ر کسی هجبوداست ددظرف نفره تشان‌باشامد مواطب باشد دهان او بجای‌شره 


۷ تخو رد, 
و روایت است که حضرت آب طلید» بر اش کاسة ح__ پر آبآوددند» سکتفر 


۶ پر ۲ . مارم الاعاق 
سل غن آاصایی اه عن تب بلّي واجید؟ فقالٍ : ۱۵ اد اي نا 
از یر کا لک فا ب بثلائة زا وان کات ام اقا وی لیا 
دای و زو یچ ری ۳ 
آغری - هي اه 2 وان : ولاز ناس السمرپ بر افضل من شرب سس 
واجیر. زکان یکره نام هي البق 


تن مز الا افو عند شرب اه 4 
ان رل لام مت السیاه ام و ۳ ات ای 


عن الصادي تمد ال نآ دبا » تال له عم ی لک 


شيٍء خقاً بنشبي له ؟ قفا ۳ گ . قال + کدغا ماه لس را تالا : ۷ 
جم ُذا گر ین للَيء ۲ قال : تم قالر ۱ : اه ؟ فال : 1 حَوة آن شرت 
ها وق کر ایو لنش فک لاب > کل تست کیت اطولا کرت 
من ادن آلگوز نوم رب ااخضان "نج تقو : تب اي نيما کب 


۳ م خم زاس) ساسا لو ۷ موی 1 یدز 1 اد تلد النيي ششاني ان 


2 ناد بصر یا شامندن ازظرف مسی دا مد میداند. حضرت فر‌عود؛ 
آزادییرس‌که از ظرفی طلا با نقره نی شامم؟! 

از حضرت سادف(ع) سژال کردند که با عکنشی آب خوددن 7 است؟ 
قررسود؛ اگرپنده اب می‌خورد بهسه نف واگرآزاد است بهيك نفی بباشامد(ظاهر أ 
علت اینکهآژاد لك نقی بخودد آیشت‌که بنده ونوکر برابر ادمعطل نشود), 

و درو | [ ویک ۹1 سود حت ری باشداز امام(ع) آمده [ بهسه تس آشامسدن 


است از باث اقس و رد , و آمام همگر وه می‌داشت که شسد شتر 1 ب خو اد 
دعاشابی که بر ای وقت نوشیدن آب دوابت شده 

«شگر شدای که از آسمات اب تال می‌کند. و کادها دا هر‌گونه بخواهد 
ب۵ا توا مترسانده نام خدا بهشر بن نادها*. 

ازامام مادف(ع): حممی‌نزد پددممدند داز او سژ ال‌کردندکه شما تفر تان 
| فعست کدهرچیزی دستو ری دادد. بددع فر‌مود: آري زیر ای آنهاآی عن ات 


و و ماه ی ۳۳ ده ۳ ۳ ۳ م۳۳ 
واعطان فازضانی رعافان و کفاني . له ان تشقیه نی الماد یل عتوض شتدٍ 
باه ۳ ۲ مه 
رتیه ره یک بارحم ۳ و 
عر مد ال : تال : کان رشول اه تلف سنفند یتفن ی لا , لائة ناس ؛ 
ین عم الم ن مسر و و ت 
بسمی ند کل تس زیشگر النی آخرهن . 
۱ ِ ۳ ۳ مب ۳ ۱0 ۳ ظر 1 
عن آش » ان نی بر پل کن آلشربد اما » قبل ل" :ال کل ؟ قال : مر 
چم د ری ی ی 
.ون رویز له یو گرب فا . 
0 سوریو طم الا . ۱ 
سس 3 ات سک زرط : ۳ 
اه و۹ مه بت مب اسان ره نان سقوفه ۲ 


آ تان‌گفتند: ایاباجمقر (لقب امام‌پنجم»ع) این‌کوذه نیز چیز است؟. فرمود: آدی. 
گفشند: دستو دوقاعده آن چست؟فرعو د:دستو رو قاعده آ نیت کهاز دها ته آنشو شید 
ووقت آشامدن خدادا جاد کسده با تفس باشاند وبا هر نقس خدا زا حمد 
تماسد وا سر لو له کوژهآت تور مد که جاگ نوشیدن شبطاتب است: بمداد. و شیدن 
می و بی + سیاس خداو بدی دا که عرا آب داد وس ات گرداشد» ویمن عطا کرد و 
مرا خشنود ساخت: وعافیت داد و گفات نمود. خدادندا مرا از | ندسته قراد دمکه 
درقيامت ازحوض‌محمد(ص) شیر اب‌مي کنی و نهر فافت ادسعادت می بخشی؛ بر حمت 
خود گت ین رحم آد ند کانن. 

از عمدانه بن مسعو د؛ پیغمی ی (ص) آب دا بهسه‌نفس مي‌خودد ودد اذل هر لفس 
سم ال مي گفت درآ خدا دا حمد می نمود. 

اذانی: یغمبی (ص) اذاستاده آب خرددن ثهی فرمود. برسیدند استاده 
غذا خوددن چطود؟ فر‌مود: بدثر است. ولی‌درعات دوات آعده‌که حضرت استاده 
آب و زد, 

اذامام صادقف(ع) پرسیدند طعم آب چگونه است؟ فرمود: طمی‌حیات دارد. 

دئز فر مود؛ آب ۳ پاسه نقس بخودید ودد عر ثفس خدا دا سای کو ید 
شکر ادلی شکر اب استه و دومی شطان دا طرد می کند» و سومی شفاء ددوت 


۲ 7 
گ س و 
ض‌ هس ۳ را " # یج 
قن ان غاي فال :رایث اي موی "شرب اثاء فقنفش تور 
۶ قوسی بن عفر یتلام یل عن علر الاء ؟ تال : مه نس 
وت ی ۳ ۳ سا من ۳ 
تشرب ین مروخیم کضي ۵ کانّ بم » فان ملس الشنطان . ولذا شربت مت ادا 
فرغت جدت اه 
2 ۳ یب ند یر ۳ 
وعن مرو بن فیي فا : خلت کي مق هد ات ده و 
وضو » فلت 21 : ما عد دا آلگوز ؟ کال ی شا یی فا وعم یه ست 


0 
ول » ووذا رف من فيك قانمر ار 5 ومونم مرآ کت دیا » وان 
5 ار ی و۳ 


۰ 


ادا 
فق داز و‌الاخر سفاء و اه ی 


بدا می‌باشد. 

از این‌عبای: بقهءیر (ص) دا دبیم که آپ‌دا :هد تفس آشامید. 

اد موسی‌دن عفر (ع)؛ ددبساده دستوو آب خوددن بر‌سدند ؟ فرمود ؛ 
دستود آب‌خو ددن | نست که ا گر کونه» ککستنی دارد اجای شکسته ناشامی که 
لشیمن شیطلان است, دادل آ شامیدن (بسمال) بکویی ییاز آن خدا دا حمدکنی, 

از عمر‌بن قیس که گو بد؛ دد عدینه وادد برامام پنجم (ع) شدم , دد مقابل 
حضرت کوده‌ای بود؛ برسیدم دسئود این کوذه چیست ؟, فررمود: ازدهانه آنآب 
بخو ده دبس ان) بگو دجول کونم داز دعالن ب‌داشتی خدا دا حمدکره؛ «وازجای 
بئد ودسثه آن آب نخودکه تلیمن‌شیان است 

پیغمبر(ص) فرمود: هر گاءه مکی ددظرف شما افتاد آن ثارف‌دا دد آب‌فره 
بر بد» که بك بادمکس آ لوده بدیب‌اری است و ددبال دیگرش شفا است. دمکس 


بال! لوده‌اش ۳ دد ارف فروهی برد. پس‌همه ظرف‌دا در آي قرو بر مد ۶ اددا ببردن 
نذا ید, 


في ابو ی 
ال الیش 
في آداب ا ال 4 


۲ نابرق ره ار ربق به فا : 


آ.. ۲" با نِ 


مه ئِ 
1 


نید سل » قظرت الم » ال : ان زره رل ان یز ان تاه ور ماع 
اوقت 


شن ات :ال الکسل بسلکت اد نم ین یدق ی زي 


نج 


ین کناب لقردوی » عن مد تن ماو ال ؛ فال نو یز : آنتوا أفر امه 


(د داب خللا لکردن) 


آتروهب‌ین ند در ند حیتر ت سادق (۴) دا دید که خلال می‌نمود؛ من نگاه 
مي گر ذم» اما فررعود: پیشمبر (ص) دعذش یا کیزه دطیب بود و لی‌خالال می‌نمود؛ ودد 
خبردیگی است‌که یکی از حفوف مهمات ایضست‌که برایش خلالآوز ند 

فر‌عود: ذبات‌دا دوردعات بگردان خر چه باد با در آمد فرو ببر؛ وا ثجمة 
۳ ما خالال یرون آودی از دهان برد افکن. 

فسل‌ین بو نس از حضرت صادف(ع) دددستود خلال پرسید. فررمود: سی‌خالال 
دا بشکن که له ترا ذخم‌فکند واز آن حون حادی نازد. 

از اماء شتم (ع) : سرمه دهان دا پاکیزه میکند, د خلال دوذی دا ذساد 
مي تما ید. 


دش مارم الاخلاق 
بایلال » قاجا عشگن اک امافظین لین رن مداکها رب وبا اناد 
وله ۳ علا من من تَشل نام ني الم 
وش فا وا اتشلل بالطرفام رش ار 
کتاب طت ال ن آلرضا عد ال :لا را شود ان ولا یب 


۳ یرت 
ا 


و با ۳ 


۳ کوم ار 4 /: نيا 
ِ تاه ابر ۰ 
غی لت کی 


۳ موق ام مد که نيا مد ی : ۶ اللت 
ی قزر ری آسال با رل ایس یب بان کر .فلت 


ون ۱ : الا رل ده 3 ی السمان 


ژالشاهد ب اتراء ۰ 


مس سس باتش سس در 
ذغان جایگاه ددملکی ات که اععبال‌تر! هي‌نویسند» مر کبشانآی دعان و«قلمعان 
زبان‌است. دهیچ‌چیز براکآ تها بت از باقیمانده غذا در دهان نمي‌باشد. 

از علی(ع): خاال با چوب شوده گر عوحجب فقر شود. 

ارحضرت دضا(ع): باچوب آناد وشاخه دیحان خلالنکتیدکه رگد جزام را 
بجر کت آدده پیفهیر(ص) باهر چویی که بدستش میرسیدخلال مي‌کرد هر باچوب 
خرها ‏ ی 

جغه‌بر (ص) فر فرمود : خداوند خلال‌کنندکان امتم دا در وقت وضو و فا 
دحمت کناد. 

وا امام عفنم (ع)؛ منادی‌ای از | سمان قر داد گند کد: : خداانیدا خالالین و 
متخللین داب کت‌ده وس که چون مرد صالحی است‌که برای اهل‌خانه برگت آدد. 
رای گو بد: ارامام (ع) پرسیدم خلالین دمتخللین کیانند؟ فرمود: خلالی[ لهایند 
که سر که در خانه دار ند دمتخللین خلال کنند کال مساشند. 


۹ 


فِ آدار ب الا 


عن الصايق منود قال : قال و شول اش لب عل نز لام » وان 
مت للم رالتواجذ 2 رز ق اند . 

من مَحفة آلرضا بیع ال الرضا ‏ عن یی > غن سیب عم لام ال 

کي آي أن ب وز رت یپ آسلام فسال : کات مب امن تمد مرا |ذا 
۱ رب لاه کت 7 ۱۳۱ 


و اه هه تم 


ی بزیتد قال لا تعل بالقصب نکن ولا ال" لزع لبط . 
یی از سول ا لد از نحل با ماو القضب وقال: ۷ | ان مه 
۳ یهد قال : فال رسول اطر سیر :؛تخللوا » و اش را 
د نیز فرمود : خلال دا جبرئیل از آسمان با شاهد و فسم. برپیغمبر (س) 
تال کر د, 

واز آماء ششم (ع)؛ پیغنبر (س) فرمود : پس اذ غذا خوددن خلال کنیدکه 
دعات ودیدان را 13 میداود وزوزي را ۳۹ ميکند. ۱ 

از حضرت دضا(ع)... جبین پن‌علی فرمود: امپرمومنان بما امر می‌کرد که 
بسا خلال آب تخو دم تا سه‌باز مضمسه تنیم ( وآب دا در دهمان بگردانيم 3 
رب دما 

آزمحمدین حسندوایت شده که: هر کس بانی خلال کند» عفت دوذحاجتش 
بر آددده‌نگردد. 

از آمامسادق (ع): بانی‌خلالنکنید داگر مجبود شدید پوست ازج وچسبنده 
آن دابکنید. پیغمبر(ص): ازخلال بانی دچوب اناد نهی کردهکه جذام داتحر رك 
هب‌کشند. 

اد آماکام(ع)» پیفء‌بر(ص) فرمود: خلال کنید که بدترین چیزها برای 
ملاشکه ایست که درلای دندانها غذا سنند. 


از ای اژبیغمر (ص)- آفرعن بر‌خالال کنندگات امنم. 


۳۹۲ مارم الاخلای 


نایک ید آن بر نی آننان انب طناما . 
ِ و م۳ ان ۳ ۳۳ .۳ب 7۳۳ 
ی 


ی امن وی و عم 


اد ون 


۳ 1۹ 


۳ ات ۳۳ 1۳ به طمتٍ الا ند رل تلاق ۵ الاب جذ اش تسه 


ارتیب الککناب 0 


ال المایش 
نی ما جاهنی افبت 4 
ُن آپیر المنیک ید ار وکا کر وهآ ۳۳ : 


کات میاه و ره نکاس الض ,فعل : وم | کرامه؟ قالْ: اطع وا 7 
پیغمبر(ص): هر کس بخود می‌کند طاق بخود کنده که آگر ایتیجتن کندکار 
خوتي کرده دلی اگر مود کی نداود. ۰ سر اس سرعه ی کشه طاق بکشده 
*ه هرک چنين کند کاد وتونم وه که دکرد مهم نیست هرکس غذا خوره 
خلال نمااید ۱ نمده داکه باخالال ادلاي دیدان در آ رد تخوددهو | ثیعه یار کت بان 
پردن! بد ببلعد, ۱ 


تصل‌ششم 


(] نجه ددباده نان و اند شده) 
از امیرمومنان(ع): ناث دا گرامی شمادید؛ که خداوند عزوجل آن دا از 
بر کات آسمان فرستاده وآذیرکات ذمی بردن آددده» پررسیدند اکرام آن چیست؟ 
فر‌مود گررآمی داشتن تان آ نست کهرروه وذی‌یا فرر یز دد. 
واز | تحضرت(ع): نان داگر امی بدادید که خداو ند عز وجل آن‌دا اذیر کات 
تا فررستاده استءبرسدگرامی داشتن مره نان چیست؟ قر‌مود؛ : دفتی بررسفره گنبادده 


فیما جاٌ فیا یز ِ_ 
وه بمعو: ال : کرفر ان 5 از ون 
شل : وناز کرام م4 ؟ ال خر ری 
رف اي وی یز : « الم ار فی اون ولا تفیری برتنا و ۳ 
ما نا ولا تا ولا آدینا فرک اشر. 


عن الصایق سوه ان ال + مرا "له * هل فیو مسا بل امش 


ال وبا . 
تن ۳ ۳ : ۳1 ابلکد کل انز , 
في خبز لیر 4 ۱ 
عن الصادق نیمه قال + اک فوت سول ار علتز آلشعمه * واه ات۶ 
ادامد ارت 1 
َنْ ان سعهد ال : فل خر لمیر کي ار کفشلتا کل آلذاس . م۵ 
ق 2 ۲ 


قغا( کل بر را عانه رما دخل و فا 
قوث الیله عم اسلا رام زار اب ان عم 


رعه تباشید بات بتچشم بی‌اعتنابی 


۳ 1 


پیغمبر(عن)» فرمود: خداد تدابه‌نات مابررکت ده» وبین‌ماه آن جدابی‌مینداز, 
که آثر نان تباشد تماذ نمی‌خوانيم (ئمی‌توائ مخوانم)ددوذه تميگير بم»ودا جبات 
الهی دا انجام نمیدهيم. 

از امام صادف(ع) که فرمود: نان دا گرامي ,دادید که برای امیجاد آن‌همه 
هو جودات بین عرش دمن بکاد افتاده‌اند. 

وا[ نحضرت: بدنآدمی بر نان یابه گزادی شدده. 


دد نان نو 
از امام ششم: : قوت بیغمیر(ص) نان‌جو وشیرینی او خرها وخودشت‌اودوغن 
ز سول و ۵ 


آز حسرتد ضا( ع): در قر ها ال حو بر ناه کندم جوب بر ثر کا عپاست در هو ۴۵ 


ل 


2 سر ۲ 


سا 0 دا و مکارم‌الاخلاق 
عن ااصادق بزسجزد : آز عم ان کيء شاه کته ء مره التمبر معا 


عنة ند قال : ال نوف ۳ ۳ اه یس لباء َو . وقال 


بالتا : قعم ۳ ا الارز ار » صَجخ »لین کل دا 
عن اارضنا » کن ۳ بسه » عن تج علنیم السلام تال : قال زمئول اله تکهاقز ؛: 


ترس 2 


طدام ان ۳ الا مر ]اش 1 


ن ۳ ۱ 
یل این بي اقم ۶ ۳ ره رقمونهُ» قال مایمن که أنَم و9 نف لبون ین 
کب ی 5 هم 2 0 
عدء و ای الثل الا خر ۱ و 
في خبز اجناوّزس 4 


‌ اي عفد للم : پنبیس ال : ان لش فمه قق ومد بالی‌آلی راشای ال 


عیغمیر ک(ض) شود 2 برر اک خودندگان نان جو دعا مي‌کرد, واجو 
۳1 یج نی شود جر اه رگ تاد ها ۳ آت بروت لد نان حو قو له 


بماعبرانهغذاینکان استه وخداوند ابا داد که خوداك اساه دا به‌اشقا دهد. 

از امام صادف( ع): اف خداوند در چيزي بشتر اذجوشفا سراغ داشت همان 
راخوداگ انسا؛ فراد میداه. ددنان بر نج 

ال 1 مخت بت (ع):هیج چیز مانند بر اج ددبدن مسلمین دادد نشده» که‌پیماری 
دا از ند رون می‌کشد. دفبز فر‌مود: نج دارو که خو بی‌است؛ وطیعت آن خنك 
است؛ اهر مارگ عادی هي باشد, 

از حضرت دضا(ع)... ییفعبر(ص) فرمود:بهتر ین غذای‌دنا و خرت گوشتد 


زد 
۳ ۱ ۲ 
كت بر نان ادن 


از امام ششم(ع): ارذن به معده مشگینی ندادد و خوددن آن با شیر لبنت 
بسشتر که هندهد و بر اک مسده ثافعشی مسباشد. 


نی الاء سس سس سس ۷۵ 
افص اسایم 
وی نع ت 
السارنی ند قال : یه سا 0 ای ۳ ول ال 
نی طیفور تک نا :تن آي دقن يم مد > فلس عن 
۳ نام » تال وی با با ؟ وف 7 9 وهی پالصفر ام 
وک اسب ررریث في بر كِ 4 
ون و میور رقاب ال ۶ فال اآرضا نتیگ: ض ۳ پکنرو ۱ شرب الا ای نام 
وال : رابت لر آن راگن یل 5 طناما س جع ده کنیا ول جسن و 
و با سشه یشرب کنو الاعل تک بت رطع 8 
۵ في ماه رمرم 6 


ن العاوتی تا العجللد ال ؛ ییاه رم شفاط من کل داءٍ ۳ 


فصل هفتم 
( ددمنافع" آبها) 
از حضرث صادق(ع): آقای آ شاعیدنی‌هاکه بهشت اب است . 
اژابی‌طیفودطبیب: «ی‌گوید به‌حضرت دضا(ع)(ابی‌الحسن الماضی)د آزدشدم 
وآررا از آشامیدن آب نهی‌کردم فرمود: رد آب چیست؟که غذا دا دد معده حل 
مي‌کنده صفراء دا از سن هید دغضب دا قرو عی‌تشاند:#به‌عقل آدمی هی از ایده 
وحرادت مد دا ۳ مسذهن, 
اژ باس خادم حضرت دضا(ع) : امام(ع) فرمود: دوی غذا آب زیاد خوددن 
مانمي ندارد؛ بعد فرمود:گمان میکنی‌که اگر انسات این‌گوته غذا بخوددنب حضرت 
#ر ده دست راجمع گر د- یمد روی آن آب شخو زد شکم او بازم لمیشو د؟(ودد بعض 
نسخهها: بهامتلاه معده دچاد نمکردد). 


۳ 


ت۷۰ 
عنه بزمتتدد قال 9 فا لا گرب ل" رو تي ق دیش آشرٍ : ما 
زمزم یا ۳ وان من کل ون . 
هر ني ما ابر # 
عن ای ال : | کی رل من ن آضهابشا ی سفّط مرت . قلشست أ 


عیدر الط زد فقال ماد تلو ؟ کت : 4 لت » تجملث دا 
نا ان له نت نی مکايك آسقسته ما از اب » کطتا؛ 4 نک کل أعد رف نحده > فتنا 
وس او جوا هو و ۳ 
اتید » َأعطه وز ما َأْعَدت من مد حا من اه الزاپ > فحنه به » قاس ۷ 
ف نار رم من عنده نی گرب مُوبقا وی . 
دداب زمزم 


از حضرت صادف( ع): آب زمزم شفاءهر پیمادی است. 

واز آن حصرت( غ): آ یلدم شفاء است برای‌کسی که قصد شفا گر فتن‌داشته 
باشد. ودرحدیث دیگی است کهآ ژمزم شفاء هی‌بیمادی است. دامان‌اذهر توسی 
وخوفی است 


دد ب‌ناودان 

از صارم (از اصحاب حشرت صادق»ع):بکیاز امتان هایبار شد چنانکه 
به‌حال احتضار افتاد. بملاقات حضرت صادق (ع) دفتم. آمام(ع) پرسید: صادم! حال 
فلان (شخص مر بش) چون است؟ گفت فدای شما درحال احتضاد است» فرمود: من 
گر <ای شما بودم؛ باو آب‌تاءدان میدادم. من برای مدست آوددن‌آب دادان‌بهمه 
چا بر دم دی پیدا: تردم» دد این , سن ابری « دیف آشده9 عد دبرفی بر آددددشردع 
سا بدت کرد من به مکی ار عسجدیان مراجعه کردم دذعمی باه دادم؛ د کاسه‌ای 
از آي‌داودان امک گرفتم» و آن دا پنزد بیماد بردم و با خودانیدم» هنود اذیش 

او نر فته بودم که فاددتی خودد و بهبودی حافت. 


ق الاء 
في ماه اماٍ # 

ال یه لین ند : اشرو ماء انا » که ور لین دقع انم 

فلج کال و سا یو رده تشسط ر نیز 


۱ 
ِ» خالر ن 1 : ال عبیر | نله ِِ لآ انیت ال 
مات » کل من ار د سور و وخ 
في ماء نیل ‏ مسر 4 


قال کون ای طابر ماء ز م ده هر رسب 
دک بآ مزتجن: بل یف تا قلب ولا تعسلوا روص ین 


۳ 
3 
8 


۳ 


دد آبآسمان - بادان 
آمیرمو منان (ع) فرمود: آب‌بادان بباشامید, که بدن دا پاك و بیمابیها دا 
دفم میکند. دای متعال می‌قر ماید: ء لاو ند از ۱ سمات در شما آب‌فرستاد تاش 


و بات یاک م گر دا ند دا لودگهای شبعلایی را از شما دسر ش ,و دلهایتان دا محکم 
کند, وقدمهایتان دا ثابت‌لگهدادد». (سوده انفالآ یه۱۱) 


در آب فر ات 
از خالدین‌جریر: حضرت صادق(ع)فررمود: اگرمن نزد شما (دد کوفه) بودم» 
هر دوذ بفرآت‌هیر فتم‌ودد آن شستهشوهی کر دع:دهر روز رك اناداز انادهای سوری 
می‌خوددم (سودی محلی است ددحوالی بغداد) ۱ 


در آب‌نیل مصر 
علی(ع) فرمود: آب ثبل دل دا میمیرانده سرخود دابا گل حصرک نشویید 
که‌زمین ۳۳ راز هنساأثی2. 


5 ارم شاوی 
نی الم برد 
اسب سس ۳ ۱ 
ال م منت نود : صبوا ی ارم امه لباک »که یم رها . 
ن لصاوف نت ال : 4 الثار د ط یم ار ار 2 وش ی اه یی 
الطنام ق‌ لد * ویدهت د بان 


من محیقت الرضا نود دعر لو طابر یی لا 


ال نی رل اش کار وال : [ ۲۹ فلت وم ر عن النمم » وبال ؛ ا[-طث 
واناء البارة . 
في الاه الغاي که 
1 و نوج مز جن مه 7 
ون دتم تال ادا دح أحک ام یر ول و ماءا حااً » فانه 
بر وت كِ ِ ۳ 3 بل ش ان ۳ ۱ 
ب آلرضنا ,ند ال + ام الَحن [ا عَتَهُ مب غلیاي لبم من هل 
ار ون 7 وی » ول ال قِ الساان ام 


امیمومنان(ع), فرمود: بر آدم تبداد آب سرد بر بزید ؛ که حرارت تب‌دا 
رد هی نشاند. 

از امام صادق(ع): آب‌سرد حرادت دافردمی‌نشانده دصقراء دانسکن‌میدهد, 
غذا دا ددمعده حل مسکنده دلب دا این صبرد. 

از صحیفه حطرتد ضا( غ)...علی( غ)ءدد باه آ به شر وفه«سیس "۳1۳ و -فیاهیتد 


اژ تعمت باژخواست خواهید شد » فرعود: مراد اذاین ثعست: خر‌هاءو آب‌سرداست. 
دز اب جوش 


واز آ نحضرت : آب جوشان » از هر جهت سودمند است و اذ هیچ دوزیان 
تعمر سا اش 


۱- سوده تکاثر ۸ 


۹ 


بو 
د 
حتا 


في تب تن اک شوب اه 
من آسناوق س 1 : 2 ط کثار ۳ رب » فا اد کل ده 
وال هد ام ترایز ؟ شرب تاه لاسمتقامی آبدامه. فسال + وان ای 
را اضا أ وس ال من شرب الاء » فقبل لا ول ار نك ال بل موسر 
ایا ؟ ال ۰ اه امه 1 
1 
في شر ب اه من قیام 8 
قال الافه سید گرب امن قیام ‏ مرا و : 
ن سایق نفد قال: شرب الاء [ ین ۱ ما ریء لام . سرب 
اه [ بل تیام ]بل بت ان ال ون عرت ام 
ماک لام » »من ما رم ماه قراس یضرا بل 


وازآن حرت: هر اس بحبام دز آ بد وسه کف آب گرم بماشاع‌د» باب و 
راکش افزوده شوده بیمادی ادبر طرف شود. 

از حضرت دشل(ع): آپ دلوم چون هفت‌جوش بزند داز فی‌به‌ظ‌فی بر بزد 
ثبدا میبرد؛ وبه‌ساقها ویاهاثیر و بخشد, 

دد نهی از زباد آب خوددن 

ازامام سادق(ع): ار خوددن زیادآب بر‌هیز» که دبشه همه بیماد بهااست, 
وفرمود:اگرمردم کمثر آب‌با شاهند» بدفشانیر استقامت گردده دفر هود: پیغعبر(س) 
اگرغذای چرب تنادل می‌فرمود؛ کم آب میا شامید‌پرسیدهد بادسولال(ص)کم آب 
می‌خود ید؟ فر مود برای هض‌غذا بهتر است ۱ 

دد آرستاده آب‌خوددن 

اماپنجم(ع) فرمود: ایستاده آب آشامیدن‌گواداتر وسالعتر است.! 

ازامام صادق(ع): استاده‌اب خوددن درددود غذادا همم و کوادا عسکند؛ و 
۱ ددتصلهای گذشته بهنشته آب خوددن دستودداده‌شده و ای‌ممکن‌است به‌سرت شب 
ورود فرق کند, 


‌ يم ۳ " 
لفي یی عن ا۳؟ زر مور برد 
تس ۲ ۶ ۲ و در ۶ ۴ 
۹۳ اننبي موی وا کت با ولا تورعبا یت 7 
نجل ات ی ال ار اجدترفی السرّب » قال : ثلائة أر ائنتین . 
7 + 
تاه آلتامد 
9 وا بت م2 با 
ف و سر ۲ و 


م ارطا مه هه : 
سول از سوق ذکر جنده الم الم - رن و 
نت نی ناه کف زاشرجت بل مزا دا 

عنه نیمهد قال: قال ملاع : و یل نم و دوز رت 
اه ساره لزان » فا ها من الم بهییرا من الرا 


سا 


داد یی اد بلعیدن آب 
رت (ص) فرمود : آب دا بهآدامی بمکید »۶ آن دا نبلعید» که بیمادی 
۳۳ آرد. 
ازعلی(ع): حترت از,امبدن آب دزيك نفس نهي فرموده دفرمود: به‌سه با 
دو نف بیاشاهید. 


قصل هشتم 
(ده وشت و ] نجه بدان مر بوط است) 
از سحقه حضرت رضا(ع): در محضر یغمبی سخن اذ گوشت بمیانآ مد» 
حیرفت گی هو د: هیچ قعامه گو شثی در معدء قوارد تمسگر دد؛ مگرآنکه بجای‌آن شا 
ایجاد عشود؛ وددد وییمارگی از آن مردد. 
وتبزاز آ تحطرت: غبی‌اکرم(ص)فرمود: دقلی‌گوشت می‌پزبد» آب أآن دا ذیاد 
کنید که آپ گوشت هم اذنظر غذابی ماشد گوشت میباشد و هم براعه پذرارامی 


یدرم 


عنْ 1 تاد ال اطمام قِ الا نبا و الا جر . ۲ 
عَیْ زرارغرفا: توت مغ ی جمفر علاار ات هه عشر ی #9 لوف سین . 
او 4 


عَن جمف ن مد » عَنْ آبائه نیم السلام فال : فا یم یز : 9 
۱ نا فال : فلت للصادت بزمتد انآ اطع رل بیش الب 
شیم رطق یت اي کب رف مه شوم 4 سول 
ویر ما و و رین یم سا خن . و ام واه 
طه أَ .رز از لة شرت با ادا 
ال ۲ تسد ؛ کت ۳۹ ۳ : 
في لحم بل 4 
عنالصاوق بقل من اضف نیم رن به فلا کلم الشان الب 
درشپ زرداب تولید می‌کند ده ر که شب آب بخودد وبگوید: سلام آب ژمزم و 
فآت برتوبادآب اودا دد آ نشب ضرد نزساند. 
هسایگان کافی‌تر میباشدکه اکر گوشت به| نها ثررسید از آب‌گوشت بهره بر ند. 
ازعلی (ع): و شت سید عذاهای دا و آشر ت است, 
از ژزاده: ۴رور درماه بان باامام بافی (ع) از گوشت تغذبه کردیم. 
ازامام صادف (ع)» ینشمسی (ص) فر مود: ماانیاء گوشتخواد وطر فداد گوشت 
هي باشیم. 
ادیم گو بد: بحضرت صادق(ع) گفتم خدادند دلیداکه‌گوشت دا ددست داشنه 
باشد دشمن دادده فررمود مراد از آن خانه‌است که در آن‌گوشت مسلمان‌ها دا با 
غیت می‌خود ند» دلی‌پیغمبر(ص) کوشتد۱ دوست مبداشت» دهرکس ۴۰دوذ گوشت 
آشو دد بداخلاق می‌گردده و هر که خلقشی مد شد گوشت به‌ا2 بخوداند » دهر که 
قطمه‌ای‌گوشت بشودد بهمان انداژه ازیباری ِ شود, 


اما ششم(ع): بهتر ین گوشت گوشت پشت 


رل تلا 
بر وی کناب زهد ار ایند »یقن کنو فان 3 توت 


المنن فتاه و ادا بین ده ود به م لز سای آذاني حوّضت 1 و کسره با بسة » فال ؛ 
لته :۱ ار امن آتاکز بل هذا ؟ فأل ی :]با اون آدر کت سول ال 


؟ ی ۳ 


زر با کل آیسن من هلا ویس خن من مدا . ور نیز | تا 
تفت أْ ال بر . , 
عم أم مر امن اعد تال دنا من لاه تا ال اطع وس العت 


1۳9 


ار ناراک مق ای »را تا هه ی انیم . 
(ز لخْ) 
2 ال : 1 49 من سر بل و 7 
۱ عن ای 27 تن سم بنویت للحم وف دخل سموفه ۳ 
آخرجث ملپا من الاو 


دد.گوشت پا شیر 

از امام صادق (ع) :هرک گرفناد خسف قلب با بدن شود گوشت بره دابا 

شبر بشودد. 
اذعقبه‌ین علقمه: برامی‌مومنات (ع) واددشدم؛ ددیرایر حتر تسیر که فرش 

شده وتکه‌لان خشکی‌بود: عرضه داشتم باامیرمومنان؛ این شذای شماست؟ حصرت 
فرمود: ای اباالجنودا من‌مسصر یغمبر(س) دا درك کردم‌که خهلث‌تر آداین میل 
می‌فرهود» 5 می‌ترسم اگرددش پیغمبردا دتبالانکنم بوی‌سلق نشوم. 

از امیرموّمنان(ع): یکی اذ انبیاه الهی از شمفی‌که عادش امت ادشده بود 
بخداد ند شکایت‌برده بر وردگادامر فرمودگوشت دا با شیر بشود ند[ نها چنین کر دند 
درد دقوت دد بدنشان شعاد گشت. 

در بيةه 


9 موسی بن‌جعف ر (۶): گوشت خو دی در بدن گوشت عبر ۶ با ثذ: 2 هر 
که لقمه‌ای مه وارد معنم‌اش شود بهمات مقیداد سمادي ازاوجدا گر دد. 


میس ود 1 


سیر اس 4 هس و مت 
1 - قسال : نت ات۱ سح آنزلت 
۳ ۳ 1 یه 


ود : ستت ایرد اي ی ان فراع . و وب ارم 
وگ زج 
ان 11 قال رسوّن ال یر : من ی عَ ون وا ۷ 


اب فا یر 3 ۹ ۴ 


۳ » رن 


حلق) 2 ل اعد : ۳ : مب 1 و 0 مورا : 


عم الما 
ِ 4 في خمم الصا 4 ۳ 
سین تفه فان ريس بر دلب لا یاک نم 
اشان و »فان : ز و و ۲ هو لو  :‏ سم اد ۳ 5۱ م لداع زا ٩‏ ارجاع » 
ال با سمل و و اه شتا آفضایمن الضان لفدی بو اسعاعمل نزمه . 
از حشرت صادق(ع): ددستعن بسشممراکرم(ص) «يك لقمه ببه خوددن بهمان 
انداه سماریآودد» هراد پنه گاد است. 
وا | نحضرت: بیقعیراکرم‌گوشت دست گوسفند دا دوست داشت و از دات 
خوشش نمی آمد. 
واز آ تحفرت(ع): عر کس دهل روز (یول نداشته باشد که گوشت او زد 
قرض بگیرد وگوشت بخودد. 
واز آ تحضرت‌بر سدندکه مرردم می گو بند هر که ۳دوز گوشت خوددیداخااق 
هیتو د؟ فر سود نددرو غ گفتها ند هر که ۴۰ روز گوشت بخوردکج خلق می گر دد. 


فِ 


گوشت بر 
از سعدبن سعد؛ به<شرت‌موسی بن حعفر عرضه دأشتم که شا نواده من گوشت بره 
نمبخو دند. فر‌مود چرا؟گفتم ممتفداد که گوشت بره صفوا؛ دا ثحر يك میبکند وددد 
سر ویبادبپای دیکرمیزاید» فرمود: اکسعدا اگر خدا از بره چیزی بهتر سراغ 


و ط دج ۱ 


مارم الا خلاق 

ت‌ چا نی ۳ 

و في خم ابقر و 
7 ۱ رو تست 2 ً 
۲ عبر ال نز ار غاله طم آلدذر دا اما ۳ 9 انا درا 
ون بر و ای وا سا وا سا 
۷ ۳ ۳۹ وکد4- فال : آلاشا دواء . وشعومها شفاب . 

و حو ما و او ۳ 


نت ع مد فا ني مریم قرب الب 

عنه رت عْ ی جعفر یهد فسال نب | اف ۳ 
و و 9 وکا لك اه عز ول » فأوح, تک 
رل 


1 ئ 

0 ات4 شا که رم 
والطسال و الفدد والقضیبٍِ رالانشان ور و وداج وال 2 ِ 
الا وک + ار رازه 2 ۳ ول وا و 27 

والریش ۳ ِِ 
2 برآکا رد ید 4 اسفاعنل عي‌فر سناد. 
دد. گوشت تاو 


اژامام صادف(ع): گوشت گاه بیماری آ ردهوددغنش شفا ذاید شیر ش‌دوا باشد. 

واز آن‌عطرت: خدعت سر نش سدن از گوشت گادیمیان آهد» فر مود؛شیرش 
دواست؛ + گوشنش سیمادی است. 

واز آ تحضرت(ع):] بکوشت گادیمادی باض (کفگیو *) دا برطر فميکند. 

سب اذامام پنجم(ع): بنی‌اسرائیل اذبرص به‌موسی شکایت گردنده و او بشدا 

شکایت برد. خدای‌متماله بوی وحی فرمودکه؛ بها تا بگوگوشت کاودا با چاشدن 

موز تب, 
ازامام صادق(ع): ده چیز از گوسفند نباید خودده شود: پشکل, خون»نشاغ» 
طحال, غده‌هاء | لت؛ بیسه‌هاء رحم: فر ج, شاهر گه‌هاء د فرمود از (مرداد) حبوان 


رن عتد ار در تال , کلم ّ ادن و تن کل ال [ 
ودخول اممام لارام ونیکاح اماب واه فته ابر اسعاقی مان لاملا 
۳ 
و 
عن جایر و عمب اش قال : آمر سوام ال تایلاع تاذ لب والقتر 2 
باقخاد اج 1 


تا حیحص و 
عر ده دهچر با( است: شان, سم)» استخ و ان د ندال لسن هه شدی و و عو: شمه 


کین تدم . 

ازرنمول اکر مارص): بر شما با بو رد گوشت ایو تر که جر زعومن ن مضا لف بهود 
آند! نمی‌خودد. دد گوشت گوسفند ,پر وادی 

ابراهیم بن‌سبان کوید: یکی از سکمل‌های اسلام علاقمندی به‌گوشت 
گوسفند است, 
۱ در گوشت قر مه (خشاث دمانده) 

از اعاه سادف( غ): سه چبز است که بدن دا فرسوده میکند و گاهی فو.جچب 
ت رگ انسان میگردده خوددلن کوشت قرمه که بو کر فته اش هه شتی که خداث 
هت نت بر آکذ خر ه مستان)»2 باشکم سبر بحمامد فتین؛ ۵ با دبرد تال عجوژه | مرش 
تموذب. دردوایت دیکر این جبله اتنافه شده (و نزدمکی ۳ شکم سر دیر). 

دد گوشت مرغ 


از جابر: پیغمیر دو لدادان‌دا فرمود گوشت کوس‌فند بخور ند وفقر ان( که‌قدرت 


سس ۲ للملا باق 
۳ يم اج 4 
ع ی ِ لول نع ال : موه ارم میج »ان بتري این 
ویطردٌ ار 
نیش سا > 
عن عیبر زیر قال :یت مغ کر مد اي بقطا ‏ ای : له 


ی ۲ ِ 


شارل . وان و اطینوا الصاست ب البر قاب > بشویی له 
و دا م 
۱ نی خم دباي ) 
نی اسن تنفند ۲ با آرنی با کل مان بارری باس اب 
دجم الظهر و عا یمین تغل ماع . 
نداد ثد کو سقنف بخر ند) گوشت مرع تدادل نماشد. 
دز گوشت کات 
از حضرت موسی‌بن جهفر(ع): بهآدمنبدادگوشت‌کيك دهیدکه ساق دامحکم 
ند و اس ۳ هسیر شه 
دد گوشت کبو نرقطا (طو قداد) 
اد علی بن‌ههز باد: بر ای سحسر ات باق( ع) گوشت کبوتر آ وددند» فرعود: کوشت 
3 سر کتی اسیته ۲ هسقر هو د: آ ترا رش آدم عبتثلی به بر قاله خو رانیده ۳ بر بان و 
کباپی‌کنید. 


دد گوشت غاذر!) 
از حضرت موسی‌بنجعفر(ع): درخوددن‌گوشت مرغابی‌اشکالی نمی‌بینم, که 
برأها تواسسر درد کمی مقسف است: یدنس رک جباغ مي اف امد 


۱ حبادگ پر هداس اد مر نز عانگی بزد کتر که شکادحیان آن دا آهو بر ه شجو ا نك 


وعا غاد معنی کرديم. 


و۳ 


«في غم راج ِ/, 
ال سل ما ی ۳ واه و کنر هو 
نيع اف کی فان وج رها | 


شرا 
* عنه ان شاه اش . 


۱ 
لس 4 
اکن کم از ج » ف 10 و ِِِ 4 ۷ 
ع اي بر فا 2 ث بقل عظه ۰ ی 
و ۱ و 
ال :که ان ور الا * 
. 


اه 
۵ لوزشت دراج 


آد تبیاگر ۴(صی):هر کی اددل خود شکامت دارد واندوهی ژبادگردد کوشت 
دداج خوند, 
ارامام صادف(ع): اگرکتی درخود اندژه وتاراحتی احساس‌کند وسیب آی‌دا 
نداند؛ گوشت دداج شودد؛ که انشاهاله غم وثاراحتي اودا برطرف نماید. 

آذ ميا کر م(ص) :هر کس ددست‌دادد که عصبانیت اد کم‌شود گوشت دداح‌بخودد. 


هامی 
اتراعاع * ششم(ع): : خوردن نگوشت ت ماهیات سل عی آودد 
از 1 تدضر ت(ع): گوشت ماهی تاذه بدن دا می‌کداد (لاغر هیکند) (شاید 
هراد بسیادخوددت دهميشه خوددن | نست). 
از[ سضرت(ع): پیغمیر (صی) بهف‌گام خوددن ماهی مفرمود «خداوندا اند 
برای ها بر کت ده دبهترش دا نصیب ما فرعا (یمثی دد بهشت.)» 


ان 

نی خر اي قال : کت الآ تخر از آنشکر : در کم را 
فرذ 1 مات لصفرا وزذا ست ار فم پٍ ۳ ۴ ری ف دللك؟ 
کب دعر ال : اصسم وک عل آثز اعبامة تعکا طربا کات مه انسال 
فک اه اوه کی آقر نت ریا ۳۲ یلم ات ذلك» کت 
ق طّ ماه دك غذانی . 


یت 


هک 
۳۹ «ِ ااسننلور 4 
کر رین استحاق قال : بل یا ی الم له ناسوت 
۳ 1 ۶ ال ار اه وب ‌ عز * نات نب شتا اکن 
مق ید سر 
نی رای 
نآ جعفبر تمه ال : تخل :کت ول اراه ريواطا 


تس 


وما مات نی لمع ر فیو مه . عله نع آبضا قال : اتال والجواد وک کاب 

0 بحضر تباقر( ۶), نامه نوشتم و ازفشاز خون ۶ صفر اء شیخایت 
کردم.که اگر حجامت می‌کزدمگرقنادفرا میشدم داگر ددحجاعت تأخیرعی نمودم 
(فشاد) خون آذادم میداد حصرت خوآب نوشت: حسامت کن د پشت سرش ۳ 
تاره و زر د باه تون معمو لیا تا اوشتم: جوآب داد ند که تحاعت کین ۵ یشت 
سر عاهی تاژ و باآب و فماشه ال ین بدستوداماع(ع) عم کردم وشفا یافتم ّ 
این غذای من شد. 

5 اسقنتو دب 

از احمدین اسحق: بحضرت عسکری (ع) نوشتم هي که: اسقنقو د دا دردازوی‌باه 
(تبردی جماع) مخلوط سکنند: واین حبوان ۳0 ودم دادد. آ با خوددن آن 
دادوجایز است؟ امام(ع) جو اب نوشت اگرفلس دادد اشکالی ندادد. 

۵ ملح 

ازاسام پنجم(ع): علی(ع) میغرمود:ملخ دماهیان تذکیه شدنی است.«آ نچه 

دردزیا عمیرد (قل‌اژصد) عرداداست. ونر از | تحضرت(ع)؛ ماهیان و ملنم‌ها 


۳+ 


رقية راد 
روی عیْ یی مس 4 السلام فسات قر ۱3 تقوا و کتروا » تقساو لك ۲ 
دنه اقا 
۱ « في اج 4 ۳ 
یحو نما و الالرضا علهاتلام وه (مش اي الطماء؟ ۱ 


ره 


وال" کل "مج قیض قال و شم 2 ۶ 


وه در اه السلام م4 ل : من کم | یی وا ۳ 
مَع عب الم ال یام ککا ول ره له سل ف آمیر؟ 
فامر ار ول آن ارم با کل ررض . 

نی ریس 4 
7 
هسکی تذکیه پذیرمیباشند (تعلالند), 
درمتفرق کردن ملخ 


ا(حضرت موسی‌بن جعفر(ع): علح زا متفرقکنید «نکییر بگویید» اینسل 
را اتیعام دادند» ملی‌ها دفنند. 
دد تخر‌مرغ 

اذعلی‌بن محمدین‌اشیم: بحضرت‌دض(ع) شکات کردم‌که غذا اشتهایکامل 
ندازم» فی‌مود ذدده تشم‌هی غ بخود: خوردم دنافم داقم شد. 

ازامام ششم(ع): هر کس فرد ند ندادد» تخم‌هر غ ژیاد بشورد. 

ازعلی(ع): پیغمبری اذکمی سل امتش بخدا شکایت برد» خداو ندعزوجل 
فر‌مود: نان دا با تخم‌مر غ بخودند. 

درهر یسه (هلیم) 
ازامام بافر(ع): نبی‌اکر(ص) بخدادند ا دددکمی شکایت کرد. خداد ید 


ی 
ی 
في الشلقة 6 
ای فرص 1 هر 
قال ای انز وتو عن الوت ری نت اه . فمل : با رسول ال 


۲ 


وم اند تال : امسو رال 


ك * تپ 


۱( .۴ 
وفال الادی عله السلام | لول ان بیج : ۰ + اي شيه قط علالك انیت ۲ 


مین 


وال :؛ : تال ۵ رین 1 ؟ ال : مج اه ] 
9 
۳ ۳ 7 آقوی ی و اد ۳ لت وهی ففز ۳۳ رو جص رقف لهاز 


ور مر 


الا او خر بد ق جم ره نی بوک غذاو 
في ارس 4 

ی ی ی ودها لسوت > 

عر عیل ن سلمان قال : آکلنا ند الرضا علمه السلام رووسا » فدعا السویقي 


فرحود: لیم بخودد 
پیفمبر(ص) فرعود: جبنئیل"برمن ناذل شد ه «مر فر‌مود "له بخود 5 
ار #محکم کن دد دتیرویم براعه عبادت بروردگادذیاد شود. 
مشلثه 
پیغمبر(ص) فرمود: اگر چیزی انسان دا اژ مرگ نگهدادد آنجیز مثلثه 
خواهد بود. پر سیدنه مثلئه چیست؟ فرمود: غذابی‌ که اذ آدد و آب و شیر پشته 
مشود (گویا غذابی ججون فرنی باشد). 
حسرت صادق( ع) به‌دلید فررمود: درزمستان چه غذایی برای عالت تهبه 
بیش ؟ کشت گوشته قرو هو د؛: اگر گوشت آمو د؟ کنتم: ددغن, فی‌مود: چرا کو کب 
نسخوریکه سه جزءآن (عتلنه) بای بدل مقوی‌تراست, و آن اسه چیبز است 
بر لج» نخود» باقلا با غیر باقلا: همه ابنهاآدد شود دبا هم دخنه گردد؛ و عر روز 
میم قناول شود. 


ور 
۰ 3 ۹ وهی جی | ال ۳ ۳ 
فقلتِ : ان قد امتلات » فنال-: ان قلمل السو سوق 4 ضم الرژوس وه و اوه 
۱ ی وم ی 1 ۳ حد او س 1 
عن الصادی عَلبتَّه السلام: رم وه ی و 
7 ۳۳ فك ۳ ت ۳۳ سس 
وأبمد ین الا . 
۲ رس ] 
وفي اعبار4 
ن ۳9۹ ۱ ق لو 
ره نکر الا ا مک انم مالي رالد مصفار ؟ قال : قلت: 
رت سا 3 ض ناکت وق نز کل مان عشفار" ۶ 
رت ۳ ق قح و و کر و ی ۷ ۳ ۹ 
الآ رل با کل الم ؟ فث کت کرهش مر نی* فقال : کف اکاته۲ 
2۶ س رم نت آ 
قلت : ید قال کب ارسل اي بمد مق » فاد الم قد عاد فع 
وسبي » ال 2 : 


کلد 
علی‌بن‌سلیمان:دد محضر جر ت3ضا(ع)آ بگوشت کله خوردیم» حطرت‌دستور 


داد فاووت | وردند» گفتم من کاماز سین شدم: امام(ع) فرمود: کمی قاووث کله‌ها را 
هضم میکند وددایآن بشمازقیرود. 


"گیاب 


بو نس من مگ : حضرت دشا(ع) فر مود؛ چرا دنکت زدد شده؟گفتم کسالت و 
ضعف عادضم گشنه.فر مود: گوشت بخو ده خو زوم پس از بکهفته حضرت مرا بهما تسال 
دیداد کرده وفرمود مگ نگفتم گوشت شت‌بخود. عرضه داشتم در آنروز که شما بمن‌اهی 
فرهودید جز گوشت چبزی نشوددم. فررمود گوشت دا چگونه ددست کرد۶؟ کفتم 
سودت پخته. فر‌مودکناب‌کن وبخود» معداز مگهفته حضرت بدئبال من فرستاد که 
خون ددصودتم دویده بوده فر‌مود خوب شدی: 


و ودعو | 


مکارمالاخبالاق 


ما ولا برد لش لاجا ۲ وال + ما استوی 
طرقاء لا تا کل ۷ + قکنله. فلت ۰ کطه الا ؟ قال : ما کرک که 
دا تک وم اکن فانشه فلا وف ور کنر ال اکن 
الط یف ِِ رن 7 س راک داش ن 1 ری 
۳ ویک من ام ما کات له له قازصة ومشة . ولا بقل ما لس 
1 وف ازر» 
سا اوق مد : علت یقن ده شین ارقق ین 
ارام رکه تال با کارا زاس قمعة یره کلوا مخ واه 


دد بر ند گان و تخی‌های حادال از بر ند کان 
اززد ارو از حضر.ت عافی دد بازء بر ندگان حالال گو شت بر سیدم؟ قر مود: آ نها 
راکه بهنگام پرواز مر ثباً بال میز نندحلال است بخود «آنها که دفت برواذ بالها 
دا دکه میدادند کش برسیدم تخم پر ندگان‌جنگلی چطود؟ فر‌مود تخم‌هابی که 
دوطر فش بکسانست نشود. وا لهاکه ده طررفش ببك انداژه تیست بشود» پر‌سیدم 
مر غهاگ ‏ بی جطلو 1 ق و د: ددمرغانی که کاهی بال مس ثثث و کاه نمسز اشث» اگر بال 
زدن آ نها دشتی است حالال مساشند واگر کمتر است حرام. و از مرغان دد با ۳ 
سنگدات دانگشت درعقب با داد ند حلال است واگ نداد ند حرام. 
در ارم 
ازامام ششم(ع): برشا باد بخوددن تربدکه چیزی مناسبت از آن نیافتم. 
آزغیات‌بن ابراهیم ازامام(ع):اژ بالای طظرف تربد نخودید, پلکه اذ اطراف 
رف بخودیدکه برکت ددبالای‌آن است (یعنی باید تاآ"خرغذا باقي باشد د آخر 


همه خوزده شود). 


۲۳ __ ۳ 


4 ی ۱ ی ۶« ۰ 7 زر ۱ ۳ ۳۳ ۱ 
قال النی. از : |ذا وضمت اغلواء فأمسوا منپا ولا تردوما . 
و في السل 4 


وی رد ردو و یب | 


سك 


۱ ۳ ۳ 


العسل.. وقال تمه ؛ 


فصل نهم 


در حلو اها 
پیغمیر(ص) فرمود: فتي حلوا بمیان آمد تعیب خود دا بردادید و آل را" 
رد ميکنید. 
عسل 


اذحضرت صادق(ع): پیغمیر سل دا خیلی درست هىداشت, وفی‌عود ی شما 
باد به دوشفا: عبل وقر آن. 

واز | تحضر ت: خوردنءسل‌شفا هر بیمادی‌است. خداو ند عزو جل‌میفر ماید: 
ازشکم تحل شراب دحوددلی بر نگهاوانواغ ءخئلف بیر ول می آ بد که‌شفا+می دمان 
در ان میباشد. 


تست تناس۳ سا تا ۳ تست سم سس سس ی سس سس سل 


و و هن شا و 
1 نب ای ره 1 از توت پر و 3 ار اه ۳ رط 
ین ای اطسن ندته فان عن قسر مه هام ظپر ه + ژد ۱ ۰ اطجلیت دالعس| با 
ان ۳ اد سر ی ۳ 
وق ررایقر: ال ال . 


ی 
ِ عبر 


من يد ال سود ال : ما استشفی انا یل لبق اس . 
من الم دس » عنْ آننی قال فال زسول ال ویر : : من شرت سل وگل 
کر هه ره مر نع من دا ۱ 
وعله تال ال اي ار من را الط یلص 
وفال و نم راب سل » برعی الب 9 
ون ی عْ آراه یم دم ل : تام ین 
الط ول : فا لرآن ور اسان , 
تساه هال و وال ۰ لالز : ( کف کي, ناه قني درد 
اججام آو ربة عم . 


ار حضرت دضا(ع): هر ؟ س آب‌کمرش دگ رگونی بابد» شیر مخلوط بهعسل اه 
۱ ناشم باشد. 
از اماء شتم(ع): هردم چون سکندن دخوردلن سل داردئي نخو اهندیاف. 
آزانس؛ پیغمبر (ص) فر و و «زکهقای ربکباد,قسد [ نچه درقر آن آمدم(فیه 
شفا؟ انای» عسل بخودده 1د 31۷رد راشای عافیت باید, 
و از آن‌حضرت(ع)؛ چیغه‌یر (صی) فرمود: هر که آءان می‌خو اهد: عسل بخو ژد, 
دپیغمیر(ص) فر‌مود: عسل چه خوب خوددنی است؛ (ثبروی) دل دا <فنا 
میکند وس دگ سینه ۳ عرش 
از سحیفه حطرت دضا(ع)... اعلی(ع): سه چیزحافظه دا زیاد میکند و 
بلفم دا اذیین می‌برد: قر آن» عسل کندر. 
دبهمان سثد اذپیغمیر(صی)۰ اگردد چیز ی شفا باشد» ددشاخ حجات شر بت 
عسل است, 


اذیرفی آیکی ازاصحاب: ذلی پادچه‌ای بمن داد د کت این دا بسکه بر 


: ت ۳ 
رف لابق بر 
۳ ۳ سر اد جر ۱ ۱ 1 ۳ اقاس_ ی | ۳ پ و طبر ۳۹ مر ۳ ور ۳ 

وروی | عن؛ ادا قل مت ۱ ۶ ۳ ۵ 

و ۲ بو لس و مره از مد ۳ نی بر ال و ۳ ۰ رح و 
هه که لیتاط بو کسوة الکمية » فکرهت آنْ دفعه ال امسحة وان آعرفبم > 
۳ ۲ ۳۹ اس وان ۱۳۳ ۱ نق ی ال کت آلر هي بر هد 
تلا ص تال آلدونة خلت ۸ [لي جعفر تزطجاند سح لد سمل دا ۲ ان شرا 
تسیپ ۳ ۳ سك ۱ نی مر ۳ سِ ۳ 
7 موس وف 
سر ۱ رمرم از و 


ظ ری ۱ رالد 

لنت‌اءء | یه ضام 1 

ِ رف ۳ ۳ طر اد ۴ رز 1 ما ‌ جر کر مسر 
عون أمه رال ۳ رک ساریه وا : العسل قیاع من کل دار لا داء قنه » بق ِّ 

بش ات . 

و تیاو یر ۳ 


ً مارا :ال ال لهج نا عز و 
اس بر لر ارس 


السّل . یر فاگ میالع فد بار اف علنه 3 شش 
2 فف وش : 2 یی الب نت ال فا ۳ ی 
یه 


ی راز یر سر وگ اه ۳ ۳ ای دی 
اسان زد في ام 7 ۳ :الیو اه* راصنا رام را 
را 


نا از آت برای‌کعبه‌پرده بدوزاند»من‌کر اعتداشتم که آن دا به‌متصدیان #پردهدادان 
کید دهم که | نها را می‌شناختم ( که با ذشتن اهل‌ست هستند با آلنرا خود عصرف 
میکنند). چون بمدینه دسیقم بنخضت:باقر(ع) دادد شدم. وجر باندا بحضرتش 
عر طصه دآشتم» امام فر مود: بولان عسل «ذعفراث بخر «کمی اذترت حسین(ع)را 
با آب بادال مخلوط کن و با غسل ببامیز یه شیعه تقسیم کن تا بیماران خود دا 
مذاوا کلند, 

از امیرمومنان(ع): عیل داروی هر سمادی است؛ «درخود آن هی بیمادی 
وحود ندادد؛ بان داکم مبکند وقلب دا جلامي‌دهد. 

از حشرت دضا(ع): سخمیراکرع(ع) فرمود: خدادند بر کت دا درعسل فراد 
داد, ودد آَن شفاء بیمادی‌ها است هقتاذ پیفسبر(ص) اذ آن برکت گر‌فتند. 

ازعلی(ع): پیغمبر(ص) فرمود: پنج چیز فررآموشی دا بر طرف هیکند؛ و 
پحافظه می‌افزاید؛ وبلغمدا اذین‌می‌برد؛: مسواك,دوذه» خواندن قر آن»عسل؛ کندد. 


ار : طین قر اسب یدز کف ام کل داو» ادا آخنته فل: 
4 بش ان ۱ اس رجا نما شاب درل کي ره 
1 رل هط قاط هد مشک ار ک م 
اد ر ات ما کل ردام [ کین و تا ۲ ره 
قاد1 کات من طاو ار اس تسیل الم ان نک ی اي تَضه 
رت اي التي وا ین اي اي موز نيع روآ لور رن 
ره تناما من کل او رعافبة من کل بلام راما یل کل خرف بخت | 
رت رح وی اطع عز روآ لو . ون "۳ ی تِ 


۱۳۹ ۱ 


هده الترية تررة و لسلتا. 1 تا نا ؛ یع کل دابروآمان من کل توف اه لت 
درخاك قبر حسن(ع) 

ازاهام ششم( ع): خالك قر حسن (ع) داردی هر بمادی است اگر بقدد سر 
هی باشد 

و از آن حمرت(ع): ال فیر‌حسی(ع) دادو و شناء هر سمادی است؛ و 
ون برداشتی 9 ینام خداء خداو ندا آ ثرا رود ی وسیع؛ و علم سودعند, #شفا؟ 
هر بیمادی قی‌ادده که توبرهرچیز نوانایی». 

داز | تحضرت(ع): خالك قبر حسین(ع): مشکی مبادك است» هرشیمه‌ساکه از 
آن بجورد» اذ هربیمادی شفا بایده وهردشمن که اذآن بخودد » چون دنبه آب 
می‌شود: وچون از خاله قرحسین(ع) خو ددش ۷ «خداو ندا بحق ملکی ک ان 
دا قفش کرد دیحق پنفمیر ی که آن دا نگه داشت»«سق وصبی که در آن است‌بر 
محمد(صی) و آ لاو دزددشرست, ود آن بر آکه من شفا* هر بیمادی وحفظ اهر بان 
وامان ازهر نگرانی فرادده بر‌حمتت ای‌ادحم‌الراحمین ژدددد خدا برمحمد وال 
محمد». ولیز سگو: «خداوندا گواهي میدهم که این تربت دلی توست »و گواهی 


ف طن ف فر سین تمد 


ِ ۲1 ِ ۳ 
کلقلك ولي برمتلت . واه ان کل ما رقیل قلبم رفتبا هر ای ری عیدله وصدق 


۳ ۷ 


سل مه بتهید: تخد 5 رشان : 
9 ث ۱ و ات 
عرم ولا بتتیکبه ؟ قال : وا النتی لا له لا مو ما َخده اعد وه بری آن اطع 
۳ 


رل بقع به الا مه . 


سل > يد ار بد: وی کف ناور *قاز : [ذا ول ربا 
لاد باقلراب ماب ودره ملاس و عر ول رها 
عن سار دلج يم ار وی من سل وی فا و 
جه و اه رأیه وخه ولا رن ولرو وق 1 دای الا ععلتها شفاءا مر 


کل ورام وی کل وزرا ات ۳۹۳ ۱/۳ 
ورد 


وعله مزانیراند ۳ 4 یت 2 ال ی الق نت 


میدهم که‌این شفاءازهی مادعا و امان‌ازهر خوف‌است,برای هر کس که‌تو بخواهی: 
و آنحه درباده آن گفته شدوحق است دا از جانب تست ییاهبر ان داست گفنند». 

از ان‌حضرت برسدند: که خالك قب حسین( ع) به‌یکی نفم میهد بهدسگر ی 
سودگ ثمی «خشد؟ فر‌هود؛ بخدانی که جر او خبا لست‌هجگسن از آن‌بر تمیدازد 
با عشده باش؟ه خداوند بوسلهة آن نفم می بخشد مگر اشکه فایده خواهد برد. 

از امام‌سادف(ع) از کیشتاستفاده از آن سوال شده فر‌مود: هکس مي‌خواهد 
از آن استفاده‌کند باسراشگشت بقدد.نده‌ای بردادده و آن دایبوسد دبردیده نهد, و 
بر بدث بمائد دسگو دد: «خداوندایهق این ثربت < | شکس که دد ان دفن‌است‌دبحق 
جدویدد دمادد ادء د بحق امامان که فرزندات ادشد دبحق فرشتکانی که اطر‌اف 
آن هستند, اثرا شفاء عربیمادی ونجات از هرآفت دنگهبان از عرچه «سوجب 
فرس وخوف ماست قرادده» بعد آن دا مصرف‌کن. 

ودریارء آن حسر تآمده‌که دقت خوددن تربت حسین(ع) میخواند؛ «ینام 
خدا و بیاری‌خداء باد پروددگادا خدادند این ترمت‌مبارك با کیزه وخداو تدتودیکه 


سس سس مارم الاخلاق 


اکتا ژ کق الطاعروٍ ورت ۳ اي آنز زه » ورب اسر الثنی بتب؟ ِ ورت 
لاه لیب اه[ بل کفاءا مق تا اون من 
ول دیازفا راعمادطا افا رطدا ی 1 ی 


۳7 


کل یه ی » . ۱ 
3 ۳ (۹ از عراز ۰ ۱ ۳ | و مر 
ره جمعید قال: وین سین تتعتدد ماه مر کل داو. وه وا ال 


تت 


ار گٍ 


۳ کر ار 
| نی » فمو خذ للکیار رالطون » ال 
۳ باس بو ابا "مق طان م2 ذي تن نو . از کار لسن تمد 


ود ره 
کل سیب . 
ی پل مر مه و1 یر تیا 11 ۴ 
ره نهر قأل الط رام کلم ار ۰ ام اکل اولن فات ؛ صل 
علاط کا سین عقم سم » خآ کبذور سول نکن کل فته شمء . 


دد نت بت نهنتهو خداوند بسکرگ له دران جا گر فثه, وسداو ند فرشتگان گماشته 
بر | ته این تربت دا برای من شفا* هی سمادی قرادده.»» دیشت سر آن جر عد‌اي 
اس می‌نو شید دعی‌فرمود:«خداو ندا اشرایر‌هن دوزی و سیسم» وعلمی سودمندو شناء 
از هر پیمادی قرادده که توبرهرچیزتواناقی» ۱ 

داز آن حنرت(ع): خالدقبر حسین(ع) دادوی هر مرضی است» دبزد گترین 
دازردهاست 

از امام صادق(ع): ددبادة گل ادمنی که برای معالجه‌اسهال وشکستگی بکار 
میرود سوّال شد؟ که آبا خوددن آن حالال است؟ امام(ع) رود عائمی ندادد که 
آن‌خااه قسن ذدالقی نمن‌می باشد» دحاك قس‌حسین(ع) از آ ن « بهتر عسباشد. 

واز آ ن‌حضرت(ع): خوددن خاك حرام است همانند گوشت خوك» ور ثس 
خاکي غبراذ خالك قسر‌حسین(ع) بخودد ذپمیرده بر ادنماژ تخواهم گزادد» «لی‌هر 
که ان درا اخااه قسر اعام» ع) را بی‌اشتباق وعقمده بخودد از ان سودک نباید. 


۷۳/۷ 


«ني التثر ) 
تن الملایت نید ال ین سي حبٍ ایا مق لگ . 
1 بضع آسمایه قال : ۳ مر من اراد ؟ لک : 
رما ار ۲ تال ۳ #فل کر ولو مت مد ۱ 
لب الوم ؟ کال : زد بت ال راك کل مرت وه ال : فتملت» مرش . 
عن یی زر س :شتآ نف مهد بر أد کون له 
وم کت لهستفاء مخ کل دله لا لسامم. 
عنه سزیمسر فا را ره ها من با خن دم 


ی ‌ 2 ۳۳ ۳۳ 


غمه اتید ها سور زمر ار 


ددباده شکر (قند) 

از احام ششم(ع): هییج. چیزدا ایشگراذشکی دست ندازه, 

از آن حضرت (ع): «دبیماریسکی از اسحاب خود فرمود: چرا از مبارکه 
استفاده نمی‌کند ؟ برسبدنه مبارژه چست؟ فرمود: قند ؛ پر‌سدند چهنوع فند؟ 
فررمود قند سلیماتی » شخصی اذسماری دنج آوری بوک شکاعت کرد» فرمود وقني 
به‌بستر دفتی » درحبه فندبخود گوید به‌این‌دستود عمل‌کردم دشفا یافشم. 

علی‌بن بقطین: از حضرت موسی‌بن جعفر (ع) شنیدم‌که می‌فرمود : هکس 
به‌هن‌گام خو اب داز باه قند بخو ژده ازهر درد شفا داین جز هر عل حوات. 

از! تحضرت (ع) : اگرکسی برای حبه قندی هزاد درم خرح کند اسراف 
ننموده . 

از آن حضرت (ع) : برای بر‌طرفب شدیبه تب بوزن ده ددم شکی دا با آب 
خنك اشنا بشود بد. 

ذ رت (ع):سهیز ذین‌ندر: انگور دازقی, دي‌شکر, وسب 

داز ان حضرت(ع): پبشکر گرفتگی پینی د عسردق دا برطرف میکذهه و 


۳۰۰۰ 
4 شکار الا قارف 


ل ها با یلا۳ وال + 4 1 01 ۳ اسر 2 طن | ۳ نی :ال الرازق » " وفصت 
خر »واه 

ان بر ی 1 سا کر پر بو مین ۲ 1 ِ 

8 امه راااتاد فال : #فت 5۱ ۳ فتم اتود ّ 1 دس لا عا 


رام که با یر [- سور ور ات ۳ تسوا کال سای ۲ 
ی رین اسحای بر وعه ۲ 91۳ می ای السدر سپو ه رسول ۳1 پچ ان ۲ 
تشمر و ت 
ار ری ار ۹ ۳ ۳۳۹ جر گنر یاب 1 
نٌْ 1 عم ال تخود وا : المجوة مر وهی ۳ وهآ عبن الِنة . 


وه امد قال ۳ دوه مین ا 22 وروت ۳ السحر ۳ 


سیر [ ق 7 #] ۸ 
ی ای ای ره ین من تر ی 
و بضی دق ذ لت الوم قولا سیر ولا بلان*. 

که ۱ 


ِ هت رای ایس 2 
وعته بزیمد قال مق اکل هم رات ۶ عجوة فتلت الوردان و بطته , 


را این ۳ 


د نج وض رد ک‌هم ندارد. 
در لس | 

از امسر موعنان (ع): تمر سود که شفاء هر دردگ است 

ازمحمدین اسحق؛ امام(ع) فرمود: هر‌کس خرما دا به‌محبت پیغم‌بر (س) 
شود بداو دبانی ثر ساند. 

از امام صادق(ع): عسوه (نو ع‌عالی خرمای سیاه) عادد همه‌خرعاها است, که 
آدمان دا اذبهعت آودده است 

از | تحترت (ع): عجوه از بهشت است دداددی سحررمساشد. 

از [ محر ت(ع)» هر کس ناشنا هفت دانه عجوه عالبه (قر به‌ای است نز دك 
مدینه) بشورد؛ درآن روذهیچ ذهربا سحریا شیطابی بادذیان نرسائد. 

ازپیغهبر (ص): هر کس‌صبح دآبا خوددث‌ده‌دانه‌خرما (عجوه) آغاز کند» در آن 


۳ ۷۱ 


ی ۳ یزاس ی : ۱ پم اي مر یام دلل ار 
وعَن الني از قسال : من تصبح بعشر رات عجوه #یصم » د۳ جوم 
و ٩‏ یر اس . 1 اه 
۱ ال ؛ بمت لا مر فد موزل هله . 

عباس فال : فال یز یی ی ثانه بقل الدود . 
رل ید رعل ال( 
وال یز : آملیموا ار - نی لب - ال » فان ولدمتا 
حلسم نقساً , 
۱ تن ید ماع ابر » فانه یدب بلاعباء یف من الق ویب من 
برع رشان سک با ین لا 

مَحُمة الرضا نهد :> من یه عشیع لام" ال : کان سول اف 

ی ۵ لت رت نی متیر گنه با . وال آیضا : من کل 


ختل ۲ 


۱ روذهیج سم د سحری باد ضر‌د تر ساند, 

از امام صادق( ۶): خانه‌ای که در ان خزرما فباشد اعل آن خائسه کرسنداند 
(کعبود غذایی داد ند). 

اذاینعبای از بی‌اکر ع(ض)؛ خر سادا:تاشتا بخ دیدکهکرم (انگل)د ام ی کشد» 
وفرمود؛ جبرئیل برني (نوعي خرمای عالی) اذبهشت برایم آددد. 

بیهمبراکر (ص) فرمود: ذندا ددهاهیکه می‌زاید (ماهآ خرحاملگی)خرما 
بخوداندکه فرذ ندش بردباز دیاکدامن خواهد بود. 

وئیز فرمود: برشما باد بدخوردن برني‌که خستگی دا عیبرد داذ سرعا حفظ 
عی‌کنده وآدعی ترا سر هی تماجد و۷ ۷در ارشفا بر دی انساي می تشاید 

از صحفه حطرت «ضا(ع): سغمبر (ص) چون خرعا می‌خودد هسته‌اش دابر 
یشت دست می‌نهاد وپر تاب می‌کرد؛ و نیزفره ود:خرعای‌بر نی (لوعی خرما) دا ناشتا 
خوردن فلج دا برطرف عی کند. 

از امام صادف(ع): ذناتان رادد حاملگی خرما بدهید تا فرزتداتان 


۲ 
نی عل ری ذ هت له فلج . 
دا ۶ ال: الما تسا سم لبرنن تفاس > 
فد 192 
عن اي تربع ارني * ال : فمه تس خیال : پقري طبر » ویبل 
یتطان * يم الما ریب که » ون اشنم وا »ویقریك بن 
اش عک زا » رای مه لعنللان » » وبرند فی التاضمة مب بان ۱ 
وعنه هلت مان : زذا و ۳ روت وک آورق" 
شراب الم ار ار . 
رال بکپلیز : زني 9 تم و 
عن اب 3 عن آبفو عنپ) اللام قال: رن رسول ار بت زکان بیٍیء 
خاحایه اد صانا اسر . 
ظ في الفالوذج 4 
ارو 5 سین ین کل عل لا ۳ را مالفا وج »ال زد : 
خوتها قود 


سغمیر کر م(فن)+ خرها ی بررنی دا توسیف هی کرد فی‌مود: در آنن نهخاصست 
است: کر دامحک؛ شیطان دا فلج دغذا داعم «دهان دا خوشبومي‌کند؛ به‌تیروی 
شنوایی «ینایی مي‌افزاید, دامان دا بخدای عردحل نزدیاك مي‌نماید: واتشطان 
دودمسازده و بر روف آمبزش مي‌افز اید؛ وددد دا بررطرف می کفد. 

واذا دشر ت( ع): هر گاه بهتلو ادست با سك از ان ۳۳1 و گر دنه وآزدسی ندید 
3 تردن فوشیدنی‌ها براک پیغدیر(ص) نوشیدنی شیرین وسرد بود. 

۶ یز فرمود: من آدم خرمایی (آنکه خرما ذیاد می‌خودد) دا ددست دادم. 

ازحضرت حسین(ع)...: پیغمبر (ص) دقتی که دوذه داشت افطارش داباخرما 


شردع میکرد. 


فالو ده 


دوایت است‌که حضرت حسین(ع): مر دی دادید که از فالودج عسب می‌گرده 


۳ 


1 1 ۳۳ 


1 باب تغل ایس این شاب ما مد 


« ۳ 
۳ ۱ # سای ٍ 1 ۲ 31 
مخ امال ال آیي حمقر آن ایربه » فن الصادي بزیع:د فال : کان ر سول ابه 
۳ ی رو عم ۳ ام ۳ ۳ 1 1 یل ۳ ی 
ستیقز ادا رأی الفاکة اد دج قسلبا پا عی عثنه وقه * م ل : و الاک طا 


۱ سر ی ۴ ۱ ۳9 ۱ ۳ 

یتنا وا عافیترقار نا آنشرها في عافی» . یب 

من ان عناس ال فان ول اف ی مه کل ماک ویدا مب نق با - 
3 9 ۳ 


و تال عتواقز لا خرچ آنین از بر و ده اه تعالی من امنتر ۷ 9 
صَنعة کل شيء » قنارم من زار جع آن هدم تشر ویلك لا کم 


ن سدق ك اسلا عال : قال رمول اش عققز : طارمتی ترمائق الا ربا 
رت گر مود لماب‌کشدم 3 لهایب: و عیل (عسل): ۳ سس خالص» ملبان 
آن دا عیب نمیکند. 


عبو دا 

از ادام صادف( ع): بیقدیر (ص | جر لب عیو د تازروای شم بل آی‌را هی بو سب‌ش 2 
بردیده لب هي نهاد» د می‌فر مود: «خداوندا چنانکه ابتداي موه دا سللامت بما 
دادی, تا | خر نیز به‌سلامت بعا عتات کن». 

ازاین‌عبای: پیغمبر(ص) فرمود: هر که عبوه بخودد و (غذای خود دا) بات 
آغاز کند, اودا ضر دارساند. 

#فرمود: چون آدم اذبهشت بردن شد خدادند باد اذ مبوه‌های بهشت وشه 
داد: وساأخدند هید هر جر دا باه با داد با بو هن عیو دهاش شما آزوه‌های یج و 
ات جزاشکه این و مها تقنستر وف + 3 و ]نها تسیر ید هو 3. 


۳ پ۳ کارا لاه 
رنه من ؛ مان امن فلا داد ملها شیاه فخدوه ۱ ما وم وما دحْلت تللث الب 1 


معدغ موی ب ّ 1 از جا ربمت صباسا . 


له علنه اشلام یکی با کل ال مان نی کل خر 


۳۹ 9 ال کلوا ارات بخشمه > 


۳ سُّ ا 
پ پم ار رگم یاپ ها و له ی 


فا به دیاغ اد ۳ پ#/ من میس 3 استقترت رش مد اهر یه _» 1 ۱۳۹۹ را # لدآلسی 


تس 


از مر ۱ و 


اسان وا ومه حتا اریین 7 

۱ قشم[ یبا کل ونان دک میا »زا ملع 
لگ ؟ قالَ ارف عبات من ال شلْ ۷ مر نات ان اه والصاری 
وم موی لك با وه »قفا : زا ارادرا ۱ ات ش العر مل ملک فتعبا 


نپا ؛ لا با رما ۱ ۱ 

۳۳ مر ان را ِ ( 

ال ماوق عك بو سل + جسه مخ فا کة النة ق اللشا : السناد ای 

رابب یف ۱ 0 ب و ۱ ۳ ۳ ۰ 
ایام نان "2 ری ان ااشامي س ولتت و السفر ععاه والر قاك الشات 


اثا2 

ازیفسراکر(ص) فررمود؛ دد هرآنادی دانه‌ای بهشتی دجود دادده چون 
دانه‌هایی اژاناد فرودیشت بردازبدهکه‌آن دانه‌ها دادد معده مسلمانی نشود مگ 
آنکه تا ۴۰روز اودا توداتی بدارد. 

درپاد امام ششم(ع) ددایت است‌که هررشي جمعه آنادتناول میفرمود. 

از اعیرمومنان( ع): آنادد! با بیه آن (یرده‌های دددن | ته) بخود بدکه معدهدا 
پا میکند, دهیج دانه‌ای اذاناد در معده مسامانی قرار نگیرد مگی آنکه اراد 
نودانی گرداند وتا ۴۰روژسیطان ووسواس دااژاد دورساند. 

داز امرمومنان( ع):حضرت وفتانارخوددن دستمالی گوقی د؛ وعی‌فر مود: 
درا نار دانه‌هاعی بهشتی نهفته است؛ کفتند یود واساری ودیکر کال از نمی خو ر ند 
فرمود ددموفم انادخوددن] نها خداوند علکی میفرستدکه آن دانه‌های بهشتی دا 
بس‌د تا خودراله | نها نگردد. 

از امامششم(ع)؛ بنج چیز هیوه بهشتی أست دددنیا: اتادمخوش؛ سیب لمتالی» 


الق ارک م۳ 
اک هر مين وه »۳ ۳ مب ی مد ای 
و یه عنم السلام بارش قال-: : آما دومن ال رمانه ی 0 ات ۳ 


۳ 


رل فا مق ال اه و من ال تاش مب اه تیان عَن 
ور لهس .رباع ول فا ار له منة و بدنب , ومن 
دذنب ۳ اه . 

عن اي تخیر قال : الرمان یلا کی و اکل له آعت هطانه 

ی .وان زذا کل لا بشر که [ فنه یه ] أحد 

من اناوت » عَْ و » لین و و بقل : من 
1 الاب ات ری فرش باه ارتعه ین باس +فطرد عنهٌ وسوسة الشطان 
وم ط مب 0 مین ن ا بعص ال و نیقی اط ۳ 

عَ مر بانة م۳لا2 سشتر ات : راجت توم) علیشه السلام با کل رمانا فر ای 
توا اف 

حیْ مار عم ام تیان + مممت رسول لو یز بقل : من أکل 
انگوده گلابی «خرمای عشانی (نوهی اذبهترین خرعا). 

وئسز از ان حصی دت: تس اناری را تااخسر بختو زد خداوند تا صد روز 
شیعلان را ازدسوسه دل آوباندادد, دهر کس سد اناد کامل بخونده خداوند بسکسال 
شیطان دا ازاد دود کند, و هر که خداوند تا مکسال شطان دا ازجل اد براند گناء 
نکند, ده کی‌گناه نکند به‌بهشت ددد. 

از ثبی اک م(ص): اناد بر رین میوه‌هاست ه حرکه اناد بشودد شیطان شود 
دا یرای ۴۰و( خشمکین ساخته, ودريك اناذهیعکس دا شر يك فراد ندهد, 

از حضرت زین‌العابدین(ع): هر که جمعد انادی ناشتا بخودده دلش ۶ ۴۰ 
روزیاك باشد, دوسوسةٌ شبطان اذاو دود گردده دعر که دسوسه شطان آژاودود باشد 
گذاه نکنده وهر که‌گناه نکند به‌بهشت دود. 

اذمی جانه:علی(ع) دادیدم که نادی‌میخو دددهردانه‌ای که می‌افتادبی‌میداشت 

ازعلی(ع): اذیغسر(ص) شنیدم‌که: هر که آنادی دا کامل وتا آ خر بخورده 
خداوند قلیش دا تا چهل دوذنودانی بدادد. 


۶ کار الا الق 


۳ نو , ابله قلبه آردمین للر . 
وان اي ن ماتز یراد اه و زرا 
ی ی سعید ادبري ٩‏ عن رستول اه ۹ 
با نف ی نت لب وا خرست قطان ۱ ۱ 
مق املاءالسنخ ی جعفر الطوسي غلم اثرة : وا صنبانع الُمان» نان 
ان 
في السف رجل ‏ 
نی تفر ال کي قرف یرگ 
ت کوا اسف فا » فنْ فه ثلاث خجصای » قبل : ومامي با سول ام ؟ 
قال : عم الفو اد وسَضي ال ویشیتم الا . ِ 
وعنه زار فال : کلوا سفرجل وادوه بیع » » اه ماه الیصر ویئیث 


از نبی‌اکرم(صی): | چم ودد خت بر ها دانگود و اناد از سرشت 2 گل داحد 
خلق شدهءا ند. 

ازنبی‌اکرم(صی): اناد بخودید که هیچ دانه‌ای از آن دد معده قراد خگیرده 
1 دلدا نوراتي گر داند وشطال دا بیساده‌کند. 

ازاملاء شیخ طوسی: به‌کودکان اناردهیدکه زودتر دبا «اکنند. 


۹ 
از تبی‌اکرم(ص): به بخودیدکه دل دا تبر وعند‌کند دنر سو راشیاع گر داند. 
درروامت دیگر: به بخو د بدکه سه‌خاصیت دارد؛ فل دا بر تشاط کند؛ و بخیل 

د؛ سیواات بششد. و لر‌سودا شحاعت دهد. 
واز | احمرت(ص): به بخورید دبهم هبه دهید؛ که دیده را جللا دهد: و دز 
۱ دل درخت دوستی رو باند» بهز نات[ سشن به دهد که فرژند دا سایی بسند. و در 


روایت دیگر: اخلاق فرذند دا نیکو گرداند. 


القراي شتتتز. ۴۲۷۲ 
لوف آلتلب , وأطعموء الا" ۲ وت تسیز 1 و لاد 5 1 روایة : 2 
خلت | اولادع2 


0[ فال .اسف یله وه الب رخا ال نع یا 
عن اصادی :سید فال 1 رل آجری اه اک عللسانه ریم صاحا. 
قال یرد + رح اسر جل راد ۳ ۱ 
من آنس بن ما لك از : ال ني متفر , کلوا السفرحل عن ار 0 
عن ارفا نهد قسل + آتی ای تال بر هلا # اضر بت 0 نحل 
ققطمپا » » وکا مسا شید تال رطعم من ضریو م سای ۰ وال : 
علهژ ال تعل » فانه لو لب وَیذبر بطخاء مر 


۳۹ 


نهد ال عج اسر رل » فانه 4 تیه في سل . 


۹ 
1 


فال مهد دم کل سول ری نلاب ماه وحن ره . 
ج کاب امایج وی - حهفر لاشّمری نماد ۳ ی مت الله ۳ ۳ 
ِ موّمنان(ع):به قوت قلب وخیاتدلاست»هجبان دا شجاعت می,خشد. 
ازامام صادق(ع): هر که به خوززد خداوند تا +۴ رو حکمت د۱ برذبانش 
جار ی ساژد. 
وف رعود؛ بوگ به بوک اثسیا* است. 
از لبی اکرع(صی): به را تأشتا بخو د بد. 
آز حضر ت رضا(غ): برای پیغمیر(ص) به آوزدئده حسرت که به خبلی‌دوست 
مدا شت آنرا با دست قجاعه گر د و خود بل فرمود؛ و بهمحلدان نیز خورانید. بعد 
فر مود: پرشما باد به بدکه دیده دا بیتابی دهد دانده دا اددل ببرد. 
واز | تحت( ع): به بو ار بل ۵5 عقل دا زیاد مسکند. 
از[ تحضرت(ع): خدادند هیچ پیامبری تفرستاد جز آنکه بدستش به بود. 
وئیزفرمود: بوک انبیا بوی به است « بوی حودالمین بوی دیحان است. د 
بوی ملاشکه بوی‌گل سرخ است؛ و خداوند هیچ پیامبری دا بیتبانگیخت جز 


آ که از اوبوگ به بر آدند. 


۳۳۸ 


لا توف بده سفرجل 1 وه را 


اوق 


و فا نتم ایشا راعة" شاه و رجل. ور ايحة اور ّ من الآس. 
ورائه ماک الوردٍ ات غ اط تن لا وج مه لح السفرجل . 


لك 


نالا نع ال :سل مب ۳ 


سس 


ب ات 3 و و ۱ 

ن اتصادق هد 2 انب ان لام یل * فان : بليفي أهْ کون بر هذا 

ال رباع ۱ 
قال اي ید : کل استرجل » اه ماو اناد » رما یمت اطانا الا 


اطممه من سفق حل ان فبزید وه و ریس رل . 
۱ وقال عت + کلوا اسر »له بزی ديامن ها ی 


ار 
۳ # آز ره 3 
و تین الولد . وال کل مره ثلانة یم ار فا سوام تا مس و 
زا نا 
بارعا ورن ۳۹ رگن ابلیس و عنوده . 
۲ 
«رفي اطاج 4 


۳۳ 
يا مر خی جر و 


۳3 سلجات ۳ رز سیوزایه 1 ۰ 9و 1 ی عبد ننه بزالتتاند و بان بیقر ۷ 


ازامام بافر(غ)ا: 4 اندده ۳ مه 3. 


ازامام سادق(ع): /تیگاهش به‌کودکی ذیبا افتاد وفر‌ود: باید پدداین کودله 
رباع جیا به خو زده باشد. 

از نبياکر ع(ص): به از ده دل را صفا دهد, و خداهند هیچ پیامیر ی دا 
افرستاد جز آنکه باه به بهشت داد دثبردعه چهل نفر باه افزود. 

#تبز فرهود؛ به بخودبد که حافظه را ژیاد مي‌کنده و خلط سیثه دا برد و 
فرژ ند دا 2 سا گر داند. 

دفره‌ود: هر که سه دود تاشتا بهبخورد. حافظه‌اش داد شود ددلش از عم و 
مت سر شاد گردد و از کید شبعلان دزامان عاند. 

سیب 


ازسلیمان درستویه: برحضرت سادق دادد شدم وسیبی سزدرجاوقا حصرت 


مت 
الفر | که ۳ 


اخضر » فلت : جیلت فداله ما با هذا ؟ معا لین کی" ار » فبّت لیا 

رد | اروت ی ۶ ی ار ار ود اف یدب با یی ۰ وق [۳2 ۳ ار 
اقا ح ورد اسان لك لت امد ارت ۰ 

عن موس زر عفر * عنْ ور » ویو سل کل ج اقا أهل بت 

: تنداری نژ داز ۷ تا ۳ و کل لفاغ زو ۳ ال نی ی | ۳ 

لام ح ی و فانه یو العدةّ . 

و۳ 

عن الرضا ت_ تال + تام ام من خصال : من الیخرٍ زالم واللمم 


تِ 


ام تن 9 
ما دمرخی مین ات آختر ولد ماو ز یش من فيه رم نت ی 


رس ور ۷۳ الر ثِ اً 


ش ۲ 
ز داد و القتبري قال 7 : دعبات الیش وموي خی یزیا 4 فاصا اب | 
ت۱۳ یا ۱ لو 


رجات 

رنه ي تک أ ریز زر و 

ی برع یرم ویرک » فرجمت ال منزیی فا ِِِ ف‌ 
یا 


ای 


و هر برع رغافاً شوندا فسات عل ین شیر اه امه ال لام فان : 
سة ابا و ری . 
بود: عر ضه داشئم. جانم دامت: این چیست؟ فرمود: اعه سلسما دش تی‌شدیبدی 
عادضم شف. هن سیب بر ایم فرستاده شدکه بان حرادت تن فردنشند ۶ اعما وددوث 
بدن خن گردد ۶ آب بر بده‌شود: درد یت است که سیب‌ترش‌فی اموشی آ رده از ] رو 
که دمعده چسمندکی ایساد تیه 

از <سر ات مو سی بن جع ع): ۳5 ال بیت خو دزا عما ابید نمی دنم عگر با 
دیشتن آب سرد بر تبداد؛ و خوددلنه سمب. 

دییفمین (صی) فر‌مود: سیب دا ناشتا بخو ریدکه دطوبت معده دا عي‌برد. 

از حمرت‌دضا( ۶): سب‌بر اک چندچیژ سودبخش است: سحر» ذهر» جنوت» 
بلغم دهیچ‌چیز از آن ژودتر نشع تبخشد. 

ارد باد قمدی؛ با ادزم سیف بمدینه ز فنم» خون‌دهاغ شدیدی بر مر د‌عادش 
گشت. چنانکه هر کس دودوذ خون‌دماغ می‌کرد دمسمرده چون‌بخانه دسده‌سیف 
دچار خون دعاغ شدبدی شده بود: بمحطی حضرت صادق (ع) دفتم» آمام فرمود: با 
سیب تتی: سس‌تو زد وب شد. 


متا الا الا 


ی ی 2۳ ۳ 3 
وف الدبی : من آراد آن بری" فلبه فلندمن من ا کل البلی هو امین 


۷ مج ای دا نمی من ال ی 
ت کی بارا : وال روم ال تفر : کل ان الرطب ترالسابسش > قانه بر 
و ی ی ار بل و تق 3 
ی الیاع یط التواسیر ریم من النقرس و لایر 


الجچیر 

از ابی‌ند(ده): طقي انجب برای خیغمس (س) هدنه آوددند, حسرت به 
اصحاب فرمود : بخودید که اگربتکوم وهای ار بهشت آهده این موماست که 
هیوء‌ا بی‌هسعد استهء/ تور ند که توایسیو دا قطم مبکند و سبادی نقری دا 
یو دهند است. 

ارامام دضا(ع): ائجیربوی بد دهان‌د! برطرف می‌کند؛ داستخواندا محکم 
مسسیارخ وسیادیدا برطرف هیکند چندانکه نباژی بداده نباشد. 

درحدیث دیگر: هر که خواهددفت قلب پیداکند» بخوددن انجیرادآمه‌دهد. 

از کعت: پیقمسر (ص) فرمود: انسبر تاه وخشك بخودید که به‌یروی جماع 
می‌افزاید وبواسیردا برطرف مي‌کند» دبرای دطوبت دنقری سودمند است. 


انگو د 
ازامام صادق (ع): نوح بخدا ازانددهء‌شکایت کرد خداو ند به‌او حی کردکه: 


9 


ی ۳ 
۳ ِ اینبر) : و 
۱ سایق ع تسا تال 1۳ 6 فوسعا شکا این الله الغم" » قأوحی اه له : 
لس 4 فانه هت + لیم . 
وف ِ 


۳ و ۲ : (۳۹ 
رَعه علنه لام فال : شا نو ون الاندساء لقع ول » فا وی 


ش 


۵ هی فا هی ی یر قاری 
وعنه علمه السلام فال : بان بوکلان بالمدین : النت رمث . 
م۳ 5 ۳ رمق [ یر زب ۳ 9 ِ بای برض ۳ ار 
و ُ : فال سول ار ملق : یر طمامخ | ۳ 
۳ ۳ 


اک یر ۳ رما لب بُ فشل طتةّ آدم عامه اسلا* ۱ 
من صحةة رنه ُ آمار امن علیاالسلام ال ال سول اه تبیز ‏ 
کارا وت هن فاده اش راما وقال مه + رم مت الب اطخ . 
عن علي تن موی » خن اه » غنْ امفر امن عم "اسلا أنه کان نا و* 
ال با . ۱ ۱ 
کبپذا لاستاد را ین این ۷ اسلا ان مان : لمح 10 
وطعام ۱۳ 
انکودسیاه بشودکه غم‌دا میس‌د. 
راز ] تحضرت؛ پیامبري بخداه نب آزغصه شکایت برد داد ند بداه دحي کرد 
3 انگود بتجو رد. 
واز آن حضرت: ددچیر دددستی خودده مبشود؛ انگود واناد. 
از عارشه: پغمبر(ص) فر‌مود: بهتر ین غذانان است» وبهتر بن صوءه! انگود. 
دفرمود؛ تغل واناد «انگود اژگل دم است. ۱ 
اذعلی (ع): پیغمبر رص) فر مود: : ایکود را دانه داله بخور یف 
سم شو لندگی است. 
وفرمود: بهاداست من‌انگود دخر بزه است. 
ازامرمژمنان (ع): حضرتش انگوددا بادان عیل می‌کرد. 


که تُواداثر و 


۳۷۹ سس سس سس سس ولو اون 


د 
رفن را له لام : ان نع لام مه | » فاننه 


ره ونر وت با نی نجاه ال فامر به دق رل » ری 
غلامته بذللك ال آم 1 > ام 2 ون السایل نت روص 
> فماء ود اسان به فدفم السه » قفهات دلگ تلایا ؛ فلا ان 
راب کل 


نی اگوی ۲ 


عن مر امین له اسلا تال ۳۴ کتری او ار الب رشن رباع لوب 


با ۳7 رتعالی 
او ۷5 ۷ 1 ی یلبم اد ویقرا مو 1 
<نيآجلی 4 


۱ ی ی رت بت 


۳ از مر ۳ 
زار اي قال . لك عل الرضا عله السلام ی ورف اما 


از | تحضرت: انگودهم غذاست دهم وش رهم شیر ینی دهم عیود. 

از حشرت دضا (ع): انز با لمامد ین انگود دا سخت ددست عی‌داشت. 
کنسزی برش خوشه‌ای انک رآوده دجلوش نهاده سائلی دسدء حضرت فرمود 
۳9 را به‌وی دادتد عالاه این سخن به‌هادد خود (گوبا کنیز حضرت بوده ) 
دسانند؛ وی دستور داد تا غلام انگود زا از سائل خر ید 2 خدعت اعام (ع) نهاد: 
سائلی‌دیگی آمد دامام انگوددا به‌سائل‌داد تاسه‌باد. دد دفعه چهادم میل‌فرمود. 


کل پبی 
ازعلی(ع): کلابی‌قلبد! جلاذهد ددددهای دردن‌دا به‌آان‌حق شفا بخشد. 
ازامام ششم(ع): کاب معده | دباغی‌می کند دمعده دا قوي می‌کند 


اجاص (نوعبی کلایی) 


. داد قندي: بحسرت رضا واددشدم؛ ددیرايی اماع(غ): ظرقی اژاحاص ساه 


افو ا رکه بو ۳۳ 
۷ و آر د 

اسود نی ابانه فقال : : ال تماجت بق خرارط ی ا(حاض بظفي, لبم اطرازة 
ویسکن مش رن البابش ب کخ الم [ ویشتکین لداء اي اً و هو و دا 


دواد یادن اطرعرٌ و غل-. 
في ازبیب 4 
عن اي جر ال من کل کلم عی ریت دی وجشترین زبیبة جرا 
بت لک الوت . 
رعن علی سعد قال دی نها [ٍخدی وعشرن ره حر آم 0 


۱ بش ال ِِ 
رع ار امن سید قال : الزینپب بش القلب از 


مه یی مر لطويي نی وا ویب انش 


مر 4 ات مین 
عن اي ار ال ی سطفیء 4 ۳ ویصع" 
9 و تال ویشد الممباضهت لوسر 
آوبر مامرع)ف رمود: 
را فرومی‌نداند؛ دصفراء دا تتکن‌ندهده وخحاك آن خون داآ رام می‌کند ( گوبا 
مرادکم شدن فشاد خون باشد) ویةائن,خداو ند داروی بیمادی است. 


ثه هر ازداشت» در ارت هز احبرمن غالب‌گشته واجاصحر ارت 


کشمش و مهو بز 

از نمیا کر م رس ): جر که تاخت بانده دائه شش ( باصو بز ) سر عم بخو لد ی 
عمر خن عوو لت وجاد تشه + 

وازعلی(ع): هر که دازده دانه کشمش‌سر خ‌بخودد ده بدن‌خود مک وهی نما ید. 

واز ‏ حضرت رع) 2 شگستن قلب ۳ محکم عیکند مرش را شفا هسد‌ظف ۶ 
حرادت دا فردمي‌شاند ددهن دا خوشیو میب‌کشد, 

درددایتی ازشیخ طوسی:کشمش غم‌دا مسرد #دهن(! خوشیو می کند. 

اژ نی اکرم (ص)؛ بر‌شما ناد به کشمشض: که سودا د! برطرف هد میکنده و بلفی‌دا 


مره 


۳ بقه 
اس 
۱ رز ی 
یه ی تال : اسان امن 


ها تست ستت ست مر 


عن آین شین تا من فوا یم بِ قو وت 
علسا آمر الم علبه اسلا ن انس مق :با مشلدي غیت فد آلت لل ما 
تری اد تب ده راب فا خذته ودفقته پذو اد امه کحلها به 
فاتجلت عن, عبني الظلمة ونظرث ابا اف هي سیر 

1 أصادقع له لام : فص الاب عی رک کفسنا مل ناس ۱ 

ج شتا 

*ن صحفة لرضا » عن یه " عنْ حدم علیم ا سلام هو نی بیع 0 
این علنها اسلا فسال : دخل رسول اه عتازیر و ی رآ طالب غل الشلامٌ 
ِِ هقف 


ار قدع اب جر سیون سس از 


ناب 
آرعلی (ع): عناپ تپ‌دا می‌برد 
2 ۳۹ یا لین دجسم تِ ی وه ‌ ۳۳ خی بد۴: آمر مه نات ع) 
۳ ِ ح_ ی ح چیه باه د امد ۳۹۹ دس عم خنانکه مي ي شه سل ماد ده رز بو ۵ 
عی وا رب «به‌چلم بکش؛ من چنین کر دم, سباهی دتیر کی از ان‌ها دفت, ۶ 
هماشه ثر زور ددم ۵3 نت سالم‌است. ِ 
اماء شثم (ع) فرمود: برتوک عناب برمیوه‌ها چون برتر ها برهردم است. 


سپولي 


ا سح غد ال ضا: پیغمبر (ص) برعلی( ع)وازدشد درحالشنکه تب‌داشت؛ حطرت 


ن الوا که تس نش یی و۳ 

عن 1۳ ن تگاتر ال ؛ رت عم ار علمه السلام بلق ار اء : ای" 
پلیت شم و س ی وا بت ۳ رمع دك یش 
تن روبع » ره آمان من اسر واقطم وبقوي الساقی هعرق 
دام ان ۳1 تمالی . 


في البول 4 
في اب : خمتروا ماد بل » فاله مرک ان مم ام رف 
روایق ترا و اک 7 
عن أنْ ید اه غّه لام ال لگل تمه جی ول ابلران نف . 
من أَحد ن زان ما امه خوهارطا دام الم دس بت > کر که 
لافس یه کم تال لام > ها ینک آن 7۱ کلغلن ان یش تیا 
خضرام قائت لا قال : مت واتن پاقل » قد ندهفا کل واکلت معد, 
۱ دستودداد ستحد عیل کند. 
اذاین بکر: ازاعام ش شم شلینم که در بارة سنجد فرمود؛ شت آن گوشت 
عیرو با ند» و استخواش(هسته‌اش) استخواندا ویوستش پوست‌دا میرباند» بااینحال 
کله هادا گرم ومعده دا شنت وشوویاکیزهمی‌گرداند, ونگهدادانسان ازیو اسیر 
وقطره قطرء آمدن بول است ساقها دا نیرومند مي‌کند: « عرق جذام دا دیشه‌کن 
می تما بد, 


فصل بازدهم 
دار سییر ک شا 
در حدیب : سقوه زا باسبز کم سبز کنید (با ینت دهید )که سبزک همراه با 
گفتن بسم او شیطان‌دا میراند. 
از اسام ششم(ع): هر چزی ذشتی دادد وذینت سفره سبزی است 
از احمدین هارول: برحضرت دشا(ع) واددشدم, حضرت‌سفره طلبیده سبزی 


عم سب بم.. : عارملا لزق 


في الاو 4 
عي الصاهمی علْه اسلا قال : السَا بزید في اللیماغ . 
عن اطسب نزن عل لها الم فال : قال سول ال ستلتز : کل اس » 
۳3 ان کر 3 9 هن هسئیه انا عَ) آخي برش له سم . زد ۲۴۳۹۳ 
ای مرقا فیک فنه من ابا » رف لمیغ وفيآمنل. 
ن الشایي سعد. قال ۰ قال رمَرل ام تفر : مخ کل ابا باس ری 
له ند ترکر اه ع و ول وراد نی جاعه . : 
صَحفة الّضا تنمتاه نو عم مق : ال قال رسوله ان فلز : 
|ذا کم فا رها العرم » که بر الب ال . 
عَنْ نس قال: خاا ی زا بطما ق حمل فیه قرعا با اي 


فال أنت د فرایث ان عنتز با ارم هه رای اسف » قال نم 


بی‌سررسفره شود. حطرت دست فده داشت ؛ وبهغلام فی‌مود ؛: نمیدانسی من 
بر سفره‌ای که سبزی لماشد غذا ثمی‌ شوم بسزی سادد: غلام سزی حاضر کرده و 


ایام ۳ هسلی‌گر عود. 


گدد . 

ازامام صادق(ع):کده عثل دا ذباد هسکند. 

از حضرت حسین(ع):پیفمب(ص)فر مود: کدد بخودید که اگر خدا ددختی‌بهش 
دسیکتی (غذای سبکنر) اذ آن سراع داشت براگ بر آدنده بوئس مر وبانند. دد 
آبگوشت ذیادکده بریز بدکه بعقل می‌افز اید. 

اذلبی‌اکر م(ص): هررکه کدو با عدس بخودد چون باد خدا کند فلیش برقت 
آبده بر فدر وی حماعش افزوده شود. 

از سحیفةالر شا( ع):ییقمبر (ص)فرمود؛ کدو ددغذا زباد بر یز ید که دل‌غمسگین 
را خوشحال مي‌گردا ند. 


ق ال بوخ حیبست تحت رز انا 


کح ار کر در 


فیا زال دقطني ازع منذ رنه بمعله سیر . تال : کان سول اه عخظز تخل 
يت و اف ده مرا فزعا» فان رتم2 
۳3 ار لا کل . 


چز‌لنده_ ب 


مر و 1 ۳ ۳9 ۳ و در 
و عن الصایری مزمتاد قال: مت ت وی جوفهو سنم ورقات هدیاه امن من ولج 
لملته یلک : 
رن ای 

رعذهومید قال : مها ه ام یک مساله و رم بن کل او 
فا معْ صاچ الا ویر له قطردم ما 2 ۳ ی 
وال ه 9 یی " 
بان آن 
تِ یی نم ۳۹ ی ل 
3 رس یز ار ۵ وان هر ۲۳ 
الا مه امشذدباه. ۲ 

ی / ۳۳ ند شین 

عر میاه قال؛: 6 من کل م2 سم 0 تاو ام ۷ دق اسلا مغل افتة, 


اذانس: خیاطی پیغمبر(صن) دا به‌ههمانی ِ دغذایی براي حضرتاودد 
که‌کده با دوغن دد آن‌بود, من شاهده‌کردمکه بضمبی(ص) اذاطراف ظر ف کده‌ها 
دا میل میکنده من پس از آن‌که بطم یر( کدو دا خیلی دوست میدادد به 
کدوعلاقه‌مند شدمام. وئیز گوید: پیغمبر(ص) کده دا خیلی دوست "می‌داشت وآن‌دا 
اذاطراف ظرف غذا جمع می‌کرد. دنیزدد يك مهمانی بررای حطرتش‌کدو آوددند؛ 
حضرت ددظرف غذا می کشت وکده‌ها دا پیدا میکرد تثادل عیفررمود. 


تاسنی 
ازامام صادق( ع): عر که ,دذشب‌که می‌خوابد هفت برگك کاسنی دد شکمشی 
باشد در آن شب افو لنج درامان بماند. 
واز آ تحضرت: هرکه خواحد مال دفرز ندش ذیاد شود » کاسنی ذیاد بخودد» 
که هررصبحگاه قطر ای از بهشت بر تفر ود یزده دمواظ‌باشد چیزی از آن‌تر بزد. 


ود 1 
ی سس تحت ۲۰ ۱7 فِ 
1 


۱ عن الرضا تبععیم فال : أَنْا فا تاا رع ار رن لاد 

( قمه امترباه وتسابه با جقض تم رنه و تاد شا 2 9۵ وم 

یه یقاس رصَ علنه دهروبتفسج وم کل رایمه »وال : 

نا ی مب بالسذاع . 

جر فعة» قال : عَ بامغ‌پاء » کانه به نی اناء زحستن ولد 
اد کر 


ور اک ام و تم باسمم 7 

واز یه اضر كٍِ هر که کاسنی بخودد, در [ ن دوژ وش ددامانْ باشد. 

وا 1 تحسرت؛ کاستی شفای هزار بیماری است: «کاستی هر سمادی‌دا که‌دد 
درون انساث باشد بر‌طرف می‌کند. 

از [ تحضرت(ع): هر که ددروجعه هقت بر که کاستی بیش از ثماد بخوردبه 
بهست راد 

از حضرت دضا(ع): کاستی شفای عزاد سبادی است. دهربمادی دا که دد 
دردن باشد دیشه‌کن می‌سازده: روزی برا۶ا عکی از اهل‌خانهکه بدییمادی ددددسی 
دچاد شده بود کاسنی‌طلبید, ددستود داد کهآ دا بکوبند بر کاغذی ضمادلمایند, 
ددوغی بشفشه بر آن پر یز لد ویرسی سماد نهند. و فر‌مود کاسنی: ثب دا دیشه‌کن 
عب‌کند دسرددد دابرطرف می لماید. 

از اماع(ع):برشما بادبه کاسنی که به نطفه می‌افزاید» #فرزند دا ذيسامي‌کند: 
و گرم دنرم هیباشد» #پسر دا باد می‌کند. 

آذنبی‌اکرم (ص): هر کسرچاسنی‌بخودد دبخوابد» هیچ ذهر وسحری دداداثر 
نکند, دهیچ جانودی اذعقرب د ماد باد ترديك نگیدد. 

از الس: پیشمیر (ص): فر مود: کاسنی از بهشت است و کاسنی گو ش‌دچشمد آمیبد. 


ق النقول - ۳۳۹ 
قر 0 
ون اراس 4 

هن ااق نهد قال: تا زیت وتگرات ‏ 

۳ 1 ۳۳ ۳۳ ای لش 
ِ میت بر سل اتکی غلام لا ان هد زیعردز > فقال : این هو ؟ 
فقانا: به طحالا ۳1 موه آلکر ات تلاقة یلم » فاد ناه قعقة الدم م بری». 

مقر 
موی ء نامر رن جمیود أه ان با که کنات اج امرٌش 


بو فا پی مسر 1 ۷ اس ز ط ۷( 
عم آن ند اف ند قال : لِکل سي» سب » و الکرات سنه لول , 


۰ سار ی ۱ ی 
نعون الساقر تنس فال : ری الگر اب ارم خصال : طرد ااریم و «طنْب الفکیة 


بطم نرق ماد ین دام ان اه 
عَن مو سی کر ال : اس ال آیي لسن عصبهد» فعال بي یی ۱۳ 


سن ۱ 3۳ 


کل الکرات ۳۳ 
عیالني فان کب ساثر لول کل انز اعلي ساثر لیام 


۳۳ 

از امام ینجم(ع): ماسیر بیان دتره مي‌خودرم. 

ازموسی‌بن‌بکی: جوالی از حضرّت موسی‌بن جعفر(ع) یماد شد» امام (ع) 
سراغش دا گرفت» گفتند: بهطحال(بیمادی‌طحال) گرفتاد شده‌است. امام(ع)فرمود: 
نا سهژرود ماد وه خوداشده مود نیدریم» شفا بافت. 

ردایت است‌که علی(ع) تره دا با نماث ددشت عیل هی‌کرد. 

از امام صادق(ع): هر چیز ش آقایی دارد, 2 فا دبرتر سبزیها تره هیباشد. 

از امام بافر(ع): ددتره چهاد خصلت است: باد دا برطرف مسکند» ودهان‌دا 
خوشیو می‌سازد؛ بواسیر دا قطم میکند » د همپشه خوددن آن موجب ایمنی اذ 
تام است. 

از مومی‌بن‌بکر: به‌خدمت موسی بن جعفر (ع) دفتم» فرمود ترارنگه زدد 
می‌بینم؟! ثره بخود خوددم وخوب شدم. 


۳ 


- ستارمالا خاش 


۳ 
وی لباشروج 4 
۳ ۷ ۳ ان ود او 
عن الصادق نمی قال : کان | هم امن عنیتد ‏ تعحبه البادر وج 
س الصاوتي > ع ی » عن ده » عن ی ۲ ت ی اب اش تا 
۳ 
ذکر شزیر اش ی مر وگو باروج » فل : قتي ول امک ۲ و ایا 


۳ 


ایا و1 نا رن أنظر ال شحرا اه ی انة . 


از ِ ۳1 ۳ كِ و 913 
عنْ ار لبنت نعود فال : ان رسول اش بر یه ارف . 


سّ 
نآ دا مهرد ال :بر بقل انس ما ید خجصال :یه 

3 ۳ 1 مزلم 6 زر سم 1 
0 کید یی الصا دیش لدم رو آمان ین اف( 


واد! ارت فیعوفب لازسان ن لداء کل نم ال: هی به أَمل ان موائدهد 


۳ ۱ 


۳ ع گر ی ی 
وقال رسرل اط مت : 1۳ رل بقله سس کاز آراها نیت نی لاغز چار 
از نی اکرم (صی): نی ثر کا ۵ در ۵ + 


دیگر چیزها. 


ر. سبژی‌ها چون بر ری ان است بر 


د.یعان کو هي 

از اعام صادف[ ع): امتر موغنان ز بجان ز ی را خی دوست می‌داشت. 

اذعلی( ع):نام دحا خدمت‌پیغمیر(ص)یرده شد» حعرت فرمود: آلسری 
من داتسا پیش ازسن ات من از ان عي‌خودم رز درخی آن رآ دد بهشت می‌ببنم. 

از امیرموٌمنان(ع): بخسر (ص) دیحان دا خیلی‌ددست مي‌داشت 

از اعام‌صادق( ع): د ان سبزی ابیاء است «در ان هشت خاعست است؛غذا 
, هطم میکند, دعردق دا باژ می‌کند, ودهان دا خوشبو مي‌سانده و اشتها دا زیاد 
ی نماید, وخون زا صاف عی کند؛ دموحب ایمنی از جذام است؛ وجون ددانددون 
بدن فراد کرد همه بیمازبها دا زیشه‌کن می‌کند» داهل بهشت سفره خود دابدان 
ی | قانشته 

دسغسر (ص) فرمود: دبحان سبزک‌طیب «پاکیزه‌ای است‌گو با ثرا دومیدمدد 


ی او 


تج بیش 


بقل خبیثه کان آراها ابته هقی آلنار . 


۳ 


سر عبر مر ی ی ۳ هر 
وقال تعتف : کل مب باروج مر اشعل ول الایکة رن له 


یربنق فالّ: يم فآ ان اهتدم ات 
قدعا باروج ال اي أچب ناس ح بانطنار » هب آسد ۶ وین 
ام مب باس رن ايرد شش ی با لت بدهمن ۳۹ م » فان 
لا اعاف داء ولا غله. فال ۳ 2 من وع به رت ورین 
ده تا که رينارليي رسول ام 5 0 


وینْمَبٌ بلیّل طسب ام ۳۳ 


بهشت هی‌بینم» دجر جیر (ثر ثیژآك)سبزی‌بدی است‌گوبا مي‌بینم که دد آ تش‌ددیده. 

وش فی‌عود؛ هر که در بان کوهی بخو زرد تاو نب به‌عالا‌که دستود میدشد یا 
صبحگاه برایش حسنه پثویسید, 

از حنرت عوسی بن جغقر (ع) اجه که بر سرسفره د بحال‌طلیند #فر‌مود من 
ددست‌دادم که غذا دا بان شرع کنم که عروق دا می کشا بدواشتهادا زباد می‌کند 
سل دا معالجه مي‌نمایده داگی غذادا بآن آغاذ کنم برايم مهم نیست که چه‌غذابی 
بمداژ آن بشودم که دنش از هیچ پیمادی «دنبتی نمیترسم؛ وچون غذا تما شد؛ 
بازهمدیحان طلبید,دبر گهای آن‌دا اذاطراف سفره‌جمم میکرد؛ «مل‌می‌فرموده 
دیما میداد #عمقر‌مود: غذا زا با این ختم کنید کهآ ثجه خودده‌اید عنم می‌کند و 
برآک غذای بعد اشتها مي‌آودد. و مت‌کیلی معده دا برطرف مي‌کند + دهان دا 
خوشنو عی‌سادد. 


خرفه 
از حضرت‌صادق(ع): هیچ‌سبزی‌ای سودمتدتی #بهتر از خرفه درذهین نردبده 


۲ ۴ ۳ کارا ۷ 
زر و 
«في آفرفخ 4 
۳ 0 سل و [ .سر دی ۱ اه بر 
میقم شل . ل ع ور گيل ور 
وم و و م. 


۳ 
۳9 ات 
دنا 
3 
1 
چنیا 
1۳۹ 
ست 
۳ 
ِِ 
۳۹۳ 
1 ۳ 

1 

۹ 
تن 


ني جر 4 
اس دمن کل لاجر بقل شرب علیم ردام مغ 
ال بل پر . ۱ ۱ 

في اکرفي ۹ 
برع مهف ناک یه ور هي رن 


وآن سبزی فاطمه(ع) است. 
واز | بعسرت: «سقجمر (ص) قن‌هو ده در شماً یاد خر شده 1 اک جر ی بعقلی 
بیفرابد همان است. 


جرجیر ( نره تیز2) 
۳ شم( ع): هر که شب حرخس خو رد زر کب عر ق حتام ار بت ارژده 
شود. واز | تحضرت: خوردلب جر جر دراشب بر ص | رد 


کرفس 
مغسر (ص) درفمن وضیت‌هابي به‌علی (ع) فی‌مود: گررفس بشود که‌کررفس 
سیر کی الاي ِ ِ است. 
فاد ج 1 


ف البقول . چا با 


رصاه با ری »ال ان و رفن مب تلم 

7 فا ده اه یی ۳۹ ی ۳3 آن ام باس 
لکرفس ژ ۱ ی ۱ ۲ ۳ 0 ۱ 
وقال الم موز : المَوٌ من المنة» فنبا شفاء من ام والکاه من للن مادعا 


و اسناب )6 
من اي جر فال السدااگ ۳ 


۳ 


1 ی زر لت 
ون الرضا جتد ال السداب ری في الق عر عر آله شک ماء ال . 
ووو عم ال مر مس اد ار ی 
بر الفردٌوس س » عم از بُشة » عن الني از ال : مخ کل السداب بونامْ 


5 وذاتو ابر 


۴ ]| بر ۱ ی ام ار 
قسال ار تاتتند : عم تا بندت عل شاطی, + ثبربفي الفردوس : 
بیغمیر اکر ۶(ص) فرمود: خرماک سیاه 7 است؛ «دادی ذهر میباشد 


وفاد چ ازمن" (مانده سنا لین ) امیت وش دازدک‌چشم است, 


سداب (فیجن) 
ثبي‌اکرم(ص): سداب‌بر ای درد گوش سودمند است. 
از حضرتدضا(ع): سداب عقل دا ذباد می‌کند جز آنکه آب کمر دا خشك 
میکند؛ دهرکس پس اذخوددن آن بخواید» اذطاعون #دمل و سینه بهلو دد امان 
و اهد بود. 


حضرت دضا(ع) فرعود: بیشما باد به چفندد ء که دد کناد نهر ی دد بهشت 
میروباند» ودر آن‌داردی هر دردی است» داعصاپ دا قوی مي‌کند , حرادت خون 


۷ هید خاطلة ات ی تتار رب »ول رحل : فقت: مت فرال ری 

حب المول )۳ 4 تال + فاد اعل عث ی 

روي گن الصادق نه قال ی ام ۱ 
ورعنته یمد قال : ال تم‌ال) رقم عن, اور ابْذام با لیم الساق 
دمم اروت ۲ ۱ 

وگن رد فان :الوا مر »فک کل« یروا 
غائه وید مّ اریّضٍ. 

وعته تشد ال : یلق وب ری ام 7 للدتم ملل 
ورق ملق . ۳ " 

و تومیودر ایضا قال : اوح منامام ی 
رامع لین لبق ونم اه یتلود . ۶ 7 


سر تسس سس 
۳ گر دهی نش اب ‌ استتو ان را سس هی‌ساد د؛ ۳1 دسمهرای خطا کار با 


زفه نا مق کل داه وم رش بش اسب اد الم رشلظط اامظام. بر لا 961 


بر کی : بخمر ددا می‌دو شیند:هر دی کوش دای شما محبو بتر ین تا 
است» حصرت فر‌مود: سیای خوا را براین معرفتی که‌داری. 

از حتر ت ضادف( غ): چفنید. عوجت امینی احذام است, 

داز آ تحضرت (ع۶): خداه ند جذام دا باخو ددن چفندر و ر وه زد از ‌هود 
ب داشت 

اد حضرت رضا(ع): به‌هر نان خودچنندد بخوداشد. که در ان شفا هس و 
ضر دي دحود ندادد دخواب بسماد دا داش هید هد , 

داز ۱ فعمرت ( : چفندر دازام دا برمي کند ددرشکم بمماد ب‌ساعی" 
بهتر اژچفندر دادد تهی‌شود. 

و نسز از 1 تعحمر لت شکم دا ۳ خالی دمگذار ۳ باشام» وحز بامل 
ونر بات شدید جما عهکن؛ دچغندد چه‌خوب کیاهی است 


۳۳ پرسام: المها یی است که دد برده بین کید وثلب ایجاد می‌شود. 


بر 


في لبقودر 


بل ۳ سپ 
و في الفلجم 4 " 

عَن الصاوي ببیعید: قال : علت سلجم که واغذوه راکمه لا عَن هر 

مق آعد ٩‏ زبه عرق دام اوه بز که 


«ٍني جرب 
مخ کناب ردو " عن ابر مود رقال : : قسال بولتز کلم ال 


مي ل لو 


دمن ایرد لا ریع فاد کرون عد ول قشم 


۲ 2 ۳ 1۳ 
عن | اروضة *عنْ حنان بل سیر فا کي اف 


مه ی لیر 


نی ۳ ری هط ترا دك با ورقه بیط و 
لا ور ۳ | , 

من اسلا ی ۳ مش الطومي > ع مار امن علبه السلام قال : الفسل 

1 اد دام ۳ 


ار حصرت صادف( ع): , بشما اد بش هم شلهم بخو رید؛ واز آن تق به کنمده 2 
خاصیت و | ازغیراهل پنهان بدادید؛ دربدن هررکس رگد جذامی ‏ هست دا ثرا با 


شلغم اذبن مسر تدش 


لر بچه 


اد آین‌مسعوده بسغعیر (ص) فرمود: اگر درست داد یدکه تر بعه بخودید د بو 
ندهد ثاعمر! (یعنی‌صلو ات بفر‌ستید) دراژلین امد بر بد, 
ااحتانبن‌سدریر:باحنر تصادق(ع)پررسسفره نشته بودم حضرت‌تی بچه‌ای 
بسن داد وثر‌مود؛ اي حنال ترجه بخود که سه خاصت داژد: و باد یر است» 
مفزش آمدن بول دا آسان میکند, دریشه‌اش بلفم دا دیشه‌کن می‌سازد. 
[زامیرمومنان(ع): تر بحه دبشه‌اش بلغم را ر بشه کن مي کند» و غذا را همم 
می‌فعاید» #بر کش ادرار | وراست 


و في الشوم 6 
الباقی عم السلام قال تال تک سل والگرات  .‏ 
ی ناش 2۲ : لا با با که ال ر» ولکن 
ادا ان کذلك فلا حرج ال لد . 
ومن الفردوس > عنْ مار من عل الم ق ال ۳۹ سول ان عزقر : 
کا شوم وفداوژا بو > قافیه فا من سین دام . 
ی تال + ال رسله اد علقز و »نلآ 
ی السك لا کل , 
و لا بلط کل ارم الا متا 
نی ال 4 
عن الاقر عم لام قال ال ال بان + ۱۵ دس لاد فکاوا من بضلا 


برد عت] ویامها . 
غن الضادتی عنم لام ان 9 عم آکل البسَل ۲ ال : :لاس بد قراب 


۲ و 
آز حضرت بافر (ع)؛ ها سیر دیناد وتره "هی خودم. 
از حصر ت صادف( ع): دربادة سیرسوال شده فرمود رخته‌اش اشعال ندادد,دلی 
رقم سر خوردید بههسحجد توبن 
از حضرت امیرمومنان(ع):بسقمبر (ص)فرمود: سبر بخورید «بآن مداواکنید, 
که داروی هفتاد ماه است. 
واز | نحضرت(ص): سیردا جزيخته خوددن صلاح نست. 


ییاز 


از یشم اکر ع(ص): بهر شهر کهدد آ مدید اذیباذان بو ز ید که وبا د بیمادزی 


آن شهردا از بن کر 


لور سس ۷ ۳ 
ال ولا باش ان تتذاوی با #ولکین لذاأکتَ لك ۵ تشر فرع یل السجد. 


بش فد مه که لام فال : : ایدم با به ویشد؛ العصب و نيا 
۱ ‌ 2 
يم مه 
ره عم لام قال :اسر بطب الم و وید ار ری اتمه . 


۳ مر ۱ جت بر ۷ رخ 
1 ك السلام : نی ال خاش خصه ال : لطتب ۹ ات 
رد نی ماع - 


ی 

فان الصاوق ۳ اسلا بیس 3 واه تک لدم . 

ی اس مک الم تا :ال وله ال مخت کل لطس مه 
بررث 4 النمامم رضم الطمام . 

ازامامء صادق(ع): درباده بباذسوال شد؟ فرمود: بعنوان آدوبه غذا بکادبردن 
مانعی ندارد, « اشکالی نداردکه شیردا بعنوان مداوا بخودید دلی اگر خوددید به 
هك ثر 2 بك. 

واز آنسنرت(ع): یادجیلانان میبرد» داصاب دا محک, د آب(نطنه) 
را زیاد مي‌کند, د ویباده روی کماك میکند: قبدا ِِِ 

واذا تحضرت(ع): : میا دهان دا خوشبوهسکند: دشت زا محکم هی‌سازد» و 
دوست دا فرم میگرداند, 


و نیز فر‌مود(ع): ددییازسه خاسیت است؛ دعان دا ون رو لله دا 
محکم میساند: و بد نبرک حباع می‌آفز اید. 


کاضو 
از امام صادق(ع)؛ بر شما باد به کاهو که خون دا صفیه می کند. 
از امیرمو منال(ع): پیغمبر (ص) فرعود: کاهو بخود بد, که غذ! دا 9 
وشواب | ود است. 


با 
مکاوع الا خالاقی 


۸ ۶ ۵- سسسه 
في البقلی 4 

0( آنس فان : فال ال عتافز ؛ کاَ طعام یش له اسلا 

ااتن عی رد ۳ ۳ 


ین ره انا ۲ ۲ ۲ 
مب ار کل مت ی مر 
من الفوُوس فال علم الم ۱ ۱ تس بقشرها آخرج اف له عز رحل منه 

می ال + مها ۳ 


غن ار و رالنلم ال + اساقلی مخ الساقان: وتو ال لطري وقال: 


ی لین مر ۳ ی ی 


کل قلعم اه یل ی م 


تب سل رد و 
تال ماوق علبرالملام : صعلوا باق > همم اف ور هن الما 
9 ی اور ۱ ۳۹ ۳ / ۳ 
ادف 4 
ال اسلا ابر + اجان سب مر تسد : 
سس سر 
باقلا 


ان انس: پیخمبر(من) فرّمودر غذای عییئی (ع) باقلا بود تا وفتی که بآسمان 
دفت» عيسي غذابی دا که با تش پخته شده باشد نشودد. 

از فر دوس: امام( ع) فررمود؛ هر که باقلارا با پوست بخودد» خدای عزدحل 
بهمان ائداژمکه باقلاخوددم از پیمادی ادکم گرداند. 

از حسرت دا( ع): باقاامغز استعتو ان دا ذیاد می‌کنده و شون تاه دد بدن 
ميره‌باند. دفر‌مود بافلارا با با پوست بخودیده که معده دا پاکیزه ودیاغی ممنماید. 

اذامام صادف(ع):-باقلا بخورید که مفر استخوانهای ساق دا مسکم مبکند 
وعفل را دیاد عی تما دب وخون تاه مساژد. 

دفرهود: بافلایمادی زا بر‌طرف عی کند وخود ضر دندادد. 


۳ دز 
رنه ان لت مج لبق فرامتو, ج اس وه 


فک له سار في وفت الرارم وبارد ‏ وفت البرودة 6 9 ۳ 
۳ ۱ 
ی کل ,ال . ۳ ور ۷ يآ 

وال الاو گید + علسَ بالا اذار تب المورانی و بو عفاه بومن ین اثبرس 


۳ 
کر دا الق از بت 
من ادوس ار سول ار ند : کلو! الازشان 9 ی ۱ 
۱ » شهدت رای 81 یووم ! ولا أکلا عی آیا داء کائ 


و اک نز 13 دراه کارت من 
9 


با سا 


مش و ۱3 ۲۳ 
مات را ککرژا متا » فا اول 


عن نس قال : قال اب تتوزی : 
شحر رآمنتٍ ار ول و 
مار نت 1 زان دا ال اه 


ٍ / سا سب 
سقیا مب دا ۳ یف ری وی نی ماء الب . 


دق اه سا م فال: اي من کین له 


داد نجان 


از اعام ششم( ع): باد تحان بر اجه نو واء سوودهند است. 

حضرت امام هادی(ع): بسکی از کار گر ادان خودفرمود: براگما بادنجاتذیاد 
بخر که دد فسل گررما کر عاست وددفصل سر ماسر دمی باشده: درهمه اوقات دیگرمعتدل 
است؛ دبهر حال سودهئد عسباشد, 

ازامام صادق(ع): بشما باه به خو ددن بودانی بادنجان که دادداست دعوحب 
ایمنی آذپرص می‌باشد» دهم‌چنین سر ج شدءآن دد ددغ دتشون. 

ازفردوس: بیغمبر(ص) قرمود؛ بادنجان بخودید که ددخت آن‌دا دد بهشت 
دیدم. که بخدایبی آفریدگاد دنبوت من ودلابت علی(ع)گراهی میدهده ‏ اک بقصد 
شفا بخود مد شفا است» واگر بگمان ضرد داشتن شود ید ضرد دسمادی است. 

اذانس: بیشمبراکرم(ص) فرمود: بادنجان ذیاد مصرف‌کنیده که ادل ددختی 


است‌که بخدا یمان ددده است. 


ی ۴ 1 
باذع فا ای و وضنه زملء و هو مر با کل مه 2 > وال اراري 4 + و ان ر سولر 
تاک مج مدا وم ۱۴۵ تال : انس » آبي ی نون تال 


سور 


ارفا نک اي فک کر فقه 


نی ار 6 


۱ دود تن فرقدر 5 + لت لآ عید ال عله الا وه 
قال : قنازلی زر یکوفال کل > فلت : اه لت رلي رح > فتان آما له جاری 

لت : بل » قال مرها نت لك مد بسن کی تزا گر . 
وقال علّه اسلا هک این او وب ون 
از امام ششم( ع): دزه تخل لا می بر دد ماد 


هر تعادافه ایست: و اب آب ودنگه ث دا ز باد مي کند «عروق دا 7 ی 


۵ 


هي افز اید, 

از امام صادق(ع): دد بر ابر حضرت ذین‌العابدین بادنجیان پخثه شدهٌ دد دوغن 
زیتون بود وامامآ ترا میل میفرود درحالیکه چشم حضرت ودم‌کرده بود, داوی 
برسید این غذا دا می‌خودید که چون ] تثر, است؟! حضرت فرمود: ساکت باش: 
پددم آز جدش حدبت‌کردکه: بادنجال چریی ذعین است دددهرشکمی که واددشود 
بدا نفم میدهد وشفا می تعجشد, 


ازداژد فررقد: بخدست حعرت صادگ(ع) سستخ درحالبکه دد برابرش هو یج 
نهاده بو دند؛ گر هو د: آذ آن هو نج یمن نده رخودنیز بخود؛ گفت آقا خن د ندان تدارم 
حشرت پرسید کنیز داد یوگفتم:۱ ره فر‌مود دستودده که براعت بژزند خود که 
کلمه‌ها راگرم مبی کند و تبوظ کامل می‌آودد : 

دئیز فر‌مود: هویج موجب ایمنی اذفولنج « بواسیر است وبه آميزشکمك 
٩‏ نيع چم » ند با رن حشمت و جنت ترمز « 1 را یود یگردا هعرج 


السلوّل 


۳ 


چي یتع » 
۱ من ااقرد4 سح يو َو کالم نيع تال ز تتگیز 
ی > فا مار سره سم خ ار ون را ری شین 
11 ۳ کل قمة من گنت سس ال یه » رها له سم آلف 
و قم #9 چ اف درخا, 
ان کالم الم ناک ان رل اه ول با کل الط باکر 
با کل اب . 


رال لسادی له السلام: اک اج 7 ری رت الفالج.. 
فان ند مد دیع که رک وه 

یه عم خیم : ودرا و فا که ور مرکا رکنات وختلمة 

غن اررشة [رف رای » ع امد وق مفیعد: :کر ییخ» فافع 

خصال : مه : وق کحمهلارّش لا دام قه ولا اه رطاخ وف اپ وک 

ور رم متا و موز لام و زان رید لول وف دیش آجر: 

تدش امن ف لد . 


زبژه 

ازنبی اکرم (ص): خربزه بخودیدکهآ بش دحمت «شیر نیش اذ بهشت است» 
ژد نی است که خر بزه ان بهشت آمده: « هرکس بات قاچ خر بزه بعدو زد هفئاد 
هزارحسته براش نوشته شود وهفتادهز ار خطایش محوگردد؛ 2 هفتاد هزاد ددجه 
بالا ترواد. 

ازحطرت‌کاظل(ع): پیغمب (ص): خربزء دا با شکر و هم با دطب میخودد. 

امام بش ششم(ع) فرمود: ناشتا خربزه خوددن موجب فلج است. 

امبر ونان (ع) فررمود: : خرربزه گوشت ذعین است ت که هر ری دادد و ند 
سمازگ ایث. 


#قر‌عود: در آ فده خاصیت است: غذااست, | شاحمددلی» سوه رسحان؛,خو ذشت» 


۳ ۴ 


للر چا لو ات اند علید - 

و خ ا ای ع ۱ 

تم اجس ادا عظاما وفتد ‏ اعدا مرصوة باتفا 

کذال فال الضصطفی ای 4 بي علسه لام 
مان وحاواة _ وزیخانه. . فاکه خرس لباز دام 

۲ 4 ۱ 0 4 ۳ ی ۳ ۳ ۳ ب ۳ ۱ ك 

سقي السانة رتصفي الرنتوء تطسب النکهة عش لام 

2 ۱ ی 1 ِ و و 

وعن الرضا تیه فال : ابطمخ ع آاریق بر الفالج. ری رود : لزانم 
ق القثاء 4 

۳ ِ ۱ ۲ 2 ی ۶ب ِا 1 
۰ عن الصادق تتععه قال : کال ول ار از با کل العتاء باللم . ورقال: زذا 
ور . نز اوه شا و خر ی ۳ 
‌ دلم العما: فکو: هن ِ_ قانه اعظم ود کت , 

لو |: اشنان: خعلمی سس ک: ده ۶ اس 

از اماء صادف( ع): خر بزه بخودید؛ که دم خاسیت درآن جمم است. که شت 


فِ 


دی است: بیمازک وتاراحتی ندادد, طعام دشاب ؛ ومبوه, و ربحان» و اشنان و 
حوزشت میباشد» پقوه باه می‌افز )جنشت و شو میدهده ادراد آود است 
در حدیی ۳ است: ستکی مان داآب هسکند. 

این اشعاد منسوب بحضرت دضا(ع) است: 

#ذماثه بما آزنسن ودار ایازم خر یز دای هد به گر د. 

خواصی بزد کت دد آن جمم‌است, که ما دراینجا پنظم ذکررميکنيم. 

ال مصتافی چنای فر مو ده: 

نت ۶ #یرینی» دبحان» میوه, اشنال, غذاء خورشت, مثانه دا باکیزء 
هیگذد *جهره دا صفا می‌بخشد, دهان را خوشبو می‌کند.» 

ار حرت دضال( ع): خر نزره تاشما و ز دلن فلج و ب24 یی قو لنج آدد. 

خیاز 

از حشرت صادف(ع)؛ پیغعیر (ص)؛ خیاد د۱ بالمك میخودد؛ د فر‌مود: خار 

دا اذ بن آن بخودرید (نه آزسر) که بر کتش‌بیشتر است. 


نی ولو 


ی 


. بب نش ۳۲ 


(ني رن 4 

ال ال سول اتب و مه اه السَدا2 یا کین کی 
7 دما ام تقال : الوت؛ » لته : توا یه سود ؟ فا : 
بات کت أضصََمْ؟ قال مد احدی نع فتملبا في حرف 
تم اه ده اتبشک کرت ن کر ان کر وق ان که 
ادا ی الم اسان رت نی امن شلرتان رق 6 الایشر ی ام ند 
ای لتق ان قرع ون ابر ناهن که بو . قال سغد : 
ود اک ی کلم 

ان جر + ال سردم تفاب کل ده وهی لب رسقول ار 
هزیر » بل له 4 : ناس عون انا اطرمله تال ی وه فلز ان 
دنه ۳ + آخروا ای حمنة ول اله کید روا ليلد 

عن تم تم تال کل ع اف ند وین و حماً 
وق اف ؟ فقال بزسید + ما نله 2 (مر الک ؟ قفه_شفام من 
تن ۳ 1 ۳-3 ۷ آي دا کلام ان ألتی ی و 


ان 


یات ذا له 

ازسمده» پیشمیی (ص) ؛ فر‌هود : دراین دانه‌ساه شفاء هردزدی جر سام نهفته 
است؛ برسدم سام چیست ؟ فر‌عود: هر گخ. در‌سیده دانه سیاه چیست؟ فر‌مود: سیاد 
داثه» بر‌سیدم چگو نه عصرف کنیم؟ فرمود: بازده دا:ه ا؛ آن برداا رت وددیاد چه ی 
بریژزید ویکشب دد آب بخوابانید» فرداصبح بکقطره دد بینی داست دبك‌قطره دد 
بیلي چب بر بز بده در دوژ سوم ددفط ء ندبینی داست؛ و مکقطره دد پيشی چپ 
بجکانید ودد دوذ سوم دد بینی داست يك‌قطرء ددد بینی چپ ددفطره بجکالید. د 
داندها دا دذهر دوز تاه کنید. ۱ 

ازامام ششم(ع): سباه داثد شفا* همه بیماد بها است؛ و موب پیشمسر(ص) 
بو ده داکر گفتم موب سول ال (ص) دا برايم پیاددید برایم سیاءداله بیاود بد. 


2 0 ای ۱ 
0 سس 


وه لام قساك ف الوزتر > کف مخ کل دار » فان نی 
لداع ات ولرجم‌لسطْن لکلا رپ ال تا نيا اش رل به. 

هن اغرمل 4 ی 
اي و :م) آندت ۱ ا ور فة و و مرة وا مت و کیل» 
تن تمزه انم تصل ال ای تا اما > رن قآ | وفرعرا ۳ 
3 : گام ای وس د ۱ 


سس 
سب 


جر کل پیت لد اه دمم و چم سا را ما ] 1 
رس درین بل تال ما نی ل له عز و جب آمته » فاوتی 


ول فده : مد ات ی ی 2 گنه 


1 0 ان اش ال ما سا 5 که لتتکب ِ 
دازا دون و زب 1 او هو کین سم داء » مه هرت لد لا 2۳7 
آز محید بن ند مج بحمرتسادف() عر ضه داشتم 
فر‌مود: چرا سیاه‌دانه لحیی و ارگ که درآن شفا+ همه سماز بهاست. 

آژمفسل: به‌امام صادق(ع)شکایت کر دم‌که دقت بول ناداحتی وسوزش‌اسسای 
می کنم؟ فرمود: ددا خرشب سیام‌دانه بشود. 

دازا نحضرت(ع): درسیاء‌دانه شفاه هر بیمادی است! وما از آت برای نب, 
سررددد» 3 چشم؛ دردعده: دعر دردگ استفاده ميبکنيم و بوسیله آن از خدا شفاء 


می یر ,م. 


دزد وصدامی کند؟ 


ا ینب 
پیغمیرآکرم(ص) فر‌مود: آذاسفند ددخت یا بر کث با میوه‌ای لمیردید» عگر 
ددرپشه دسافه‌ای شفاء است؛ دد دانها ن دادوی ۷۷سماد که است, 


هه ۲ 


تا که اسلا : راما قاس بر تاد ایا تیم لام ات 
دی مر علمنا السلام.. وکتش دحام ید ناسا ار یله ومي مظرون" 


تن ِ- 
ی احبوّب ولایتبها 4 
و 


تالم اب الرضا عثه یمد عن ال ؟ قال مرن الط 


۳ 
از محمدین‌حکم: بقسری بخداوند این و ترسوئی امتش ش شلات کسرد: 
وراه تد بو کگا ی فرمودکه:دستوزده ابفثت هو ار ند کهشصاعت ۳ ز راد می کتد. 


از حضرت صادقگ( ۴):در بادهاسفنده کنددسو ال شد؟ فررمود: اما اسفندد شه‌ای 
ان نزن نشانده تقو د وشاخدای از آن سر بر شادد مگ آتکه خداه ند ملکی 
برآن بنگمادد تاآن‌دا بهآ تکت رکه بای برسد با خشكث‌گردد, «شیطان تا ۷۰ خانه 
اخانه‌ای‌که در آن اسفند است‌میگریژد: «اسفند شفاه ۷۰ بیمادی است که کمترین 
آنها جذام است. بر جات دمسرف نف غاقل د محردم نمانیده و اما کندد 
بر گز بدا تساءاست هر دم از | ن کماث‌می‌جست رهیج دودی از دود آن زودتر با سمان 
بالاثر فده ودددش شیطان دا میراند ومرش دا دفع مي‌کند» از آن محروم تمائید. 


فصل دو از دهم 
(دحبوبات) 
ماش 
سکی اد.اصحاب حضرت رضا(ع) دز باره لکه‌های بدت بر‌سید؟ فرعود: ماش 
دا پیز دبخود وخورالد خود فرادده» چشن کرد وشفا بافت. 
وازآن حطرت(ع):ماش ناه دا درفصلش با برگث ان بکوب و آش‌داسکیر 


ع ۳۵ 
لش تساه ان با مي » فلت آاما » قلرفشت , 
7 ود شا از در فرب ق لقاع وتو واعصر لا 
واه عی رین ول عل ی » قال : ففعانت » قموفست - ۱ 
ند مر 


رت 
۳۹ 
ال سول اه جوز : علقع با لب ولو تملر ام مي ما شا نف الب تدورب 


7 فِ ناه و4 
روي عن اي عتلز : ان دعا بماضر ۳ 0 ۳ داء کرش 
بستفها لد کل نان وطعاما لغ هه وک ام للم برش رم بر 


لایر ۷ 


ام . رین ما اذا تایه ما کل سل شي» . وق 21 وی ام" 
ویتطمٌ انم ره آمان مار 
(في انش » 


من ات من که انس »ال ویر الب . 
یر 


«ناشنا بخود وبر لکه‌های‌بدن بگذاد. دادی‌گوید؛ چنی‌کردم وخوب شدم. 


لا ی قی 


یره 
پیغمبر(ص) فرمود: حلبه بخوریدکه اگرامت من خاصیت آن‌دا میداستند, 
اگر هموزتن آن طلالازم بود میدادند دخود دا بان مداوا مي‌نمودند. 
زر ثره 
ددابت است که نی اکرع(ص) جوازش ویو نه دسیاهدانه‌می‌طلبید وچون شیر با 
غذای سشگینی میل مبگرد ازآن استفاده هی لمو د: مغر مود ۴ آندا صحگاه 
بر رم ازخوددن هیچ نا پیم نو اهم داشت» #مفرمود: ذبره معده را خوی دبلغم 
۴ فعطم فشما دد» داز لقوء (لرذش دهاني وسودرت) جلو می کبرد. 


۳ ی 
- 
في العدمي 44 
عن الصاوی > با یم سمل : سا ولماش لیر جال فا 
9 رن اسان فقسال له : ار سول ال (ن: ایس لك کثر! 
رام کر فا نز ی ولا قرع دم ۹ 7 سلول*ای علز : ۷ این _ 
تن لك بالمدس و وک » له و بترم ام رک و 
و ۷ رو با برد نت . 
و دق ی + شم امن ابا افو مت تساو ور 
وم نارس اشع وغل ال و و : آن؛ مر کم أر یاک اد » 
1 ق لب شم لم مب کر و رم طمام #7 ار 
الرضا مد عَنه » ۳ عم الا ان ال + ال سول اف 
: عک با مس » فان مارا مقس , واه لب وید مه 0 
قد ؛ بار 2 شه وک ی رم یم بقلم 
تا 


از اما ششم(ع): در فمحضی حضر شش از حمص‌سدن بمیان آ مد و فرمود: که 
براگ دزد کمر ناف است: ۱ 


عدس 

ازامام صادق(ع): يك دوزددرحالیکه پیغبررص) دد جای تماد خود نشته 
بود؛ عبدالبن تبهان | عد» وگفت بادسول ال (ص) هن سیاد خدمت شما می‌نشینم و 
بیخن شما سیاد گوش فر آهیدهم دلی دقت قاأسب پیدا تمیکنم و اشکم تمی [ بده 
حصرت فر‌مود؛ عدس بخورکه قلب دا دفت می‌بخشد ه اشك دا فردعیر بزده د ۷۰ 
پغمبر پآن ثبرك جسته‌اند.  .‏ 

اژفردوس؛ نبی‌اکرم(س) فرمود: پیفمبری اد سنگدلی امتش بخدا شکایت 
کرد» خداوند متعال بوی وحی‌کرردکد: مدقوم‌خود دستود بده عدس بخودندءکه قلب 
دا دقیق مب‌کند د گر به هی آودد وخودخواهی دا می‌برد وطعام ابر اد میماشد. 


۸ و ۳ ِِِ 
في السنا به 
عن الصادی تمد ال فال رسوّل؛ اه عفر + لیاتسا فتداورا بهقاء 
ْع لت شاه ی 
۳ 2 ی 2۳۱۶ 
رَعنه برس ال :لو لسن سا سا با سامت مه عثقالان من 
دمُبر» آما مه ماه ات و وابلذم راون تالف م ور کب 
هم لبلب خر ۳ لا وی لد همه مه مه ملع ام را ی 
15 سوام و و و کرام دا ریت ال فراجلك مله, 


ور شید الا دی 
رن 
+ في زر انقملونا > 
ی دی 


از سحیفة‌الرضا(ع): پیغمیر(ضی) فرمود: عدس بخودید, که مبارك و مقدس 
است, وقلب دا دقت مي‌دهد و اشاك زا جادی و ذیاد می‌ساند د ۷۰ سغمی از آن 
بر کت بافته‌اند. ۱ سفاً 

از آمامسادف(ع):رسول اکرم فی‌مود:بی‌شفاً باد به‌سنا دبآن مدادا کنیدهاگر 
چیز ی هر کد. دا مگ داقف سا است. 

داز آن حضرت(ع): اگر میدم خاسبت سنا دا بدانند . هر مثقالش دا بكث 
عثقال طللا هی خر ددند. که از لکه‌های بدلنه بررص» جذام » جنون: فلج » لقوء اعات 
می‌بخشده دبا مویز سرخ بی‌هسته خورده شود و بانداژه مساوی هلیله زرد دسیاء 
بان افزوده گردد, و ناشتا بوذن سذدذهم بخود: وچولن به‌ستر دای » هبین مقدار 
بخوده که این سیددواهاست. 

نم شر بتی 

از امامسادق(ع)؛ هر که تب‌کند دعمان شب بوژن دود ددهم بر تخم شی بتی 

بخودد اذ بر شام درامان بماند. 


و ۳ 


ف‌وادر الط 


في ویر ال وکا > 

۱ ی 

قال اٌسادق) اد : ان را نگ اج با اه | افتّ تاکن نی 
کل راجد نب 9 

وع نیمود قال هنم ما ريما بش 

وعنهرزمید: عال وف در ۳ « ی ء کلف 
تاه : ۳ سیگ روت و 

تفع ابر 
نی ال > 
ال ر سل اف ین رتم باه ۰ بل ادا بلح راخ ری 


فصل‌سی ز دهم 
بنیر ۵ آر دود (غذاهاي‌زیده) 
از امامششم(ع): گردو «ینیر ددهر کدام از نها شفاست (اکی با هم خودده 
شود) داگی جداگانه خوددء شود ددهر کدام بیمادک است. 
داز آ نحضرت(ع): پلیر غذای قبل دا هضم میکند داشتها دا برای بعد ذیاد 
مي‌نماید واز آ تحضرت(ع): خوددن گردد ددشدت گرما دمل ایجاد می‌کند؛ و دد 
زستاث کلیه‌ها دا گرم می‌نماید؛ «برددت دا دقع می‌کند. 


تما 


پیغمبر(ص) دردصیت خود بعلی(ع) فرمود: باعلی(ع) غذا دا بانمكث شردع 
کن؛ دبنمك ختم نماء که درئمك دادوی هفتاد بیمادی است‌که اذآ نهاست: جنون؛ 


مارا خلاق 
فان ۴ ان من مین داء » ملپا اور الا والارص ووجم نی و ووجم 
اراس دح ان . 

کن الصاجی رتم از من در 7 ول مر طمامه ع : ذفب شش ازج 

مال رف دید اصیعانه" : ي الادام اسدو و ؟ ال تشد : ینش : آلض وقال 
تف :یمن وال کت ِ . فتال : ۷ » هو 92 » خرجنا ال رَعة لن 


ك 
3 


سي لام للم قع انتفعنا یه حنن ال و 


4 به ۳ 


من ال ردوس ‏ غن عاسة ‌ قال ان توت نآ لح بل کل شيه ود 
شيء رفع اف هه قلافانة وتان نرعا ‏ ِ ره مرا لاد 


( في ال 4 ۱ 

عنْ نس قسال : فال زار : أَ کل ال قام علی رأمیه ما بس بت له حتی 

بفرغ . وقال : الم الاعوت وألام رالْذعت . ول رتسول ال تاظز ۳ ملد 
جذام؛ پرص؛ درد کاو؛ درد دئدان؛ ودرد شکم. 

از اما صادف( ع): هر که ی اولين لقمه غذاش نك بپاشد خالهای‌سود تش 


و 


آد بن هس دد. 

حترت امام صادق (ع) از اسی‌اش سوّال کرد که: کدام خودشت بهتر 
است» کی کشت کت دیتگری گفت.: ددغین) دی ع‌گفت: زدغن دتون»حسرت 
فرمود؛ ند پللکه نمكك است؛» داوی‌گوید: با اعام(ع) به دردش بیردن دفئیم » غلام 
مك دا جاگذاشت» ازهیم خوددنی استفاده نگردیم 1 بر گشتیم, 

آزعایشه؛ پرغعیر (ص)فرمود: هر کس فبل ه بعدآذ هر چیز نمكك بخوددهخداه ند 
۳۰ نوع بلا دا ای بگرداند که کمتر بنشی جذام است. 


سر که 


ار انس؛ سغهیر(ص) فرعود: هر که بخوددن سر که مشغول هبشوده خداه ند 
ملکی برسر او بگبادد که تا پابان خوددن بسراعش استغفاد کند» تمك اذ لواذم 
ضر وری‌خانه چون نان «اب‌شاد هیر وده #ییغس )یر ام سلمه‌دازد شدء وی‌تله 


نراد ی سس ِ 


نه نا فقد مث اه کسرآ» ه ال بتیر ملد دام ؟قتالت : با سول ام 

ي ق و نم اودام ال وما افتقر بت ینت قنه خل , 

ان اتسارق مد فال لالحنا 6 تبون بلج بد۳» فان بل 
نو , 

و بقل نم لدم ال > یر رز رب الب 

وعنه یهد قال + لک بل ال اي لد لالب . 

وال یز : عم الادام اغزن» الم ار لا نان الیل فا دام انیا فم. 

دنه را دیع سیم فا 2 سا 
مَی خیل اخمر ما سل تا کلرا دا آشدتوه ام 


عن‌الصاوق بیمتد: قأل :2 وسف نله کان لین شتا بل اثرعز ول 
من ی از وه و ساله ما یناد به؟ و کانْ فکلد چند آلبیبس فا آن توا 


فان بر آکه جر ت آوز ده نقمی اص | در سل و زر ست جاد ید امسلمه کفت با سول اوه ۱ 


جز سس که جیز هه مو جود نیست» فرمود: سر که خوب خودشتی استء وخانه‌ای که 
در آن سر که باشد فقبر تشود. 

ار اهاع‌سادف: مادرغدا خوژدن دسر که ادا هی کنیع چذانکه شما به نی 
شرو ۶ می‌کنید که‌سر که عقل دا زیاد می‌کند. 

واز آ تحضرت (خ): سر که خوذشت خوبی است که سودا* دایر‌طر فیعی‌کند, 
وقلبدا زنده مسازد. 

و اد آتحضرت: بشما یاج باس که ابکود که هراتگلی دا دد دددت سدن 
می کشد. 

د تبی‌اکرم (صی) فرمود : سر که وب خودشتی است» خدادندا سرکه دا 
وله بر کت‌ما فرادده که خودشت افساء یشن وده. 

از صحیغةالر ضاء اژعلی(ع): ازسر که انگود که خود بدخود فاسد شده 
بخو ژ دی ند | تسه که خودئالن فاسد ساخته‌اید. 


۳ ۱ مار خلاف 
ی لاس ف خابة. ویصَت غلبم الم واللح سار مرب فجعل یتمه 
مژفي الزیت 6 

ین صي فة اُرضا تافتات عنه معن آبانه غ اس قال: :قال سول اوایز : 
عیز بالزیت یکین ویذهب لبم و دس ای و داش بالاعناء 
وحن الق ربیب نومب بالغم . 

وقأل تزید : 5 نم الطعام الزیت » بط ۳ 4 ام و تصفي اللرّن 
ریم آلمصب ویذهبّ پالوصب ویطفی ء لت 


ال الب جر ی ند في وصبته ابو کل ریت و ادمن 2 
أکل الدیت براذهن به ( بقربه الْان ۳ 


مری «- غذاق پیات 
ازامام شعم(ع): بوسف درزئیان از خوددن نان خالی بخدا شکابت کرد داد 
او خو دشتی‌ طلست ونان خی کته ژباه پیش اه بوده خداو ند امر فر مودکه: نان‌خشلثك 
۳ ای گوزره 8 سشئی صبحیم تور آن آب وتمك ی فلز ده 3 اسنکاز مری ار غذای 


ببات) درست‌شد و۱۸۱ خودشت خود قرارداد. 


د تون 

ازسحیفةالر ضا (ع) » پیقمیر (ص) قرمود: برشما باد به‌زیتون» که سوداه دا 
توب ند ۳ برطرف نمایدء 2 اعساب دا محکم دقوی‌گردانده وضعف «لقلرا 
(ازعمده) مي برد, واخازگ را نیکوعی‌سازد؛ وآندهه دا اسان برعي دارد. 

حش ت فرمود: ذسزن غذای خوبی است؛ دهان دا خوشیو مي‌گردانده و 
باغم‌دا می‌برده رنکت دخسادهدا صفا دروشتی می‌بخشد. اعصاب دا قوی میساژد و 
رنج درد دا بر طرف س‌کند؛ داش یبدا قرو می‌نشاند. 

تبی‌اکر ۶(صی), به‌علی(ع) فررمود: زیتون بخود دیبدن بعال که هر که زیون 


نوادر له دوب 


ُن ألصادتي تسد قال فلت اه وف : کلوا از بت و ادمنوا : به »فا 


ص سشحرتر یار کت 
وال با الم لزیت من زار وطام الاخیار . 


في اسر واناخواء للم روز > 


وس ره شا ی 


1 ره ان ند و ام و در زان وم رین ۳4 ِ بلینان ۳ 


1 انا ء 
عن ان عباس فال : قال سول اریز اشفا درا کل دام وزیا 
ارت اضر ان بثه .( ماه اناظوان رال و : وقالا : چت ال شاد . 
را بخودد ویتن‌مالد شیطان چهل‌دوز به‌اوتزديك نخوآهد شد. 
ازامام ششم(ع)» پیقمبر(م) فرمود: زیون بخودید دبتن بمالیدکه ددختی 
مبازل است «فرمود: زیئون دوغی ابراد وطعام اخاد است. 


بو ه و داذ بانه و ذبره دنماك د گرد 
ازامام صادق (ع): چهادچیز چشمدا روشنی می‌دهد ۶ سودمند است «ضرد 
زدادد؛ برسیدند آنها کدامند؟ فرمود؛ ذیره و ثمك د پونه‌کوهی و گرده اگر‌باهم 
چمم‌شوند ( ویک خو ز دم شو ند). سو ال شف ۳ اکر‌جمم شوند؟ فرمود ذیره و 
گردو بواسیردا خوب میکند وپاددا میبرد؛ ود نگه پوست دا ثسکو ومعدهد! ذیر و 
کلبه داگرمی گر دا ند»ویو نه کوهی ۶ نمك یادها دااذقلب میبرده وعروق‌داباژهی کنده 
و بلفم دا میسوذانده و ادراد دا ذیاد کند, ددهان دا خوشبوو معده دا نرم ساژد د 


با رغالا غلاب 


5 


7 


1 


یگ بانط ان 9 لصرضی ,نان في نج اط شا ۱ 
ند في ۷ کرت ك لك » فتال استحمل هه فان مالک کت 
ال زین خر سا با ني سار فا ت ‏ کرت 8سا وا 
اب يا ورن بشما امد » کقال وآنا آمُرلت به نی أستظة 9 


سح 1 
فقویگ آسناني و اضرا 9 


۱ و في شاب 4 
ن الاقر لوالا ۹ کان زد توضا بالاشنان آدخا فا قطاعا م برم بي! به 


ی 


تب 
ال" الاستانازدیء شلف ویْصفراللون شیف ال کف وا 


ل 
ال 


بادهای عوذی دید دا ازدهان می‌برد وقددت جنسی دا زیاد 0 
خردل - دبره 
از این‌عباس بیفسر(ن) فر‌هود: خردل دواء هردددی است؛ و ددم د ضرربان 
قلب بح چیز مان ال متا له شود (ثفا# بعنی ذعره» و قولی خردل» 2 وی 


ازا براهیم بن نظام: ددسفری دژدان‌س راک فتند» ودر دهانم بالوده دا ۶د بختند 
چنانکه‌طاولزد بعدبابرف پر کردندچنانکه دندانهايم توخالی شد» حضرت‌دض(ع) 
را درخو اب درل و باذشت بت کردم ۳ فر‌مود سبفیل مصر ف 9 که دنداتهات عحکم 
شود وقتی حضرت بخر اسان می آمد شنیدم که از تزديك ما عی‌گندد» باستقبااش 
شمافتم, ۶ یر ادسلام کردم #حال خودم زا دوگ عر طبة داشتم ء که شما دا در حوات 
دددم... فر عود: اکنون ار ترا «هماناکز ۳ میکنم» » چنان‌کر دمددندا تهايم 
یک کرو 

1- اشان‌گیاهی است براعه شست‌شو و کویا درایلجا مراد اینست که شربزه چون 


اشنان است وصفت شست«شوی ده دا داند, 


۳ ۶ 


‌نوآدر الاطیمة - 
ای ۳ 
ی وت ۳ 
من آماي اي جر لملوسي مت ان یفام ال : لوا 
جوق ۳7 اوق والئل ثلاث مراتم و و امن (ء ال را و نسقی امصموم > 
ٍِ ۲ + الا .وال لس 
رال و و ۳ 0 رات و 
مب باسی وینزل افو نی اسان والقدمین . 
۴ ۳ 
و هم یت ۳ 
عَيْه میدز قاگ : : افش سجورم وی رالد . 
اشنان 


ازاهام اقر(ع) است که حرت هر گاه با اشثان شست دشر مینمود , آث دا 
بدهان می‌کرد و دزدعان مب دانید ودودمسر بخت؛ وفر‌مود: اشنان فاسد دمان دا 
بدیو ورتگ دا زرد وذائو دا قعیف مي‌سازد. 

قاووت ۲ (سوبق) 

هردکه بحصر ۵ صادق( ع) عر ضه داشت: کودکان ما بهنگا ولادت شعف و 
مر بضنده حطرت فرمود چرا سویق باًنها لمی‌دهید, که گوشت میروبانه داسنضوان 
۳ محکم هي سپازرد. 

آز حعرت ذین‌العا بدین( ع) شکم تنداد دا با سویق دعسل سه‌یاد بر کنید و 
از این‌ظرف باآن‌ظرف بر یزید دبه کسیکه تب دادد بخودانید» که تب‌داغ دامی‌پرد 
۶ و ی عمل کر دها بد. 

-٩‏ سویق دا اذثر کب مغزحوباث میساذند ومشثل شیر حشاك است که ما آن‌داقاووت 
اسم کُذ اددبم. 


۳ عب ح و مار الا خلاق 
وعنه ید فال : اسقوا مب ناتک وین نی صفرم*» فان دلك بت ال 
* العظم . 
رقال بزیتزدر نرب سوی آزبن ما مات کب رد 
چ ني سویق لب 4 
مان خن تا تریض له رش عتد ۲ قضال 4 له : استیه سویق 
بر » له ای ان سا ام تما > ور مدا ني وب ایض . ال فك 
مه مد تن عون . 
في سوق بارس 
عن ار کر فال (نطلی بطني > مرن یرد و ان تن 3 آنوذ سویق 


ابمآورس. اه کون ۱۳۹ جک نی و وَطْرفنت . 


ازامیرمومنال(ع)بهتر ین سحری برای روژه‌داد خوددن سویق‌است باخرما. 

حسرت‌دضا( #)ف رمو د: دام گر شسته شود وعفت‌باد طرف بظر ف شود تب 
هی برد وساگ‌یا دا ثبروهند از ق. 

از اما* ششم(ع): شکم انداد زاباسویق بر کنید» فباژ هقت باد شسته دسپس 
خو رده شو د, 

واز آ تحضرت (ع): بهتر ین سحر ی سویق #خرما است. 

و بر آ نیرت (ع) : بدکودکان سویق بدهند؛ که گوشت دا میره‌باند و 
استخوان‌دا محکم میساژد. 

وفی‌هود: هر که چهل دوز سویق بخورد باهش نبی‌دمند شود 


آدد جو 
سیف خرمافرش ددباده مر بطی که داشت از اما صادف (ع) دهائی خواست 
حمرت فر‌عود + بمر یض هفز جو بخودانید که ااءالُ شفا می‌بابدکه جو برای 
مر بض‌بهتر بن‌غذا است» دددشکم مر بض‌غذا دمواد غذابی است. سیف‌گوبد: یکباد 


۰ 
ف‌نرادر الاطعم ۳۶۷ 
سوق ااتفاسم ۲ 
۵ في سوق التفاح 4 
9 و مر یت با ور ع ۵ 21 عم , ۳ 
عفر هل ود بزبد قال کات [ذا لسع آحداً من اهل الدار حسة و عقربة قال 
هدنر ق زر که 3 ۱ 
۲ ۳ 5 
سیم ۰ وی لنقاح , 
ی اه یز پر 4 لک رد ۳ 
ون ان تابر از ۱ شُل او عسد الله نهد یی دا ؟ فسال : 
۳ ٍٍِِِ ۰ ِِ 


اسقوه مَویق التفاح » فسقیته فا الر عاف . 
5 
في موق لهس 6 
تن اي انا نت س بلاط وبوي المدة و ف 
فا من سمل دام وبطقی مرا وه رت . و ادا سار 1 ساره » و کت 
دا ها | اعد مخ سکره یر ره توش تسه فا یشکین میا 
الم ول ار 


بشتر بهاد ندادمکه شفا بافت. 


مغر جاودرس << گو دس 

این کثیر کو ید : به‌اسهال دچاد شدم» اما صادق(ع) بمن فرمود که: سویق 
جادرس دا باآب ایسون بگیزم مصرف کلم » بدستود عمل کردم اسهالم خوب و 
شفا بافتم. 

سو بقی سیب 

ازاحمدین یز ید : اگرماد وبا عقربی بکی‌اذ اهل خانه دا می‌گززید. عی 
غرمود پاسو یق سیب ضمادکنید (سیبدا دنده #خرد کنند سویق سب است). 

واذ ابن‌بکیر: خون دماغ شدم؛ اذامام صادق ددماتی خواستم فرمود: سویق 
سیب‌بخود, خوددم خوندماغ من قطع گردید. 


سول علسی 


ارامام ادف( ع): سوق عطل عطش دا از بین یم ۵: وععده را قو یا هی‌سادرد؛ 


دوب مکارال خااف 
غن غلي بن مبزیار آن جاربة لاصابها اطع فکان لا یقطم تس لدم حتی 
شرفت لین لو تفر او جعفر ناشعاد: نی سویق‌العدس )سای اطع 1 
في الین 4 
من بسن علیه ال فال : کان النی جنفزیز (دا 2 شمرب الن‌قان: « الم ارلة 
لنا قه وزدنا صه ». [ وت رمول اه یز ال : ال بان ۳ یرال 
زان رسول اه موز ان نا شرب لاب بتمضمض ؛ ن بقل : ان 4 دیا .وف رداق : 
قال علنه السلام : (ذا کنریم ان فتمضنتر۱ 1 له نیا . 
ون ن الصاجفم همقل له +: از کت لبنا فا ضرن» قال: ما ضر" شن) 
و لکنك أکلت ما ۳ ان که مه نت نان ان . 
۹ ن آمار اومنین 1۳ مالسلا قال ۳ سان اي درا . سل عَن ول ۳۹ 
ره ار اه ؟ قال علد لسلام اد کات ناسا یداژی به کلا بای . 


دشفاء ۷۰ ددد است وحر ارت دا فر #رمی نشاند؛ د معده دا ثبر ید مي‌نمایده وهر گاه 
حبرت سافرت مسکرده ان <اارخود جدا نمی‌نموده و اگر ددکسی اذ اعل‌خانه 
فشار خون دچاد می‌شد می‌فرعود: سویق عدس بخودید, که هیمان خون (فشاد 
شون)دا مسکی‌میدهد دحرادتدا فرو عي‌نساند. 
ااعلی‌ین موز باد: کنیزی ازادگرفتاد خونر یوگ شدبه حیض هد چثانکه 
عشرف »ههوت گفت؛ حصرت باقر(ع) » دسلودداد که به‌اوسویق عدس بشوداننده 
سو بق‌عدس خودد اخوب شد. 
سیر 
۳-9 اکرم (ص) دفتی شیر مي آ شاهید عیفر مود: «خداو ندا ددآن برکت 
فرادده و سششر دوزی فرعا» و می‌فرعود: این‌ددغذا باکزه وطب‌است: خرها شیر 
«ییغمیر(ص): دقت نوشیدن شبر آن‌دا مضمضمه می گرد ومی‌قرمود: که چر بی‌خوبی 
دادد. ودد ددایتی‌دیگر است‌که فرمود: شیردامضطه‌کنیدکه چرپی خوبی‌دادد 


فيدر اطعا تست سس نم ۷ 
ری ال ألا | افسن 2 عنه اسلا بقول : آو ال الیل ۳ من 
وق عم ال اشفا و 
عن ی تین کید ال ال : کفدیت مم ی 2 عبد ان زد فان کر جات 
فا سار دلج حو 9 بشما رال شیازالن از مد عذف دنا ُ قَنْ شا 7 اه 


ام و اعد عن شرب رال لا ؟ ال وه د لایس 


في مضغ بان 4 
لفردوس ال لب یلیر : آصیمرا ناد بط رامل اسان » فانه بر 


نيع اي 

وال لصادی ند ما من مخور بصع اي انیم الا ابا . ومارس هل بت 
ِ تفه اسان ن الا بفی عنم فارگ ار 
هردکه به‌امام صادف (غ) عرشه داشت که شم مرا اذدت م م (ع 
فررمود؛ شیر تاکنون ضردی برسائده دئی‌تو آن داهمراه باغذای دیگر خودده‌ای 
و آن‌غذ! بتوزبان دسانیده و خنال کرده‌ايکه ضرد اذشیر بوده. 


3 


از امیرمومتان (ع): شیر گاه دوا است» برسدنه که بول کاو دا می‌توان 
خودد؟ فررمود برایدهای ضرودی مانعي ندادد. 

از جسفری؛ از حضرت موسی نن‌جعفر (ع) شنیدم‌که بول « شتر بهتر اذشیر آن 
است: دخداوند شفا دا ددشیر شترفراد داده. 

اذبحبی‌بن عبدانة؛ پاحضرت سادق (ع) غذا می‌خوددم» ظرفهایی اذ شیرشی 
(هی با)جاتآوزدنده خیرات بسک الآ لیا اقاووک داو قردون این مانست بکینه 
الاغی است‌که برای بیمادان تهیه می‌کنيم» هرکه مایل است میل‌کند» اذ حضرت 
درباده بول الا #سو ال شد؟ فررمود: مائعی ندادد. 


ددجو بدن کندر 


اتبی اکر(ص)» پیغمبی فرمود: بهزنان آبستن کندد بدهید که‌عقل کوداه 
۴ ژیاد سبی کند. 


۳ مارا خلاق 
ن ابر امن تمد قال : 1 شم النان ده اضر اس ويتفي البلهم بطم 
رفح ۳ 
عن [رضا زو یی و7 که رو ۳ اوه وامشنوه واه لک 
ی ي اه رز روا وه سل ری لماک 
ن الرشا تسیود ّ : اطعا الا لا فان بکن نی بطنین غلام خر 
قلب غن خی ۳ با وعطمت سا 
خظنت عند روا 
ظ [في مشاه 4 
9 عن اب امن جهن قال : سا الشساء ده فلا توا الشاه 3 
۳۳ شام : یر با ار ی ادن ِ 


از امام صادق( ع): هیچ بخودی بهآسمان نیسر ود سح کندر: ودر هب خانه‌ای 
کندد بخود نشود مگر اینکه بشود آن حنیان موذی داطرد کند. 

ار امیرمو‌منان(ع): جو ندن‌کندر دندانهادا میسکم می کند, 3 یلم ابر طرف 
هي نماید, دبوی دهان دا هیترد. 

ان حبنرت امامرتی(ع) کندرذاد بچوید «که خوب جویدن آن بهتراست؛ 
که بلفم دا میبرد وعقل دا زیاد وطعام دا هضم «گوادا می‌نماید. 

از حضرترضا(ع): بدذ نان بادداد کنددبدهیدکه اگر جنین پس باشد‌پاکدل 
ددلیر گردده واگر دختر باشد شمایل داخلاقش خوب و نیکو شود , وکپل‌های او 
یزز گث شود ودد نزد شوه آدحمند باشد, 


شام‌خو تردن 
شام خوددن اثیبیاء درثلت اول شب است؛ خوددتن شام دا فر اموش نکنید که 
ترك آن بدن دا قرسوده می‌کند. ۱ 
از نبی‌اکرم(ص): هر که شب‌شنبه ویکشنبه‌پشت‌سرهم شام نخودد؛ نیردبی از 


۷ ۷ ۰ 


۹ رسول ار بان دمن تراه المشاء ی سبح وله اد موالتن مب 


هر ۱ ۷ 
عله ما لاحم له رن وم . ۲ ۱ ۱ 
۲ 1 2 ان باه لدع آلمشاه ول بکسکة » فان قیه فرع اد ء ولا 
»#» 2 ِ _ِ ِ 


اعله لا قال : ولا غرم بل جع 
رد۵ انم لاه ۲ لا شم بلح 0 رال هس 
ترگ الشاه له مات جرف حدم ولا عخبا بدا 


مر # 


(ه قارع 


ی ان ۱۳۲ 
«الکاد من امن زماوها سُفاء للعن. 


بسن 


۷ 
اه 


۲ في َو تیور ۱ 
تال بو امن نفد : 72 أکل ال الیل رات زاه قی هصساعه . ومن 
او برد که تا ۴۰ روز بان نگردد. ۱ 
حضرت ابوالسن (موسی ین خعفر؛ ع): شام داترلك نکنید کرچه با مك کيك 
باشدکه ثبروی بدن در آن نهفته است, وتمیدانم که امام (ع)فرمود: که شام برای 


اادواج مفید است دا بر ای بحفاع. 
از اماع صادف( ع): شام دا فراعموش مسکن گر چه سث اقمهنا نماث باشفه ‏ 
قر هو د؛ هر که بکشب شام تخو رد عرقی ود گی‌ددمدن اد بمیرد که دیگی ز نده نشو د. 
کماخ 


احضرت دضا(ع)» پیغمبر(ص) فیمود: کماج از عائده آسمائی است دا بش 
شفا* چشم است. 


وف مود: خرمای بر نی اد بهشت است «داددی سم میباشد . 
خوددن بیاز با نخم مرغ وغیر آن 


از حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع): هر که تخم مرغ وپیاذ د ذیتون بخودد بروی 


۴ ۷ ۳ 
اک لحم بلسض کب عم و 

رن یض ساب آبي داد ال + مملّث فداله از مت ابو ري 
و آنْ تعليتي ۳ اتقری عل ؟ فسال 1 و فطمه جفار اجفارأ و اقا" 
ریت ود سا الوا فصحفر وذر و ۳ نا اراس 
واقلر کیت 2 و ام 32 » وا ول »نت 1 ارب من با الا وَقدرت اه . 

نالبس زاب دامع 

عن اْصابتي بتعد: قال : لا شین ومي با بل ات رن ترا 

لک امن نان من کي شي. وا 9 فتر ان مرن شم .فالاني نس ولا وک 


استشما * الکتان ره زالنورةه رالاي بوکلن فمزلن الم البایسی ز الط 
. وگ سدایث آر ۰ , وقسل: را [وفی خویش خر :کب ] . 


واللذان سقعان و سي» ولا «ضر ان من سي؛ : شک امن . ۱ 
آميزش ادژیاد گردددهر که گوشت ت دا با تخم هر غ بخودد استخوان فرز ندش‌قوک 
وستیر شود (یعنی فرذندی که نطفه‌اش از این غذا باشد), 

کی از اصیحای‌اماء صادقا( ع)بحضرت‌عر ضفداشت شت:جانم قدات من تنس ززآقی 
خر بدا دستوری فرمائید 4 بز آمیزش‌نوی شوم. فی‌عود: بداذ دا خردگن,؛ ودد 
دوفن ذیتون سرخ‌کن» وتخم مررغ.دا بشکن «ددظرفی بریز و برآآن نمك بپاشو 
بردوک بباذ وذشوت مر یز دمتتصری بسوشان مد تناول‌کن,» داد کو ید؛ چئین 

کرده؛ وبه | نجه می‌خواستم توانا گشتم. 

دد گوشت خشاث» و بنیر و طلع (غوده خرما) 


سس 


از امامششم (ع): سه‌چیز است‌که چاف می‌کند و خوددنی لیست؛ دسه چیز 
لاغر عی کند دخوددلی است, وددچین برای عر چز که سودمتد است؛ دج ‌ط ی دک 
ندادد, اما نجهچاقم کند»وخو ددنی لستند». لبای‌کتان دبوی خوش: لو زود ] نجه 
خوددنی است «لاغ هیکند» گوشت‌گهنه» پنیر» طلم. 

ود حد مت دیگی است که: [ تیه برای همه‌چیز سودمند است د هیچ ضرد 


ندادد شکی دایاد است 


یت 


عسي | 2 ۱ 
الیات الثامن 
في آداب النکاح وّما يتعلق به » عشرة فصولر: 
سل الاو 
ظ في آرغبة في آنلژویج ونرکة الوا وشوما 4 
عَنْ ی جفر ععه ال ال سول رتدب لین دم 
لمل اه أنْ ره رد یهن ارس با( ان . 
رقال تتایز : من روج ود احرز نضف دیلو ۳ 
وال اف 2 : با ی یناه [ ني الا لام - ی ۳۹ و هی التزونج . 


1 فِ لصف ی . 


داب هد 
در آ داب نیح ومتعلقات آن - درده فصل 
فصل اول 
زدردغبت بهآندو اج وب ر کت دشومی دت) 


از امام پنجم(ع)» پینمبر(ص)فرمود: چرامومن ذن نگیرد که شایدخداه ند 
باوفرذندی دهد که ذمین دا بعلاالهاللُ سنکین ساژد. 
دیشسر (ص) فررمود؛ هر که‌ازدواح کند اصف دین خود داحفظ کر دهد باده 
نسف دیگر تقوی بشه کند. 


و ثیر فر مود ؛ دد اساام کاخی که دد نزد خدا محیوبثر از ازدواح باشد بر 
اقفر اشته 


تن بط 


ی ] یی ۳ ف اباب 
وفال جوز : من (حب" فلیدین بستی ومن 
وفال سر 7۳۹ ن ان له وج به + فا ان لش ما 
وقان تاو : التمسو! الرزی بالسکاح 


ی انسادي نید قال من رل | 
سبیعا زه و لبعبا ٩‏ 5 ۱ ان نکونوا فتر او کف وم مق فضه» " 


ِ ۱ ۱ له مد و 1 ۳ 13 9 
دِ # ال النی عتیزر : با تاب تزوج و1 والنا > فانه لزع لام من قلسلث . 
روا تخلار : ترو وا ناه * فان تأتن بالال . 

۳۳ 
ن الصابی زجلا فال : قال آمیز امن پز تالا : : افّل لعْغا ت ان تشفم 


بت ان ی نسکاح حق خمم | زد ۹ 
کي ای لد ین 


وقال از : ترو مورا » فانی مک رم امه عیی أن السقهر 


دنیز فرمود:هر که (دینه) فطرت هرا ددست دازدیا مد بهسئت من عمل کنده 
یکی ازسئن من نکاح است. 

دنر فرعود؛: هر که فیدذت 0" ازدوا< داشمد باشد2ردداح ۳۹ امین لسست, 

وبز فرمود: ردرزی راز راء آدداح بجوسد. 

از اما ششم(ع): رکه اذ ترش خرح دتففهتزویج نکند بخدا پدگمان‌گشته 
که خداو ند فر ماید:«اگن ففر ادن خداو ئف ازعنات خود بی لباژشانگر داند». 


دییغمیر (ص) فرمود: ای‌جوان اندداحکن «ذنا تکن؛ ذیراذنا ایمان دا 
ازقلب تُو می‌برد. 

دفرمود: اذدواح‌کند باز نان ذیراآ نها براکشما سبب‌دوزی هستند. 

ازامام صادی (ع) فرهود: هثرین «اسطه‌گري در ازدواح است تاخدا من 
ده نف حالال‌را جمع +۳۹ 


ینخس (ص )| فرعود: ازدداح‌کند که من ددفامت ب بادی شما امت‌هی‌بالمء 
یی این‌ه کم واه سقول شدم؟ خشه سخین برد بهشت هی اسشد» با هی کو ند داخسل 


ی الرعبذ.ي نبیر ۰ ۳۷۵ 
5 ۰ رس سره ۳ 5 بر ۱ ب و ۳ بو ۷ ۲ با 
لعي, حبطنا باپ اه » فنقال له : ادخل انة » فقول : ۷ » حق بدحل 

آبراي اند یل . 
ی مس هت ار ور ی 
رقال نایز : آکمنان بصلته) متزوج أفْضل من ملاع رل عزب بقوم بل" 


وال نز : اذل ماع لب : 

وقال بر :ل سم تباب من استطاع باه تلتررج » [ ان آغض" 
مر واخصن ن اي | ول عفن لس ال وج 

ون الساوق بییه: ان رکتان تالم من ر کس 
یلها رب در 

7[ آي اکن بسه تأل] تساه اه ۷ آي حعفر تلع فقال باد 1 
من للق ون رو ؟ فان ی ی مه :ام ال نیا زارف 
0۳ یت د لش ی روت ان : ان ر کت مها خروم 2 أَفارمن 
زب تقوم ک وزع از 


بهشت شو ؛ می‌گوید:تا مد #ماددم وم شر ازع دادد بهشت نشو ندمن و ار د نخو آحم‌شف. 


زو ثیژ فر هو د؛: دور کم (نسازدت داداهتر است 1 کیان زور صادت عزی 41 
رورش را ردزه گرد وشت ز] ثماد بخواند. 

و ذیز فر‌هود: بدتر بن مردگات عزب‌ها هستند. 

ون فرمود: ای جوانا» هر 5ه قدرت بر آزدواح دازد ازدداج کنده؛ که چشم 
را باحیا «دامن دا با بکه میدادد هر که قددت تدادد؛ تسیاددوده بگیرردکه از 
نیروی جنسی میکاهد. 

ازامام ششم(ع): دور کست نماژذهسرداد بهشر است از ۷۰دکعت نمأذ عزب» 

از اما هفتم(ع): مردی شدعت اعام باقر(ع)[ هد وحصرات باافر مود: همسن 
گر فته‌ای؟گفت: ند امام(ع) فرمود: ددست ندارم‌که همه دنا امن باشد و بكث‌شب 
بی‌زث بخوابم» ویمد فرمود: دددکعت نماژهمسوداد بهترراست آزاسنکه عربی شب دا 


فماژگ ارد وروژدا دوه داد ناشن 


نف باس سس هارلاغلازا 
عن الصادق بزسرد + العیه کی ازداه اللساء حتا از داد آلامان فلا 
وعنه جعه قال ؛ ار 1 ۳ 
رعنه" نس فال : اوه را نف واه 
وعه یت قال: :قوس | ولا یتفن ای لا ۶ مب او ان لو" اقات 
وعتة مد قال : تزو جوا از سابع » فق سا 


مرت 
ی از ی 
ص هب ال 4 و 


و ۳۹ ۳ 


یه ورزج؟ سابل تاره ون ره 
5 رنه بیمیهد قال من تاه ری اف الق فد سا ان با . ان ال عر 
وجَل بتول : « (ن بکونوا فقراء ینم این فضباه » . 

وقال اب جتقتاز : من سرء ان یلقی اف طاهرا مطیر) فللقه وه ال 


از آما‌شش(ع): هرد هرچه بیشتردن ددست باشد ایمانش بیشتی‌است. 
از تحضرت: بهز ان( تم کنید. 

واز آ تحطرت: ازدو [حکنید طلاف مدهیدکه آژطلاف عرش بلرژه| بد. 

واز | تحسرت(ع): ازده | حکشید وطلاق مدهیدکه خداو ند ذن و عرد عیاش و 
تحو زا ددست ادازرد. 

واز آ نحضرت(ع): ازخاندان صالح همس‌بگیر یدکه نطفه اثر (پنهانی) دا 
(یعنی صفات وحالات والدین ازداء نطفه بفرز ند عبر سد). 

واز أ تسضر ت(ع): یکی اذصفات اثبیاء زن‌دهستی بود. 

وا آ نحضرت(ع): مومن برسه چیزحساب‌کشيده نشود: غذایی که می‌خودده 
و لباسی که باید بپوشد دهسرک صالحکه مددکارز تدگاتی او و وسیله حفظ عفت اه 


۶ 


و از | نحضرت(ع): هر که از ترس فقر‌همس نذیرد بخدا ند مات بح ت که 
هقی ها ند: ار #قیر باشند تاو نف ادرفصل خود می‌تباتشانا معا ده (نود 1 به۳۳]. 


آز نی اکرع(صی): هر که‌خو اهد که خدا زا با حالن باك وبا کیزه مالاقات کند: ‏ 


تال زا 


سس وت زا ددم و 


ی ارت في التزویج ی ۳ 
قال ین سین علی اسلا من تج رز وجل سلاجم وه ال 
2 لك . 
ن اي بخلز قال ۱ و کح فلیس بل . 


۲ وروی رن خزان » کناب » عل الصاوت رعد: ال من توجوالقمرآي 
و ال ۳۳ 
قرب لطس . وزرري نا بکره اي ار : 
ان مر پا هی تم 


خال ع : فا فا مق آعسخهن 3( رن مر 


عن ی عید ار رود قأل مر که ار د ق »و رنتما وندسر ر ولاختا ِ 
وی هون و یر ولادتا ‏ ۱ ِ 

و و َو ی ان له أساء ي ادابتر وا - ادا قاما ۱۱ 2 
زو مه غلاء مرها 3 سر لاو . و نا دنور پا تة سیلبا و سوه اقا واما 
الدار فش میا ضفما وخست سیر انب : وروي آن و بر کة ار أة ق مپرهشا وه 
سومیا کرد عپرها . 

تِ- یاه |( ی بر اعه دضای خدا صلدر حم سس گیرد 
خداو ند تاج شاهی برد نود 

از نبی‌اکر م(ص): ه رکه بتواند دهم ؛گیود اذمن (مسلمان) فیست. 

ازامام سادق(ع): هر که ددحال قم دد عقرب اژدواج کند» تیکی نبیند» و 
روابت است که در آ خر ماه از دو اج نکنید. 

از نبی‌اکرم(س): بتر ین ذنان امتم ۲ نانندکه مهرشان کمتر و صودتتان 
ساتر است. , 

احضرت صادق(ع): ازمباد کی‌های ذن»کمی نفقه و سان ذاییدن ادست, و 
ازشومی ذن پر خرجی وسخت ذائی ادست. 

واز 1 تحصرت( ع): ددسه چیزشومی است: دن» چهادیا, خاند. اسا شومی‌زن 
د بادی مهر وسختی ذایمان ادست. واما شومی چهادپا: چموشی «کم‌ذایی اوست,د 
اما شومی خائه: کو چکی وبدی هحسایه‌های ان است 


بل ی ون را اهروت ده 


۷۶ سس سس للاغلاا 
وقال النی تالف :رجا الزر »فان فا کة ‏ 
و قال زستاهد ار ارس ال 
الم ایان ٍ 
فی اصناف ناه وأخلقین 
ی ات و4 
الصادق »ن بّ ع اسلا قال التسا ری انا تین رم 
ربنم اتومبن مغ نم » ومنون کرب مقمم هم من غل فل: فاطا بیع ات۰ 
فالي نی جر ها لوف تطنها آشر. و ابا 3 : الکثارة ار امونة والکرب 
القمم : السینة الق مغ وجبا رل قل مي اي نهر کال اقمل رف 
قل* من نجلد بعم فنه الَمل کنا که فلا تیان له و کت 


وروات است‌که اذبرکت ماکمی مهر وازشومی اژذبادی مهر است 
از تبی‌اکرم(ص): کبود چشمان دا از دواج‌کشدکه بر بر کنند. 
دامام( عفن مود؛ شومی ددمبان (یسی) ژن‌هاداس‌ها دخانه‌ها وجود دادد. 


فصل دوم 
(اتو اع زان و صفات و اخالاق آنان) 
ود اخللاق ستوده ذنان 
از امام ششم(ع): ز نها چهاد توعند؛ دبیم‌عربع (بهارچهارشانه) دجامعمجمع 
( جامم شو بي‌ها) کر ب‌عقمم ( ,دا خلاق)»غل قمل(پوست خشکیده). امادبیم:؟ نهایند 
که یك ف-ژند ددغل ویکی درشکم داد (یعلی دلود, دبحه‌ذاست), جاهم مجمح: 
که هر خس 3یا کدامن است. و کرب‌هقمم:آ نزن که با شور بد‌خواست. دغل‌فمل: 
دلی است که غل قمل دا ماند, و آت دیسمانی است ار پوست که بر‌گردن اسیر 
افکننن وچون خشك مشودگردن دا می‌خودد دمی‌ساید؛ و این مثلی است برای 


ّ در ۳4 1 : وات رف سرام ییادز : ان صاق مُلکت و یات 
ای ۷ ِ و 
وی 1 
۳ ی اه ۱ کل چیه ت 
1 زن الوساء خلقین سی ... فینین ار ام 
كت فان (د! حلی اسب رس ۳ 
و رال سس منکن 
وه 2۹ : فامر و وی" 9 تم اتف و ال دنبا: 


رنه ول یات امرآه تلا دات ال ولا ۳ وش ال 


ار را ان رس 2 ای ولا بل یت 
ال مره ون رید + تزوج عمتامسمراء حادم و * ان کرهتما 

فعل :5 

۰ صصسصسصپصپصپصسصسصپصپصپصصا۳۳۳۳ 

کسبکه جز لک وذبان ندادد. 


داد تر خی به‌امام ششم(غ) گفتم: همسرمکه همسرمواففی بود وفات بافت و 
می‌خواهم رن دیکی کش ۱ فررعود: پنمگی ددفت‌کن که خود دایکسا می‌افکنی» و 
چه آدمی دا شر يكث ما خودهیسازگ.9بردین داسراد داماتات خود مساطمی‌سازی 
واگر ناچاری زن بگیری دتی خوب و وش اشاروق بگی: 

«بدانکه ذنان بسفات مختافند: بعضی سودمند وفافمند 

#يسني چون ماهند پوقت نودافشاندت» دیضی تادمکی «ظلمتند 

پس هر که بهذن تبکک دست بابد خوپیشت است» دهر که مفبون گر دددشته 
زند کیش گسشته است». 

وذنان سه‌دسته‌انده ذن بسیادیسه آود بامحبت, که شوهردا پردین «دنباش 
کسکه است, وذنی که‌عفيم است» لهزب له( یبابی‌دارد و نه‌خوشخوبی» دنهشوهیدا به کادی 
لک کگه: می‌باشد» وسوم دن دیبادغردلشدکن» ؛ پرسه‌زن دی رد۵ غیب جوز باد 


نسوس رت و ]دس 


داکم شمرد وگم دا یرد 


و یه و سس ۳۳7 رس پوت اس 


۱ مکرملاخلاق 
پر ۷۳ ار ۳0 


ت ۳۳ ی الشمت آي جعفر ن بایویه * عنّه بتجعیه: فال عمول نام نی جافن ‌ّ 
محال ال جال نفي عقوم , وان رتسول الله سح رد آراذ آن وج ام دعت الم 
مرا »را :کم لطاب لا اب فا دنکن 
1 نم , والعرف : آلرنج مالس روذرم کم | کار ی 
1 بان : ضر اج درما؛ [ذا کات ۳1 گ مد وک رگ مرج 


بت علي ن ات علیبا تلا : خن سا مرن "-: وین واجدء 5 
اقّض لمیش » زائل ال » مشْفون القلب تاو نع آلندن . والکانية والتالكة 


الا نی الرژف و الدار ۱ ۳ اانتش الوا 7 کل لا ی 
تا روج الصا اردصالم الط الصا اه ۳ هذه 
اطخصال لدع ‌ ۱ 


۱ رقال تن :ذا آر آ احتع نیوج قیالع مرها بسال عَن وج 
فان اسر أحْد اطبالن . 


امیر موعنان(ع) فرمود؛ زن رز رگه چشم؛ گندم‌گون» بز د کك کیل: چپپار شانه 
مکی داگرچنین ذنی دا تخواستی ضدافش «مهرش با من. 

ازامالی صدوق اذامام(ع)؛ عقل ذبان بان ی 1 نهاست؛ وذیبائی مر داث دد 
بسباری عقل | نهاء بیغمیرودقتی می‌خواست ذن بکوده 1 زا میفرستاد اژذاسند 
دمی‌فرموداگردنشی ر بوکن که اگر آن خوشبوباشد بیش خوب وطیب است.داگر 


«۹۰۰۰۰ 


ار پیش بر گوشت ی سس ادص بو د. 


سساست کوک سس یو 
سس زنل 


وس 


بعنی [ نکه شامل‌همه ۳ 0 
و نز قرمود: هر کد کر از عوی اد ثز رسد هماتطورکه اذ 
دساایش عبی بر سبل؛ که عو ک) مکی از دواقست سالی‌است 


1 آضنافب النساء و اخلاقپن 


۳ ٩ 


رال ومد . بر نع اه ریخ اه ماه ان ان أفقت أنفت 
عمروف ۳ تخت بترو» تلغ ین سای اه عایل اش لا مخنب 
[ لیم ] . 

عُنالضاوقی سوه ال کنو دایم اي ان غیت | ز أْضت فا ازوجبا: 

بديي ی لا 1 سل ی ی ترفی عی . 
۳ قال ره سول اطر نوی اخیرع خر ندانع ؟ فلا بل ال : بر سای 
ولو دوه ارو الفت" المزیزء : فی آهلپنا > ام ملا » اه مم 
روجا الیان عبرم ال تشم 7 رطع مره و وا خلا بل پدلت له ما آ 5 
مها و تتبنال َه ذ یل 

وقال نیمه : ما استفاد .امرو* فائد؛ٌ دنام فلس زود مسمة > 
تسه دا فظر الا وگیلتنه 2 را وه !3 غاب عپان تیا زماله. 

2 ق‌مود: هت ده آ نکن : خوشبوه وطباخ (خوش غذا) خوبی باشده 
اک خر ج‌کند درراء صحیح دخوپ خر ج‌کند» دا گر امساله نمارید بر وش‌صحیح باشد, 
ژامن گو ند دتان ازعمال الهی‌هستند #عمال خدا پشیمانی و نکست اخواهند داشیت. 

ازامام صادق (ع): مر ین ژر نان-۲ تست که اگر خشسگن شود مشو هر گو بد 
دست‌من دد دست ست نی اخشالیمن با ینت) بهبیتر خواب له اهم دفت از 
من‌داضی شوی. 

پیغنیی (ص) فی‌مود : مي‌خواهید بهثر بتن ذغان دا ععرفی کنم؟ گفتند آزی 
نع تا . فر‌مود: بهتر ین ژنان آ نس که بچه ژباد مي | ورد دبا عاطفه ومحیت و 
عفیب ژیوشیده باشد؛ درخانو اد‌اش عز بز دحتم دبرای شوهر مئوأن دفردتن 
باشد. ِِ ۳ رگن مد منود #خوددار باشد, 


#قر عو د؛ 73 ۹9 شم ی الا تر از مسر مسلمان عا ندش لد که 
چوث به‌اد شکرد مسرود گردد؛ چوت به‌اد فرمانی دهد اطاعت تباید در نود 
شوهر مالاد وناموس خوددا حفظ نماید. 


ارم خلاق 


۳ ۸ ۲ 

ق ۰ ۳ 7 ۳ ایب اه 
جاء رل ال ر اه و0 یه اد مقس 
خحرجت شنت دا اي رما فا ما مات ان ک لکد ک 


خر وه کت مب ۳ ما ال رز عه از یر :رها 
و رن فا شش ی 
1 ی باق نا »ما 


ن 
لر لین ثٍِِِ_ 
:ال : + الا ول ۶ خر اسان والبامة ی هل لبریر » اه 
َ قوی 
نان رب »رن 
۱ 
وعه نود قال اطیاء مزا : تماق آلنساء وال نی ار جالی » 


ای ی یر 


ادا مفضت میا حَره من الا . واذا توح ذهت خ 9 . وان 
۰ ۰ 


عردی بمعحضی چیغمتی (ن)آ هد و گفت: نادسول‌اندا عمبر ی داد که چون 
بخانه میردم به‌پیشباز» می آید و رفتی پیردن میردم بددقهام می‌تمایده داگر مرا 
غصدداد بشد؛ ی گو دد؛ غم‌متو د,کد ادرعم دوذی حی‌خورک: خداو ند آن سهده 
گرفته. «واگر برای آخرت غ‌داری دفگی مسکنی خداه‌ند برفکر دغم توبیفزایده 
پشمر (ص)» فرمود: اددا:شات بهشت‌دم؛ دیوگ نگو که تویکی‌اذ عاعلان خداو ددی 
ودد هردود باداش ۷۰شهید بر ای توخواهد بود. 

ودد حدشی است که فرمود: خدادنه عمالی داددکه این‌زن مکی‌اذ | تهاست» 
د لصف ار شهیدی دا دازد. 

ازامام صادق(ع): خبرات‌الحسان (ددسودهالر‌حمن) اذذنان دنا هستدده که 
از حورالعن ‏ سائر ند. 

واز آن حضرت : شجاعت دد خراسائبپاء و قددت جلسی ددمردم بربر و 
میات و ند دد عرب است »سس براء نطفه‌های شود ( هس مودد فظار ) 
انقخاب کنید. 

وازآن حطرت: حیاء ده جزه است؛ نه‌جز+آث در ذنان است وبك‌جزء در 


نی أصنافی تام اه مج تست ۱ 


اقتدعت ذهپ مره , وافا نعب زا وبقي فا خسة آحزام» فان فجرت 
ذهب ساوها کل رف عفتت بقي ها خسة ام . 

من کناب ور که »کن مر الومین مد ال تن آر را لا یوج 
مر أة قر مق من" الام ی 4 و ر لابند یکین » ۰ کفراء رن » اب یلا 
و مرا . 

جابي ال قال رسول ار ی + [ذا مات اراء خسبا وصامت شیرما 
وَأحصتَ فرپا واطاعت لپا دا اد شم . 

رال عبت + آا زرا ات را ی اج ایام از طلب مْ اعطاها 
ین توا هي ام آبزبر بو . 

1 : فسال رسول ال خلت : آفضل نساء آمتی ضبن 


وحباً رأفلین مپر 


مردان. زن‌چون حض ببلد مكجز ان ,دا ازدست میدهدهء وچون شوهر کند جزه 
دیگرش بردد دچون بکادتش اذالةهود اجزء دیگری ازحبالش بردد: و پنج جز: 
آن‌بماند» واگر به‌گناه (ذتا) | لوده گر دد شاد گاید همه‌حیاء اوذائل شود دلي 
اگرعفت خود دا بگهدازد, بنج حزء ن باقی‌ ماند. 

از امیر المژمنین(ع): هر که جماع(خوب) خواهد؛ رُن‌کوتاه قد دچهادشانه؛ 
گندسگون بگیرد. داگر لذت نبرد مهرش بعهده من‌است. 

ازجابر» پغمبر(ص) فرمود: اگرژن پنج‌نماذ خودبگزاده دوه دسنان دا 
بگرده ودامن اززنا نگهدادد وشوهرش دا اطاعت نمامد؛ ار هردری که خواهد 
۱ 

دنیز فرمود: هرذنی که شوهرش داب حج وجهاد «طلب‌علم بادی‌کند, خداو ند 
بهاه پاداش‌ژُن ایوپ دهد. 

ازاعام صادف(ع): بیغسر (ص) فر‌مود: بهتر ین ذنان امتم دیائربن و کم 
عور آر .ین آ بهاست. 


۰ ۸ ۳ معو6لاشلاق 
و ۱ 


وال کی یر ۳ رای لاه ان اقلا کي 


۳ 
اپ من" ۱ 
ان ۳ زا دوم ری ۳ بر ۳ هر کي ار و ۳ 
وال تقو : ار | لیام غین وعورة » فاستروا العوره وتو واسترو| 
7 ۳ 1 ۲ 
الغي بالسنگوت . 


وال جوز لسع 
7 ۳ 
ن آمار میب ند قال : بظهزرق آشر مان واقتداب ب امه وی 
2 


ره را ت » اشفا » ارات با > داخاات رن »ما3 
ات ماگ 3 ادا ات هر رم ات 


در ۱ 


ان ۲ یاض تال روا ان تخل : عوهاه وود از ین حنمنام عقکه 
سم رت[ مر : دروا اسناء العقم » وعلنع باشودله ‏ رو ۰ کي اه بو 
تال نا . ۱ 
اغلاق ذُشت زنان 
ازاعام صادف(ع): سقمردشمتات مردم موهن عمسی بد است. 
#سفحیر (ص) زان فرموه؛ عن مست اعبان وکم عقلی ندیدم‌که پیش ‌اذشما 
ع عز دای دا مت 
دئیز فر‌مود: دنان‌عودت (ناموس) کم اهنده عودت (ثاموس) دا با خاله د 
کمراعیدا باسکوت بپوشید. 
#فررمود: اگرزن نود خدا بحقیقت پرسئش مشد. 
از ام *ژمنان(ع)؛ درآ خرالزمان و تز دیاب قیامت که بدثرین دمالهاست 
ذلانی پیدا شونده خیابان گرد » عریان » اژ دین بیگانهه دنبال فتنه‌ها و هوسباذ و 
ببرد شهوت‌ها وشتامان به‌لذتها, حلال داشده گناعان وبه‌دوذغ ابدی گرفتاد. 
از کتاب زر باش: پنشسسر (ص) فرمود: ذن ذشتن که بحه آدد بهتر است اذذت 


ژسای ناذا. 


أمَناف لزساء وَألافین ۳4۵ 


و 


وفال ات ؛ ما لمرأة دخلت عی زر ی 2 قر له و لته ما لا بطق 
5 «قبل اف ما صرّفا ولا عد9 ان توب ۳ رات طافتد . 


وا ۲ : لو ن جم مارفي لاش ار ون ی نت 


زوجپا م مرت ی رأس زو جرا رما بل الا تقو + من نک ؟ اقا ألال بای 
کب لیا واز کاکت من دالاس ال آن رت وم و نز | را 


ی 


ال ماد پر سي رن ی 7 از بقل : الا ام 
منت عل زا با ول تاکن ات من دا ۴ آج مت زا 4 
۱ أنْ ترضی با 
۳1 [میر و ته: تال : و ت رسول ال عفر هو : اما مرا 
هجرت روا هي ظاله 5 مور شوم موی وا راون ف ۳۹ 
الأسفل من انار ٩‏ ۵ توت دجم . 
رود دبا رای که بچهآدد کیرد( 


سیاه باشد. 1 ت بدز بادی شقا ای *] کی / بستجل شبمصاً هی با ام, 


سس ی 


وقر‌مود: هرذنی که شوهر دا ود نفقه بر ده فیدت نذارد وادارد, خداوند 
هیچ عمل اددا تپذیرد مس 1و توبه کنده وا این دوش بازگردده دواد شوه 
بقدد فدرت اد بخواهد. 

دفرمود: اگر ذتی همه زدهسیم ذعین دا بخانه شوه برد 2 رودی سن او 

عنت نهد که:تو کی‌هستی؟! مال‌ها داثاث خانه از من است. اعمال خیرش نابودشوده 
کر آشنکه تو به‌کند وا شوعر عند بخواعد. 

از سلمات فادسی (دض): پیغمبر (ص) فررمود؛ زتي‌که آزروی منت گقاشتن 

و سگو بد: تواذمال من می‌خودی» اگرهمه مالثردا درداه خدا صدقه‌دهد 


اراد بذیرفثه نگردد تا دفثي که شوحرش ازاد راطی گر دد. 


واذ اعسر موهنان: از نمی اکرم(ص) شندءکه: هرذ نی‌که ازشوهر بستم فاعیبله 


و ق . ۱ 


9 ارمالاخلاق 


مر سا بل ی زسومفوقف علبن ۰ ال : 3 
یت و اقص عقول ودین | ده بمقوّل دوي لباب منکن ای درآ ای 
کثر آمل ار لیامت رن ال ار ما سمل فقالت اراد یین: با سول 
اش ما فان ذینلا ولا ؟ فقد ال ما ان یناطیش اي ینکن 


مر ال اي ید 


تبتگتا ردان ما شاه ال تلو و اما الکو کت ادیکن» 


سر جر 


فان سباده | آیر ز نم یا رم . 


لیا ید الا امیش زلایع» فوا بل با رسون ان [ 2 بر ] 
ال : و شیر" نسانتع ال آفلیا »یرمع باه لت اتود »ال لا 39 
عن دب ره غاب علها ریا » شصان ما ادا حضس > اي لا تسم فلا 
ول لیخ ره ادا سل با مت نع الصا ونتد ز گرا ولا تفر له غذرا ۳ 
تفه له دنا . 
وفام ر سل اه بخالقر خملسا فقال :> آاالناس وتخضراء الیشن » قیل : 


بر ۳ 


گمرد ددقیامت با فرتون وعاعان وقاروت دد پست‌ترین طبقسات دوزخ جای کیرد 
مگرآنکه تو بث ثباید, 

سغسر(صی): یدز نايي گذشت؛ اسناد وفردود: من افص دین و داقص تقلی 
ندبدمکه بیش آزشما عقل مردان درا یدژدده دمن دییم‌که اکثر دوزخیان دد فامت 
شمایید: پس تا مي تو اند بیخل | تقرب و یید. کت با دسولالم قصاب دین و 
عقلی ها چست؟ کقت؛ اما تسا دینتان از حض است ده مدتی از لماژ ۶ ددنه 


سح اهر ورب ستقا 


«یحرر هی داما تقصان عقل شبا که دهادت شما نف شهادت مکمرداست. 


اانسسسسست سیسوس لزنیتتتت رت 


1 ۱ فده آدی, فرمود؛ 


رس تست 


از پد که در عیست 4 ۱ 0 ۳۳ لسن ك بشنو و 


تست ردو یی ی ات نت 


دنه فرمانش ر ببرددفتی شوهر با ار خلوت‌کند» چون شمر چموشی سر کشی‌نماید: 


تهعدر که ازوی بذیرد دنه از آهزش اودرگنرد. 


پیغمیر(صاسخن رآنی قر مود 43: 2 سیر معا مز بله‌ها دسر یز بل 


۲ ی ۱ ۳ 
/ 5 هی ری نی ۱ ِ با وس ۲ ۳ ۳ ۳ 
با رسول ال وا شرا لسن ن ؟ فال : الراء اخستام ی منت ِ. 


رال متیر : ارا ره رت یره لسَوداء | کت ولد سب ایا من 
اسناء الماقر ۱ 


عن الصابی بععید قال : [ذا روج زر ار نیا از جاما ل رن ايك » 
فا ربا تاجن نا وال . 
و2 زار بقل في دعاه 1 لبعٌ ٍن وه بل من وله یککوق عل ربا 
من ما یکوک عل ضلاعاً ومن روجة تسيل آوان مش ۰ . 
میْ نو ژدر الک ی 1 بشار فان : : کت ی یپ امن نید : آن 
و و به وا » ال لا وه ان کال تیه اسان . 
ات کناب رروضة رای قلال الصادق عبت ۱ ۳ الب 
بیدا لا لام خولتبا » ففال : ماد 11 يآ دا 7 
یل ال ول نورب ۳۳ فا کن رما رد 
ِِ مراد چیست؟ فرمود: ذن خوشگل درخانوادة بد. 
دفرمود: بدانیدکه زن سیاه ذائو بهتراست اد ذسادوی ناناء 
ازامامششم(ع): اگر مر ۲7 برای ذیبائی دبا فردتش بکیرده اذاین‌هزده 
محر ما نددا گر ب رآگ‌دین و تفواش هه خداو ند مال وجمال ثیز تصیبش گرداند. 
ار حسین ین بشاز: ! به حضرت هوسی بن‌جعفی نوشتم که من فوم دخوشی دادما 
من (دخترم دا)خواستگادی کرده «لی‌ددادبدخویی است.فرمود: اگر بداخلاقاست 
با اوازدواح نکنید. 
حضر ث‌ صادق( ع):مر دی به‌امیر مومنان( )از همسر شعاست کر دحمرت 
به‌سخثر آثی ابستاد وفرمود: : اي > هرد بهیج‌شال ازذتان اطاعت شکنشد, و۲ نها دا بر 
مالی امی‌سگردانید, تدبیراعر خود دا با نها دامگزارید» که له اگر بحال 0 


شوند» به‌مهللکه‌ها در 7 عنده که هون 1 نها وا درمقام خواستن چیزی بی‌ورع<بهتگام 
ا ‏ ح ‏ ۰ 
شهوت ناشکیبا بافتم. اگرچه پبر شود دست آزثبر ب ندارنده دهر چند ماج زشو ند 


۳ مکارمالا حارق 
ات وعدون مر الا لك » فان رسدناهی لاو ور 2 عنّد حاجیین واس م۲ فُن نک 


ال ترچ مر و هن ارچ اس 


مرن » للع تن از اه که رن ال ول تشرد 


الکزی ۸۵ مین لین » بسن آخیز ری آلشر دم نا ی 
بایان و اه و نها شم تال لت 
منستن الومال. 


۳1 


۳ كت 
افسل اما 
نی تاه ونکت نی ألنکاج 4 
ط ان ن بشار قسال کت ال آیي سم باه فلت 2 
کب بمدد : م2۶ لب یک ترچ وه ماه کین مار پیت 
تک تن ری ناه کی 
وتا رل رن ۱6 وت یرنه 1 9 ی 9 
خودخواهی زا ار دست ندهند: 1 گر مخنسری از خواسته‌هاشات 2 ی احسات تاد 


داسیای ری 1 ی وبدی زا 0 تمایند» ۲ بهتان‌سافط 


تسس یت و و وشوو 


گ دانشد» وبگردنکشی ت دعنان وپذیرای شیطان باشنده بهر حال ؛ با نها مدارا 


کی سح یتح 
۳ 


فصل سوم 
(دد کفو و حمسر و نکته‌هایی اد تعاج) 
اژحسین‌بن بشاد: به حضرت باقر نوشتم که مر دي از من خواستگادی کرده .۰ 
(بعنی‌دختر ید1 ازخانواده‌ام) حضرت جواب لوشت: اگر خواستگاری‌کننده اذدین 
دامانتش داشی عستید ه رکه باشد با ادازدواج‌کنید, ( یمنی اگر دینداد نباشد باد 
زن‌ندهید وگر نه‌فتنه وفادی بزد که درژمن خواهد بود (بعنی‌غیردین وددستی دا 


در نظر داشتن) 


روخن سس سس ۳:۸ 


آ ‌ 
ِ 
یب ی اب راچد 2 ۱ ۳ 


تقو ده : الوَمنون بعضمم أفاء بح . رقال ننعد: : کنو 
کون فا ود تن 
عن اي فا ال آصاوق بات ار ره ماه اد 
0 و مان بلدا لا ان فا متا ارب . 


۱۳ ی نب ۱ ۳ 1 
رارق ال : لت با دادن از رل :حرالزاني ۷ 
کنخ را زرنة ز عبر کة الا لا بگا 1 زان ۳ رل ؟ فقالٌ : هي 


ی لو ترس 


تسا مََبوّرات وا را ورن وس به اش ام لک ام له 
اي عم ها بر زا نی خر لاه خن مرت مه 
۶ کیاب تیف الاخفلام سطاه رتقام ال اس 
پیغمیر (ص)فرمود: من بشریچول شما هستم (درامورز ندگی) 0 
با شماها اژدداج میکنم مکرفاطمه(ع) که تزویج ادباشاده الهی و آسمانی است؛ 9 
پعمبر(ص) به‌فرز ندان‌علی(ع) وخعفر نگاه‌کرد وفرعود: دختران ما از آن پسران 
ما دبسران ما مال دختران ما هستند (یعنی بین آنها اندداج واقع میشود). 
ازامام ششم(ع): مومنون‌کفو مسر بکدییگر نده وهمسر کنو و همشان آن 
است که با عفت باشد. 
ارحلبی از ۲ تحضرت(ع)؛ با مرد وذنبکه آشکادا نا میدهد ازدداج نکنید 
مسر آنکه بدائید توبه کردها ند. 
اززرارم: ازامام سادقل( ع),دد , بااره گنه خد ار تد:9هر د ی بات ذ نا تاد با 
مشر اد ازدواج نکند دزن ذناکار دانیزجزمید مشركد و تاکاد نگرده سوّال کر دم؟ 
امام (ع) فرعود: مردان و زان مشهود بدذنا هستند» ومردم امردذ بهمان متزلت 
ی باشند. هر که براوحد ژنا جادی شودیا بز نا مشهود گردد» تباید کسی بااداندداج 
کند تا تو به‌اش مسلم شود. 
مردگ برای مبودت آزدواح‌دخثرش خدصتي حسرت یت از آ ملءاهام 
فرعود اودا بمردی پاکدامن دهکه اگرددستش داشقه باشدگر امیش عیدادد و اگس ‏ 


رش و اه ۲ 
تالم لسدلیسار و یج ۱ 


:زرا ره لت »هآ ره و تا 


سر وا 2 ار , ۳ 
ی 4 ی اب 5 رجه. 
رب و سس مر 2 ۳ مين ار پم 

تقا و وت بر نها ۵ ی بل روج( خطب. 


۳ زا ی - مر نف رام اعدا مس 


شکب آلنه ید + فرش ما هگ َ )2 تراك وان اجه دا 
مالك » فلا تتظلر في ذ هن اون رتور و 2 ف 
رون اضف 2 دا کار ککد مق روشاه 4 که 

ژر ی که عال عه باه زیر : از اع یت بش »فا 
ريد : دا ب له 1 مد اب ول وف : ۰ « ال 
نی ارید و ر من زا ۳9 لت م لا واه و 
و نی ف با لا وین رزقا امد ۳ ی میا ند 

ی س 


۳ 


دوسمشی تداشته باشد بادستم سکن ۱ 
بضمیر(ص): هر تس دخترش وا ب‌فاسقي دهد فطع رحم کی ده است» 
دفرمود؛ هر که شرات. بنوشد اگر خو استگاری کرد شاسته ازردواج ثسست. 
علی‌بن اسباط ذباده دختی انش به‌امام باق(ع) نامه نوشتکه هیچکس مثل 
(هی‌شآن) من پیدا ثمیشودکه به‌اد دختر دهم: حضرت جواب نوشت: مقصود تو دا 
زاجم بدخترانت دانستم» خدایت دحمت‌کند این چنین میاندیش داتظاد مب که 
پیفمیر (ص) فررمود: اگر خواستگاری آمدکه اخلاقش موده دضایت است با او 
ازدواحکنید «واگر کید فتنه دفسادی درذمین‌شده است» - (سوده انفالم ۷۲۴). 
دوایت است که حضرت اذ آبی سر برسد: بکی‌ازشسا مخواهد ازدواج 
تماید چه‌عی‌گند؟ گفت ثمیدانم. اما فرمود چون به‌اینکاد تصمیم وق از نت 
نساژ گزادد وخدا را حمد‌کنف 3 که ده «خداد ندا من قصد ادواح دادم ذیباتر ین 
دخوشخضو ترمن #عفیف‌تر من ژ ادا ثصیب من کن که عال‌من وناموس خوددا بهتر 
حنعلٌ کند درژق دبرکت‌اد ازعبه وسیعتی باشد» داز او فرزن‌دی یال که درحات 


رف شب یرس" 
یا اي خلفا مایطفا نی عناق وید مرن » . 


کته مایب وه بت شیب کم 

تا - رمق لاس ملع - ال بیاغ الاب و وی 
تون » تال « اه اي نا من زرم هم مت 0 
ره ال مره ات ره 

شام علق ناس ني بل الذي نج شم » مر نا آشي [ هذا ] حد ۳ 
لب ه ور ین رس وه بل ۳ نی ال" 
ثل » ار نرق ال کل زان رل یبد ره را فه رغیة . والصداق 
ما سم اجله و یجله و دای . وکا تلو له رشان رفس سا شافغ و . 
رب ول پا من در 


۱ ۴ سا جر مرتر ی | رظ علیر اد ابنة نمون لب لنفیر» 


رکه من بادگاری 2 اه رس 

ابوطالب هشگام اادداح پیشمبر اکرم (ص) با خدیجه چنن خطبه خواند: 
سدد حالمکه دستها دا بده طرّی در گرفته بود و بزدرگان فرش حور داشتند ز 
(سیای شدای دا که مارا اد تسل اپ رآهیم و ذربه اسباعیل فراد داد » و پرایمانن 
خائه‌ای محجوب دحرمي‌امن (دعم نی که و کعبه) قر آزداد؛ دعر ددشهر ددیادخود 
حاتم برعرردم ساخت. بعده سر بر آدرم مد ین عبد از باهچ‌عر دک سنجیده شود 
جز آنکه براد دجحان بابد وهیچکس دا بادی فیاس نتوان‌کرده گرچه ثردت اد 
ناچیز است که روت ددذی اسان است‌که می‌آ ید و عانند سابه دسر بازود دونده 
است؛ وگ بشدا مایل‌است دخدیجه بهوی‌علاقه‌مند ومهر | نحه بگو بت ثقث با پذمه 
ازمالمن خواهدیود دمحمد مقامی بس بژد گب «شأنی بسیاد والا «ذبائی شفاعتجو 
و گویا دادده سی خدیعه دا به‌اژوواح وی در آ ورد وفردا بخائه‌اش فرستاد. 

«چرن حطرت جواد بادختر مامون ازدواح‌کرد بسرای خود چنین خطبه 
خو اند: «سیاس خداو ندیکه نعمتهاش دا ازدحمت داعلف برها کامل کند و بامئث ۸ 


۲ ۳ .. رال خلاق 
نع رکشل ماکان ارت هرس ۱ هن من روم 
تملما . ومتدا اوه مت وج هل ما کر رک اف ول شب لي 
یب ون « !ما موف أ شیر؟ باحسان ‏ وودات امن یدای ۳ 
ولا یر رام زگ تا عفر رش ون ی تام ۱ نماد رد تلا 
مق اي ال اف کترم» روعتیی ؟ أمتر امین ؟ فال: بل ۹ ی 
ویس یب طبة ارشا مععبد کارا الا او 1 ماه 

تومي 2 اي یک فِع الککناب ره و افتتح ابر کتابه وسعلداول لته 

نهر عجزام أقل امه وصل ان عل مد ار ره ول هآ راب 
۳ 9 اي اکن ّه سایق واکتابه نان مق ای اما 
راون ان مر | ی ۰ ی ]» فقال 7 
وهو اي خی مین لام کر سل سا وَصبرا ان را تثِ_ِ ونان ۱ 
« و أنکیسرٌ| ایام بعرشاطن بخ عبسادک رَامائم | تکونا فعراء یدنب ال 
احسان عا زا به تشکر آخها ز هن ک هی تما دد ودزود بر هحمد(ض) ِ 
که مسا بل پیامبر اف پیشین دراد بجمیم بود ومیراث خود دا برراعهآ نکسی که او 
دا بخلافت بر‌گزید ومخصون گتردانید (علی,ع) فاد داد. «اين امیر المومنین + 
دخترش دا بآ نجه‌که برای زئان عتلمانا بگردن مردان ثابت‌کرده من تردیج 
قررمود بعنی (بخوبی نگهداشتن با بهسکی رها ساختن» د مهر اددا بهانداژه آن 
مهر ی که رسول‌خدا (ص) بزناش داد یعنی پبانصد ددم بدل تمودم» دیکسد هزاد 
درهم ازمال‌خود به‌وی بخشیدم. باامیر المومنین تزدیج‌کردید؟ مأمون گفت: آدی» 
قول‌کردم « داضیم. 

و مستحب است ددموقم عقد تکاح خطه حضرت دضا(ع) که دادای معتای 
جامعیاست برای‌تبر ند خوانده شود وخطبه آاشست: «سباس‌خدایی‌داکه خو شتن‌دا 
درکتابش حمد نموده» دق رآنشدا «عتبییت خود آغا زکرده؛ وحید وسیاسی خویش درا 
او لین سا بگاه لعمت دا خر بن‌باداش اهل‌طاعت قرادداده ددود خداد ندی برمحمد 


بهتر بن اسانها دب آل ادپیشزایان دحمت د معدنهای حکمت. دسیاس خدااندی 


۳۹ ۳ 


نی یه یکاح 
اه با 


من له و نله سم علم » ربک ی اه وا ماه ة ای شکة امز لا 
ون ف ۰ ۳ 
سول الب وسارع له آاوفق لت » مار ناس بات ی انتبع 1 نفد 
ی ی فطانة ورضی ت44 کال اه تمای آن نم شا ولکعل أرفق 


ی کی ی 


لام مور لکلا مقر شرع زصلاع؛ وه شاه ود 
آت ره حعلب کُرینع لا وی ۱۸ مج مدای گذا » : فا سافمم 


و انکسو! شابن بر رعش آقول ی مدا زار ان ولکٌ » . 
ی ی 
< مب مد آنتفي علیه لادم عند ویعه بلت الأمون ٩‏ 
اب ۳ ۲ ۳ ۳ 1 / ی ۱ 1 ها ۳ 
‌ اد به اقرارا ینفعته ولا اه | | لام توعد انلبه وضو ال عل ند 


بیش وزردء که شاسته‌ثر دن اسات‌تر اک صله کر دن 


داکه ددخس دراستین #کتاب دو 
وژ بنده‌تر ین آعود درجلو افتادث سببی‌است که سبدا بدید آ رد دفرعود: «برآها 
جوانان «دخت رن وپس ان‌صالح خود. ازدداج‌کنیدکه اگرففیر باشند خداو ند بفسل 
خود بی‌شازشان کرداندکه خداد ند دعست بخش ودانا است». 

اگر در اژدداجآبهمسکم قی آنی‌دسنت جاری تبوی هم نبود بواسطه که 
خداو ند در آن خویی مه تزدیکان, والفت دخوشی بادودات داقرادداده حتماخر دمند 
بدات تمایل شان مداد و آدم سعادتمند سویش شتاب می‌کرد. و نز دیکتر دن‌مردم 
بخداکسی است که فرمان اد برد دامرش دا اجراسازد دبه پاداش اد دل بندده داز 
دا خواهانيم که بر ای ها شما بهتر ین کادها دا پیش آدد» شین | فا فلان که 
مروت وخردمتدی و فضیلت ویاکی ناش دا می‌دانید؛ ددست داددکه باشما شر بث 
زندگی شود ودخش ان خانم قلان دا باددهاج در آودد وبا شقداد... مهر سر دازده؛ 
بادرسیائی «اسطهدابیذسر ید وبه‌زوشی آسات نم ش کل به خو استبگاد باس هشیتدهید» 
این سخن هنت ویر ای‌خود وشما استفقاد می‌نمايم. 

خطبه حصرت جواد هنگام رو یج دختر مأمون 
«سیای‌خدادا برای افراد به لمعتهاشی»ولالهال اتب رایاخلاص ددسکانگیش 


اح سوده نود ۳۲۷ 


۳ یاپ . "۳ 


1 


تب یره وعل الأصفبار مل ورتم ی ان 1 
باطلال عغن اظرام » فا یا : « وانگیها امن بو قصاشی ی عبلا 
اما | را 9۳ ینم امن ٍ فضه ۳ فضله و او ای ولیک » . 


ابرم و ارت ی 
رف وت و ال بذل فا من 


اس 
بل 


مر ها ِ سب 
الصدای مه جدایها فاطیة لیا لام بو مد ار وم 4 بز ج حلاها» فپ 
تر ۱ 
۳ مر امین با سای هر ال ام 4( 9 زو ات 
جتني 2 رآ ِ ۵ ام 3 1 
نید م ال بني عن یدای اک گور > فل لت ایام ؟ ال اه حفر 
تل : 2 : وَرضت بو . 
آ جوم 
۱ سوت علبه الشلام: من روج مره وم منو ان رها صداقها بر در ار 
ره و 
رال ۶ من تتعییر ۳ ات شم وط ن 4 و با ما عس و له به رو 
درو ار هودملب اهعر فان انسانها ۳۳ ند ید خاندانش (ائمدع). اما بعب؛ 3 
ازاحساث‌های خداه ند برمی‌دخ السّت که به‌حلال آذحرام بی‌نازشان‌کرد وقرمود 
(برای جوانات ودختران صالخ خود؛ازوداج کنید که اگر فقس ند خداداند به سل 
خو د بی‌نیاذشان سادد که خدااتد دسعت دهند و داناست», 
سپس‌«محمددبن عل یبن عوسی»: اعالفشل دختر عبدالهمآمون دا نکاح هیکند, 
ومهر اددا بانداژه عهر جدماش فاطمه( غ) فراز هیدهد کهعباد تست ازیا نصد دزهی: 


با امیرالمومئین باین مهر دختر را بمن تزدیج مي کنی؟ مأمون گفت؛ اري اورابه 
ازدداح شما درآ وددم وتکاح دا شول کردم ویدان داضی وخشنودم. 

از اماع ششم(ع):ه که دختری دا بکیرد وفصددادن مهرش دا نداشته‌باشد, 
در تز دخداو ند ز لا کار است. 

از امبرمو منان(ع): مهمتر ین‌شرطی که باید فا شود عهر عهاست که ذنان دا 
بت شود حللال کرده‌اید دسنت محمد(ص) دذمهی ۵۰۰ددهم است؛ وه که‌برسشت 
بیفزاید آن دا ددکرده است واگر از پانصد ددهم بكث ددهم بابیشتی دا پزت‌پردازد 
وبعد.پادیآميزش کند دمگرچیژی بگرد مردئیست «ذن فقط مالك همائست که 


بت ایکا 


وه 4 زرف آلصادانی کب درم > ون زاه قل اد رد ال السکة 
فان اعطاشا. من ان رف وم واید) > کر یی ال 2 دح با کل سي* 
از ما با ان 4[ ]لین اجه اه 
۳ را ری ی 
۶ شا ده ۱ ریت به کل صاوبا فلا شا دا و سار 
وه ی مره اقعت وگل نع کل تیه أَنْ لا یکار موه ميْ مائة 
روا با اه سح ۰ دبع تم 
و ده رل بو رْج ارم هکس که ابا دابا 
هن آمای بد آبي طالب لو » عُنْ زین ای میهد قال ات لت 
4 نید فقال ره تیه 


کی حی زو ح ها 


قبلا دریافت" کرده» هر‌مقداد.اذ مهر که ذن بذمه هرد پذیرفته اد مال مرد دد 


۳۰۵ 


زمان حیات دهم بعداذ مر گه اند داده شود؛ دبهتر است که ورئه آنچه دا که ذن 
درحبات خود ان شوعر مطالنه دکر ده عطا له ندنده رظر جه ذن شل آّ دخولاده 
مرد شد گرفته همان صداق اوباشد» «علت انشکه مهر السنه*۵۰ دهم شده! تست 
که خیادند بررخود اجب کرده که اگر مومن‌سدباد تکبیروصدباد تسبیح» وصدیاد 
تهلیل (الهالال) دسدیاد حمد گوید د صدیاد برییغمبر (ص) وا اش ددددفرستد 
۶ بعف 3 «خداو ندا ام سودا لعین بمن شزدیج کن» خداو ند تما آذ, سحو رال 
بهشتی باددواج او در آودد دهمان اذکاردامهی اء قر اد دهدههو چون‌مردی دخترش 
را بازدهاج تسی در آ زرد باییمهر اودابخودد. 

از حشرت ذین‌العابدیین(ع): پیغمبی (ص)بهشگام تزهبج فاطمه(ع) به‌علی(ع) 
چنین خطیه خواند: دسیای خدايی‌داکه بواسطه ععمتهایش‌ستایش مرشود وپواسیطه 


۱- شاید ددصودتیست که عفد یه ۰۰و دزهم بسته نشده باشدو گرنه همهدا باید پذهد 
بهرحال ظاهر حدیث باقو اعد فقهی نمیساژد وباید به‌نتای ها مراجمه شود. 


0( ععارلا اقٍ 
منود بشدرته » اطاع بشلطانه » وب ج می عذابه وتو » آرعوس له قب 
1 بل 1 و اس نس مر ۳ 
ده » اون اجره نی ماه رارف ۶۰ اعد عل قرع فا 
ی [ بن آني طایب ] ققد ز وه ۳ آتمانة متقال فضة ان ترضی دذلك عره مش 
1 ۲ تب | سپ 
دا جر نی[ من ] و اه پم ق شب المع لام 
نسم انس شنز نی ره » م۳ یلاعت ان ال عز وحْل مرن ات 
اقب تم اه شوک 4 جع 
سر 
رفک یلك غن اه رَعن زسلوله » کال الب توف + چم الله لک نا من ید یا 
۳ ره تارج بشکیا گرا طنبا ‏ 
دس ی و سر وراد اب رم ۳ "بر فمی 7 # 
۲ ال سول الو عب نع رَد حارئة زیفب بنت جحوش. أنگحت 
نداد تداع ینت ان ید انطلب لوا ان اس رف الترف [لاساام , 


قدد اش برستش‌می‌گردد» بهداسطه سلطنتش اطاعت میشود, دبواسطه هیبت دعذایش 
تر سیده» و بهعناباتش دغبت ودلبستگی‌پیدا میشود؛ فرمانش دد آسبان «ذمين فافذ 
است. سپس خداونه عزوجلشی] فرموده که فالمه (ع)دا به اندواج علی در آودم 
وایدك او دا بده ۴۰ منقال تقره اگر علی بانمقداد داضی‌باشد باذدواج دی ددمی. 
آورم» , سپی طبقی , تقل طلید وفی‌مود بردادید؛ دداین سن‌علی (ع) وادد شد؛ 
فیفمیر (ص) لنخندی برزداش زد, وفرمود: باعلی مسدانی که خداهند بمن امر کرده 
که فاطبه دا بهه۴۰ مثقال لشره اگر داضي باشی بعقد تودد آءدجدمن چنین کردم. 
علی(ع) فرمود: داضی عستم از طررفی خدا ددسول آو. پیغمی ر(ص) فرمود: خداد تن 
بی‌شانی شمادا برطرف‌کند وسعادتمندنان سادده د.بشما پر کت دهد داز شما اسل 
فرادان#یاکی بر آ دد. 

راز دسول اکرم (عی): خداه ند پریشانی شما دا برطرف کند» دخوشبخت 
سازد؛ وبر کت به‌شما عتابت‌کنده وذربه بالگ «فراوات بشما مرحمت فرماید. 

بمغدهیر اک ع(ص) فرعود: بهژ مین حادثه زب دختر‌جحش داازدهاج گرد8؛ 
وضاعة دختر ذبیربن عندالمطلت دا تعاح مقداد دد آوددم؛تا بدالیدکه شر بفشرین 
شر فها اسالام است. 


با بز یکاح 


عنّ ابر اي ال 0 لسلام من - 


۷ ۷ 


عله اسلا سب فرش فلا نک زواجت تلم ۳ با 
روت کل با وفکن از واه اطرق پا ولد ره یه ام شاع ول 


دای ۲ 


ی السرة اثاری کر ار واه کل ار ان و اد 
تک ما مج نثار فابشه شکب فسلام : مره هار 
شم و باه ار کل ان ال اي وأعر مدات 
رفيي اه بدا و سوب ای ی شرت ام 

رح ادا هر عاریل مه الم تب ام 7 اآلانکه تب 
لسلام ی شم فا » کال آزنسن جنو ‏ + ها اه ری ری نز : حشا و 
ات هکم انز و کر تجپریام > شام 2 ۳ 
وکسرن آلکنکه از کطر تمه ب و کم اکن الما ین . 

5 عن الصاوي که الا تال : زفثوا عرایس 4 راما ضحی . 


سجابر بن عیدألن: چون‌ینمن (صن) فاطمه‌د! بهعلی‌داد» جمعی اذ فر بش‌شدعت 
حطترادت تلو کفتند: دخترتادا با مهری ناچیز سنکاح علی(ع) در آوردی ؟ 
حشرث فرمود: من‌تزوی نکردمبلکه دا فاطمه دا دد شب «مراج من بنکاح 
علی(عادد آددده_دد برد سددهالمتتهی بمندعی‌کردکه من‌تناد کنب» «من کهرهابی 
برحودالعن تثاد مودم وحودان‌آن نثاد هادا بپم دیگر هد بهدطند دوبدای افتاد 
لماشد, و گو بند بیننثادهای عروسی فاطمه( ۶) است. وددشب زفاف برعر کب‌شهباه 
تفبت وبه‌فاطمه گفت؛ سوادشوء «به‌سلمان دستود داد,که عنان مرکپ دا بگیرد و 
یقمبر(ص).خود ادنیل آن دا میی‌ائد» ددیین.داه صدایی سخت عنیدء دقتي لس 
گرد دید رکشل با*۷هزادفر شته وال با»۷هزاردیگر آمده‌اند؛ بخسر(ص) 
پر‌سیدیر آک چه‌بزهین آ مده‌اید؟ گفتند بای مددقه فاطمه( ۶) تا حجادو خانه‌شو هر ؛ 
دجبراثیل د میکائیل وملاتکه تکبیر گفتنه دپیغ‌بر (ص) نیز تکبیر گفت واذآآن 
۰ شب تکبیرگفتن بر عردسی‌هاستت‌گردید. 


ازامام صادق(ع): عردسی دا ددشب فرآزدهید وددز اطعا نمایید, 


۳۹4 
9 
۱ افصل الرایم ۲ 
ظِِ دبر ار ثاف وامبارة وغبرجا 4 


من سامت عم الم[ ] قل منض سای [۱۵ امک کلدک ال 
۳ : « الم بامائیف ‏ وکدایك اسف 


ربا » فا مت ۵ ۶ رک ار سرب ولا شم اسان ظر چوگا 
ولا شا » وق راب الم کل کتابلك و اش اتود 
مرخ کتاب التاة رري کن نع الم ادا مت الزفاف نی ام 
زب ن تمل ]رت ضور ِِ- و 
لت ما ملد بل رم اد تلع نله و رت موی 

در شاف یی( رام سنا 1 سنا با توت فانک تب 


اکْلال رنکره راب ۱ ۱ 


فصل چهارم 
( درآ داب رفاف و آمبرش دغیر اذآن ) 

ازامام صادق(ع): دوابت‌است که بنکی از اصحاب خود فرمود: چود‌هسرت 
بخا نات | مده (شب عردسی) دست به‌پیشانی اریگذاد و رو بقبله بایست «بگو : 
«خداوندا امائت تراگرفتم؛ ه باکلمات نو (صیعه عقد) تأموس و عودت اود! برخود 
حللال‌کردم؛ اراد او قرز ندک بمن‌دادی» اوزا مبادك و سالم بدان, 2 شیطان دا دد 
نطفه‌اش شر دكث‌مکن». 

ددد دوایت دیکری است ک: : «پر ورد کارا تدیبر وگ کتاب لو تن‌ددج نمودءام؛ 
ژبه‌امانت تودست گذاد دهام», تا اخر. 

از کناب نجات: دوایت اذائمه(ع): چون ذفاف نزديك گشت» مستحصب است 
که به‌هسرت دستوددهی دود کعت نماذبخواند» دجون بر تو داددشدبادضو ؛ باشده 
۶ توئیز بان همٌطور نماذ سواتی, وخدادا تلاتی * بر ستممر(ص) و آلاد دردد 


۳۳۳ ۰ ۱ 
نی آذاب آلزفاف ای کب 3 ۲۳ 


ول دا رک انایرم: « الم از رد فا دق و 
۷ نان وال ینلع وش امه ول عدک ااع 

ی ی ی وله او ازع ن اب 

7 ق نی 8 

س زد ادحلت سر سل قاشع خهسا نافیل رجا 
وصلب" ایا بش باب دار |! آقمبی دار رک ات زرد آخرتم الا بل دار 

مه 0 ۷ من ألف ان مر لفق ری انز 
کت رد 3 در کل 3 نانک دز ه 

7 ی ۳ و ۳ 0 7 هط 2 
الا »ال له : 9 سول ول ی. ابا طزه 1 الق ان 

و 

2 2۳ عم اور ار ماه من رد رارق اس یی 
بفرست, دبکو «خدادندا مهروالنت ودوستی ومحبت و خشنودی اددا نصیبم‌کن؛ د 
ادرا «سیله خوشدلی ددلشادی مین قراددهه دین‌مادا به بهثر بن‌سودت وداحت‌ترین 
هبکاری باهم جمع‌کن: که توحاالدا ددست داری واذحرام بیزادگ». 


/ بهنگام آمیزش بگو «خداوندا فرذندی بمن عطاکن که باك دمتفی باشد؛ 
ودرا تقص و اضافهای‌نباشد» وبا بان کار شش نخس اتجاعد»ه بهن‌گام جما ۶( بس آن..)ابگو ۱ 
ان | پی‌سعید خددی: بیس (ص): به‌علی (غ) دصیت فرمود: چون عردی 
بخانات دد آید, کذش‌اودا بدر آدء وپاهایش‌دا بشوی» دجلوی در خانهات دا آب 


0 


یر 


# ویااین‌عمل خداد اد عفتاد هزار توغ فتر دا ازخانه‌ات براند و بسعایشی عشناد 
هز اد کو نه نا وس کت فوستد» وهفتاد دحمت بوسر عروست ناذل سادد تا بر کتش 
هر گوشه خا ته‌ات‌دا مود وعروس دا تا در | نخانه است از حنون وجذام و برس 
نگیدادده وعر وس‌را درهفته اول اذلبتیات دسر که و گشنیز سیب ترش عنم کن» 
علی(ع), عرضه داشت: چرااذ.این چهاد چیز اددا جلوگرم ؟ فر مود: ذیرا 
رحم این چهاد چیز نازا شود وحمیرخانه بهتر از زن نازاست- علی( ع) بسن سمثه 


سر؟ه چه‌عیب دادد؟ فرعود: چون اگر یس اژخوددن سرکه حیش پیند هیجوفت 


شین سس یی دی سس ی 


خر 1 امرأغ لا تلد م فقال عم بزایر رسول ال ما با ال 2 یم * ال : 
لِ ۹۳ ی 

حاشت عل اا ل م تظهر طپرا ایدا ۹ که تیش ی جرا 9 
لاد .ز وا شامضت فطع حیضلا فیط دا علتیا . مر ال : ِ 

ی :۷ تجامع امر نك في ال ار ووسطه و رآخره » فان امنون والذام 

وال نت برغ پا وا ولیفا 1 ۱ 
با غز: لا ما اغرائك بَد ابر » نون ان أفی بتفا واه نی لك َو 

یک آخره ریا بر لول في الانسان . 


1 1 ۳ مر 2 
لاک ماد اوع »نون ان قطی زگ 4 ۳9 ان کون خرس . 


۳ 


را آحد ری شرج اقر یه فش یمه وشن د ماع » فان النظر ای لفرج 
برش العمی ؛ هي ی س 
با تجلمع اغر رل لت بو انشا کف ی ی باون 
کر ۳ ۳ 11 
بل : من کات محنبا ری الفزاش مَع !مره فلا را رات * فلي آغعلی علگ 
بعاود کامل بسا تشود , و نیز خیش دا برانگیزد و ژایمان دا مشکل کنده و 
سیب‌تری حبضدا فطع تما دلگ مهارف تا ید آدد. مد فرمود: باعلی! دداول «وسط 
و آخرماء آميزش مکن که جلون وجذام وخلی دقسان برن ۶ فرذنه (اکی ددست 
شود) دوی آدد. ۱ 
بمدافهر آمیزش مکن» که اگر فرزندی پاگیرده (احول) دبین باشد (از 
اش و که در چشم اد جبچد تابی اجاد شود/اشطان آزدهسن خوشنود شود. 
گ 7 آمیزش سشن مد و که اگر فرذندی درا تسال پاگیرد از لال شدن 
ایمن نباشه » و کسی دز عودت همسر تتگرد که تگاه به عودت موجب ثابيتائي 
فر د ند شود. 
باهعسر خود بباد میل رن گر جماغ مکن , که هیتر سم اگر فرذند‌ی 
با گبر ده دیو اند ۶اه ودر صفت ۲ ناب باشد. . 


باعلی: آ نکه جنبه باهممرش دد بستراست؛ فر آن‌تخواند» که مبترسم | تثی 


فِ آ اب الز فافی واساشرر 


۳ ۳ ۹ هت ۳ ۳ 
ن تارل تین المماو تیار ي 
دس 1 ی ی ب‌ لین 
باعل : تسام ام تال الا ات خر قه ۳ هملك 5 لا دا رز ۳ 
یب ۲ و هید .۱ عم ز مد 4 7 ۱ 
۳ ۷ ی السمو و ۳1 دك ی بت من بنظکا کا ان 
الفر قة رالطلاي , 
۷ 
. اعی : لا مایم مرانك من فنام » فان لك من فمل ابر »راد فضی بیت‌ها 
ی اه ار هب ‌- از 
ولد کاب : اي الفراشي جر [ المو الفر ] کول ق کي عکان . 
یر اس ۳۹ مر مخ مر ۷ و اب لب 
ده لا تلم نك لفط » ونان ی یشک ول یکن نیک 
ی در لین یط ت ۳ کر 
اتود الا فمه لشم . 
۱ ِ ۳ رو ۹ 
1 - ۷ ام امسأتك ق لژ الاح فان لاضی ای و لد تکویتی 
0۳ ِ تفر ف 
مس ۳ ی سر 
,۱ ۶ ای + جع[ ام که > 9 سسهر د 1 ان و او تون 
ای 


ند كِ مر و 2 و 1 ۶ یت ی ۶و 
۳ با عا: لا تام شنت رز لس سمات! ! ال برخی سار فستر ل 
۳ و رن 7 کر 
ادا فضی کنتکا لکلا ترالای پوس فش کت و 


ال یکی مکقوورهس و هریك کین یرای ی 
داشته باشید, دبايك چیز خود دا پاك نکنید که شهوت برشهوت نشیند» دبین سما 
عداوت‌انگز د و کار تان بطالاگ انیحامد. 

.. ایستاده‌جماع مک ن که این کار الاغ است واگر فرزندی دداینحال بو جود 
[ در بسئی بو ل کند وچون الا ع همه‌جا بول کند. 

... ددشب فطی بچماغ مکن, که فرزند آن شرود باشد. 

۰ دبرددخت هیوه‌داد ازدمگی‌همکن که اگر فرژندی شود جلاد» با دمکش 
با کاهن گر دد. 

ب۳۹۳ خودشید و آ فتایش نزدیکی سکن فسگن آنکه بایر ده‌ای خود را 
ازنور ان بپوشانید که اگر فرزندی شود همواده ددفقر دنکیت بسربرد. 


سس سس سس زا 

13 لا مجایم مرا کب ان لام ۰ ان ان ی 5 کر 
سریصا علن اهر ات 1 ۲ و 

با له 1 ذا خلت ۱ قا ناینب لا وأنت عل وضوه »فان* ات قضی بدا 
۳ کون ام ی اسر » تخب یت 

اه : ۷ تا من نی سار التصف ین شعبان » مان قضی بنتکا ول 


ت ّ کی - ر 
آ ‏ ار او ۳ ۳ 

تین مشواها ذا شامو 3 مس و تسه ب 

4 اب مرو ور جوز 

۳۹ 


فِ آخرلشير اف يو انز زن قضل لک و 
تکون عشارا 1 ۹ لا و ۳ 2 فا ین 2 اسر ن علي تام 

با عم : لا تا ۱ لک عل) * شقوف النشمان» فان قفا بت وا رو تکور.ی 
منافقا »مر ان 3 
۱ ۳ ی ۰ : ۳ مس 
با عزه: ادا خستت ق سفر فلا آناهه یفن 4 فضلی سسکا 


ی 


سول یت : « [ن رن الا وان 
باعلی بين آذان «آقامه.نچماع مکن که اگر کودکی پدید آید بخونریزی 

حریص باشد. 
... بان حاعله‌ات جز باوضوه تزهی مکن که اگر فرذندی شود کوددل 

و یخیل کردد. 
-, ددشب لیمه شعبان تزديکی مکن که فرزند| بلرد, وذشت‌ده وذشت مو 


بدود ‏ دد. 


.. دراواخرهاه ب دوروزمانده با خرما جماع مکن: که اگر فرذ :دی شود؛ 
ماود ستمکازان‌باشد دگردء مردمان دا بهلاکت «ساند. 
در فشت بام تزدیکی مکن که فرژئدت منافق, ددباکاد وبدعت‌گزاد باشد. 
.. شبی که عزم مسافرت دادی حماع هکن که اکر فردندی شود مالش دا 
پناحق مسر ف‌کند» و«تبذیر کنان بی اددشیطانند» (سوده اسرا* ۲۹). 


ددطر بش سفر تا سه‌شبانه روذ اذآغاذسفر نزدیکی سکن که اگر فرژندکه شود 


و نا 


اس وه 1۳9 تلا هن 
حتط ول کون رن یل ظا 

د ع :لك _ رش فا * زن قضبی شت؟ا ۳ تکون سرافظاً 
ب او » رانا ما و سم انعر وگل لثر 


ت 
۹ 


ك 


اعد ز منت ت 7 فلا ۳ یه و رد 12 


عم ا (۵ با آض رد سّ و رل هدمع اش کت ینکن طسب 
رن اه رولب ۶ محر لد » طا و کف دز 
باعل ات اما ایس فقضل بستکا ولا تکون اما مه ی 
ار عال ۳۳ 

رن ام رم انیس که رو امس عَ کی الا و فقضلی شتا 
رل ان الط سا لابق بت کوج دما . وفع وگن اه 


/ 


5 9 ان جامتتا وک پنتتکا رل ان 
مقي‌ها . ورن امک در کر رل و ۵ روا > 
مورا *عالا رز ان امد نی لو الم مق مه ااجتاء الا ضرة قانه برتحل آن کون 


مجین ه‌بعب ری دد. 
+ شب دوشنبه | عرش کین کها گر فرز نذکاشهو د» حافظ قر آن‌گردده و یفقسمت 


خدا خشنود باشد. 
ای شب سه‌ششه‌جماع کتی» وفرز دیا بد؛ شهادت دوش گردد بی‌از آ نکه 
به‌یگا نگی خدا وتبوت‌من شهادت دهد؛ وخدادند با مشر کان عذایش نگند,ددهانش 
خوشبوباشن دحم دل,دست ددل باز, وذباش انددهغ دغیبت وبهتان پالد باشد. 
اگرشب پنجشنبه آهیزش‌کنی دفرذ ندی‌گردد با حاکم وبا عالم‌گردد. 
اگرددروزشجشنبه بهنگام دفتن خودشید ااوسط آسمان ازدیکی‌کتی و 
فر ند پاگیرد شیطان باه نز دا نگردده یر فهم باشد» وخدادند سامت دین «دئبا 
روز ش ساند. 


.. اگرشب‌جمعه جماع‌کنی دفرذ ندی شود؛ سنگو؛ حرفزن باشد و اگر 


نت ات نه < و 2 ۲ ی . 3 
رن أصاوق سعتد قال : ا تجایغ ی ونونسیر ولا ومطرولا نی آخرو 
لب 1 ۳ ی رم رهق یط ام کیت و و 

مان من ي فل لك فد 1 هش اي , و اب تم اوح ان تحون رنا. الا ترای 
۳ 0 تس 
1 ت ۳ اد کر کید ی ۱۹ 
1۳ ون أ گنها بمترع في اولو شیر و سطخ و ۳۳ 
۳ 1 ب و 0 ۳ 
ود 9 تن :نکر انابة ور ٍ سل یط وب ۳ 


عنهه پزست قفا : لا تجایم اسف و ۷7 سول 1 4 و مد ها . ٍ 
ای 2 اه )رف : متکرید س شی ال | از ود بر 1 
۶ سح واه ۳ دک کی ۱ دا نشمند ومع وف دشهیر گر دده دا گر شب خره 
پس از عه!»|میرش‌کنی؛ امید استِ فرزندت ی اذابدال‌گردد انشاءالنه تعالی, 


,,. ددساعت اول شیعا ماع هتکن که امن تیستی قرذ ندت ساحر‌شود ودنا 


ستاو 


دا بر آخرت بر گز بند. 

با علی دصیت مرا حفط کن چنانکه من آذیاددم جبی‌شل حفظ کردم. 

از امام صادق(ع): ود ال ودسط و آخر ماه جما سکن؛ وگررنه آماده سفط 
فرزند باش, و اگزسقط نشود سکن است میینون‌گردد: هگی لمی‌بینی که دیوانه دد 
اول دوسط ۶ آخرماه جنو ای شدت کرد. 

دا آتعشرت(ع): جماع بهنگام طلوع دفروب‌که خودشید زردرنگ شده 
کر آوو] رن 

از آنحضرت(ع): در کشتی ددهبقبله ویشت بقبله جماع میکن. 

پیغمیر(ص) فرمود: پس اجنایت حکوده است جماع دوباده کر اژجنایت 
اول شسل کند که اک رفرد ندی شود و مجنون باشد جزخودشی دا علامت فکند. 

2 هر مو د: گر ده حال خن با ذن‌جماع گر دی دفر ت دیا حل‌آهی با یسی بدثبا 


بعایف جر خودت زا علاعت هکن. 


نی آدابو فا والبايرز ۴۳۰۵ 


ِّ» مت ۳ 
اختلای راي وی » فان فل لاک فرح ال نا فلا بلومن" الا که . 
ما رت شرت : من جامم لمات وهي حایض فخرّح 


س فر 
۱ و آرّصَ لا لاهن 1 نس مرج 
اد سییر 2 من را اقا 4 هلا بقاه : وا لک کر دا وه اذا 
۳ ۳ ِ و 
و اعفتفی ال دا و لتل ام الاو » قل ً و اه وم * الرداو َ 
رن هم اس ی اس اعیر 
1 ی ۳ سر س پر سر ۴ 7 
عن الصاوقِ بنستزدز قال :ان 2 أعَ ‏ امه ندرج بل ه ول ابت زعیتاً 
ی ۳ جک 4 رس اس 
الششت به یازا ۳ ین 4 0 » فان اطسك للاهر . 
چيه چا ید ند ی 
اعد قال: فضاس اه > ول ال بلس و و نمزم من لدع ولاکن 


ك 


سس ان 
۱ و آل ی باه 


۳ ٍ ۳ ی 4 سِ ی » ۲1 و 
"۳ 5 ۱ 1 1 مه 
۶ سول تلد بترافز : ادا فاست الا ضن‌ سا ولا یاس اعد ق دالك 
۳ : اش 8 ب[ ۳ ن 
۳ من اي و مین 
انجلس ح دبرد 
۱ سس 


دفی‌مود: عر که رت 1 ده ۳ خدآرو؛ لت 
بخودده و کنش ناحت بپاکند؛ دلبای‌سيك بیو شد, و[ ميزش کم کنده پرسیدندسبکی 
جامه چیست؟ فرمود: کمیی فرض 

ازامام صادق(ع): الرنکی آزشما- تسش نزدياك شود دسیس برخیزد داد 
را ادشاء نکند همسرکه ازذیر اوبرخیزد اگر بباك ذئگی دست باید باو متوسل د 
متشبث شود پس بهنگام نزدیکی شوخی وباژی وملاعبه‌کنیدکه لذت‌بخش‌تردبهش 
است و دزن ارضاء‌شود. 

وا آن‌حضرت(ع): ذن ٩۹بادیش‌اذمرد‏ لذت ۶ شهوت احساس میکند ولی 
خداد ند عزوجل اودا برشته حیا عفیدگرده است. 

بغمیبر(ص))فر مود: چون زن اجای برخیزد مادام‌که جایش گرم است‌کسی 
آ یم تنیشسنیت, 

و تیزبحنرت علی(ع) دسبت فرمودکه جزددپنج چبز ولیسه ثیست عردسی 
میلاد فرزند, ختنه‌سوری» خر ید خافه» بعداژسفرمکه. 


3 
.ِ* ۱۳ 11 ل ۳ 3 ی 
ل رس او اعد ار او و کار آ ۴ ر کاز ارس 3 ت ترش : التفاشش بالو س 
فبی 0 و ۳ 1 نج ۳۳ وا هم سیر 
الاعذاه : نان . و ال و کار را ار رک ۰ یوم ی منک 
مد که یرس عم مهم اه مج زا رز مر ت 
ا او بَض آزواجه و تم رسویق. 
۳ یه ۳ ۳۳ 1 کی 
0 ما وی و 2 و لک گر 
فل اد 3 1۳ ۱ 2 ۳ و 2 9 ز 3 ود ۳۹ 
۳ ۳ 9 ۴ رتسم و من ۱ 
مس ت ظ 1 
ردول متیر یر 
3 تس , 
۹ ی 3 د و 0 و یو 
ون یا لاب ن ول اه متیجز کان ادا : تز وج نکر اقسام عند‌ها شتعاً ‏ 
و ادا و تا ها نا 
۳ 
۳ اد ۳ 1 ۳ 
4 ۳ وت ۳ ی ۴ ۲ ره ۳ 3 بت 
کتابر من ات ال اي جعفر نلتاه : انگره لماع ی وقت من 
" ِ تخاس ۰ 2۱ 
لیر کان لا ؟ ها ِ 


[ 


ی و اج ال طلوع الشمن > وم مب 
سمسن ‏ مت ۳۹۹ 7 و [ نی تنکستت قه 3 


: راسم وق الب لي رن 
3 ۳ 0 پچ ُ ‌ 

ی مر 1 قِ ۳ ی ظِ رن ی تکو ن باب رت 1 او ارج) ق بر ریح" 

لصفر ۶۱ الم وله لقی تکده فمپا ار ات ر سول اه تیار لا امقسفی 


اذانس: پیغمبر (ص|] وین سای هیا مکی دیگرازذنان داگرفت بمردم خرما 
2سوبق «لیمة داد. 

دنز پیغمبر (صن) لها عهمان شف که نان و گوشت نداشت بلکه چون 
سفر هگستر ده شد خرما وروغن آوردند؛ خر ها بر آکا پیغمر(ض) تاد ثیست. 

از ابی‌قلابد: بیغسر(ص) اک ددشیزه‌می گررفت عفت ددذ 3اگی پیوه می کر فت 
دی ال زود نزد او هی ما ند. 

مرردکه به‌امام‌پنچم(ع):گفت آ با جماع بآ نکه حلال است دد بسض اوقات 
هگردء می‌باشد؟ فرمود: آری از طاو غ صیح تا طلو ع آفتاب وا غروب خودشید تا 


عغررب» ودد دوز خو دشیدگر فنگی ,9 درشب وروی گناد سر #سیاه وبا (ددمیودد؛ 


مغدیر اصاشمی که ماه گر فتّه بو ددر اه ۳ از هس اش سس لر + جر که 
بن [ نها راقم نشده صبهتاه همسرشش پر سبد با زسولالله مکر دیشب لسبت بسن 


فی آ داب ال فان کالنبارو. ۰۷ 
و 2[ من 1 رصول" 


اش أن کر ملک ی فِ هیر لس ۴ قال: لا » و ون هنرو الاب ظً ت‌ یش ذٍ ل 


۳ 
۳ زر ۳ ۳ ۳۳ ِ هی 


فکرهت آأن آتلزت ای فیم رت ام باق نی کتاو فان 


2 کسق مت باه ساقطا نو لوا سحابخ مر کوه قدر م۸ ( وضو وتاعر! ) 
ی مب آلزي یوصقونه 1 
ال الَاوق) نید : لاب أنْ بط 7 ۶2 | 11 بل امر ان هي تک 
7 ور تا ل سایق نید : اظ لو سدر مات زر تا نم ول ساقبا: 
و ی بت فال ؛ تحت سل آن با امه ان تور پر رمضار 


س ی 


رل ار مر ماو و ایا ام لاف ال نسانعه: ات : اقواشد 


۳ 


گت سدع ور 
نار احشی داشتهاید؟ فر مود بدولی ۱ ره یداو تدی (خوف) دداین شب اقم‌شد 
دعن نخو استم مم بلذت‌سر داز که خداو تداقوامی دا درقر آن باین کاد سر ذ نش قر عود: 
کر قطعه‌ای از آسمان برسی‌شان فر وافتد؛ هبی 5و دنن که این ار که مراکم است 
پس دا گذادشات تا(ددغغلت بازیگری فرژددند ۵) دود مر ک و سمهوشی ابشان 
قر ازسد». 

از امام‌صادق(ع): مانعی ندادد که فرد به پیگی عر دا ظمسر شش نظاده کند, 

داز آن‌حضرت پرسیدند؛ آ باغلام میتواند به‌مویهای خانمش نگاه‌کند؟فرمود 
آری دبساف یایش. 

ازعلی(ع): مستحب است‌که مرد شب ادل ماه دمضان با همسر آمیزش کته 
بکفتهٌ خداد ند متعال: (شب ماه دمسان تزدیکی بازنانتان حلالاست). 


پر 4 ]۰ سب مارم الا 


في جع را وس لاو علیالزوج » 
بفي و روج خی الرار» 


/ ۳ 
| بر | ۴ اعحلاد فد ۳ ما عطی 
ای : مهن شوم يعس هب ۶ 


" کنر 
2 ۳ 

۱ ۱ 4 زشه ۳ 5 
یوب نیتم عل تلایه , و من صارت علی سوم" نی روحم عطاها ان مثل وا 
27 ۱۰ ت_" 
۱۳۹ 

۲ از « « و مر ۳1 حید ٩‏ 4 ۷۳ گر طا 

ی اس وم عن مات بن ص ِ ۶ اد هي نی 


۳ 


ال : 18 ت درا ان ول اهر خلت ال :؛ سول او مسا و الزوج 


ٍِ 2 
۳۹ 3 سای کی مق و تم بِِ » 
۶ ً : ۴ ال 14 : أَنْ تطیعه و یب .لته ون اکن اد وا 
و مرا مد وی وا نا یت را ی هه 
رم تا ع] الا باذزه ولا نصا ون نت علی طمر فتنپ .ولا رح ونر 


۳۹۹ 


با الا واه فان سای بر اه __ الک شاه ولیک الرْضٍ 7 

نگ ۳4 سمسی تاشتم بنتپا. : سول ار مب مه ۷3 
۰رصرصرصپصپصپصپصپصصصصصص ی 

(حق مره بردت ودن برمرد) 
اما حق‌مرد بردن 
سغمیر(ص) فره‌ود: مردی که بر بدخوبی همرش صبر کند ؛ خداو ند اچر 
مصایت یوب دا بوک دعده «زنی که بر دختوبی شوهرش شکسایی کند ؛ خداو ند 
تو آب ات بل دظث. 

از امام پنجم(ع): دی تمحضر ییغمبر(ص) آعد دعرضه داشت: حق شوه 
بر لا چسست؟ فرهود: آنکه فرمان 1 بر د دعخالفت و عسبات او فگند» وزیا 
خانه او بدون احازه اد صدقه ندهد وروده مستحب حجز با اجازه ار نگرد واگرس 
بشت مر کب( ماده‌سفر) است وشوهر از ادآميزش خواست ست امقناع نکند. وحز با 
اجازء او ازخانه بردت ترود, که اگر بی‌اجاذه ادبیردن ددد فرشتکات آسمان و 


و 


۳ 
عقا ع ال ۲ تال :ادا »ات : من شم شیب عقا مق ار ال : 
رزجبا رقات :وی کلورن لت بلق ساکع + تا :۶۰ 


رن کر و سا | بظ 
ی ۹۳ : و الدي دعتلگ اي ۷ عللک و زقس ي رل | ات 
۳۹ ص ۳ 4 
رقال ال وت با وتو کت روج بای بقل بقل اما رف ولا 
دا ری س 4 ما 


عدلا ولا حسَنه من لپا حتی‌تر فرمه وان سمش بر ژها و فاخت مت له روانش رقاب 
وعلت عل اد از ی سیبل ار » قحانت رل من رد ار . وکذلك اراد 


اذا کات ۵ ظال , 
فا اک 21 دا وه دم اد مرو 
ترقال اسر : ایب [مراو ترقی پزوجبا ان شا مزع رما 
۱ بلز سب < ی ۱ ۱۳ 11 ر ک تس ال 
تطسق لز تقبا میا ستة وئلقی ال علا عضسالن", 
رد و و عست ارو 7 و رد د و اجه ٍ 3 اس سل 
دروج رسول افو ریز (مراء من رزحل فرات ینه یمض ما گرهت فشکت 
یر دی یا بات که و۳ 9 3 
+ ری 0 ۱ . و و .ی ۳ ی ال 
لث ای الم فقال لملك تریدین آن مر فتکوني عنه ال نون 


دمین ودحمت دعب یر اد لفر ین فرستند» تا گاهی که بخانه بی گر دد . ذن برسید: 
با 0 فش نام شرد نم آذجمه 4 4ص : بدد و مادد 


27 ِ شوهرش ۳ بزبان اذییت ند 9 
آعد (درباده خبرات) وسسته‌ای ر را از آدنمی‌بذیرد ۷ اودا ردو و «داضي‌گر‌داند» 
9 ردرها روزه پدادد دشها نما گزانده دیردگان آژاد کند و آنها بر پشت _ 
استال‌دد دا خدا (بجهاد) بفر ستد: وال کی‌خواهد بود [ بآ تش‌در ۱ دلب دهمجنین 

دح تس ات 

است مرد ۳ وت > 2 ند 

یشم ا(ص)فر هود: عرذنی که با شوهرش مدادا نکند واودا بر آ نجه‌قددت 
نیارد وادادد؛ خداو ند از ار هیح حسندایگ پیذی ده وخدا زا خشمگن جاقات کند. 

پیغمیی خدا دنی دا بتکاح مردی در آ ورد ذن از شور ناملایماتی دید ۵ 
به‌پیغمیر(ص) شکایت برد. یغمبر فرمود گوبا می‌خواهی طلاق بگیری که دد نزد 

۳ رازم 


ی 


۳ 0 از 
ی او سای نی ی ی ۳ را اي ۳ ی ۳ ۶ 

۳ کر 8 ۳ | ۳ و ت ال ار 1 
یه مد ۰ دب ی ۳ دعس بر و ان یف و و الیل با او تساه ۳ 


0 نز 7 بر و ۳ رت 
س_ كِ , سب ۳ ۱ ۲ ۶ س 3 ۲ ی ول ‌ ۲ بر ار 1 
]۸ ۲۶ موه زر مج زر و 1 ِ 3 اب ۲ 
انا 7 نا ایام سید تعضیم لسضی > فقال ژشول آش کففخ ؛ ل کمت ارو ادا ۱" 
3 - ۳ ات ۱ 
۳ ۳۳۹ ۲ ار ور 
بستکد لا سح رب 1 ۳ اي ستیت. 7 ار و یا 
1 ۰ ۲ 
۳ اتوایی ۳ ۳ ابر ان 2 ۳ و ۳ 
ترفال ملع :4 آن امما 2 یکت ایند سک اه مه ما ادا 
1 0 5 
یر ی و وی ۳۳ ۳۳ : 9 ای کل 
یی رز ان او مق يف ۳ ی سر 3 
ز و با وا ی امین ۱ الق ۰ نس ۱ س 
فا و ۱۳ اطر قه عین القمت ی الدرك اب 


التار الا آن کرد سس 
" خداوند از مرداد الاغ بدتی ویستتی ماشی. 
از آمام سادف(ع): دنا نت اند کاری عثل بندم آذاد کردن» دخشش و ندد 
درمال خود ائیعام دهد 9 تا لحاه شوهی» مگر درحج اجب وز 6اه ؛ دسکی مه 
دالدین وصله رحم. 
اد ثبی اکرم(ص): حق هرد برد اینست که‌چراغ برایش برافروزدهدطمام 
خوب تهیه‌یند» وتا در حباط باستقبالش شتابد وباو خوش آعد گوید؛ وطشتءحوله 
آدد ودست اودا بشو ید دج بواسطه علتی خود دا اد اد منم تنماید. 
از امام‌سادف(ع): جممی‌خدمت ئی‌اکرم(ص) آمدند و گفتند: ما مرردمی دا 
مي‌بینیم که 1 مکر سععده می کنند؛ حعرات فر مود: ار کسي زا دسئودهدادم 
که یکسی سجده کند؛ بزن می‌کعتم که شوهر داسبده‌تماید. 
دفر‌مود: اگر ذنی برای شوهر سیته و پسثانها دا بر بان کند حق شوه دا 
ادا نک ده است داکر با ابنهمه يك لحظه شست وهی تارمن یکند دردرکه‌اسفل 


جهنم جای گیزدتگر آن که توبه نماد وبازگردد.. ۱ 


۳ ِِ ِ ۳ شتیا 7 ۲ لب ۳ 
ی ۳ 1 ۱۳ یب ۲ ی 1 
ی ی حفٍ ان فال : آن نهر و سد ب رونت الر حالي ابا ۳ , الفساه 
قساه ۶ ار ِ ۴ ید پد ‌ِ ش ۳۳۹ ۲ ۱۳ ۳ ۱ سرد 
اغباد » قحماد رل آن شدل ماله دهع بعثل ی سسل افو وراد الراو آن 
س ۶ ۳ 7 7 
ی ۶ + ۱ ۰ ل ب#د بر ‌ِ 
تصبلٌ علی ما تری ین ادی روحم عت, ۳ 
1 ۱ ۳3۹ ۳ ی ۷ بر وال کش یف ۳ ی 
رفال ندادن : زد الناچي من الیجال فابل ورین النساء اقل و افل . ون حدیش 
1 و فرب ای اه ار رش 
آخر ال : ماد شرا خسن النه ۲ ۲ ۳ 
۳ اب # ۳ کم از 
قال الصادی لته : آعا امتاخ نت ویو ضا لا ساخط ق ی ۱ 
1 ژل لت : آغا اعراو وزوحپا عاسا ات ار وه 


ی بر ید سون رز سل 
نها صلاه ی برفی عنبا . 


۳ اس مق 1 سل ژ 1 71 1 ۳۹ و" ۱ سس 
وه زیت ال : فال ز سول الله ستبتز اعّا ارام خرحت هن بسشب بغر 
2 جر ۶ ‌ عد عم 0 بر ۳ ۲ ی س ۳۳ مر 

ان روجها فلا فا ی ونیم . ۱ 

1 فا ی 111 1 مس .۳ "و ق ‏ ی مر سا سم ی 0 
رد ۰ هب ۱ با ۰ ۲ 0 ت ‌ بت وت 7 
فال بزسعد: ۳ لیا لغب زوجپا م بقل منها صلاء عتی تفتسل من 

1 كت ۲ ِ دبا ۱۹ 

با یاون اد زر 

فا ومد : ۷ امای سم مس ود 


۱ ما و سرد ار اد 
4 عرص تیا عم ربا عبر ال 


دفررمود: ذن حق‌خداوند عروجل دا ادا تکرده تاحق شوهر دا اداکند. 

از اماباقر(ع): خدادند برعردان دبرزتان هردوجهاد نوشته است‌جهادمرد 
بذل مال و جان است تا کشته شود و جهاد زث آ نست که بر غيرت « تاداحتی‌های 
شوهر صب کند. 

وفر‌مود: نجات‌بابندگان ار مردها کم است داذذنها کمتر. ددرحدیت دیگی 
جهاد ژل‌خوی شور دازی است. 

داز امام صادق(ع): هرد ننکه کپ گند. و شو هر براو بحق خشمگکن ماشف 
خدادند تما اودا قبول نکند تا از اد خشنود گردد. 

و از ] تحضرت: هرژني‌که بی اجاذه شوهر از خانه ببرون دود تا برگرددحق 
خرحی ندادد. 

وفرعود: هردنی که برآک غرشوهن عطر بزند خداد اد تمازش دافول ون 
تا از آن سل کند چنانگه ازجنابت غسل می‌کند. 


۳ 


91 ۳ ۳۳ ِ ۶ سل تب ان نی اي 
+ با مرو فا وبا 2 نت منك هرا فطفَقَ 


خبط ۳ 
مر و و و ی 1 ۷ 1 2 ود 
و درون ال و و ۳ نو و ۲ امرّانه ات 
ی : ۳ 1 ۰ و۲ سس ویر ۱ و و ماود چ ار ‌ 
ِ 
ات ۳ ر ۷ ۳ ۳ ۳ ( 
له ی 7 را زک ی انقی او آطمي لك ( تام اشی), 
بر ۲ 5 5 
ی ار ور اد ر صررصی مس و زا ما رم ج 
عَنه مد قال : اد ولا و اأتضار کل پر شول ریز کر نف 
ٍ ۳ 7 ۳ ۱ 3 ۳0 سا فد ار ی لا تن ید ضر ۳ ت 
بعض حوازجه وَعید ال هر اته عهدا ان لاتخرج من بنیها حق بقیغ » قال : وا 
۳ ۳ 5 و ۶ و 1 یج ی کر ۳۹ 
ها مر خن » فمعمت الزاه یی رسول اللو یز فقالت :ان زرجي حرج وعبد ال 
۳ ۰ سِ ۳ با ِ ۳۹ _ " 
۲ 1 مب ی دسج ۳ ِ ی ت 3 ّ ۰ 
ت 1 احوح ای ی ی ای اب آبي هر ی افتانژن !تا ۶ و فقال تست 0 
۳ یو و و یچ ۳ 


د 1 
لا » اجّلي بت راطيمي ولو » فا : نات ؛ فتمنت مر فقالت : ٍِِ 
اه ان آر ی فده مات ک نی أن ۱ ۱ تم ؟ تال ی 4 احلسي ی بیتك را ۳2 
روحك تا قدفی ال فشک زد سول ار فلز 3 اه تارف وتمال ند 

وفر‌مود: هرژذئی که درشر خانه‌شوعر ی‌اجازه او جامه اذتن ددآدد ادنتی 
که وان با گر دد در آمشتشد! باشد, 

دازآ نحضرت(ع)1 هرذني. که به‌شوهر بگوید: من اف تو تاکنون‌شیر ندیدهام 
همه اعمالشی باطل فا 

ازائس رک بجهاد رفت و بهژ نش سفادش ابا لمیر دلج از یلا خانه 


اس یر ۳ سس مت مد مت و زب ی 


ی بت 1۳ ۴ 


سس گرد نزد ددد رده ِِ جواب اد بقررسی 1 
شوهر اطاعت کن (تا آ خر خبر...) تن 

واز ات حطی ت: دزمان نی‌اکر(ص) هردی برای کادی برون دفت و ان 
هسرش پیمان گرفت که اف باگرٍدته آرحاه بیروت ترقق تال مریض شدو 
قاصدی خدمت پغمیر (ص) فرستاد که قصد را تحص رت باذ گوید و از اد اجازه 


امد که سبادت یدرد ود پیفمیر(ص) اجاذء نداد. «پینام داد که در خا نات بنشین 


تس تن نت" کت نت تا ۲ 2 
تا اه سس تا وس رس تست ساطل 3 2 


سن ازج ناراوس سس ۲۱۳ 
عم ل لایمای بطاعوكب زر ِ لد "7 1 ۳ ات ف 
5 
نی ی انز علی ارَوج 4 


۳۴ مقر افسللد ال + وال از شول مر : اي حاریل ند 
۹" 3 ۳ ی لاف من ایو بو . 


لته : ال من ار دراه وله وه کم و اجدءٌ عتق رنه ین لت 
ارت ِ ٍِ بل ما ألَ حسَ روناعنه مراکم ال سدة خن مائي 
رت رمق کب عَر وه کل شم در کلم اه مر 


وفرمان شوهر بب بسس» بدد مرد, رت آذپیفمس احاژه خواست بچناذه پدد ساضر شوده 
حضر تفر مود: درخانه پنشینوشوهردا اطاعت کن. مردوا دفن کردنده ی فاگ 
زن قاصدی فرستادکه خداو ند سعال"توویدرت دا آمرذید بو اسطه این اطاعت‌که 
از شوهن لمو دگ: ۱ ۱ 
پیشمبی(س) فرمود:بهثرََتناآنت‌که براعه خانواده خود بهترباشد همن 


بومن هون شما هستم بر اهل‌ست وخانواده ود بهشر هسم. 


حق دن بگر دن شوهر 
ازامام بافر(ع)» بغمبر(ص) قررمود : پغمبیمی| دد باده زن چندان سفادش 
کرد تاجالیکه گمات کردم که از دا جز پواسطه فا- قاحشه | شکار (ذیا ‏ بی‌عفنی قنی علنی) 
طلاق شوانه داد. 
وفرمود: کش نت بر بكث‌سشن تاگوادذت شکیبایی کند؛ خداوند اددا اد 
دوخ دهایی بخشد دبهشتدا بر اش ‌حتمی سازد, و۲۰۰ هزآرسنه برایش بنوسده 
ددایست هزارگناء اژاد محو تماید: ددوست هزاد درجه بالاش برد؛ « یهن موکه 


تنش‌عبادت سالی‌بر اپش پشو سد. 


مکارلاخلاقر 
۳ 
ط 8 مر من اد اد کرد 
1 تاکن ج از 1۳ رقیجبا ؟ قال: +بشبیم" 
تب وی حمتها و ان حبلت عفر غا ؛ ان راهم حلیل و و ۷ 
و نم رو و من الم تا که 
۱ 


ع ول ی ساره توس هر 
ال : هسذا ؟ نیب مل < هذا و تون 


وم فا 


۳ ب بت ۳ ی ی نو 
1۳ ز0 دید اد اما 4 0 4 * صن ۳ 
: کال لبي - ۳ | ناه نلتتپاهه ادا ان تذیر 


و , ۳ 3 و مر و ۳۳۹ 
وال« ۱ اش ترا ۲ * سوه نی یو باه کب رز از ۱۳ 
ی مساون عبي کیب شم یلیی علی < ۱ 
ی 1 
1 وم بنققه عی وبلله سم له ضمب , 
۳ 7 


کوقال تون : ۱2 رجا ین آمني ال لا اون کل لسع ویو 
لا طونم »مق « اوجال قو امُوت عَل الَْساء مسا عم ال 
عل بت » ای . 


7 


اسحق بن‌عماد آزآمام ششم(ع) پرسید حقّذن بشوهر چیست؟ فرمود: شکمش 
سیر کدده بدنشد! پپوشده دار جهالت‌کرد آذاد در کندد. ابر اهیم خلیل بشداه ند 
از تندخویی ساده شکوه‌کرد, خدادند باه وحي فیمود: ذُن همانند استخواث دنده 
است اگر بطو اهی‌داستش‌کتی می‌شکنه داگر با ادهمعنان مدادا نمامی اذادبهرمود 
گردی » گفتم : این سخنان از کسنّت ٩‏ حضرت خشمکن شد: ۶ فر‌مود بخدا این 
سین بغمیر (ص) اسمت. 

واز آ تحضرت (ع): اما‌صادق (ع) ذنی‌داشت‌که اودا اذت‌میکرده «امام اذ 
او ددمی گذشت. 

آزییغمبر (مر): هیچ‌بنده‌ای از کسب حلالیراک عیالش خرج نمی‌کند صمگر 
آیکه خداو اد هر ددمی دا هفتصد برابی به‌افعطا شماید 

و تبز فرعود: بعش دن‌عردان است هن دسانی هستند که بهاهل‌خانه خود تعدی 
روا ندادی, #بر | نها رحمت‌آدد وستم نکند» پددابرم | به دا خواند؛ «مر دان بو اسطه 
بر تر بهایی که خداد ند به آ ناث داده پرژناث تفوق دادند» (سوده نساء -۳۸). 


1 و 9 7 ۳۱ 
ی زاو عی از وج 
کن لایر تتطاز قستال : مات ول لت "فاکش ما تواري عورتبا 
1 ین 1 1 پا انا ز ی 


ند ی سر 


نآ عم ردق کر کال و علتار ررقه مکی 4 ۲:؛ 


اش . فال : رن ای تیا با 2 مغ رها مج ؟ تووولا مرت بشها . 
مد منود زان : ]۱ لت شا اه ما لد آمنوا را ی 
را ملس رل من انش یک رقال : و ۳۳ شم اقسیی کشت > 


فتال رسول ال ینز راز ان تاه شر هر یا 8۳ 7 من فلا تشن 


مد و رز نی 


ید تفسات + 
زاف 
کوعته سید فال : ان آم اه ات رَمول ار [ رلبمْض ] ۳۹1 » فعال 
۳ 


لا : لك مي آلسوفاس » ققالت : ۱ ول ال ما لرفات؟ تال کشوم 
را ی روت سم روما فناغ» فك لا ترا 


لاک تلع ست بستقظ رخا 

آزامام باقر(ع)؛ هر که عمسر داد ولباس وغذای ضرودی اودا ندهد براماء 
لام است که سنشان جدایی افکند. 

ازاعام ششم(ع)؛ در یازا یه شر شد: ذوهر کس قدرت‌دادد باید از [ له ین[ 
بداو دادماست اثفاف نماند» فی‌موده: عرد باید بزن چندان نفقه وخرحی دهد که 
بئوائد خودرا اداده‌کند و گر نه بنتان سدامی افنکنده شود. 

واز آن حصر ث(ع): چون این | به | مد: «أی‌مر دم مومن‌شود داهل‌ست شود 
دااژ آ تش‌بتر‌سانید» «حفظ لمایید» (سودهً تحریم-۶)» مردی هسلمانایگر به تشست: 
و گفت: من از خو دم‌عاجز م, دتکلف خانوادام گر دنم افتاد. ییغعبر(ص)فر ود: 
همین کافست که | نها ۳ به آ تسه خودت دا مسخو ار آمر نمایی وا ] اجه خو دتِ دا 
باذ می‌دادک نهی‌کنبی: 

داز[ تحضرت (ع): ذتی‌بر ای‌کادی خدعت پقسر(ص) امد. حطرت فرمود: 
گوبا تواز تسویف دعندگانی» پرسید سویف دهنده کیست؟ فرمود: زنی‌که شوهر 
ادرا برای حاجتی صداکند: داد همحثان شوهردا سر بگوداند تا وقت بگندد و 


۴ از ِ 
۳ ی 

سل ‌ِ و 9 ۳ ۳ رز يو یر ۳ ۳ ۳ 

و 4۶ ناد ال : .ِ احسَن فها بینه وین روحته » فان الهعزً 


مد ی تلا 
۳3 


۳ ‌ بٍ 
وفال َ متفر عسال رل آماوه و احب المیاد ی ار عز وحل 
صنیه) ۷11 ات ایند 
ام 


۳1 اسر انوی ۳ اف ۳ ۳ 
۳ قر ّ د ۹ 4 اب ار [۳ : 
وا ام یر ؛ ان عبال ال آضراژه فن | اه علنم یمه فلسویتم 
۳ ۳۳ برچ ن چا بر ۳ س د ۳ 3 ۳ 
عِن اسر اه " فان ل سمل ارم ان تر ول ۱ و | تا ۲ همه 
۳ سا 


۳۳ بت 5 ۳ 
وا و له" ی رل سول الله ارت : اتعطر اي کان | رو سب 1 من اذل 
1 فانبه ق خانه ز اي ۳ نی » خآ یه مل بل و جرد قبولتي عنٍ 4 و 2 
ار ‌ ‌ 


‌ 
۳9 ی 
۱ 


ی 1 رل اف ان نی ۶قال : اي ریق 
۳۳ 1 8 
ي کلام ؟ قال : حفای عل آن معا ما با ۷" و یکت لب شا بلس لا با و 


تا ۳ 

ی ای تلو ۳1 
سیف وا 0 ین به 
چا 0 سر 1 
3 و ۲ 1 3 ِِ« 
بادنم 1 قح اي ط ۳ [ باذنه 7 تصق هن مه الا بان وان ث 


و 


شوهر بخواب دود که چنینز تیا علانکه اعنت‌کنند تاشوهر آذخواب بر آ بد. 

و اثی آ جر ت (ع): خدای رحس کند ننده‌ای داکه دابطه میا خود و 
تیدا نسکوسازد, که حد اه لک عر ول سم لو شنت رزن‌را بدست او دادم و ری ۳ قیم 
ژاخشار داز اد نمودهة 


ی 


ازامام حنتم(ع» عبال - کمرد اسپر ان او ندیه دعر که خیداو ند بداد تعمتی دهد 


سا 


0 


اسیرا: نش «سعت دعده وگرده ۱ اعمت آزمستش ِ« 
خواه , بدنبی 18 رم (ص) ع هر شه داشت: د: هو خوددا بر رای‌شوهرم چو ناعر وسی که 

بر فاف عبرود معطر و 1 راسته میکنم» وبهسترش صروع؛ دایمن بشت‌می‌کنده ده تاد ه 
بطر ف‌صو رت اومیروم. باذیمن بشت عیکنده شظارم میرسدکه اذعن تاداحت است؛ 
چه‌دستود مغر ‌هانیدا فر هو د: از خدا مرس داز همرت اطاعت کین. فر ماه حول 


بر گردت از ینت٩‏ گی شود خو رال ۳ از" هر چه خود ی و زرد تأمین تمابسد وا 


۱ 2 ننل و 
اد ار موی رشب یت یت 7۳ 


ر ۰ 
فا او جر : اما له له ی ادها فلمینبا ‏ 


۲ یب سل : ۳ ۳ ۳ ‌ مر تب 
ال ید آاومنن ان رأخمیو ین ار ")دا 1 جو علی طاعو 
۱ نی قطن ۳ ۳ 3 ۴ 
هر. ن کت کنتت عز را نت آن لب رن ی 
له نی ۵ وس 


مد ٍم 
مر از ۳ ۱ بر , سر ش ۳ 
با جوز ز شتا فافتل » فا دوم 2 وارخن لباها امن علافا * فا الر اه 


مت لسن یرما قدار ت 
عّن الصاوق ینعم قال : 27 تقو | اه ؛ 


اه می‌پوشد برای‌نو بو تالهستقیهبیصیلل بصودت نونزاد « دادبسرت فکشنه 
بر‌سید؛: حق‌شو هر بر‌من چست؟ فرود؛ جز بااجاژه ادبردن نروفه وزدده عستحبی 
بی‌اجاذة ادنگرعه و یی اجازه اداژ خانه‌اش‌صدقه ددهی؛ داگز‌سواد مر کپ باشی د 
ثرا «خواند؛ احات‌کنی. 
پیغمبر(ص) فی‌مود: ذن «سیله‌خوشی است» هر کهذن می‌گیر د اورا نگه‌دارد 

وضایم مگذادد. نا 

و امر مومنان (ع): به‌مجمدین حنفیه فر‌مود: دسر اگر ترومندی» برطاعت 
حق یرومند باش. داگر شعیقی بر‌گناه ضعیف باش, «اگر می‌توالی کاری‌کنی که دن 
جز به‌انداژه کارخود شقلی نداشته باشد چئین کنءکه برای حفط جمالش بهتن< 
وبرای جاش دأحت رو آسانتر است؛ که 4 ذن‌گل است «فهرمان فیست؛ د هر حال 


هت ۲ ی رین یا وی زین نسوس بت سم 


بادیه ری مدادا کن » شحو ب مصاحبتکن تاعیش تو ش‌نو صافیهخوب : وغیرمکدد با باشث, 
از امام صادق(ع): ازخدا بترسید دد بادء ددضصف؛: عتلر بلوله وذث 


آفهاه سای 


مي الاو لاد وّما چم 1 
في فضل از لاد 7 
۶ رد 
من ۱ ال ال ۳ ال ی رل صالخ رصان من ‌ راحیر اخنه . 


اس ۷ ۳ 
ین اأصادق اه ۳ ۱ معراثٌ له من اه و الژون ۳ صا لح رم ۳ ‌ 


ون زمبدر قال ال اس ات ی » قاللسناش ای زا 
رنه بسن ۳ 
۳ شور ال تا رن بب# ی و حوه ۹ ان 7 ی اک اهة نیم ال 
ی 4 [ ره 0 ور 4 3 رن 
۱ 
وان ؛ 1 ر ول ا 2 ارات : نم الو لد 


ات ۳ ۱ ۱ هه و رای ۱ 
هت یگ ۳ 1 ۳ وی نا ۳ ون انمار نز ثك تانت هك ق لا اد له له ما 
سس اس یس سیف سا و 


فص ششم 
(ح ریت۳۵ لخد مر بو ند بداو ست) 
#ا کرلن اقر از زان 

یغمی ر(ص)؛ فر مود فد تدحو دص اج دی ام تاهاف تفت اس 

اما صادق( ۶): ميرائي که از شده بخدا مس سدء نده صالحی است ۵٩‏ بر ای 
اء استففار کنت. 

وا ان خر ت: دی سنه سر تست است . سنه واب داژد و تعست 
سل ال کر ‏ س مراان 

اط تسد بو [مي !: مش هب هس دا دقده بآ تج اني ابکر بست: ]تاد کر اهت دار 
چهر و نها #رشاشد وه ۳1 ؛ ۳ خو د: جردستود وا ۳3 این 5 هنن هب بویم ۳ 


روزي ادرا هدش 


۳ رم ] گر مود بت وف رد تدا لین دختر ان دو شده دی‌ده لشمی ؛ 


یت بحيني با - 


۹۹« 
3 7 
ی بت یالاب ۳ ۳ ۳ 
ات وان فد" نا از متلبن من الخوات وفع عنه اطراه رلشدء 
مدمه الا فا : فال وله او ع : یز رل یرال 
و انیت جات : رز سول نله ات : سار ی ت 
۳ ۱ 4 سر صا : ۳ 
عن الرض تنمیه قال : ان امه‌تار لك وتسالی زد را بکبد خی 1 -حتی 
ار ۳ ا ۳[ ی ی 
1 الست. وروی: آأن من مات بلا خلف فان ۸: ی ا ناس. و من طات 
ی سپ روط مس یط ۰ 
وله لیگ فکا اکتا , 
۳ و ۳ مق خر قرع تن دس ۰ ق رد 
من نو رن و بر اد بل برش وا 
ری ار ۳ ۳۹ ی ۳ یاب 
وال له رد ن بزید : ان لي بنات » فقالْ له : املك قدمعی مومریه » شا نک از نس 
2 و 1 5 و ۱ 
۳ ۹ گ حِ ۳۳ ۶ |« ‌ ت‌ِ 
موعرن ومتن ۸ تور القسامة و لقمت رب یتلام نت طافي ‏ 
جک ۳ سر و و 09 ۳ ۳-۳ .۳ 
۲ ری ]| عن حزه بن حران یام یم آنه آتی رَجُل س‌ يد و ده رل 
سئ و ینس و ۶ و 1 یف ۳ ۳ 
ره ولو له فکیر لزن رل > ال ال بر :ما تک ؟ قال :> شب" » قال: 
ع ظ یی و و 9 ۱۳| ره درو ۳ 
قل » قال وا و ُخطَم فاخترت با وبد. ی سای » فتال 1 لد تفر 
سس سس شش 


هر که دأتدخفر داشته باشد» یاو ند اورا ظا حول سیر که ال ی بر ارگ قرآدهسدهده 
ره ۵5 ذد تا داشته حاشده جیراه تب او وا دو نله آ نها بابيخت بر ده واثر سه‌تا داشیه 
باشف» باسدشو اهر جهاد وصدفه از لوع) از او و داسعه است. 

از حشفه یغمیر(ص) فر‌هود: بهثر ین بن فرز ندال دختراست. 

از امام رضا(ع): چون خدا حوآعز" به ند وای خر گ‌دهده: نمیرد تافردند خود 
زرا بعند. وروات است هر که ي‌ادلاد بباند دیمبرد چنانست که ددمیان‌مردم نبوده؛ 
دهر که بمبرد دقرز ندی بسگذادد عنال است که نمر ده. 

از اماع‌سادق( ع): خدادند بدمردیکه بقرذند خود عمحبت ذیاد #ددد دحمت 
آرد. عمرربن بزید به‌حمرت عر‌ضه داشت‌که: چند دختردادم فررمود گویا ارژه 
مر گشان را عی تشیی ٩‏ گر چذین مات ۶ دمیر ند هر گز ددقاعمت ار که نیو آهی‌داشت: 
وبا حالت عصبان خدا دا ملاقات خواهی‌کرد. 

روات است‌که مرردی خدمت ئی‌اکر ب(ص)آمد؛ دبمرد دیگری که خدمت 
حضرت نشته بو بثادت فرذندی داد پیغمبر(س) فرمود: چه میشود ترا؟ مرد 
گفت خبراست, فرمود بسگو چست؟ مرد گفت؛ عن از خانه که برون [ مدم همسرمددد 


زا.روعن اي بر : آنه نظر یی زسل له ابنا فقیثل آحدها وترك الافر > 


۳۳ و و ۳ "۳ 1۳ 3 ۱ ۳ ترر ری ۱۳ وم ده رز لب ۱ 
ار تقلپا باه تظلا اروش هي رانه تشمبا »2 ال کل ماه 
۳ ی پر کف سر ۲ وم بر 3 5 ۳۳ ان و مرت ق 
فقال : من کانت ۸ ابشة واجده فبو مَقروم , و من کانٌ له بان یس ب و من 
۳ مس از بو لا وی مسرت سي 2 و خر سرا | آ* 
کان ل تلا تنات وضع عنه اطماه و26 زو . و من کان له آربم بنات فا عاه 
1 ۱ هچ ۳ طسق 
۹ # 


ال سوه » با عناه ام َفرضَوة » با عناه اللو ارو . 


س 


اس ۳ نب نم ع 
‌ِ سکن او و ۳ 2 با - الا ی سر ۳ ]ی | و 


یی نز 1 اج ۳ ۳ "بر ۴ ار و 
قىل: ۲ سول اش و ائنتان؟ فا وائنتيناقل: با رسَو لا و وااسعدة ۲ قال : و واجده: 
۱ 7 ار رو وه مر ویو بر 
عن النی باق فال : من سمادخ اارشمل اش لاح ایتته ق بنته 
بل اس ۷ نا ۰ ِ 1 یر 
9 تب و خی تام 0 4 سب 


ذایبان داشت, دخبر بافتم که دختر ذاییده حصَرت فرمود: ذمین اه دا می‌کشد: و 
آسمان برادسایه می‌افکند, و خدادوز یش می‌دهد. دخود ادکلی است کهسی بولیش» 
و بعد رو باسحاب کر ددفرمود: هر که بکدختر دادد؛ ادمجروح (با ددهشقت) است؛ 
و هر که دو دختر دادد داعه بر اوء 3 هر که سه دختی دادد. از از جهاد بر‌داشته 
است» زهر که چهاردخترداژد اي بندگان خدا ادا کمك‌کنید بادقرش دهیده باو 
ترحم آ دید. 


ار 1 و 3 ۳ ۱ 9 3 ۳ 


#پیغیبر(ص) فرمود: هر که سه دختر با سه خو اهر داشته داشد» بهشت سس ۶ 
واچ شود در سمد زد یادسول ان (ص)۱ ۳ اک تشن دو تا داشته باشدا؛ فی‌مود: و 
آگرده دختی‌هم داشته باشد» پرسیدنداگرچه يك دخترداشته باشد؟ فرمود اگرچه 
مکدختر داشته باشد. 

از نمیا گر ع(ص): ازسعادت مرد اشت که دخرش در شا لاش حض سیشد, 

اد نبی‌اکر م(ص): کودکان دوست بداز ید «باشان ترحم‌کنید» و اگر با نها 
وعنم‌ای دادید فا نمایید؛ که جزشما برای خود دوژیآوری لعیی شنباسمشت. 

داز آن حصرت(ع) آمده است که: مردی دا دید یکی از دو کودلد خود دا 
بو سیب ددیگری را بوسیده حضرت فرمود؛ جرا بن ند کوداد ساوات دکر دی؟! 


۷۳٩ 


ب د برع 
اف فضل الاولاد . 
فثال اتود ینز : فلا * ساوفت نیا : 

رَقال 2 راو[ الق ] 6 تون آن وا کم نی 
وال ند لو [ني شم ف 
ی و اللطفی 
در سل لوب بل طسق والسن ی آسلامد» ای الا 2 
ِ من من | لاد با گم سک اعدا ینیم » تال : : ما کل ان برع 
اب امه منك , از کم ها . 
[ 9 الا عمد ار 


عن ال عیفر ال :ین سوه ار کردم تلا +( 
۳ ف 
۳ سا ار # تب و # ری 2 رحس هي اي 
ول ی و ره فک کل بر ره الق ما با 


ار من 


مود 


مه 


کرت کار مر 
من ارٍضا عن آیم » من آازم لشیم لسلام قسال : فسال سول اهر هلیم : 

دفر‌مود: بین فردنداسان به‌عدالت رفتاد کنید چنانکه می‌حواهید بین شما 
عدالتِ باشد. 

دددایت است که پیغمیرارصی)» حسثان دا پوسبده افر حبن‌حاسی گفت؛: من ده 
فرذ ند دادم وتاکنون هیحکذام | لوسیدم: حصرت فرمود؛ اگرخدا دحمت دا از 
دل توی‌داشته بمن چه مربوط است. 

ازبی‌اکرم(س): برفرذندان خود نامهای پیامبران دا بگذاییده د بهثرین 
اسها بدا بدا حمن عیباشد. 

از نمیا کرع(ص): از حقوق فردند بریدد این سد چبز است: نام خوب بر او 
بگذادد, «بادنوشتن بیاموژد, دچون بالغ شد برایش ازدواج‌کند. 

وفر‌مود: کودکان خود دا بوسیدکه دهر بوسه‌ای درحه‌اي ددبهشت برای‌شما 
خو اهد بودکه هردرجه با تصدسال داه است. 


ازحضرت دضا(ع)؛ پیغمبر(ص)فرمود: هیچ قومي به‌مشودت لنشینند که دد 


۳ ور برس 


سپ نو ما اي کی ی ای ۲ ۸ و د 
مخ قو کانت ۵ج مور فحضر مم مد هه اوه او في مور 
س 


و توق ال رل تور 
ام 


ال مه نب بنسد: : 2 رف ب- 4 ی تلالد 
سابع 


ِ فا رل اه نی - و واه اه لسن ری ۳-7 لول طا مد 
ی ۶ 


ط ین #۷ 
هد ت قال - ماد 1 اعَ تا مات 1 کون 1 دزن مه 

۳ وی رد ۳ ۳ و ۳ ‌ 
- رت 2 لاخر ۴ قال : تمد » ۳ * فد کال آني 


۳ 


بذالم ۵ فص ي ت) ۱ ۳۹ ۱ 
3 عن العنادی زمره قال 


نیز فررمود؛ ۳ اژیدد ومادد برگردن فردند ناب است‌از 
فررد ند بر گرد والدین نیز نامت می باشد, 

دئیزفرمود؛ قسم بهآ لکه هرا بحق برراتگشت, فرد نگ که‌عاف و لدب باشد . 
بوک بهشت دا نخواعد شنسد. 

مرمژمنان(ع)فرمود:بوسیدن فرزند دحمت است؛ وبوسیدن همسو (زن) 
شهرت اس ویو سا لدین عیادت است؛ دم سدت مود براددمژمنش دا دی تفن 
ژحسن هر که باین دوات این حبله زا اضافه کر ده: بو سبدل آمام عادل طاعت است. 

ازامام صادق( ع): ِ رد بفر ز ندش رن بهدالدین ااست. 

دفاعه گوید: از حرت موسی‌ین جعفی‌سژال کردم دوباده مردی که فرزندانی 
دادد. دمادرشان یکی نیست» !با میتواند ربکی از آن‌ها دا پرییگری بز توی دهد؛ 
فرعود؛آدگ: اشکالی ندارد: بددم هیا بر مر ادزم عبدالزه بر تر ی عیشاد, 

از امام‌سادف(ع)نییکی از تعمت‌های خداو ند عزجل برهرد ابشست که‌فرز ندش 


س 
ك فضل الا ود نتاس تس ۳۲ 
كِ ر ‌ مر 1 
2 ۳ 3 د ر آفت » ۴ * ۶« ی ی اب۱۳ ۱۳۹ 
وعنه سید قال : ان اه قباراه زتمالی دا 5 آن مخلی خاقا - کل ضورم 
مهار تین بیقر ۳ سر رت و لر وه ۳ ۳ 
میت وی ادا قلا یقوای اد لواد, مدا لاب ۱ 
ی و" 


كِ و عن اي عتر ال : : ما لا مد پاژلام) ما لایجداوتبثا ؟ فا : 
دک . 


۳ 
ی تس کون قد عتة 


عر يا ۳ 23 س یر سب( ۲ از یر 9 اس نت ۳ 
یل اصاون دود یمه نگه عن لیر ؟ فان : لکلا کرت لح 
علده مه , 
۳ بن 4 
عن الصایی ننمعه فا : ۳ رخا شا مات ند ال : مک فا » 
9 ۰ یر ۳ 
ال له اس به عل علنی! اسلا ی هآ یکرت فارسا از رایجلا ؟ ال 2 : 
1 ۳ ی بل ۳ ۷ ِ ۶ 4 ۲ 
میات دا قاذا أول؟ فال : ول : شکزت الواهت مور لك ف آلوموب بل 
۷ ۳ مرو 
یل ق ایا اه 


وا[ نحضرت(ع):خداه ادمتمالا گر بشواهدکسی دا خلق‌کند. عمه‌سود تهابی 
که ب اه وین آدم است جمع مسکنده بعذ‌آژد! بر‌صورت مکی از | نها خاق‌می‌کند 
یس هیمکس دف یز ندش نگویده که این شییه هن زشبیه آ با۶ واجداد هن لست. 

هرد از بیخمیر (ص) برسید: چرا دراولاد خود چیزهایی می‌بینیم که در خود 
نمی‌بینیم؟ فرمود: ذیراآ نان آزشما هستند» دشما ازایشان نیستید. 

وبه‌حضرت ذین‌المایدین(ع)» عرضه داشتند که: توانهر کس ببادد ئی‌کو تر که 
س ۳ د بلهءنشده که بااو دد بلگ سقر ه فا سخو در ک؟ فر غو د: هیتر سم دستم به لفمه‌ ای 
بر ژد که چشم مادد بان بوده وعاق آزشوم. 

دازامام صادق(ع): مردی خواأست‌بدیگری برای تاه مولودش تبر يك‌گوید 
بوک‌گفت: ان سواد(عرب القابی دا برفرزند می‌نهاد برای تفأل‌که هم‌چنان شود) 
دا بتوتبريك می‌گویم» حذرت حسن(ع)شنید وبوی‌گنت: از کجا میداتی که سواده 


ماه زگره 

وقال رز دول افو پر رل زآی مه مت ۳ فال : ايني » فال : 
تصا و ریوب وی 

۲ ۳ ز ان سر و 

توق فان 7 مقر ان ) فوم ماو یه 

1 هکره کات تن و ۱ 

بو تا 9 زیم يور هی ِ ة 

ی ایا نکن مه که خشتر اش > 2 له اوه 


عن دا ن فضالك» ۳ با سفر انیا لام ال : کشا 
۳۳ 3 ۳ ثِ و ها 
بقل نات ما4 ی قْ یل نم باراك 


ش یلم تلات نومیم هوشر بزماء تال هل : ور وله اش 
جر ۲ ه چ خر 3 ری در ی شو 

رابت ء بتركگ 4 نع ینب تیا له : تشم ماس تا : هم 
خواهد شد با پیاده؟ مررد گفت پس چه بگویم فدایت شوم؟ فر مود: بکو: : باسیاي 
دار تدیکه بخشنده این قر درف ع کسنت «وفق باشی؛ دفرز ند بر بر لوممادلك باشد 
و به‌دشد تال | ید ودسیله خبر تو گردد. 

دییغمسر (ص)؛ هر دی که همر اءکود کش بود؛ فرمود: امن کیست؟ گفت‌فرز ندم 
فرمود: خدادند ترا اذادبهره دهده اگ‌ميکفتم باداله اذاین فرزند بتو؛ او دا بر 
ومقدم داشته بوده. 

اذاین‌عساس (ده): تمغمیر (ص) فر مود:عی که از باژادجزی برای خانه خر د 
دی که عبالش سر ده چنا ات که برای میتیند‌ال صدفه بر ده است, واول بدختی له 
وز تان بدهد, که هر کس دخترش دا خوشحال کند جنانت که برده‌ای از خاندان 
اسماعیل [ ذادکر ده وهر که سرشدا شاد ساژد چنان است که اذخوفی خدا گر سته 
دعر که ار خشة به خوقی خدا بگرید به بهیشت دز آ بث. ۷ 

از امام نم با ششم علیهماالسلام: چون کودك سه‌ساله شو داد باه بگو 
بخوان «لاالهالاای» عد: و۱ گذازرش تا بسن سهسال وهقت‌هاه دیست دوژدسدعفت 


لک وا عوت نو و۳ وج رن و رز 
. ف ی ۱ قب ی 
مج پر دی قتیز 6 ی با و ی 0 دم ۳ ۱۳ 
و یه وم 
4 ۳ ی 
2 ملاع وَضِب عاسّا » فد ال ره اسلا غنر افار لد نزن شا ا را 
من کتاب آحاین > عن آلصلادی منسد قال: من مارم ٩‏ 4 زو کر ار 
پترف بقکه تاه و شلف شاه . 


ال خر ی ون زا کل رنه 

عن ی ارام عجعد ال : اقآ ول : شید بت نی ری که 
من نفسه "فا : ها رَد ار الا حلفي من نشي زأساژ ال آيي اکن نع . 
باد باه بگو شد: بکودمحمددسول ال ودیگر تا ستلسری اودا دا کذار د چون ۱ 
چهادسالش تمام شد هفت بادمگوید: ۶ «سلیا‌علی محمده آلمحمد» 3 لش کشیدتا 
پنج‌سالگی باه گفته شود دست‌دابتوچیت, کدامست؟ وفتی فهسد. دوشله واداشته 
شود وسجده‌کند؛,« بازواگذارش‌کنید. تاءستالگی چون شش ساله شد رکوع وسجوه 


آموژد تا هشت ساله شود دداین سن. دسئوردهنته تا دست #صودت دا بشوید دشو 
بگره بعد بنمازش دادادند, دچون ثه‌ساله‌گردد, وضو یاش دهند واکر تر کرد 
تتبیه گر دد دبه‌صلوء فی‌مانش دهند» دبتر 2 آن تلسهش‌کنند, و چون نماد و دضوء 
فرراکیر ده والدش آمرژیده شو لد انشاءان 

از امام‌سادف( ع): ازسعادت هرد اشست که فد ندش بهشماهت» دش کل و اخادق 
اوشناخته شود 

(ص) فرمود: ریکی اذ نعمت‌های < شست. که فرز ند 

بیمبر(ی) فرمود: کی اذاهمت‌های دا برمرد ایست که فوزندش عبه 
خودش باشد. 

از مو سی بن جعفر (ع): بدد ی گفت» سعاد تمفداست‌هر دی که لمیرد تا فرژ لد 
خودداسنده سچس بلاعحصی لت دضال(ع) اشاده‌ کرد فر هود: خشداو ند رز تدم و دمن 


یه ککارم الا 


یل ۳ ۳ ۳ 


عن الصاوي بعتهه: قسلال : دغ ابنك بمب سسم مان و یود ت معا و ۲ 
ی هم دیا ان فلج لا ملاع فیه ‏ 
0 ب این » عنه تن قال : ال صبسا خن باق غاد ست ینی» 


1 5 ۳ ۳ 2 با هه 
اسب یر 1 ۳۹ و « و ۳۳ 
سم 2 و لل ن 2 ان دحصید ق) 


شالت داد. 


ازامام‌صادق(ع): کودله: دا تاسال بباژی داگذاد» وهفت سال دیگی ترربیتش 
گن» دهثت سال دیگرهمر امن گر خوپ شدکه شده,ه گر نه دمگی امبد 
و بی لیسمت. 

از آن حضرت(ع): فد ندت دا ناشش سال دهاکن؛ ۶۵ سال به‌کتاب‌تر ببتش 
کن. بعدهفت سال‌باشود همراه سر «ادب بادش ده گر قبول ادب کرد دسالح‌شد که 
خوب دگر له شوش واگذاد. 

پیدمبر(ص) فرمود: فرزند ناهفت سال حاکم است (بعتی آذاد) «تاهفت‌سال 
بنده است (یمنی باید کاملا تحت تربیت باشد), دهفت ساله سوم وذیی است (بابد 
عو ددمقودت قراد کبرد)» اگر دو ۷۹ مان اخلاقش دشضاعت بشش‌شده که بهتر و 
گرنه شبائی باو بزن که ددبزد خدا منودگ. 

واز آن حضرت(ع):اگر کسی به تر ست فرذ ندش لیر‌داند بهشی است که‌ييم‌هن 
تال طر روز صدقه دهد. 


رن الاخبار ] من ایض نت ال ال لش مورف یازا ماع 
مر ار » فان ان شم الم فرع اب فِ رزناده نی بهٍ الکاتناین 


2 آمبر نب تاد قال ا ‏ ی الصت معا ریز دم وه ورستخدم میم 


لا 


۱۳ 
بو 
۳ 


اج 


نی طولة نی ثلاق ره وی کی ره هه و 


مقر ند فا یفرب لشنان ژالنسار دا جم ابا ی 
غن زاس ی تال رال او ون رل 9 ۳ 
رن امه تفر ند فا ۳ 
بنیز ۰ و ار » بت خی | ناه کل سر کر 
ِ لك 9 ۳ خی المزت خانرید تجل خر 
نک اه غازر ال تاره ار و »مه و رصان سین 3 


مد 


از حضرت دضا(ع): پیغمیی اکرم(ص) فی‌مود: کودکاتاندااز کنافات بغو سده 
که شطان آنها دأمی‌بوید و کودله بهفر باد و فغان آ ید ۶ موج ایذاء فرشتگان 
موکل گردد. 

از امیرمومثان(ع): کودله تاشتشی‌سال آذاد است وبابد باو آسان گرفته‌شو 
وهفت سال تحت ترست فاد گیرده وهفت‌سال بکار کبادده‌شود وطول قامتش د ۷۲۳ 
ار «عفلش دد۳۵سالکی کامل‌شو د؛ وسداداین اجه بدست آرد بات بذاست, 

از اماپنجم(ع): دختی دپسر چون ۱۰ ساله شوند باید بسترشان جداشود. 

اژنبی‌اکرم(ص): کودکان دا اژشیرذنان ذناکاد و دیوانه نگهدادید» که شیر 
اثی داژد. 

از امیرمومنان(ع): چون کودکی دا دبدیدکه شیرین چشمء ددار ای تفا 
عر یض؛ # و نه‌های گلگون, فامتی سالم؛ , چابلثه باشد آمید هرخوبی #میمتت اد 
دی داشته باشید»واگی دادای‌چشمانی فرودفته‌دپیشانی کوناه دننک <بنی‌بر آمده 
دلوكتیز که درپیشایش شبه بر آهدگی باشد پاو امیدی نداشته باشد, 

از امام ششم(ع): کودك دد هرسال شدد چهاد انگشت شود بلند شود. 


و کال خلاني 
غن ااصايق بنععند قال : بز بل نيمز آزئعآمابعبأیم. 
وعنه *عن یه علبم السلام قال : قسال رز شرل ار ی لشبي. رام 
"ِ- #ِ ی مر زا ۳ و ان 0 
اي موب یولع بف رت نی آلضاریع مش ی 
مس و اش 5 ی ۳ ۷ 
رت تاه قال؛ (ذا ماش تارب ست نی کل لاملا لا ده 
ق ‏ وان سي ۱ 
ادا حاوز سمم ستال 
مر صقر 1 1 #4 و مرچ اس ی سِ 
را وعنهُ تفت قال : فال عي تتععه: : مبایرة الراع تسا اذا بلفت مت یب 
و ۷ 7 عی کي ند ل * س د 
سعبة س از 
۳1 و ۱ رز 9 
۲ وعنه بل سار وا ۳۳ # بن ا ممبان فقال ؛ عندي «وبریة لس بسن وبا وی 
و ۵ یت ینب ؟ قال + لا شا نی رل ولا تلا . 
نی اوه با ۳ و نخس 
این قال : قال الب کب را ی لو نی ای زذا بل 


2 .ار دا رل ی و ار 1 
خیم مان ۰ وزو آنه یر بن الممانو نی الضاجع لت ستی . 


في فی طلب _ 
من کتاب آفنامن» عن کر من مالم‌فال : کف بل آي لسن ان بد: 
واز آن حضر ات( ع),سخمبر(من) فر مود 0 ستر ددیسر و دددختر دسرو 
دختر دردسالگی جد! شود. 
داز آتضرت: چون دختر به شش سالگ دسده دییگی اودا بوسیده وذث 


پسرش زا پس اذهفت‌سالگي آمو سید 
وا آن حطرت(ع): مباشرت ذن با دختر شش ساله‌اش شسه‌اي از نا است. 
واحمدین نعمان از آن حطرت(ع) پررسد: دخترکه شثی ساله پیش هن است 
که با او خویشی ومحرمی تدادء؛ فرمود: بدآمنت منشان داددا مبوی. 
آژییفمر (ص) فرمود؛: کودکان دا چرن هفت ساله شدند ؛ از همم جدا 
بخوابانیده ودوات است که باید بستر کودکان ددشش سالگی جدا باشد. 
دز‌طلي قر ز ند 


بکربن صالح گو بد: بحضرت هادی (ع) نوشتم : من پنج سال است که اذ 


فیطل الر لد ۳ ۳۹۹ 
نی ات طلب اناحیر وین ال کرفث ك نللث وتات :اه که 
ريش لآ » قاری ؟ فکنَب زد اطثر وله اک رن 

# فرکوس من ی بن مر قال: تقو ار کی : اطلتر| اه و 


اه "امن رشان بر . وه ۳ 
ول مد ری شاه 7 
ی رو و سس ً ۳ 
تقرنی لها نت عه الوا رن واجعل لي ی من لا لس برد ی ق عناق 
و زد ت طا ان 
ت و کت رف واه رد وتا وا جع ان نو یه مر کا وا نمیا » 


7 اي نژ تفرگ وآترب رل 1 ور اج هت بو و قازت ۳ 
کار كِِ رز ۱۳ داي ری ین ول جه ‏ و »فاته 
تا رل 0 زوا لو ار بل اه شرا وق 
وا بت ریم نايب ملک انا نار » 
بجههدار شدن خوددار ی کردهامکه همسرع فرذ ند نمی‌خواهددهی گوبد بواسطه‌نداری 
توست فرزند مشکل است؟ امام‌جو اب ئوشت: بجه‌داد شو که یداو ند روز ش‌دهد. 
ابن‌عمر: پیغمبر(ص) فرمود: فرژ ند بو اهیدکه نودچشم ددبحادة دلاست 
واززن عجوزه وناذا سر هیز دد. 
حور ات ز بر آلعا مضدین سکی‌از اصحاب فرمود: برای طلب فرژند هقتاد باد 
گ «خداوند! میا ننهامگذاد که توبهثر من دادئانی ( سوده انبیاء ,۸۵) دیرایم 
سجالشیئی فر ادده که درز ندگی بسن احان دئیگی کند؛ یس اژمر گت استةفاد نمایده 
وادرا سالم و کامل بداد وشبطان‌دادد ادشر يك‌ساز « صیب‌مده» خداوندا از تومغفرت 
مي‌طلبم دیسوی تو تویه دباژ گشت هی تماییم: که‌تو خفود و دحیمی» اگر کسی این 
دعادا زباد بخواند خداو ند آ لچه ازمال وفردند دخس دئبا و خرت‌کهآرژو دارد 
باه و اهد داد که خداوند میفر‌ماید: خدادا استغفاد کنیدکه ادغفاد است دادست 
برای شماآب گوادا دددان اذ آسمان فرو مي‌فرسند». وشا دا 9 و فرژ اد 
باری می‌نمابد» #بر ایتان باغها آ قر بده؛ ذنهر‌ها جاری ساخته. ‏ 


۳ 


۶ بپ ۳۴ 

۱ مق کتاب طب ألْ ‏ کي ان آنلوز کن > مت > ضٍ 
۳ ۳1 ید با ی با 

ی تفر تمد قال: وَفدث [ل شا ی دب ابا لا عع وکا 
حاسیگ 7 کی انیا لا وله لا > مدآ وحم شود فقال 4 : 29 


ای کی 


متا تفت ی لك ول ۲ ففال: نم ارم ان شام دی : را 
اس نا فرع ال 4 مایم : مات فا ی مس رای 

تلف کل 4 م (ذ مت فا اس 5 و تفر اظ / 
و حأد» ای و رهز مزا تشه لایر 2 الاشتتفار ‏ لت نان 
ستغفرتو ۱ رات غفار؟ یلاله عءَلع مذرا را مواله رب وم 
ع نا کت تا ره تا یب تن کم هن 


سل ای اد ال لته لام .ال لو : 3 فد روش هم 
دبع وه وبا رتاش آقي ورف ولد رت را "اج اد 


آن یل تفت زدا انار ما عرهارم یکی رکه له مره کرد 


از زراره, ازامام بنبحم(ع) 7 از دهیاء‌ین عبدالملك دفتم؛ جنداث در ار 
مالاقات‌دبر کر د که‌ملول‌شدم: هسام حاجبی‌داشت که‌ثر وتذ باد داشتدلی فرز ندنداشت 
حضرت بافر(ع) بوی‌نزديك شده دفرمود: میتوانی مرا به‌شام پرسانی تا دعایی 
و بیاموذم‌که فرذندی پیداکنی؟گفت آدی. داددا بهشام دسائید و کارش‌را انجام‌داده 
دبیردتآ مد جاح گفت: تس دعا ۱۶ تعلیم من کن؛ اما فرمود: دذهر 
صیحوشام ۷۰ باد بگو: «سیحان ان و خدارا دم‌باز استغفاد تماء وافدا فهباز تسبیح 
گوعه و انرا به‌استغفاد خمم کی که خداو ند میقر‌ماید: «خدا دا استففاد کنید» که 
اوغفاد است دای گوارا از آسمان برای شما میفرستد» ۶ بمال و فرزند یادبتات 
می‌کند وبراک‌شما با غ‌ها و نهر‌ها فراددادء» (سوده توح آبات ٩‏ ۱۰9 ۱۱2)- 

حاجب این‌دعا زا بئیو اند وفر ند سیاد پیداکرده و بعداز این هموانه‌بد‌یداد 
حضرت باقر «صادق(ع) مي‌شتافت, سلیمان‌گو ید: من بادختر عمدام عردسی کردم 
وابن‌دعا را خواندم ولی‌فرذندی نباهد» دعادا پهزتم آ موختم» ار هم خوالد ۶ بچه‌داد 


شد.یم؛ ودانستم 1 اکرزن بخو اند بیمهدار عسشوده ۶ بکسانی که بیه‌دار اتلد 


۳ 
9 


یی بکر زر ارس الَشري فا اي ار دب نآ 


اترظرا و ول ما + فاذع 2 4 و 


سر 3 


هب يب ج لررل 5 ی » «رّبٍ لا رن فا رات 
خه وان »» تال : نفلت بیع وی 
ازع دس او سل : : اذا أردت ار ره ترا لاک مزا ه 
و1 و 7 دم ب مشاضا » اا ده 
وعنا ت قال: ادا کان شرا خی وحل وآتی علیما آريعة 


۳ ۲1 3 هر قیرح ۳ 3 ۳ ك 
9 مورا ی الکررش عل نا ول ی اي ند کته تا 
۳1 8 ب 3 ۳ 7 رت ِ* 
اه عوضوم نوف لام بر اه نم وان و کي لام 
1 نا ۳ 


فا 
کنو فسه اشمان ژن شام اه زان اه مک , 
هن ۲ کتاب نراد اعْْ 4 عون 
11 ان رشول اه هي ان اند 
دعار | آموختم وخواندند وف رز ندال متعند دا کر دند. 
اذابی بکر بصر ک؛ به حطر ت‌سادف(ع) گفتم؛ عین اذخانو ادم‌ای هستم که‌سنقر عض 
شده‌اند هن تنها باذما ند[ نها سم وفر ز ندگه نداد فرمود: دد سجده أبن دعا 


(آ به)رابخوان: «خداو ندا میا ذدیه‌ای پا عنایت‌کن که توشنوا هیاسخرگویدعایی» 
۰ (سودهآلعمیان۳۳) و«یارخدایامر! تنها(وبدون دادث)نگذاد که‌تو بهتر بن‌وادثانی» 

(سوده اساء ۸۵) من این دعا دا خواندم ودوفر زندم علی دحسین بفتا آ مد لد, 

وا ! لحضرت روات است‌ که برای طلب فرژند, دد وقتی که اداده آمیزش 
دادی این به را سه‌بادیخوان: «وذالنون اذذعت...» (اتبیاء -۸۷) 

واز آن حضرت(ع): هر کس آذشما ذنش بادداداست دفرزذ ندش چهادماهه‌شد 
روبقبله باستد 2 بدالکرسی بخواند؛ و دست بدرهلوی هه‌سرش گذاره و بگوید: 
«خدادندامن این فرذ ند رامحمد تام‌گذاددم» خداوند این جئن دا پسر کند» داکر 
بهعهد خود وفاکند دنام اددا محمد نهد خداوندان دا «سیله برکت اه قراد دهد 
وگر له اختیار باخداست‌که ادا نگهدادد با بپرد. 


۳۳۳ 0 ی عکرلا خن 
آن ترزقني د گرا » فقالٌ الصادق تتیصبدد : زدا رد لام وت نع له 
هن وی مورا لاهن لش ال زر سمم 
مرا »را هلگ ات ری ما واذا تن ال مق ما امش جر 
۳ ی شرا ار ناف نع مرا »قال ار 
فقعلث ذلك ولد ی سم کر کل وان وق ۶ لك غب راد 
فرزفوا د گورا. 
شین ليم َو )ماو » 1 خرج یه بسض سجابه 


رفسال ان رل در ما او نی شبن یل اوزفنی دا !ال 
مك بالامتفتار ان کار یار عل وا ستففز نی البوم عنم ور وله 
و بیت» قلٌّ لك شنام رنه فقال فلا سا همم تال دلگ 6 فرفه رنه 3۳۹ 
از امامششم(ع): مردی بر آ تحضرت داددشد دعر ضه‌داشت: باایندسول امین 
هشت دخشر بشت سر هم دارغ یس گ داز دغاشر مابدکه خداو ان بمن, بسر گدهد, 
امام( ع) فر‌هود: چون آ هنکه] ميزش‌کردی ودددامن ذن نشتی؛ دست داستت را 
برد ان چپ تن نه دسوده «اناآلز لنا..,» دا هفت‌باد بخوان» سپس آهیزش کن که 
نچه میخواهی می‌تينی, وچونآثارحمل پیدا شدء هروقت ذن ددشب پهلوببهلو 
شود دست داست خودبردان داست اونه و داناایز لاه دا هفت‌باد بخو ان. مردگو مد 
چنین کر دم و هشت پسرپشت سر هم ب‌آیم هو لد شدم ددیگران نیز چنن کردند و 
بسر داد شد ند. 
دودی حسن‌ن‌علی(ع): از نزد هعادیبه بیردن شدء يکي اذ ددبالان معادسه 
بدثبال سصرت رام افتاد, و گفت هن مردی بو لدارم که هداد نمی‌شوم» چبزی ت 
ساموژ که خداو ند یمن قرذ ندش دسد, امام( ع) فرعود: بسبار استشفاد کن» 9 کاساد 
استففادهی‌کردکه‌گاهی بردزی ۷۶یا هیر سبده دده پسر براش متولد شد. این خی 
بمعاژایه دسیده بمردگفت: را از او تپر سبدگ که این سخن دا ازکجا کنته؟ باری 
دیگی که امام(ع) به‌معادبه وادد شد مرد همان سوّال دا ار او کرده امام(ع) فرمود 
مگر گفتة قرآن نشنیدیکه‌درداسئان هودگوید: دی تیردگاشما بیغزآبد»(سوده 


ی طلب الرلد ۷۳ 


[ عل ماه ] ازخل > فقال ؛ تیان زد ِِ__ 
د وتردک شوت ال وی وق لوح نید« ورذ پاش ال وین 
سل السایه 
ون ای ویب 


۳-۹ ابر خت نو ۹ ۱:۰ ۳ / ۳۳ 

ی مرن بوید > شآ ند ال تبمتیدر ال چیه تقول ری وم 
اب ۳۳۲ تاج ۳ ۳۳ ۳-۳ 
القسامة مرت سمقة راز َو و ال ضیطا 
سا مر 0 1 ۳ اي ۹ 

ی 2 1 ری 

و تیه وت 


رل ن آي ره ع تال :تا ون زذا لد 


1 ی ۲ اه ۳ 
بل رل فان آعب آن سید 


هود۵۵) و در قصه نوح‌گوید: «شیا دا مد فرذند کسکث دند» (توح آ به(۱): 


تصل هفتم 
(ددعقیته ومتعلقاتآن) 

عمربن بز دگو بد؛ اژادام ششم(ع) شندم که: هرمسردی دد قباست دد گرد 
عقیقه است» #عققه اذفر بانی (مستح) لام است. 

واز آن حمرت(ع): هرانسالیدد گرد قطرء (عید ددسان) است دعرمولودی 
در ثر دعشقه ععباشد, 

عمر ین یز بدکوید: به‌آمامسادق(ع) عرضه داشثم که بخدا نمیدانم پددمیر یم 
عقیقه کر ده با نه؟ حضرت دستودداد من براي خود عقیقه کنم؛ دد حالنکه دد سن, 
پی رک بودع ۱ 

از حضرت موسی‌بن‌جمفر(ع): چون فرزندی برای ادمی متولد شود عقیفه 
براد داجب‌گردده واگی خواهد همان دود اودا نام مگنادد. 


ی دا مره لار »۹ ان ۳ » ون کانٌ فقبرا زا سم 
>> فا یدز عن فلس علنه برش مه 0 
زا رد 2 کرد مد ئ 


مهن تعقسقیه ۳ 


وت : 0 اس ی ۱ 
ال من فپ :۶ دم کنگ > نز ود کم أجزا ما محزی» 


ی ال ضیة ی وا فتاه » عظ شور 
۲ مر یات ار ۷ ار نت یا یی لیر ف 
وعن؟ :یل کن لمقز؟ 2 ال : شاه او بر از بتک یی وود 


بر 9 طخ " ق من ند مر 
وا ار دب سای وتضَن ون درو نما از فش فان کاگ د کم عم ك* 
س 
رتم 1 ۳ 
۳ 0 | ال 
۳ می ی 9 ار ی ۳ ل 3 
رن زو دشر 1 3 یت و ار - 
وعق بو طالب عَن رمول ار تفر وم وت تن ايي طالب » فقالوا 
م۳ فا ی ترصن ۳ ۳ ی ی بو ار شا ی اه 
ما شذه ۴ فقال : عققه اند *قالوا: لای سی, معته آحهد ؟ فقال : لمجمده اهلد 
ش/, ۳ 1 برقه # ۲ س سیر 
التباه و اارض . 
9 بط لاب رما » فان اکن قفاب فلاته تمطا 
تِ اقن ع 1 ت ۳ ‌ 1 
لصادق بنسه ال : بعطی للقابله ریسم ان ۸ تکن ابله تعطیب 


از اماء‌صادق(ع): عقفه برهن بولداری لام است, وفغر هر گاه تواست‌عشقه 
کدده واگی تتوانست مراد لام تست واگی برای فرژند عققه نکرد تا دفتی که 
بر اي او قرباني تباید عبان تافستء هر تو لودی ود کرو عشسقه صیباشد, 

ودد باده عشقه فر مواده قو چی عفقه لد + دار قیاشت! هر چه باهش قر مانی 
کافست درعشقه نز کافی است. و گر نه بره‌ای عفقه نماید. 

واژ آن حضرت (ع) درباده عققه سژال شد» فرمود: گوسفنده باگاد» باخش 
باشد ۶ یمد آزعشیقه کودد اسم‌گذاری شود وروی هفتم سراه‌ثر اشیده شود 9۰ بودن 
موهایش زد وسیم صدفه دهند » و اگر پسی است حیوان‌تر و اگر دختر است عاده 
طیقه شود. 

ابو طالب درروز هفتم ولادت بیغمیر (ص) ؛ عقیقه‌ای کرد :و خاندان خوددا 
دعوت امود گفتند: این‌مهمائی بای چستفر مود: عقبقه برای احمد(ص):یر سید تد 
چرا نامشد! احمد تهاده‌ای؟ گفت‌چون‌اهل زعسن و[ سماث‌اودا خبده تناهمي گو شد. 

امابسادق(ع): دیم عقبقه بلید بقابله دده شود د اگر یله نبودهبماد 


ف لقع وم نا 
من شافث کی با نبا عشتره ین امن »فان زا اه فیرْ أفضا. 


وَعنة یود فسال : ادا رت آن ‏ نذیح هل :۱ وم اي مت 


۴ 


ید : 
تثر کون زيربت یی لني فطر مرا ژض تیف وم من اسر کین» » 
ود صلاي و وا تيب رب این لا ریک لو بذل اد 


و 
لك تس و ِ 4ص عل ی وال عبر 
۳ 0 1 


1 
ی 
ل 
‌ 
سا 
1 
با 
3 
یا 
۴ 
ی 
1 
و 
۹ 
ید 
ای 
1 


۳ ۱ 
م4 وه مدق پزنة آل" ف / سس -2 : 4 #۶ 4 سر مخ و تلع ح 
ای و سس ۲ 
و ی 
از 
زِ 


۳ و ۳ جت نو ۳ ۲ 5" 

رهطم" ی ان بطبخه فلا باس آن َصَه داربه عضاء . ۱ 

لك واه . لاب مین الق سل ولا عداله. لاب رنه اه و۱۱ 

اقا" ی ای زد ۱۳۹۳ 
رل 


۳۹ 0 9 زد دن ذ #۳ 


ن 3 اد نمی وتان الشری . 
۱ ۱۳۳/۵ 
کودگ داده شود تا اد بهر کس که تخو اهب سذبه کند» دنز ده مسلمان اژ آن اطعام 
گردد: داگر بسثت, . اطعام شوند نهر است 
واز آن حشرت( ع): چون خواهی عقیفه دبح‌کنی؛ بگو: دای قوممن از بتانی 
که شر نك خدا ساختها ید بزادع »2 من بهحقیقت ددمیکنم بآ نکس 5 سبان و 
دمین دا فی دومن مشرلفیستم. تماز رحجوز ندگی دمرگم بر‌اکه خداو ند] فر بدگاد 
جها مان است؛ خدايي که شر بك ندادد» ویاین کازمآمودم دمن از تسلیم شده کانم» 
ی ازسو ک تو آحدمام دسوگ تو با خواهم گشت ۰ ینام خد! و دا ۳۹ 
ست. خداژ تدای محمد ۶ ل اودرودفرست؛ واین عقیقه دااژفلان( نام فرذند دایبرد) 
_ ۰ بعداد این دعا عشقه دآذیح‌کند. 
از امام‌صادف<۴»: مولود دررود هم نام گناری شود و سرش دا بشر اشند و 
هم ون مویش تقره صدفه دهند» دازطرقف ادفوچی نر عققه کننه , واعساء او را 
۳ ما شده بیز ند؛ و گروهی اژ مسلمین را بان عهمان کننن, و عانعی تدارد 


میسیبی مس دون 
رال ید + من کل ام ارب نما سااه2۳ له رم ماه له کاز نز 


۳۳۶ 


۳9 ی الذاپ تا لاي ی طات را 3 مار دنر تال : 1 و 
رفن میج یی که کشا طور سین مق 1 ی 
ون 1 


ولعتتکه باه ارات » رن نه ین ی الیسری > رسمه وم 
سابع وه ورن تفه تصدت ونم وه ار نم اک رن ره 


السماو > مدا عت فقل : م بشم اویش و له ی واه ره ان ار تاه عم 
ف 3 و ی یت 
ولاف یز کر لرزتی افموء 0 
1 و مر مر س و م ی ع ل. سر 
کات د کرا قل + و الا هت لا د 2 ثرا وانت اعلایا وهبت ؛ مك ما 


نس ای ۳۹| 


یس ی بو مر 31 مد نز 
1 ات لاک ام که دس بو > شو لا ی + خسیی معا 


که گوشتشی داسدقه دهند» واسعیل برای دخش وسربکان است. داز عشیقه مرد 
(ساحب فرذند) دعیالش نخودند» «پای عشفه دا بقابله دهند, داگر قابله اژاهل و 
عبال عر‌دباشد لام تیست چیزی از غقیقه سردداعشاش دا اک بخواهد صدقه‌وهد 
واگر خو اهد بیژ ده دیاآن ثالنه 2 کوش بدهد: وحر باعل دلابت ندهد. 

واز آن حضرت (ع): مولوذچون بدتا | بد, در گوش داستش اذان ودد کوش 
چیش افاعه گفنه شود. 

د فی‌مود: هر که چهل روز کوشت نخودد بد اخلاق شود و هر که بداخالاق 
گردد دد گوششی اذان گو شمد. 

اذامام بافر (ع): هر گاه فرذئدی برای شا متو لد شود دد دود هفتم فوچی 
عقیفه‌کنید وپای آن‌دا به‌قابله دهیده و کاعش دا پاآب قیات بردادیده و دد گوش 
داستش اذان ودد کوش چیش‌افامه کوسد, و برای اداسم تهید وسرشدا بتر‌آشید و 
هم‌وژن مویش نقره باطلاصدقه دهیدکه خدا نامش‌دا اذ آسبان بازل کند: وددموقم 
ذیح‌بگو شد: «پنام‌خدا دبیادی‌خدا» وسپای‌خدادا؛ وخدا بزد ککاست؛ بخاطرایما 
بشیدا؛ وئنا دمدح رسول‌خدا (ص) دشکی دوزی خدا و نکهباتی فرمان خداء و 
شناسائی فضل‌خدا بر‌ما اهلیست». واگرمولود سس منت کوب «خداوند! تویمی 


مس 
ف اة وما یمان با 
أَْطات الرجم مه » لك سفکت ایطاه لا يلك گلق ؛ » که ثر زب مین » . 


من ی کر امن ام دز از و ار نان 
اطع اه کناب ساب 7 أعضاء ولابکیر منه عظلماً رام 
1 لیخبام ولج راک 2 ۳ بر مق وأطت ابر ان . 


۳ ۱ ۷ ی ی ۳ 
0 ناف : منم حصالي ي ام |خا ولد مه و اولاهن یی ۰ 
را له را »رامق مر رف و دما ون فی لك » 
3 ِ 3 
وال وه نو ایس مر مان #رالساوتة بطپره بالتان» و السابعة 


‌ِ 
از مْ عَقته 


رن ینعی ۱ 

وقال لا و فا اي رن ون سین علمي) لام حلافا بر 

۱ ورري عنِ ن السیز بلق یز انش ۳ فاطنةً نب لام آن یراس من 

۳ خن تلم یر مایم 1 من روز سمرشا ورفا . 

- نو ال عخانتز أذن نی أدن لسن ن علي علن لام حیْ 
0 تکام و1 نحه دام ار ات 1 ند می کنم سیگ تست و 
اذمن قبول کن» برسنت تو وستت سول تون دشیطان دجیم دا ازما برا داین عقیقه 
دابرای‌تو کشتم» برای‌نو شر مکی تست دا لحمدینم. زب لعالمی», 

ازاعام شه ششم(ع): دسولا کر ع(ص) بر آک‌سنن فقو چی ِِ (دز روذهفتم 
دلادتشان) داعضایش‌دا قطعه قطعه نمود دفرمودآ ترا چفتند د بهسایگان اطیام 
کرد وفررمود؛ پس‌اذ ولادت‌کوداه هفت چیز سشت است: ادل - ام‌گزادکه» دوم - 
تراشیدن سرش, سوم - هموژن سرش زد پاسیم سدقه دادن در صورت توانائی ء 
جهاد ؛ - عشقه دادن » پنجم - سر گوسفند دا با عفر ان پیز نده ششم م اه را خمنه 
گردن» هفتم - ازعقیقه بهسایگان اطعام تیاید. 

پیفمبر(س) فرمود: بافاطمه گوشهای حسنین دا سوداخ‌کن برخلاف بهود. 

دوات است‌که: پیقمبر (ص) ب‌فاطمه فررمودکه سرستین (ع) دا در دوذ 
هفتم‌دلادت بتی‌اشد وبوذت موهارش نقره صدقه دهد. 


فق ۱ کبس لد 
مه کناب آنماین کات ع 7 اسان عقب) ملاع زد یوار بان 5 


مر آم ان بل بقل مر ؟ مدا کان سود و ال ور 


۳ 


ملک آبي مرا نم + ما که في ی رآس ] لزاود ؟ قال 1 


فِ۳ لور 
مر و وس هرن ۳ اج ام وال ۷ 
1 موسي لنَ <عفي علپع اسلا ءعن مُولو 1 حای اه 
شم ت ۳ ۳ برد * نس ید ۳ 
مایم ؟ فا زذا مضی سیعاً الم قلشی علتو سل 


ال مد ما ین لاه . ۳ ۱ 
+ دنه * عَر آمار ۳۹| 
ار » کذا قعل سول ار عتلز بسن تنعل السلاید. 


اس 


ود حدیت است که: چون‌حورت حسن(ع) عمو لد شد پیشمیر (ص) دد گوش 
اد آذان‌گفت. 

حضرت ذی‌الماب‌دین (ع): فقتي بولادت کودکی بشادت داده ميشن» تمی. 
دررسید: دخشرامست افاشن؟ کاب تیدا الم «کاسل است؛ اگر‌محیح دسالم 
بود می‌فر مود: #سپاس خدایی‌داکه اودا ناقص ثیافر بد», 

ازامام ششم (ع) پرسیدند: حکمت تراشیدن سرمولود چیست ؟ فرمود: پاك 
ساختن اوست اذ | لودگی وموی رحم. 

علی‌ین جمفر اذ براددش حضرت امام کالم برسید اگر سر مولود دا تادود 
هتم نی آشید ندچه؟ فی‌مود پس‌اذهفت روزدیگر لام شسست : 

از امام ششم(ع): کامفر زند دابااب فر ات وخاك قر حسن (ع) بردادید» و 
اگر مود به‌آپ پادان 

ازامیرمو منان(ع): کام فرذ نددا باخرما برداد بدکه پیغمبر(ص) باحسنین(ع) 
چنیکرد. 


فان وتا نمی ول ددع سمش شنت ۴۳4 


یی لو تفر ار ار اس ی سس سیر اف ف ك‌ ار 
و کنب کبد اش ن-جعتر اي ال آي مد اطسَن ن عل علنپبا السلام ند 
ِ‌ ۳ م۳ هر 5 با ی " 
و سر بر ۱ ۳ 1 و ‌‌ یا لا سٍِ ت۳5 ۳-9 ۲۳ 
رو غن الصایلین: ان اتنو! آزلا ویر السابع بطررا »ن لو تضی ان ار 
سل 2 ِ ۳ ۳ ۳ ی 
من بل الب رشن - تس الدفدال - نی عسامی با صة بالك ولا عختترنه 
یقت ۱ ِ » ۳ ۳ مر رت رسمه 
۳ ۱۹۹ ی و اي 4 ِ 
وم السایم وعندا ام من المود پل متوزه الود ن عختنوا آولاه آلشامن آم لا؟ 
5 تا ۳۹ ۳ ك 1 نت ِ عی |[ 
قال تا تس ۳ م الساییع وله تفو | لسن ارت شاه الئلتة , 
9 
ت51 قرف نلالت‌زن ی اذا خن فال + بقط « ال هذه سنتلب وسنة 
۳ ۶ مر روک هت پیت ۳ ۳ 1 ۳ ۷ب #‌ اس 7 
فيك صواكعکته وال راتتبام لك و کب ولنساف معمیك رارادیك وفضانلك 
ِ ۳ ۳ ۳ ۰ مر یط رده ار ید ۳۳ سس 
۳ ۳ من مر و پوس 3 مر ۳ سر ی اج و ات تابر کر از 
۳ ار دته و شا حنمته و ام دید 6 ۳۳ ۱ ات ی ختانه و ححامته لاهر 
ارم مخ قح اف سل ل و ژر ده نز طبر ‌ ۳ 2 وم ۵ 3 ره 2 
۱ - 1 اس ۳۳۹ 3 
نت | سا ما س طبر » الدنو بر ی گ ۳ و ادفم الا هون اد وی 


( ددختنه و متعلقات آن) 

از ئمی‌اکرم (ص): ختمه نو اي فردان‌سنت (لازع) دیرای ذثان مکرمت است. 

عبدالین جعفرحمیری به‌حضرت عسکری(ع) نوشت: ااقراد صالم دوایت 
شدءکه فرزندان خوددا دد دوذهفتم ختنه‌کنیدکه پاکیزه شوند که ذمین اذیول آدم 
ختنه نشده بغغانآ بد» ولی - جانم‌فدایت - در حجامتگرهای شهرما مرد حاذقی 
نیست که بتواند دد دوز هفتم ختنه کند دختنه‌گر بهودی هست. آبا بهود میتواند 
ادلاد مسلمیندا ختنه کند؟ حضرت(ع) جوأپ نوشت: دوذ هفتم دا فراموش دسنت 
را مخاشت شکنمنه انعاء ان 

ازامام صادق(ع): وقت خنده کودك بگوید: «خداوندا این سنت و وسنت 
پیغمب توا(صی)است» وهم فرماتبرردادی تود کتاب تست به‌خواست و ارادم دفساء و 
بو اسطه‌امر ی کهاد ده گر دماشه و قضائی که حتم نموده‌اک» دفرعانی که ناقذ گر دا ننده‌اک» 


ال وجاع عن شوم رده من این امه ال فانک ولا تل . 
وه بزستاه: ال : یر بل لا کل تا نان ارم لا عنه من قبل آرش 


ره » ان فا ۱ و ره . 
من فوتی بو جقر علن) تلم ال لا و ارضا بعه : ۳ 
لد نا طایأَنمطمر وک یز موی علبه(صابق او وا تتباع اشیفیر ‏ 


۱ 
طت ای » ن نی یر ال : شرا رای سابع یم ؛ فائه آطبرد 


ون- 3۳ 


ی 2 ال و زرف نم ۳ 


۳ 


ون ۳9 5 ۳0-9 عن الصاوي ند ۳ 9 اد النساه ای سول ال 
وعوزش آهن را درختنه و ححاعت بوگ چشانشدگ بدسسی که خود بهئر ميدایي. 
خداو ندا اورا از گناه باك تکهداد #۶ بدعمرش‌بیفزاء و فات «دردها دا اذادیگردان, 
رغنای مسشتر باو دم دفقر دا از افرددد ,داد که توا گاعی رفن تمیدانم.» 

و از آن حضرت"(ع): هرک ایندعا دا ددوقت خینه فرزند خود نخوانده 
تاپشر از بلوغ اد هرءرقت شت بقواندکه فرزند دا از سوزشآهن, از کشته شدن و 
امثال آن که داف 

ازامام هفتم(ع): چون فر ز ندش حضرت‌دشضا مقر لدشد» آمافرمود: آین‌مو لود 
من‌ختثه شدهء و طاعر ۶ پا گیزه بدئیا آمده ولي‌عا تبغ بر جای ختنه‌اش حیکشیم 
فاستتی ۱ تم ات که بأشیم. 

اژ نبیاکرم (صی): غرن ندانتال دا درروز هفتم خننه کنیده؟ه پاکیژه‌تر است 
زودتن معالحه مشود ۶ گوشت مره بد. فرهود: مین از بول خثنه نشده تا*۴ روز 
| وت ات 

ازامام ششم(ع): سوداخ کر دن کوش پسی سنت‌است» دختنةاه تادوذهفتم‌سنت 


0 1 1 بت 
است؛ ۶ خیشد تال عدرعت آ نهاست ۳۰ از مکرعت چست؟ 


انا ما مه 


جیالیز ماعرث فیینْ مر اه یه و۳ نت حافضه خفضر اتلواری > 
نا راما رل ار کر قسال نا ۹ مت تون وم 

رم ؟ فا تم ار شوق 1 رک رم بان ها لا بل هو 

علال دنق عتق امه > فمت له قَمال : مه |ذا آذت کل قل 


- ماه ۳ رن و2 ۸ ان اف 

ی آي لا کستاین وی وق بجر وشن عذد روم . تسا 
فکافت .مه اخث یال ها: ام عجلتة» و کانت مقینة بمني ماشطه؟ فلا انصَرَفت 
3 ۳ س۳ ری ۳ ِ ی ۳ ی 
ام حَیية ال اخنبا یرتاب قال ما سول الم یر » کافتت امعه زنل اي 

1 « ی 1 5 7 ُ ۷ 1 را ی ۳ 
تخر فا رنه عسا قالث فا اخشبا . فقال ما : ادن من باعل (ذا نت قینت 
فد ی نا لا ی ای و۳ و ۲ نق ت‌ 
8 ی باه ی تن مر ] و ی ار جوا رب مر و و ی نز 


سس سس سس رآ اسر 

ازامام سادگ( ۶): چول ذ تاب‌بایخسی(ص) بمدنند هسرت‌گر دند» ددعباتغات 
ذني‌بنام ا#حبیبه بودکه ز نان راختنه‌ کرد حضرت به‌او فرمودکه امه آمروذ 
ى شفل‌سایق دا دادی؟ عرضه داشت آری بادسول ال داگر حرام است د نهی‌کنید 
ترلك کنم؟ فر‌عود: نه‌یلکه حلال است» نزدبات آ خر تاچیزی بادت ده اجه 
ازديك پیغعبیدفت؛ حضرث فرمود: افراطمکن « کمبرداد که صودت دا شاداب‌تر 
مبکند دشو هی بیشتر لذت مییر‌د؟ امخبه خواهر ی داشت ام امعطبه که آ داشگ 
بوده ام سبیبه سخن پیغمبی (می) دا باه گفت, امعطیه خدمت بیغمیر دفت و گفتهٌ 
خواعردا به‌اوعرضه داشت» حضرت فرمود: نزدداك باء بعدفرمود طور دختر و 
زن‌دا باکهنه خشك و باك مکن که آب ودنک اودا میبرد. 


۷ تلو :۲ تتتدزنت 
لفَصَل التاسم؛ 
۳ بر و " 
۲ 4 1 ان که 
کات ر سول ابله سراف دا اراد اطربت دعا سا هار ۸ حالفپن فپ" 
| ۱ تا ام ی دز »اد میا 
۳ ی 
ی ۱ ما الاب گر سا ی حال ولا تامتوهی ی مال 2 دروم 
ند # 1 ان ود رک و بای رد لك ۲ 
و راهن لا ور ط وید اس 4 ین 1/ دج و از از 


کی بو و ی 


و ان لاحقد ون رن گرم ان (د۱ من الیل > 
مب اد ۳ 

2 ی ی 1 بان ی مان رت اسان » 
رد 3 ۳ 
وهی عّ کِ حالي » و 9 ۳ و۱ 1 یال من ی هلال 7 
ِِِ : + طاعة و ی ۱ وی ال متیر عن آن تر کب 


ید ی 


1 
عَنْ کی شاد قال هي تین 


فصل نهم 
تمصانبای ررزرات 

بیغعبر(ص): چونآ هنگه جنکه مي‌کرد باذ نان مهوت میفرمود دمشالف 
عقیدها نها عمل‌مسگرد. 

ببکی‌اذ اصحاب امیرمومنان بسضرت اذ ذنتی شکایت برد : امسام خطبه‌ای 
خواند ... (چون این‌ددایت قبلاخود وتر جمه‌اش ذکرشد تکراد نمیکنیم). 

پیغمیر اکرم(ص) فرمود: اطاعت ذث پشیمانی است؛ پیفمبر (ص) تهی کرد که 
۷ ِ 

ازعلی (ع): ذ تا ها بردین سوا ار مکنیدکه بهیججان آیند ( غسریزه آنها 


دتر و شو د). 


و ۳ 


نی ماع بالقساء 
من کتاب ماس ون ی لاهن بو علن اسلام ال : دک رنولا ار 
یز النساه » فقال > عظومر که وف لآ شرت کبانتگر . وقع دا له من 
شمرارهن و کوفرا بل نی در . 
نیج دق شاغ ری رتیل یفاب 


لآ ان کرت تشه ماه طریبا ریق ؟ تد ماد د تعاا رعتم ربا واحد 
سا ت یل (دا کر مب که کطربه وا عَش و امک 


‌ 


ین آبي > مد > عن آباه نیم الّلام قال : فا سول ال یز : من آطاع 


مره کته اط ی و یپ ني نار »یل : ما لت تللک الطلاعة ۶ قال : طا" مه الذمای 
ق ناما لایس الاو وا رجات وتاب نان ی 

ی 3 ی فا ۳ ۷ 1 9 و ۳۹ 

عن آی عمش ميهد قال: لاخ افرآ ون ناو یلا نوم 20 من 


از ایاغ - ششم(ع): سغعیی انففات جر ف‌میزد؛ فررمود: | نهاه د] شاد ژ[ که شا 
دا بپدی بخوآنند بعخربی دغوت‌کنیّد وآزبدها ,شا بخدا پناه‌بر بد؛ وادخو بهایشان_ 
سرهیز بد. (عنی‌مواظب خوبانشانه باشید), 

ازامام باقر(غ): در خلوت اد ایسان عشو رت مکنیده ودد بازه خوشان ط- 


آ نهارا قر مات هس بده که دن چون بر شود آخوپیش + بر ود دبدیش ماد چمنيزیبالی 
ارفانی شود وناذایی بیدا کنده وزبانشس که 7 ردده » «لی هرد چون پر شود بدیش 
میرود وخو بیش عیماند: عتلش ثایت واستوار ور انس شود وجهاش کمگره وی 

از علی (ع): عرعردی که تدبیر آمورش بدست ذنش باشد ملمون است» ۰ 
فرمود: بر کت ددمخاافت با تهاست. 


ره یرت انا وتات لت ات تست 


ازامام شهم: ی و هر که ار من خود اطاعت‌کند خدا او را 
بدصو رت بدودخ افکند, پر سید ند مراد چداطاعتی است؟ فرمود: دفئن بحمامها و 


عر 2 سمها: دمجالس رشن 2 1 ویوشیدن لمای‌تاز كٍ 


۷ 3 عا رال خلاق 
ب اه ۳ ال تکار فلا 
ون اعنایق بزممو: ال : قال بر سول ال توف : لا تشکنوا النساء لرّف . 
1 تمامُو هن کات 2 ژ وف شور اج 
و قال تاد :لا لت اه بان" بدیر ام ت و فد رس ۱ 


سا 


رنه »من بو کلم لام ال قال رز اد مر : لاسام الرتجل 


۳ 


سس ریت تیه سر 
۲۳ وا و ۷ تشم ۷ ۳ پر ی ی ۳ 
ار جل 1 شره الا ار ییا توت ترلعن و سول اهر تاه 
اقتمی وطال : آخرخومد مد نود 
وا : مین یو ۱ 
سِ ی ۱ ۳ و از رم ل _ 
رعنه تتاگز قال کیت رن نيبرود بد [لا آن تضظ! النهٍ , 
۳ بخ ود جات 


رن ال شیر قال : السعق نی آانسام بر ۳ ی الرحال , فْ فعل رد 


ار 
للٌ 1 9۳ اد الوم . 


7۷ ۲ ی 
و ده تابن وا . ۷۲ ینام "حلان شِ طافی و اچثر 1 آن بط 6۳ رل 
5 ۲ 5 2 ی ود : ۳ ل نت ت 
و ره ئ ِ ٩‏ بت لیا الاسات مد و اور ا وال آتان ن ما کدلگَ و 


۳9 نج( دن برای تشیتم جناه نردد. زنان معللقه (طلاق گرفته) 
عانعی نداد ولی‌دختی پر ود. 
مم از اعمام صادق( ع)ا» بنیدیر (س ( قر عود: نان را در بالا خاند رل ۳ 7 


توسسی ن تباموژ ده آ نها 2 سافندقی دادآژید دسوده توز اس رال 


وفرمود؛ ذد‌بر ابر مرد خواحد ۱ فشک شف. 

و از ان حضرت ( عم د سغهتر اص) فر مود؛ داعرد بهم تجسیند ۳ اه ین 
۱ ندو جامه‌ای فاصله باشد» دهم چشین دور ال خداو ند مشنت‌ها (اینه‌ای‌ها) را لشت 
کرده آنها دا ازخانه براشید. 

واز ان حضرت(ع): دوزن دد یلك احاق نخو ایند ی در و زرنت, 

و از آ ن‌سسر ت(ع): مساحقد (سنی دهدن عودت خید دا ۳ بمالند تا لذت 
بر ند) درز نان چوثن لواط دد مردان است. و هرژن که چنن کند : بکشیدش 

داز نيا کر م(ص): ده مرد دديكث لحافی نراد عدگ بضر ددرت هر ملد یی 


ٍِ ۳ باه ۰ ۳۲۵ 

جخ کناب این ی عنام مد نفزله بل[ تایه وال ما س ت_ 
فا : را امن وه مدآ زر کل م ما کر مشاه تال 
رنه تطامرة: کل رام نی وواترآخري ۹ : یم که و مر الذي 
بطم رین اة . « 9 رین » القلاژد والقرطه رز میج ژافلاخیل 


فال : که مي شنت > اامستل : الوا من | صّ [ رال : السوارن] 
یال : واحلثه متکد:, ۱ 

نآ عی ار نید نی مولع رل « یلا بصیكک نی #مژوف »ال : 
و نم أن لا بیش عا ولا من وخما ار ربا ولا محر عند عند فش و 
نسودن ۳ و یر مرا . 

مس عنه بزود: قنال رن ال تخر عل انس او لاش ولا خمشن 
ی رال في الاو . 

اد مدلتن: ال : عال ول اه دس قِ الدیت الذي ال اطع ما 
دودوی 11 شود بخواشد»و لحای زادوی عرده بکشنده وهم‌چنین دنان «دختر 
بایدر در يك لحافی تخوابد» عم چنین بامادد. 

از اماع ششم( ع): در بازه گفته شاد ند مکی آ اجه ار است » بر مسدد 
که مراد چه متقدادراز بدن عیبأشد فر‌عود؛ صودت و ساگ‌ها. افش از ان حصر ت( ع): 
در باده «مگر آنجه اهر است» مراد شتا شاد «عنهي سر هید واننگشتر امست 3 در 
ردایت‌دیگ : انگشتر» دسشند ذکن شده که از ژینت‌های طاهی است. ور شت‌هایی 
که شا عد آشعار گرده: کلو بند, گوشوازه 2 دستیتد والکوه و خلشال که باافکنند. 

از امام‌سادق(ع): در کذته خداو ندفدد کار خبر با تو مخالت نکند» - (سوده 
همتحنه, ۱۲) مراد از کارخیر اشت که(ژن) گرسان چاه نکند» دسلی بصورت 
تز ندیه داد وفر باد داه تیانداژد ؛ وددکناد قر عز بش توحه دناله سر ندهد , ژمو 
بر شاب ننماید 

واز آن‌حضرت(ع): نبی‌اکر م(ص) اذذنان پیمان‌گر فت که تاله‌نکنندء بامر دان 
خلوت شمایند. ۱ 

و قلآاماست: ب تر نا موی :معا رورا هتکن 1 ظا طلست ( سرخ !۳ ) 


و۳ ۴ _ مازلا بلاق 
لام : «خیره آنساء آن لا رن اجال ولا راهن ارجال»» کقال ترشول اهر جق : 


ی ای ان ی و متفرگ ستاو 
ع ام مه قالت: کدت عَنه ی نة» فأقل این ا مکتوم 

پا خی بو و وف ِ ۳ س ۶ 

رذلك بعد آن آمر باطجاب » ققال : ما » قاتا : :سول ار » الیش امن له 


تصرنا ؟ فقاا آتا را نا ۳ 


اضر لغاش 

في نوادر النکاج به 
عن الساوق بییم‌یز ال : الضرفت ول ار یز بن سرب کل ایب فیم 
٩‏ من التیلین > قاسشنانه النساه کات عن هت ۱ 
رشولٌافو علاط ؟ فا یش ه :جر 


ی له 
و استرجعي فقیر استوه فتملت نکم تا تور اه م فعل فلاث فقال : 
ره مد ره 

و ما 2 مهو ماک « ال + مد ال , اجدی ان و ام جهعیی فقلر اسشید ؛ فقا 


وا آن حطرت (ع): چوّن فاطنه(ع) در جواب‌پیغمیی (ص) عرضه داشتکه: 
دهتر دن دنا کسی است که هروک او 2 تبیند وادمی‌دی دائسنده پیقمیر (ص)ددمقام 
تفر یف دنممید اه فی‌فوده؛ قاطعه انس 

از ابسلمه: من با میمونه ند پیفعبر (س) بودیم؛ اين ام مکتوم آهدسیسی 
ازنزول اه پیغمیر دستود داد که پس پرده بردیم » گفتيم بادسولاله این 
#شخص کودئیست؟ حضرت فرمود: مگ شما هم کودیده واودا نمی‌بیشد. 

فصل دهم 
(دد مهما نی دد بادخ‌نتاج) 

از امام‌سادق(ع) تیسشدیر(ص)از سین‌کت شبانه‌ای که بسیادی از مسلمینز خمداد 
شذویو دنل باز * ۳ قالایسش ی پشمیر (ص) 1 | مد ند ود باده کتتگان خود پر س3جو 
هبی کرد ند» ذنی پیش آمد «عرضه داشت دادسول این فلانکس چه‌شد؟ حسرت‌فر‌هود 


۳ 


فيترادر کج 
والا"*» فقال ردول ال کار : عا کت اشنا ط عحب برَوحبا [ مذا ک*] 


و دما یبا کتشل صلابا نی اأامع خساً 


و ات 


عشرین 

۰ که نید زالْ: + ار رد۱ خص ز سول بکارم الغلای» فانتجوا 

ات ان کف با ۶ انوا ار ول راثا ی 

رد کر وا 2 : و ات وان والصیه الک رال مخ" ی ای اسلا 

فراع اور ۳ ی 
1 موم ند » تال نرومد نیعید : امن التلائة : را 


۳ ۳ آب ۱ 1 
ای والدار » قاجا و ارو فکثر 5 1 ها ری زرا , اما الدانة فسو 


چه شستی با توداشت؟ زن گنت براددم بودء حعرت فرعود خد! دا سپاس کوکه 
اسر حاکن ([ به اثاللهداناالیدراجعون بخوآت) که‌شهید شد.ذن چنان کر د.سپس از 
دیگری ور سیت: فیس في‌هود/: با توچه نستی داشث ل ؟ گفت شوهرم بود » حضرت 
فرمود حمدداستر جاع‌کن که شهید شد, ذن گفت: امان‌اذذات» پیغمبر(ص) فرمود: 
من تا قبل اذ دیدت این ذن تمسداستم که ذن شوهر‌خود دا می‌جوید. 

وفر‌عود (ص): نماد فسراداک ژ در خانه‌اسی مساو یه است با ۲۵ نماد دد 


وا تحضرت (ع): خدادند پیامبرش (ض) دا به اخلاف شایسته اختصاص‌داده 
خوددا باژمایید اگر چیزی اژ آ نها درشماهست خدای متعال دا سپاس گویید ؛ 
دبیشتر ش دا بشواهند» وده تا از آن اخلاق‌کر بمددابادکرد که: یقن » قناعث: صبر» 
شکر» حلم: خوششویی, سخادت, غیرت » شجاعت» جوانبردی , باشد. ۱ 

وروایت است که اد شومي‌ها ددرت د | تحطرت(ع) باد کردنده فر‌مود دد سه 
جرز شوم ۸ حود ده ارد: دت. ادا ,خانه. اها شوهی رن ز بادگمهر وعاگ شد تن شمسر 
است؛ واما شومی چمادیا چموتی است «اینکد ازسوادی دادن خودداری کند,ه اما 


شومی‌خانه تشگی حباط وبدی همسابه‌ها وزبادی عیب‌های آناست. 


4 ۷ ۶ . رارق 
"خلقم و و لد ضوع ساعیتها ول جبرایبا و که علوبا , 

وب ان : ال : قیل میتی بن ۶ مر لدم :مالک ارم ؟ ال 
وم ۲ الوا : تولخ لل 4 وال ؛ وم نم لاو و لاد > ان عاهُرا قتا 
تا نوا , : 

ید نع » نآ عم آشلام فا ؛ کر سول اث لقر ابا » 
فقالت امرا: ول ارم انساء من هس نا * 4 تال ری 
ما ال ینام ان فطاوبل بن ۳ جر کاراب في مببل اطر» فان کملکت فا فیا نان 
لك کات فا لب رل و 

عن الساقر مزاتتانر فا : کات مل: ود سین 9 آساام آذا حس ت‌ بت لادم ۳ 
فال + آخرجو | من في لت ء مه الشساء > »اون اد ول اظر ال ور 


عن مها ی ال سول ات : 
لیب 


سس با ۳۹ 6 لک اتب ال یف وعشرت 1 و کل د کره لک 
العست فی الصلام . 4 کره ان : ی الصیبلات 3 مه اتبمك ‏ ان 1 


ره وک تلع 


داز ! تحضرت: به‌عرسین(ع) گفمئد تچراازدداح نمي‌کنی؟ فرمود: ازدهاحبحه 


کار م 1 «د و ور ز فد ۳ ۳ 9.23 39 3 ند رید از مد؟ 1 ز نده ماندمو حب 


۳ 1 ر با اد اگر عبر #سملف!نددم و 9 


زیدین‌علی(ع)... نبی‌اکرم (س) ذکر حهادکرده ذثی پرسبد بادسول‌آله بر ای 
ترلن اد نبیدت؟ فر هو ۳ زین ازدیت حامله شدن تا دادن و تا بخته را ار 
شير گرفتن تواب مجاهد در داه خدا دا دادد و اگر دداین بین پمبرد مقام شهید 
را دادد. 

از امام باقر (ع) : اماع ذین‌المابدین (ع) هنگام تولد طفل ذنات دا امر 
می‌فر‌مود از اطاق توت شو ند :۱ ادل کسی کسه چشمش به‌عودت طفل می‌افند 


از امام بافر(ع): پیغمبر (ص)فر مود:خداو ند برای شما است۲۴"چیزدامکر ده 
عسداند ۶ آذ آنها نهی کرده: بازی ده نما مشت در احسانها , خنده بن فبر‌هاء از 


في نوادر اللکاب .»۲ 


ی الدآور و کم اه ال فزوج الساء « وقال : تورث الم ». وک کلام جنه 
اد سا « وقال ور ارس » , و کر وم یل متا لارة . ۲1 و دک 
مه المشاء الخرة . و کر سل تخت الیء بت مر . و ی 
و کرد دول الأنبار زر « وقال نيال ما وشکاد ی لکد » که 
دتبول اطنامنات ال ی للع ان سامت ني لاو نی 
تقضی لملاه.. ز کهه کوت انعر نی منجاقه . و کم وق مج لنش جر 


لت و 


۵ تال : جر ا و خر ره وک آن نام مضه . 


۶ 


5 ۳ ای وه حاض » نع کج ول مار ار کل 


9 


ناو ۹ دشی ۳ اب ی ۹۳1 مقس استل- ستی بلتیل بن استلاید 
آلذي ری فان فعل وخر رح اراد وم فلا من زا دسا هر گرم من گم لول 
۰ ۱ وسنیا قدر ذراع « ترقمال :ی تم نذوم 5 را ملد ۰ 3 
بزل ی شاوی ی جار و مت رب که رود رت از ار 
مك يم مرت - . و کأفرتیل ارب ومو قسانم3. و مه آن ند 
اب تست 
دی ادها (بخانه‌ها) سر کشیدن,نگاه بهفز جر نان (که اگی فرذندی شود کودباشد) 
سدن گفتی «قت ماش | کد بعدد لال مبشود). خواب‌قمل‌اژ نمازعشاء , سخن گفتن 
با نماژ عهاه بی‌لشگهه درز بر آسَعان عتل کردن» جماع ذی رآسمال» بی‌لشگه 
بهتهر دفتن, (دفی‌عودکه دد تهر ها قافن سا کنشد): بی‌لنگث دفتن بحبا؛سخن 
گفتن بین انا اقامث» در نماذسیح‌تا نما تمام‌شود.بهنگام طلاطم‌دد با بهکشتی نشستن» 
بریشت بامی که نرده‌نداژد خواییدل؛ (که هر که بر‌بشت بام بی‌نرده بخوابد دمه‌از 
اد بری‌است)» تنها خوابیدن مرد ددخانه, ددحال‌حیض باذن آمیزش‌کردت که‌اگر 
فرذ ند شود وحذامی ددسی باشدجز خود را علامت نکند: سس از استاام وصلاد 
سل نزدیکی گردن» که اگی کند دفرذندی آ ید وجذامی وییس‌باشد جز خود دا 
ملامت نکند؛ باجذامی حرف زدن کمتر ال فاصله حداقل مك دداع م فی‌مود از 
جذامی بگر یز چنانکه از شرمی‌گر بزی. بود‌کر دن‌بر کناد نهر جادی دبرددخت 
هبو ه دا تخلی نمو دن؛ ای‌تاده کنش با گردته» بهخاند تاد داث بی‌چر اغ و ار دخدتب: 


۱ مکارم الا خازق 


5۹ ۴ 
یی لفط 9 یکوت ی یه یراع آو ل و کزه ع نی از 


دای 1 

فا 7" 

3 ۲ سید 
ی 


۸ 
دس 3 و 1 1 7 ۳ 2 ۳ ی 1 
ع آن عفر هد :لاتم نا »اه 


تس 


7 زو یر و او 
ضمعرن فر ی 
ناب 1 ِ ی ۳ 
مد و ۷ اد کي و ب حبع ط : 7 3 ۲ ۲ 
عن اسها عغارٍ فتال : فلت لایي عمد ار تاد : انتظر الملزك ال شعر 
که ای اس پ 2۱ | 
تایه ۴ قل :من اقا . 


کناب ان »من مات مه ال : دس وشو ار یرل 
ی - ۱ و مر ی و یر 
مد وعلیا کساءگین نز الاب هي نکن ی رل 
ََت عنا لول ار تیا سره ال با بتتاه تقي مر الا ملاوة 
1 لبلك رل فترضی » 1 


1 
3 
1 


۳ 
و وه ال | ۳ ما و 


۱۳۳ شاعلی و و لوف « 


. 


ان بل 13 اون وه و فیرّی م 


«درحال نماز دمیدن وفوت کر ون 

از امام حأدقا( ۱۶ اش هعسان ان زنان مستضعف ند » که چولن خدا 
ضعف ایشان ۶ میداند بر آ نان رحم آ زد. 

از اسیسق بن عماز : نامام سادف(ع) گفتم: ]با شالاع‌ستو آقد مهو گ‌ضا تمشدگاه 
رو گر صو د: آری 8 به‌ساگ او 


از امام ششم(ع)ء پیغمبر (ص) بر فاطمه (غ) وارد شدکه جامهای از پشم‌شتر 
سی داست؛: #دست اس هبی درد 3 بحهثر | نمی شیر مداد شمان بیخم‌تر (ص) مر اشاث 


ه 
3 ۱ 
فس ان ور ماتي و لد سود 


تمرم به تای ج سا دس ی در » ۶ نج * نی آخرت دست‌بایی ,یل !از له 


ق ‏ ۳۹ آیه 3۳ نت ۱ ند ال دور 9۳۹3 کل ۹ ره شنود گر دیگ». 
ار جععر بت دسا ع: + 1یا در 3 و اس 1 هت | ابیت ۳ زر زان رود و آي ۰ ۶ هو 


بی‌سششان یل هه مشان ۳ بسعد.؟ گر عود: یگ 


۷ ۵ ۳ 
۳ یر 3 ۳ طُ سِ 0 ِ 
تالآ مر با ید ار ود : هل صاخ ال اه لت پنري 
رم ! قاق : ۶۷ امن را بر . 
وه تمه له آسانطي نآ 


لیر 


ها 


> گفت 4تسی ادا دوز نع ام ۲ 


1 9 # 
قال : 0اه تقو کلام ام ولد رل لاه 7 
۳ ۲ 1 کي یه ی مرا ان ۳ 
ی ی سعد رعل فطة الا فلت سیوقدد. 
و خر: و 
عن مد بن اشاق قال : فال ی اه بلج : اتدر: من اي صاز میا 
1 ام ماه 9 ۳ 
اه ره رم ۲ قل : لا ؛ قال : اج ام کشت ناک ای 
۰ ۳۹۵ مل ۳۹9 و ی سم از ور ی ها ۳1 را وا 
انش فخطنما اللوه تالقز ‏ فسای عنسه سم انجايي اریعة آلافي درم » فین شم هوّلاو 
3 ی یر ۲9 توا و ره ی ود مين و ‌ 
و 9 ۲ لن قوتا کته رب نی ۴ 
ین ۳ ۳ 1 یل ار ی ۳ 
۳ عنِ الستکود ي بل شنایره ِ 1 )یمود ِ مر عی مق رفعل سک هد : ۳ 
قزر ۳ ۲۳ ۱ ِِ 
۳ قرش هد رشوو »یل که فلت ایک 4 مه #ل ۳9 ۴ فال : 
۳ ی لگ من ح 14 مد ۱ ۱ 
اه جَفي 1 تن فصارع | ما تع نمی و و هی ۳ ۷ آن بوارو؛ مت لا برتاو؟ 


امیرمومنال (ع) بز نان یلام متگرده و خوشش تمی‌آمد که به‌زنال جوان 
سالاع کنده ومی‌فرهود: میترسم؛ اصدای ادخوشم آآید؛ دگناهم بر‌ئوابم فرونی‌گیرد. 

آبیبصير از امام ششم (ع) پرسبد: | با مد میتواندبازن‌نامحرم مصافحه کند 
وباد دست دهد فر‌هود زد مت ازشت لان. 

ساباعلي از | تسضرت بر سید: ذنان وقتی «ادد بر جمعی‌از عردم کر 
سالام کنند؟ فرمود: ذل ص 9 علیکمالسللام» ومرد عبی گو دد: السلام‌علیکم. 

وازعلی(ع): هیچ مردی‌تاکنون مویش ذیاد نبوده جز تکهشهو تش کم‌بوده. 

محمدین اسحق گوید: حضرت بافر (ع) اذ هن‌پررسید میدانی‌چرا مهرزنان 
چهاد هزاد دزم است؟ گغتم: نه. فرمود امحبیبه دختر ایوسفیان دد حبشه‌بود» پیشمبس 
(س) از او خواستشکاری کرده «تجاشی اذطرف بفمیر(س) چهاد هزاد ددم مهر 
معین کرد #یرداخت» دلي دداصل ۱۲هزاد پیمائه واندی بود, 

ازستوی دعلي (ع) بهچهاز بای مادمای گذشت که دسط داه عمومیی ی بر شت 
او رفله بوده حضرت ددگردانده گفتند چرا دوگردانندی؟ فرمود: سزاداد ثیسته 


۲ ۴ یسب 
ردو لا مر 


سس ی م 
ِ# ی ی سم مر اي هیر 
۳ المادی توا الیل #أ ۳1 وس ام او فوقم تصم ه ال لب بام ۳ 9 دص د 
ی شین ِ ٍ ۳ 2 
ج" 1 ور وم وت بر ك ظ ی 7 ۳ 
بر ق ۳۳۹ بخ د یی د ون دوز و و ۳ 
ی ۳ 
يس کی 
نت بییچد: : ول النظرخ لگ » ۳ ی عک 7 - یو املالد . 
۳ #۳ ار ۷ ۳۹ 
ُن الاقر رین ال را 0 ی 1 رل ای سعر ر او طرش ! ۳ شتا 


هی | ف 
من سره الرضا هن بو ۳ ۱ 9 آي طالب علمهم اسلا تال 2 7 


۳ ۳ ید ی 7 ۳ 
عشمه عورات ز روحت سترت عورة | 2 | ادا قاس رت عوراا ‏ . 


سر ۳ 

و ۳ 2 سر با ُ را ۳ ۱ 
و ۳ احجاسني * عن اي عمد اف ینت عال : عال هه ات با رب 
؟ ‏ ۱ ۱۰ ۱ 7 و 8 و مب 
اي اد ال اشل عند لك ۳ هال .- یت |[ ظلفال * فانی ة رهم علی تو دی ۱۶ 
امه ادا مدش بو 


من ۳۳ آخاین > عن المبادش بل اسلا و 


مشکن است کهداینکار درمالاغعام انجام شود و باید ددجایی پنهاني باشند که زن و 
مردی آنهادا نیند. | 58 

از امام‌سادق (ع): اگرکنتی چشمش بزني افتد وچشم از او بردادد #باسمان 
اندازده با مندده عنودچتم وم تخد اوند حودالعیتی باه تزدیج نماید. 

ژفر مود: نگاه اول برای تست ونگاه دوم بضرد توء دسوعین موحب‌هاژل تو. 

از حضرت باقر(ع)؛ عود میتواند بدموی مادد وخواهر د دختن نلر کند. 
ازصصف‌الر ضااژعلی(ع): ذلده عودت اموشیدنیوحفط کردنی) دادد که با اادهاج 
کي اذ آ نها پوشیده شود. ۶ (قبه تاوقت مر که باقي است) #چون بمیردهمه | نها 
عسئود گردد. 

از امام‌شنم(ع): موسبی( )بر سمد:چه‌عملی نزد تو بهتر است؟ خداو تدفررمود: 
مهر بفرذندان که مر" آ تات دا بررفظرت توحید ‏ فر بده» داگر بعیر انمشان‌به‌دحمت 
خود به بهشتشانا بر ۴. 

از اعام مادق (ع): کشف‌تر ین گناهان سه‌چبزاست: کشتاد چهادیاسان»؛ و 


۳ اي ۴ 
نار النسکاج 
۳ 
۷ ار ۳ سسکو له ]#ر 2 
و ال : لائتالث! ق میور انا 
۳ ص ِ 1 ف ۲ ۳ ظ ۳ دط ۴ 
(۳ دوآدر اک > من غل ند ال 2 لو ۳ نت 
لیر 3 9 ۳ ۳ 
۱ ی ال 0 تا از سا 
ی ۲ كت ش ترا رو ۲ . ولت ۱ ۱ دسا ان و 
عن ان اي بعفور. ۶٩‏ سم و اس یت 
ی ی ی ۱ ب هم الفی هونت رمع ال هوی أوك . 
اهر اد 1۳ او ار ۲دا ۳ 9 وال سمل ی ب 0 1 ۰ ی 
ی ار زا ۰ ار اه اد و جح 
۷ ار ۳ من آبازم 1 ۳ ملاع فلا : هال ۱ بل اب ۰ ما ۱ 1۳ لبیل لاعت 


۳ ۳ و ۲ ی ۳ 
و ۳۳ ۳ 1 1 ۳۹ # ]1 2 ف ت 1 ۰ 
و سح مب ها تلِ ای تتکعل سا 1 7 نله ط ل 5 ۳ فسل 


تم وم 5 اب ۰ ۳ ِِ ۰ ی ۳۳ ۳ #ِ- 
ِِ اش کیت امه مه اون ؟ فقال : اکا دك من ردو الالققر. 
۳ 3 

ح 


ارس 
یر 5 بر 
لیا 


۳ تس 
مرج پر #ٍِ شی ...یی ۲ ۳ 1 سرعس ۷ اي ی 
انا رات برع فال / مان رَضي 0 ۳۳ 
نی یر مت 3( ۳ او یسرم او ۳ و اه 
59 انب 4-۶ و الغرشن ن * فقال ر نی تاه " ِا ك ۳ وت 
0 ۳1 ۳ ابر # و 
وا مر ی ی ای اه ۳۵ ۳ . ا < معا 
له 7 وال فا جار یه یاه ۲ ب9شالن : لن هدب ۳3 افلانه ( وا ل 


ندادن مهرز نان « ندادن اجرت‌کاد شی. 

ازعلی(ع): مهردنان دا خسلت الا تشر بدکه موحب عداوت گر دد. 

آزامام صادف( ع): من تف میم گر فنهام زر تیمعین‌دا ازدداج کنم.دیددم به‌دیگری 
نظر دادده حضرت فرعود؛ [ که تخود دونست دادی ادواج کن» و آدکه داکه در 
مي خواهد وا گذاد. ۱ 

واز آ تحضرت (ع)؛ پشمبر(ص)» فرمود: هبج‌مردی دهرذن دا قبل‌از اميزش 
3 ۳ بل فد هی ] خن تیاه ده بر هر دیتاه ها تواب ! دراد ثر دنل ننده‌ای عشاعت 
تماید» در‌سبدند؛ بخشش بعداد عروسی (دخرل) چطو راست؟ فرمود: آثاز مودت و 
الفت شماد [ بد. 

از حسی‌ین عختاد: سامان‌فادسی(ده) زی‌تروتم‌ند گرفت دبمنزل ادداخل 
شدء درخانه فرش عالی کسترده ۹ سلمانگفت: خانه‌شما حرع‌است؛ باکعبه در ان 
۶ آقم شدهه دراین بسن کش ع) و نش یش آمده سلبانا ثر مسث: این کندژ ال‌کنست۲ 
گفتند آذهمسر است» سلمانگفت: هر کس‌کنیز ی داشته‌باشد دبااه تيامیزده گناهش 


نگ حِت ادٍست. 


سس سس سس سس سس |مکارم لا خلاق 


تتاطه رت 2 رک تشسافطهالنبائم ع ‏ ها 
ال نویه : ان لو ف "لپا ال و شیوا ال فلا می الأحر کالرابط 
بل اش هکت ور ود رخ توا ی 
از امام سادف (ع): 5 کنیز ي ِ چهل رود 75 باد (#۷افل) با او 
واز آن حنرت(ع): اگرمردي پا جادیه‌ای آحیخت « خواست باد دییگر عه 
دد آمیزد الا سل کنید, 
وا آن حفرت (ع): علی(ع) می‌فرمود: بر ای کودك دابه احمق تخیر «دکه. 
شیر بر طبم فرژند الب | بد. 
«پیفمبر (صی) فرعود: دایهاحمق نگ ید, که فرزند باهمان شیرجوان گردد. 
ازعمر و بن‌ایی‌سلمه: بیخسیر اک ع(ص) فر عود: خداو ند حیاء دا ده قسمت‌کرد 
و نه‌تسمت دا بز نان داد وعکی ممردال» داگی چفین نبود: دنان خود دا هحون 
حوانات یزیر فرز ندان‌شما می‌افکندند . 
امام( ع) گر هود: ز لد دور ال حاملگی ۲ شیر دادن اعر دج هن ورام من | 
را 1۳۹۳ دا گرددعن تین محبر ده جر شید داد 
دفر‌مود: مجنت‌ها چوتنز نان ر حي‌دار ند ولی‌دحم آ نها مت اس 


۲ ۳ 


وقال نید : دوکب راناو اا تقرعب فجن وب 
ک اد 4 اه همه ال مرج علبا تلم ح وت عسسی 2 . 
ن رایع نآ طالسر نع ال + قال سول او یی : لا تزا 
مب فاد نیانک بخ[ فک » وضو تیف نساوع . ی فلاری ژنوا 


وه جع ۳ سا ای ی 1 و 
فا بات لا میل لاخ آن تنام سد یی ی قطرض تسین زورما نطلع زا 
وتدداد مَعه ق طافه تباث دك فق عرفت نشب . 


ت لصا وق ال ال . : رما کل کل ذي د مس ز وت ع 


۷ 


ع 


8 بت یفام رنه ام رما ام سا 
وَعَن غلی سسجم تال نگ من تسه طایما بلعَبَ به 17 


خوداتش دطب‌باشد (خرهای عالی تاذم) و ۱ 
اثر نبود تمر (خرمای متوسط) بتخودد» که اگر چبزی بهتراز آن باشد به‌مر يم (ع) 
بهنگام دادن عسی(ع) میداد. 


۳ 


ارامیرمومنات (ع)؛ پیغمبر(فن) فرمود: ‏ تافکنیدکه لذت همسر اژکام شما 
بروده «شماعغت پیشه کنید؛ ارف نتال عفیف‌گردنده فلان‌فیبله نا می‌کردند,ذنانشان 
زفاکاد کشتند. 

ژفرهود: هیچ‌دنی نبایدبخواید تاخوددا به‌شوهي عرضه‌کند, و مراد اذعرضه 
داشتن ايشت‌که لباس‌دا دد آودد یزیر لحاف شوهر برود وبهاو بچسبد. 

ازامام صادق (ع): خدادند به‌کسانیکه لواط دهند نشستن براستبرق بهشتی 
را حرام‌کرده. 

بغمس (ص)» فرمود: هر که بسر کادا بدشهوت سوسدء خدادند ددقاعت‌دهانه 
آ تتین بدهانش بز ند. 

ازعلی(ع): هر که خوددا دداختباد کسی نهدکه بااو بای کند» خداوند 
شهوت ذنان بر او افکند. 


لعافر ن ده . 
وَعنه نید ال من روج کته ین شارب اطع ره 
اس قسال تون : از ون در و الماشت لمح ني پبرالسازير 


۱ وم کاب هر 
وَفال یسم : مراوا نساعوالقژل > فان که رازن 
مر ۳ مر اي اج 99 بان یر ۳ 
عْنْ انس ال : قال الب مساو : لا فمان حد لاسرا حتی پستشر * فان 
تا ۳ 2 و و ۳ تن / ما ی ی گید م ری سب 
| ود ۳ سا قلاس ام اد ۳ بان ي معا 9 که 9 


1 
وال یم زیر : نم ام رل رو الصاط . 
1 4 ِ 
۳ ی ۰ ای اتراهم نز نع ی کر 1۳ 


پگ سل ام ۳ 


طِ ی 7۶ اسر 
رو ی ای ۳ ی ]ی ]۱۰ 
هما" . ار عم اه نت 


با 


از امام صادق( ع): خداو ندمتعال شهوت دومن دا ددکی دشهوت کافردا دد 
هقعن نهاده. 

واز آن حضرت(ع): هر که دختوش دا به‌شر ابخواد دهد؛ قطم دحم‌کر ده ؛ 
(دخو شی خودد! آذادیر بنم). 

واز آن حط رت( ع): چر خ دسندگی دردست زن چول نزه است دد دست 
نطو ی دزدای خدا. 

و فی‌مود : زنان دا بر سندگي دادازید: ثه این شغل براگ آ نیا خس و 
ینت است. 

ازاتس؛ بشمبی (ص) فر‌مود: هبح باث ازشما بی‌عشودت کاری شکنه و اک 
عشاودی شافت باذش عشوزت کنده و.سد محالف آن عمل تندءکه درمخالفت ار 
کت است 

بیغصیر (ص)» فرهود: خوب دسیله‌ای است چرخ درسندگي برای دن صالح. 

وفر مود(ص): اب راهی‌پدد+غیو د بوده ومی آذاوغیودترم» وخداد ند دما غمومن 
بی‌غبرت‌دا بخالدذلت بمالد. 


هه بو ۴۵ 


۱ ی وت ال ان 


۳ 


1 و هي و تاره وان 


9 5 
1 ِ 2 ۳ نی ۳ "ار و 
الغیر ‏ ال ام وا عمل الم لیجال » ان و ده قن آعا* رجا ریع خرار وم 
۳ ۳ کت ۳ ٍِ 2 کت ۱ 1 ِ ۳ ل 
ملیکت عسه ولا را الا زو ت رده فان لت ۳۸ روحبا ره ان یم یله ان 


انوا تاه من التگراي . و لیات لا . 
یبن انماعیل ن زیخ فا تال قرضا خن قناعاسام ین 
شّئان ؟ فتال انز یذ تعلون 6 نابآ ان سود لا سعمن» فلت : 4 کاذو! 


۳1 


1 ۳ 0 ۷ 3 له ی ی تال : ا. 


0 
‌ 


ازامام یافر(ع): غبرت ذئان حسف است» وحسد دیشه کفر استء دنان چون 
غیرت مضر ح‌دهند غطبکنند, وچونغضبناگشوند کافر گشته‌اند» مگرذنان مسلمان. 

جابر از آن حضرت(ع): روایت‌کندکه خداوند برای ذتان‌غیرت ننهاده, که 
براک‌مردان چپادژن آذاد و کنیز حللالکرده دب راذن جزيك هسر حلال تنموده؛ 
واگرذن بمرددیگری غیراذشوعر خود تمایل پیداکند, ذناکاد خواهد بوده وباید 
مرد غبرت‌داشته باشد ولی‌دن مومنه د. 

از محمدین اسیاعیل‌ین بزهع: ازحضرت دضا (ع) دریادم این‌که ر نان باید 
حلوی خواجه‌ها (| هاسکه عردی نداد ند) ددسرعه سر کنند سوال‌شد؟ فرمود: 
خو احه‌ها در دختر آن بددم عوسی بن عفر (ع) وارد هي شد لد و آنها روسر کا سر 
تمیکردند گفتم آن خواجه‌ها آذاد بودند ؟ ف مود: ته؛ بلکه ددبرایی خواجه‌های 
آذاد زدسر که سر می‌گر‌دند (دبرای برده‌ها سر کم گردتفا: 


۱ 5 ‌ دسر تس و اي رح ۳ 
مذ! اللاب تا من کناب لا محضهه الققمه مرن توت ی الادابر 
پر 3 ۶ ۹ ۱ 
ولا ی ول اوه [ وا ] 
س " ِ- اف 
و ب۳# 
شاه لاه 
و و و ره وو 
نف السفر والاوقات اف 2 توت 6*1 
۳ ۱ب ده 8 
ری عردین آني القدام» ی عراش ننسعد قال نی چهة آل داوک نعتد: 
7 ری تم مد بر ی 3۳ 
ع الماقل أنْ لا کون ظاعنا الا في تلا : رو داماد و مره لماش أو له ی 
ار و ۲ 
ِ ۳ ۰ 


۳۳ 
فا رد یز سافترا و ما ش و 


باب نهم 
(در آ داب سقر و متعلغات آن در هشت فصل) 
(این‌پاب اژ کتاب منلابحضره الفقیه واژ مجموعة آداب پددم است وئیز ازدیگرجاها) 
فصل اول 
دد ستر و ادقات خوب وید سقر 
ازامام صادف(ع): عاقل‌باید جزددیکی اسه حال‌باشد: مانهب توشه آخرته 
باتًمین ععاش؛ بالذت حلال. 
نبياکرم (ص) فرمود؛ مسافرت‌کنید تاسلاعت باشیده جهادکنید تاسودبر بد. 
حج‌کنید تا غني شو بد. ۱ 
دفرهود: مسافرت‌کنیدکه اگرمالی بدست یادید هر عقلاثی هیر دد, 


مر م 7 
رگا و حسشب النمي اس ونر ای , حص ات 


۳۵ ٩ 


بعض الطیریتی 2 کم سادش 6 فماشامه لا در من بات لترم فال تشز لارل 
لایس ان الوم 2 یداد فاجلش حنتی ند کر مه مان وتمتأدنیع لك . : 


قِ حل من أحواله واخا خلاقه بالق 


پ سوق کر یج فال ما زر 2 < هن فش 
رد من یم ختی کون و و الذي لزع ند ه * و ما فاوضه کت قط ق حاحة 
او عبایث فانصرف حتی کون رل هو اي بنصرقة » وما تازعه آحد دی 
یکت ستی یکون ُ اي یکت » وملا رئي نما اجب هي تبلیس ل* 


1 تخیر ین آمرین الا َغد بأدها» وما دصر لافسه من مظلمت حنی با 


که بای حصر ت دینج نفی از اسماش ساخته بودند دعوت کي‌دند» سقمیر (ص) 
دعو تشان دا شول‌کرد.ددبین داه نفر‌ششمی با ابشان برخوددکرد وبا ! نها بهعهبائی 
رفت. حول بخانه مبز یال دسدند 1 مردگفت چون‌اننها تودا دعوت‌نر ده‌اند 


سا سشی 5 دز با ره توصحت کنم دیرادن اجارو بکرم 


در قسمتبی از احو ال و اخلاق او (ص) 

از کناب تبوة اذعلی(ع)گوید: هر گز پغمبر(ص) پاکسی عصافحتد درد که 
دستش دا اندست اد سردن کشد تا اینکهآ نک دستش دا بردن‌کشد و هبچکسی 
برای‌کادی‌باسخنی با اد دوبرونمسشدکه حضرت اذاوحدا شود جزا که ادل] تکس 
جداگردد وهر کی که با اه دد سشن منااعه میگرد و ساکت نمشد یرت زود 
ساکت‌مي گشت. هر گزدیده تشدکه یاهایش‌دا جلوعه همتشینی در از نساید دهییتگاه 
ندز خر ید چاه سین را اب مدرد واگ مش 
می‌شد استمداد نمی‌خواست مگرددجائیکه یکی اذاحکام خدا مودد هت قر 
می گر فت که ۳ بن هگا نیز خهمت رای خدای (تباد ك وتعالی) :رد وتا دم ۳ 
ی 1۳9 درموقم غذا خوردن نکه نکرد رهیج درخواستی از اه نشد که در جوابدنه» 


یت ۱ الاتغلای 


۳۶ 
مر طی فير 
رکب بنضم اَْدایب ال ی یآ کد ات مه عن ژر 7 
لا اه 9 کرد ۶ ککتب مد من کر تم الار و لا تلور لاف تم | 


ِِ او مرعوت. اه و و 


ی وق من کل آفو وغون لک راد 9 ۳ و ۱ ک ی 7 


۳ ۳۳ ی 
ال رل اطر کنر : کل رای با »و لرص لطوّی الیل . 
جد و 9 ۳۳ ۳ ۳ ۲ ور نی 
۰ آیي ند اش مد فان روش تطوی من آغر البلو ۱ 
: + 2 نب ب 6 # / فا ۳ بر 
که دق تن رم ال و طکتو 
پل اس اه و۳ 


وال و رت ب را ار بسن 

اثرع رل : « قاذا لت الصّلاه قانتموا ف 
ال لاه یوم ی اتسار یم )لس . 

/ و هه 

ک نا 4 بزید: قال (تل ارعرج لس رف رم الثالیت من ون اک ال ام من 

بر وا طاوي الیش وس وال وا ری ین . ( با 0 4 منجوسة مرویه 

ن من اأسادی علته السلام ۳ ۱ 

مکی‌اذ اهل شداد پحضر نت امام‌هادی علیه‌اسلام نوشت ه ددباده سفر دد 


چهارشنبه | خرهاه در سسن تمو د؟ خر تسجو اب و سب هر که بر أک دهاز شعسا آخر 


د مرو 1 
۳ من ات ز ‏ 


ماه بخلاف مردمیکه قالبا هنیس سیون دود ازهر آفتی ددامان باشد واذ 
طر دلج دبلیه‌ای مصون‌بماند: وخداو لد حاجتیی‌دا بر آودد. 

تیفمسر(ص) فر‌هود: برشماباد بهسفر دذشب: که ذمن در شب ددمی نود دد. 

واز | تحضرت: روزجمعه برای حاحت بردن مر:» ۶ شنبه برشگام طلوع 
خودشید بطلب حاجت بردن برد. 

ارایوایوب خزار: امام ششم‌دد با تفیر, تفسیر آ بهاچول نمازدا خواندیدر النده 
شو مد و بدبال شل وروی خدایر و بده فررمود: روز جنعه بر ای تما «برآگنده‌شدن 
دشال روزی دوذشنبه. 

واز آنحطر ت( غ):از مسافرتدد در ودسو چهاز + مت رگروست ر ح بر بر بل 
(که این دودها نحی است). 


بس سای موی 
ق‌السغر و فّ امساسست 


ال تمه : لا روا 4 ان ولا لیا فه اک 
کات مین ار ن الرضا » عن آازد ‌ 4 عم ان ها 
مه مه فا یی و ِ فك 7ب مزعي دز مد 


آفنی 
یه آدال 2 ۳7 نوم 2 اما 5 7 ۳11 2 ِ 
۳ بد کم 
ب 
و ۳ ادا آن و فسنا ارف سب واه نز ط د 
عن ی ب راز وال , اردا اه حزخ فجتنا نسم علی اي عبد عید ار تتلیاد 


13 94 که رشن ؟ فلا : مج » ال :ای یر هذیا یت 
1 


۱ جرا ۶ ۹ 


ثنان *فقدنا فد یس و ارتقم ارس لا _ رم ره لاف خر بوم‌النلااو. 


2 ۳ ند 
و نکسه مد ال + من سافر 1 3 ۱ 1 


1 مر( وا 
دی نع لك ی یال و عسد اند مرن + ای ۸ اد 3 
3 1 ۳ : س 3 ات ۳ - 
3 ای فاریژ نا ؛ نظرت نی اعطالع ۶ 7 ااطلم اش صلشت ول ده 


11 , ادا راد ی لالم اه اراد > ار زتقشل ؟ قل ء نمه»قال: 
3 لته هت ق احاخر » ثیه: هي ۳۳-۰ ‌ 


سس 


#فر مود: در دنه سفر راید وحاحجت طلب نکنده 

از امیر مغ نان( ع): و زشنته تسین وخدعه است نی براک حنکد) ۳ 
کششهروزدر خمکار یدسا خشمان کر دل؛ و ده شنه رود سغر وطلب: سهششه روژحنگ 
چهادشنبه روزشومکه عردم در آن نطرذشد» پنجشنبه روز داخل شدث بر آمراء ‏ 
فضاء حوائج وروژ حبعه روز نکاح. 

اژابوابوب خزاز: خواستیم بسغر ددم بخدمت اعام صادف(ع) رفتیم» که 
سلامی عرض‌کنیم؛ فرمود:گوبا می‌خواهید اذبرکت دوشنبه استفاده کنید؟ گفتیم: 
آری. فرمود چه‌روزی‌شومتر ازدوشنبه که‌دراین روز دحی اما فطع شدلنبی‌اکر؛ 
وفات بافت)... دوشنبه پ ون تردید بلکه سه‌شنبه بیروب ددید. 

وا آن حمرت: هر که ددقمرددعقرب مسافرت با اذدواح کند؛ نسگی نبیشد. 

عبدا لماك بن اعین گو بده بدامام " ششم(ع) عر ضاه داشتم: من این علم (نجوع) 


و ی سیف 
و۳ مکارعالاخاوي 
جز بر 2 یج 
از ق نك وکا ام وین ود ار له 2 ول ف گنای . 


عَن مومی ان او ار اس و رم اف ی طرییم ی تا 4 
رات .یمق عَ 3 ۲ راکب الناوه ك قای آ یی 


ره ال ور ۳ 91 و بمري مم ی و کات ۰ ,وا ی السائم 
ین ین ان تال . شود تمارک .. راز و ات 2 
شیاه یی لقعداء »من وی في تیه رعتان تین فقل : مت بل 


لیر 


ار داي اقب < ذلك ۰ تال ین ال ۲ 
عن ای عن [ [ و ار نهد ال ره اسف شین و کت 
4 


روخ وفال ۰ فتیم م2 0 آبة ب لگزيي آذا 7 کِ 
بت : ۳ آرداد / 
گر فتادم» وچو ی جر ون مد م بو دهدمی نشینم 
و بدتبال کارخود نمبروم» واگر خر تشان دهد هیرهم آمام فررمود : حاجتت دداسن 
صو رت برمی ‏ بد؛ گفتم | رکه فرخود: کلب خود سودان» دار مومنان هنکامی که 
فمر درعحاف بود عسافرت د تزویج دامگرده سداشت. 


ازموسی‌بن جمفر(ع):شوهی بر مسافرددداه سفرددشش چیز است:کلاغ که 
ط رف داست بانگگ کند, دشگین که دنب پجنبانده گر گک که دد برابر‌انسان زوذه کشد 
وبرمن نشیند و باتگه کند: آهویی‌که اذچب دداست انات دد آ بد, بومی که‌با نت 
زند: و دن خاکترموی که چهره لشان دهد الاع کوش بر دده؛ اگر ۳۳ کی از 
ایتها دا بمیتد ودددل احساسی کند بگو بد: «خداوندا بتو ازتومحافظت هی جوریم» 
ازشر آنچه دددل احسای مينکنم. خدادندا هرا تکهبانی‌کن» ازشروداین‌ها حنظز 
نو اعد شد. 

از حلیي اذاماسادق( ع): سفر دزدوژذهای عکر ءگر ات دادد» روز چهادشنبه 
ودیگر ایام مکرو»؛ وفرمود اگر ناچادی وبرات بیش آ مد سفی دا با سدفه شروع 
کن دآبةالکرعی بخوان. 


وازآن خر ت: حعراث ذرین‌العا بدرین(ع) فر عود: یم دعمره کنید ئ بد‌تتاله 


سپ ۶ ۲ 


تج ج ال بالصَقة وغترها 


کید رزافوکخترا مویکو مورات عال. بت 
وَعن میهد فال دعب وله مایشا ققواً ها ی ید اي . 
فا بتسیبید : مایق اه « زا لاه » ی ) رت ده ال نبا سا 


7 "1 


مفقور) 1 ۶ رب راب من دی . را مه |ذا نو یه 


1 ۳ مر لد ۳ ۳ 
ال ازجم مد دنکن 4 ی ار فلت ۱ قاریء « 2 
۱ : 


مر کت ی ای 


عَنْ عبر من ۲ 2 7 قال : تکدق واعاج 


سالم بماند. و روژی شما فناخ‌گرده داحتیاجات شما خاتواده شما تأمین‌گردد. 

واز | تنحضرت(ع): پاک لش سوژم داناائز لناه» بخواند ژپیاده حج برو ود نج 
ساده دوی امن 

وفر مود:هیچکس بهنگام سواردن مر کب«انانز لنا» تخواند مگر آ نکه‌سال 
و آمرذیده باژگردد وییاده شود وخواننده ان از آهن محکعش برچهادیا باشد؛ و 
خر یکه هفت سقر با اه بسچ رد ند از حیوانات بهشت شود. 

امام باقر(ع) فرمود: اگر چیزی بتواند برفدد الهی پیشی گیرد» میگفتم: 
خوانندة دانااتز لنا» بهنگام سفربا خروج اذمنزل سالم بشانه باز بدا شاه عمالی, 


فصل دوم 
(افتعاج سفر با صدقه دمانند آن) 
ازامام صادق(ع): صدقه ده دهر رو که خواعی سفر کن. 
ازحمادین عثمان: بهاما‌صادق(ع) عرضه داشتم: آیا سفردد دوژهای‌سکرده 


یت تب تمکار ال لاف 
1 ار : ۳ عند ال نیج ید ان شیم ون 
51 م الکُووعة یل 3 "بسا و و وال فم رباص رم اذا بدال. 
اه کي وه ادا 


۳ ۶ ۴ 


7 ۳ 
ف ۰ 3 مگ 2 .3 ار پری تر 
اي آیي را فسسال + کت اه نی ارم ارفا ورف الط 
اي زیث ک 3 نشکت نآ لسن شرع بن عفر غلتب) آْشلاء» 
۳ 7 ِِ 0 ۳ 
فتال (ذا سم نی تنس ی فد ق بت بر ۲ شم ام » فان ایلد ع ضه 
وَحل یدق عنك . 
لیا ب ۳ 
ی 92 مرش ابید ۳ ان بر و یر ی ۳۳| 
عن اي عبیر اف علکر السلام فال : ن تصداق بصدققر |ذا اصتم شفم الله یگ 
نج سر و ی |1 یات مر 
1 بو ِ دص » و 1 ۳ 
برچ کتاب این > مز کت ال ین »عن یه تا اسلا له :ام 
جو ی توا کم ۳ ۳ زد ۳ ۲ تِ و 
آیي ادا خرج پم لازبناه آز ف تم بکرمه التا می ای از عبرم تک 
تب شرت که مرس ت 5 
۳ کر ش کنر ۳ ی : باب رن بر 
عن آیي 2 عتر ار له آنسلام قیال : من تصذی بصَدَةة ]ذا اصتح کف اد عنه 


نمی دلگ لژ 
ِ جهار شنبه کر آهت دادد؛ فر‌هود: هر دقت پیش آعد و خو استی صدفه نده ٩‏ سفر 
برد و یةالکرسی بخوانوججامت‌کن هروفت خواستی 

اذابن ابی‌عمیر :گاه بتجوم نگاه هیکزدم وبطالع می‌نگربستم واز آآن ده دل 
من چیزهابی خلبعان مي‌کرد» بحضرت موسی بن‌جعفر(ع) شکامت بردم. فرمود 
هر کاه دردل تاداحتی‌حس کردکه به‌اول بیتوایی که دسی صدقه ده وبر اه خودادامه 
ده‌که خداهند عزوجل از نودفاع خواهدکرد. 

از اما صادق(ع): عر که ات از صدفه دهد یاو نی تبصی آن زوز دا از 
او مگرداند. 

ازعبدالندین سلیمان‌از امام(ع): چون پددم درچهادتتبه با دوژهای دیگری 
که حدم مکرده میداشد؛ مثل دوذمحاق ( ۱ خرمام) صدقه میداد ۶ بهسفی صو فت.: 

ازامام سادگ (ع) : هر که صبح صدقه دهد خدادند تحوست آثن دوذ دا از 


ار بگرداند. 


1 اج مادکره تست اه بانط 


عنم آن مش هن آبي عم ند سل : کات عم آن ال علی) عم 
دا اراد اطرو ج لل لش وه اتکی لابق فرع با ی میرن 
ذلك زذا وضع ر جدن ا کار ادا مه داشرف نهد اطع وقلم و سکره 
با 3 

و وی فا ار معا فاشتر تلامکک ین با طابكٌ به رد اف 

اي 3 ۳ 

وج وشن دعقم گذ وکا راد ربث سلامي في کفري 
دا پذا » رک کنخ شاد رل لك دا وصَلت ۳ 


نم 

۳ 
رن 
اس 


ا امام‌پنجم(ع) :حصرتز بن العابدین چون می خواست سک از فر اء با اعااك 
خود برود سالامت خود دا با صدقداگ که مقدودش بود می‌خر بده ددموقعی کهیادد 
د کاب می‌نهاد .سدقه می‌داد دچون متلامت بررمی گشت‌خدا دا شکر می‌کرده بمقداد 
عقدود صدفه مداد. ۱ 

واز ان حطرتب(ع)؛ چون قسد سفردادی شلامت خود دا به مقداد سدقه‌ای 
که دلت داضی است از خداه ند بخر سب به‌سفی برده وگو «خداد ندا من اراده, 
فلان سفر, دادم وسلامتم دا دداین سفر به‌فلان صدفه وبا فلان چیز اذئو اه 
بعد هرجود صلاح بدانی صدفه بدم. داگر سالم برگشثی نیز برای شکی صدقه‌بده. 


بر داشتنعصا 
اذانس؛ پیفمیر(ص) فیعود: مگی عاجز بدکد عصایی بدست گر بد که ته آن 
موخ‌بها و اسر زر اه بر ألسفه وگ ندگان وا سکشده 3 بادذ نذه ۹ ددقا عیر داد مده 
ددد بیابان بی‌تشان قبله قر اددهیه (شاید مرادن است‌که شاخ فرادداده شودکه 


۳ 


۳ ۳ 
یط باً ای کن آلظریقی یل بباً افوام یقت با الصباع نما ره" 


بارخ فلا 5 
: و ۳ ۳۶ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ "۳ ۲ ك‌ 
۶ علبه ملاع تال + ال سول اه بل : تما الصا امه لین وسنتة 


۳ 
ات 


9 از اسر س یر 
ی ] یخی سر ۳۳ ی ی ان کنر 
بل خطوّع ال تقو برفم الق در ار . 
و و و و ۳ یر رد ۳۳ ۱ 
7 | رل میج اه ترا لک و در ۳ بر 
۳ ل اعتر او همم اد : هن بر ج ث سای ژرهنعه در مور ۳ ظیل جع از یه 
وت رخ ی زو امد ی ۳ ۳ س ۳ ۳ ۲ ۳ 
8 و نا لو تاقاه مت ی ل عسی زب آن هي سوه السده » ال فولم : « وال( 
ی ام وا ردو رای تا ی اکآ یی لیب و 
ما دقول 2 کل هم اهنه اشامن کل مد دمن کل را اي شاد 2 
۳1 م9 مش هل 3 مرن ون بت صا 
۳ ۳ زد ی 
اب عم و 2 و مس مس م2 ی نی بر وف 3 اد سم 
حتی برع ال آهل رازم 5 7 
« ری ۱ و یقت کی یر ه ۳ ری قبر 
برجم ودضما . وقا تم السلام : قال سول ال ات الصا جنفي ا #۳ 
راو و و و۳ رورت 
ی 9 مقر ۱ پر ۱ توس ۳۹ اي تیا وچ 
و ال انب تخوز : من آراه آن تطولی * الا ررض فلبتبخد عصا من النقير . 
1 ‌ِ "یر 


ره مان تیاه 
وفت بان شناخته گردد). 

واز آن‌حضرت (ع) » پیشدتر [ص) فرمود : گرفتن عصا نشانه موُمن « سنت 
انساء (ع) است. 

اءسلمه ؟و بدییغمیر(ص) فرمود؛ باعصاداه دفتن تواضم‌است؛ هبرآی‌هرقدهی 
که باء‌سا دام دود هزاد حسته‌است وهزار درچه مقامش بالا ددد. ‏ 

از آمرموّ‌منان(ع): هر که سفری بيردن دود فعصایی با اد باشد اژ بادام‌تلخ 
وین آ به را بخواند «ولماتوجه ثلفا* مدین... تا الی‌ماتقول و کیل» (سوده‌قصص! به 
۱ خداه نداددا از هرددنده موذی ودند متعادد, دارهر جالود ذهرآ گین‌تادقت 
باز گشت بشانه‌اش شگهدادد. 

وشز فر مو د(ص): سا بر‌داشتن فقر دا یبرد دشيطات نزدبات نمیشود, 

دییشمیر (سص)» فر‌مود: هر که ددست‌داددذمین ذیر پایش فرم (دییاده‌دوی‌براک 
او آسات باشد) مصایی اذ چوب بادام تلخ بردادد. 


ای 


یاج باق فة اژغترها دحت نسح سح وتات لا 
وال یر : توا » ایام مق شنن ( وان عم لام .کات 
بنر اس وال الصتاژ پرالیکناه 2 تن کالم - نی لا یتنا نی تشییم . 
چن مت تلو 6 
ار 


مق راب العالو » عن الصاوق مد فسال : کمن ان یدمن بنشد متمما 
مت من نیع سا . 1 


#لس 
می فز م5 درم سس پ ‏ ی کي اس کید سم هه کر و را 
وله تمد فسال : عن کرج نی سر فازید لام نت سکم فأسابه از 
ان ۴ 
لا واه له فلا بلوعن" ال نشته" 
و ِ" ۳0 ی زار ی ۳9 4 
ی امن تمد قال : آا الضاینلن خر بربث َف مت سک 
ال و ۳ اي ۳ ۳ ۷۹۳۹ 9 ۳ 
1 لا مه ارت رامق رارقا 


سس سس تس تست 
و فی عبود: عصا بدا فد که اثيبيشتي بر اددانم باعسر ان هساشد دینی‌اسر ائیل ان 
خر ود بزر که باعصاً ژرأه هیر فیند: که دراه دفتن سر او 2 تد. 


عمامه بستین و لخت الحنك 
از امام سادق(ع): هر که باعمامه‌ای که تب نك داشته باشد بیرون دود 
براش ضمانت میکنم که سالم بر گر دد. 
واز آن حضرت(ع): هر که سفرش بردن ددد: وعمامدیا تست لسعنك تنگذادد 
و گرفتاد دددی بی‌ددعان شود کسی غير از خود دا ملامت نکند. 
ازموسی بن‌جمفر(ع)؛ هن آنکس دا .که با عماعه‌تحت الحناث دادپیردن رود 
ضمات میکنم که‌گر فتاد دزد و[ تشش سوذی نشود ودد آب‌غرق نگردد. 


ماس ی سس( 1 


سره ات 
۵ فیا بستحبٌ 24 عنه ارو ال > 
ون ناه ین فزو 6 
قال رسُرن اش بخزتز : ما مخت رتیل" علن ام لاف أَفشل نز كت 
و ره رد قح ان مق یف له ری رآ 


۳7۸ 


ان 


مه 
یی یی درا رم دی حبران رل زا » الشاهد مشاه والغائت 
وم م ع » شنز و ان ۳7 
حازله سمل تاو ام یله ولا هع ترتع اي اي لاو وراد 


رف اي لیذ ولد) وازیکن 21 شلف اف اکن لول نا اه و 
تخیر .که کیرا واه ش ثرا وفبا اف بکرک م9 . 


3 
۳( 


۲ ۳ ۳۳ 
1 اب 


و کات آبو حمر عزمتهد آذا ۳3 سم جع عب ال بت *شرقال : وا 
قصل سوم 
(مسدخنات وقت دفتن سفر) 
دعاة وقن خر وج 


۱ 7 


پیغضبر(ص)؛ فرمود: هر که خواهد بسفر دود جانشی ۶ نگهباني برای 
خا نواده‌اش بهتراذ این لیست که دودکست تاذ بگتاده ویوقت خداحافیلی و تودیم 
بکو ند «خداد نداء دین وسان,مال وخانواده و فرزندان و همسایگان دغم خودان 
خودم دا از حاضر غاب وهم‌چنن تمام ثعست‌هایی دا که بمن‌داده‌ای و هی‌سیرم 
خدادند! این‌همه دادر کنف وحفتوپناه دعز خود نگهداد که هر‌که ددیناه توباشد 
عخزیز میباشدکه مقام تو بی جلیل دبلند است وجز توخدایی وجود ندادد» برآن 
زنده‌ای‌که مرک دد او داء نداد توکل میکنم, و سپاس خدایی دااست‌که فرژند 
مکی ده و درسالطشت خو دشربث ندادد, وولی دسریرستی نمی خواهد» داد دا تکبیر 
گوی. خدا بزر کک استدخدا دا سباد میستّاي»و اورا ظر صیحج شب سیم هس‌گو دم" 


فما د نتم وله رورم ۳ 
ریغ » ال آیخرم . 
۳ ۳ مر و م2 صر ۹ در رل و کي ۲ 
ماج اه ال :کیش خوسی عجن | بقل : او کار 


ك 


7 من !ره شترا فا ار دار موم ني وت او قفا «فاقحده 
الکتاب امه وعن ینم وعن شمالم وه یه لک » آمامه وعن ینم ون شمالم» 


حِ 3 


رل اش واشقظ ما ميي وتي کم وسلدها ممیح و لب لاخ ان 


۳9 لسن [ یل 1 مت تم از و حفظط سفط وا ۳ الاو یه 
و وا که » قَا مر ال + صا [ 1 


ما مه ود ول بسا کر لا مه لت ین ۶ مث دا . 
توش بر اي ی کش مه 


۷ اراک سم قال 1 سم خل سسلنا أحسن تسین 
۱ 


ی 


و (ع) دقتی فصد‌سفی.داشت؛اهلوعبال خوددا در خانه‌ای 2 
دمیفرمود: «خداوندا ایشها دا بثو مسیرم... ت11 خر دعا یمن کود؟, 

آذحضرت موسی‌بن جعفر (ع): اگر مردی عادم سفی است بر ددخانه‌اش 
دوبسیری‌که میرود پاستد» ژسوده فحمد» 3ب الکرسی دا بجلو د چپ دداست 
بخو اد ۶ بمد بگو مد: «خداو ند مرا و[ نجه با عسشست گیریاری کن: «مراد آ بچه 
پامنست سالم نگهداد» ومرا «] نیحه با من است سالم‌باژگردان» خداودد خودش‌را 
ما1 نجه همراه دادد سالم ومحفوظ بدارددسالم باژ گرداند» بعدفر مو د؛ ندیده‌ای گاهی 
اسان محفوظ می‌ماند دلی آفسه همراه او است سالم لمی‌ماند -؟ گفتم چرا جانم 
قدابت , 

دحضرت دفت سفی میخواند: «رامدا برما آسات و لیکو گرردان وعافست ما دا 
بزد که بداد». 

از اعاع هشنم(ع) ): هگا خروج از شا لدددسفی با ی ینام خی ؛ بود| 
۱ ایمانآ وردم دیر او تو کل‌میکنم ] نیبه بضو اهد همان است دبددن‌باری خدا هیچ کس 


۳ 


۳ ۰ ی سن ره ۳ یی 
کرت که و وتا و : ما مبافع:عاو وق کمی اه وآمن بم وت ) لته 
ال :ما شاه امه لا 17 


"بر 
يم سر بل و ما نب 
مد : مخ قا ین خر صّ داره : « عود باه با بادت 
او 3 سق بم تسد ۳ 2 و # آ 
اب و ۱ 


11 ت 3 ۳3 ۱ ۰ 
را رش کر ام ۳ ری کر رکب اف 
۰ ط 2 


نضبي ال ین و سيم » عفن اف له وتاب غلنه وکفاه لیم وَسَحَرّه من الشوه 
۳۳ و 
1 لش 
و من السم . 
هآ 1 ی بان 
عَنْ آنس بل ماللی فال ؛ کل سول ار جر اند عفر الا قال حین تنوض 
رل ۳ ت۳۳ و تیار ی ۳ ۳ 5 
نیز نازیم : « و 0 
۳ 3 1 ن 2 1 ۳ ۲ ۳ ۳ : 
ی وَرحاني» الم کي دم ما لا هه رما نت أع > از 
۳1 ۳ ۳ مه مه ند مریم 1۳9۳ اب فق بر دي زر ال و دی 
ی واعور ی جهن اه اخیر حبج مش »2۷ 


بي. ۱ و 
و 5 و کت افو جمعید یمرن زذا رح ني سم : ه ع اشقظتي راشقظ ما 


برویی ندادد» اگر شیطان‌هاچوّآنراین دعا دابخوانی پیش نو آ بنه فرشتگانبا نان 
مسا ی ذنلد وگویند دیگر باترت شبخص تباطی تخو اهید داشث ت, ا آ نروکه نام‌خدا دا 
برده «باه ایمان آودده وتو کل نمودفت.. 

ازامام باقر(ع): غ که اقت بیرون دفتن اذخانه بگوید؛ «بخدا پفا‌میبرماز 
آنیده فرشتگان باه مببر اد واذشی امروذ واذشر شباطن؛ واذ شر چنن د انس و 
در یدگان و گز ندگان واذشر ارنکاب‌گناهان» خودم دا انشر هر چیز بخدا میسپاد؟» 
خداو ند اورا سیامرژد؛ ومهماتش دا کفایت‌کند» واذ شروبدی نکش دارد. 

ازاسی:پیشمیر(ص)قصد هییمسفر ی نمیکردمگی آن‌که دقت‌حرکت‌می فرمود: 
«خداو ندا سادهه تومیر وم» و بتوددمی آور ۴ از تو كمك ومحافظت می‌جویم که تو 
بناهگاه داهید مفی؛ یداو ندا آ تجدرا در نظار دادم و ندازم و1 قحه داکه تواذمن‌بهتر 
۰ میدانی تفت گن؛ خدادندا توشه نقوی بمن‌ده؛ دبهر جاکه ردمیکنم مرا شیر بش 
سر * رد تاد ج می‌شف. 

حضرت صادق(ع) بهنگام سفی‌هی فر‌مود: دخداو ددا مرا ۸ آ نجه با من است 


: 0 ۳ سپ سس پیت ۷ ۷) 


مُ د زار 
ایا ی اد من یه 


و » واطرف کب « ین رک سا نو ني ۱ رز ارم رازه مک 
ول ابض) و وج زور وا لیگ [ رسای 
امن ] آن یب لثا ۳ ما نا رانا وم مه و ام سلاما و و نبا وتوفما و هدن 
وکا 9 رما لا ایو نا » . 
از مر تساو 
رعنه نید قال: مخ قال سین موم من مزلم سیب 
باشم ال سل وباتم ار کرحت عل انار 2 
۳ سر ۳ رل ال 4 


سب ی بسن ۲ س دی بر ری ط ت ۳۳ 
‌ گ 1 مس ۳ " ۳ 
صراط مستقم » ان ی بان اف تحت لجع ال منز » فال :"ثم بقول 
۳ ۲ 1 ب» ۳ 


محفوظ بداروبه‌مقصد برسان» بای خدا شروع ميکنم. دازاد دستگادی می‌طلبم, 
و بدشفاعت محمد(صی) سو توا میسکنم: خداوندا هررمشکلی دابرمن آسان‌کن» ۳ 
سرکشی دا مطیم «دام من‌گ‌دان» وهبة خیرات دا بیش اذآ نجه امید دادم بمسن 
عطاکن؛دشرودو آنچه داکه اذ آن میتر‌س‌اذمن بکردان اک‌بهثررین‌دحم کنندگان». 

و تیزمی‌فرمود؛ «ازخدابی‌که بدست ادست هر کوبنده و حرکت کننده‌ای و 
بدست اوست روز فرشتگان دهمه هر‌دهان لت مینمایم» له دز اسن سفی بما 
امنیت «سلامت دایمان داسلام» دفهم ذ توفیق د برکت دهدایت و شک د عافیت 
پیخثاید «عغفرت واداده عنایت فرماید وهیج‌گناهی برای ماباقی نگذارده. 

واز آن‌حضرت(ع): ه رکه بهنگام خروج از خانه بگوید: «اناکبی الاکیر 
لةاکیر » بنام خدا داخل «خادج می‌شوموبخدا توکل میکلم؛ وهیج فوتی‌جزبیاری 
خدای عظیم وجود ندادد و دردد بر‌محید وال اد. خدادندا این سفرهرا بخس 
افتتاح‌کن, خداآوند! من اذشر‌خودم ددیگران: درآذشی هر جننندهای که وت 


۳۷ او 
۳3 زو اس ۳ ۳ دا مج رش ۳ ۳ مارم 
+ خن بر ما خرعت # ] 4 اوسم من فشك واء ی نك رازه 
۳ 3 ار ۰ ۳ ۳ 9 سا ِ ۳ 5 
رغتي فیا عندگ وتزفي في مب عل) ملنك مزر هوك » *نه افرا « آبة آلگرسه 
۰ و مب س زر تج ۳ سا 6 


2 ِ یه ی ی ۳ ۳ ۳ نی ۳ 
وم حتاك مره ومن خلفك ثلات مراب نب کات کنات وک الاك تلات 
سا ۳ مس ی ۹ 1 


د‌ 
۳ وک ماو مد ۱ سول ال اذا سافه 1 رش ۶ 
و من بش و کر کم یه رل الیل« 
و 1 ۳ 1 
۲ ۱ 
عَلٍ» و فرش یاف من سونو ِ کر اه وه کر و 
ار ود 
لیر 
نس 


کت وال وم ره رب لسوان لبم ما آطلن ور رن انیم وه 
نرب زیاج وم در رت الشاطین ما أنلل» نالک آ تن رد 


بدست ئست بتویناهنده میشوم؛ که خدایم پر داه داست است.؟ 0 درضمالت 
خد‌است تأبر گردده بعلب‌تو ید بیدا تو کل‌میسکنم کنه مدز خو است خد! تباشده وحز 
بکماث ادتیردییدجودنداند؛ خداوندا رای | لچه بیردن‌سیروم اذتو خيررمي‌جویم؛ 
واذشی تویناه مسر خداوئد به‌فسل خودت بمن توسعه دهء دلسمشت دا برمن کامل 
کی دغت مرا 4 نیجة دس مقو جه گر ان و مر ا دز اراد خود وسی‌دین ۶ ملت 
پیعمیر خود بمیران» بعداً آیةالکسرسی و (معوذین) ( و سوده اخلاص) دا بخوان 
سدع تیه بطرف جلو و سهعرتبه بطرف بالا دسه‌باد به‌طرف پایین دسه باد به‌طرف 
پشت‌سر »دسدباد بی‌است وسه‌باد بمجب و بخداتو کل کن. 


عو ده ( باه بر ین ببخدا) 
بغمیر (ص) دفتی قشل‌ادشب سفر میرکت عیفر هود: دای زعسن بروزدگادمن 
وئو خداست, دبه‌خدا ازشر تو و آنحه ددئست یدی‌هابی که ده توخلق شده» و بدی 
آلبعه بر تو جنیش دادد « بخدا بتاء یبرم «اذشی شیر ده ندهء دماد دعقرب گز لد 


سوه مس مرت ۱ - 


نع فرع زا 


۴۳۳ 


ول مد هد رقف وت فد کر متیر 
ره رو هشن فک رک ای رخ بگ من کرّها 
ور ما فد رو دنت آجناناتا لد ورن صراطر مشنقم 
ط دی لول عنک ت۳۹ 

سا مد که 4 رناوکع رن ال رتاب بو : « مان الني 
۶ سس سا ما و یه ۳ نما ولا ستماه 
۲ مالغ ال شک 1 ال سوت ۰ رو :۱ 
9 مق ۶ ۳ اد یه کت 
ي مر ره که که تيب نه خی » کت رل اش 
یر اه 13 هن سا وم فقلت : با سول الط رفعت راك 


زنل اه مت ۲ تال : با غل [0اللی من 1 نش 9 

خداو ندا بروردگار آجمان‌های هنت‌کانه ویر آ نجه سابه افکنند, وپروددگاد 
زهسن‌های پنچگانه و آ ندرا ددبر گت ند» ویروردگاد بادها دآ لصه بر ان میوز ند؛ 
وخداو ند شیاطن و آ نها زا که کم اه سَازند ات فسئلت دازم‌که بر‌محیدد آ لمحمد 
دردد بفررستی؛ دهم از تومیتلت دادم که خیر امشب دامرود» «اين عاه داین سال و 


این‌شهر واهل آن, داین قربه وساکنانآند! نصیب من فرمایی؛ و بتوپناه میبرم اذ 
شر های‌آن وش | نجه دد ان است و آذشر هر جلمنده‌ای که سر لوشت آد دست توست 
که خداو ند عن بر دراه مشیم ابیت *. 


آفجه وقت سوادشدن ودد مسبر "شته میشود 
این کبدا مسخرماکرد وگر فه مافددت‌برتسخیی ادنداشتیم» دخدادنددا هفت‌باد 


۱ آسبیح وحمد و تهلیل (لاالهالان) می گقت. 


ق ی 
آیة الَخرو ه ان ان اي خن سای لا ن مت آنام » زل آخرها » 
۲ وه فآ 
ول : هس اه دی ل !هل هو 1 یم رازب 3 » لع از 
یک 


او 
ی که ند ارب نت » لا قال اکسه الک 


۳۳۵4 
ِ 


اس س_ ت۴۲ 
سر ب 1 ِ 2 
1 یه الذزر ب غاري اشهدو آني قد غفزث له توبه 4 , 


بر ۳ ۴۳ ار ۳۳۹ زج ان ۳ ادا م وس شب 
عن الرضا تمتاه: فال : قال رَسَول ام متفر : دار( ده #سسمج 
ره یک ی لا ۳ قر. < 
1 ۶ و رل 1 
زدفه ملك عفظه"حتی ۱ 
تّ 


بي کت آذ مُذا ‏ ی 1 تج مسق که هن بل فد 2 


آخری اس کر« دق جر ۳ رت تما ال ان ۶ 
عاننان ویر و ان آني مر لنا مه تا وما گنه مقر نخ و و سا 


آقند 


۳ 


مود جوا شرب ناه ال 1 
أ اصییم‌بن تمائد: ماگ اسر موسثان 2 ر کاب فتم که سوآدشود» حصرت 
سربه آسمان برداشت «تبسم‌کرده بهحطرت گفتم؛ سر پلندگردی و تبسم فرمودی ؛ 
فرمودآدی» من‌ددذگ بای پیغمبر د کاب‌گرفتم وا چئین کرد؛ از اد برسدم که 
یادسولاله سر به آسمان‌بردآشتی) دتبسم کردی؟ فرعود: باعلی(ع)هیچکس برهن کبی 


که خدا بهاوداده سوانشود دددموقع سوادشدن | به سره هخدادند شما کسیاست 


که آسمان‌هاوژمیند اددشش‌دوذ افر بد؟ تا آ خر آ ده»دابخواند ید بگو بد؛ : «مغفرت 
می‌طلیم از خدایی که حزاه دنده دفومی لت دبسوی اد توبه و باز کشت میکنم. 
خدادتدا کناهانم دا بیامرزکه جز توکسی نمی آمرند» میگ آنکه خدای کریم 
گوبدکه: دای فرش شتگانم بنذهمن عبداندکه جز من کسي اودا لمی آمرژد نا ند که 
ذنوش دا بخشیدم». 

ازامام دضا(ع)» پیفمیر(ص) فر مود: هر که سوادهر کب شود دبس اف کو بده 
فر شته‌ای بر ای‌حفظ اه بررترك ادنشیند تا از مررکب فرود آیسده.واگی سواد شود 
سم ال نگوید شرطانی‌ددیف ادنشیند وباد می‌گوید آواذبضوان» «اگر بگوید خوب 


تیه وج العف سس و۳ 


مایب نون وین ال زر ول | نت عضدي واصري » وا 


عم يك رفن ظربقك ‏ غرحت,محول الثو ره بکیر ول مني و 
رل 0 نك 
ره سَفري فا و رک ام » تب ال ین تفیل فلا اب زا علاط 
تفه وا ان قیفر للم ي سرت ف : ري مذا بل 
ق مت ره ول جاه ولاز ژقني ندلگ تخرد وه ورام پطاعتك 
رعادتلک عد کی یه را [با دا لا وال کرام رت با عم ارا] 


نمی‌تو ألم» باه میگو ید ژمزمه کن؛ دهمواده در آرژد یی برد تا فرودا بد. 

دفر‌مود: هر که بوفت سوار شدن‌گو بد؛ «بتام‌خداء جزاز طرفی خدا دی 
و جود ندادد» سیاس دای داکه آین‌مر کب دا برای‌ها تسخیر کرد» وگر نه ما قادد 
بر لسخیی او تبودیم» جان دس کبش‌عصون پبائد تافرودا ید و دررواشی دیگروقت 
سوادشدن بگوید: «سپاس خدایی‌داکه مادا به‌اسلام دهبری‌کرد» وقر أن تملیم‌داده 
و بهوجود محمد برما منت ناد با بت بخدایی‌که این مر کب دا مس ما کرد 
وگرنه پرای‌ما نسخبر آن امکان پذین تبوده دما بسوی حق باز میکرد دیم» 3 سپای 
خداییدا سزد که بروددگاد جپاسان است؛ خدادندا تومادا بردشت عر اب‌بنشانی» 
ددد کازها بادی‌کنی» «دفیق دهمراه سفرمابی وجانشین مابرزن «#مال فرذ ند عایی» 
خدادندا توبانوی من وباود منی» وچوتمی کب بر اه افتاد ددداه بکو : بحول دوه 
الهی ببر ون‌میر وم بی ]که درخود نیروبی داشته باشم» خدادندا پتو از هرحول و 
قوه‌ایاجر تو» برائت هی‌جویم» خداو ند! دداین‌سفی اذئو برکت مي‌خواهم د براي 
اهل این‌سفی نیز بر کت مي‌طلبم؛ خداوندا اذفشل داسع‌تو رزق‌حلال دباك می‌جویم 
ومرا درژندگی داحت وخوش و سلامت بداد» خدادندا به‌تیرو و قددت توه من 
به‌این‌سفر میرم بی "نک بغیر توامید داعتمادی داشته‌باشم» دداین‌سفر بمن توفیق 
شکر وعافت عتایت‌کن؛ وبه‌اطاعت وعبادت‌خود موفق بدادء تاازمن خشنود شوی 
ای‌دادای جلالت دیزد گی. وبددحبت خودت ای دحمت آدندگا». 


بو ی ابر 


سم او متیر عم الطتار 1 و وه ان لب 3 ده 9 
هنن کم وعیر تب یرمک ی[ نع رن 


بر اي گر 


۳ لك [ 6 ] ار اقا [ ای ] فا 
برع ی بر رشلا مان + وود اا وی عفر لك لمتا اه 


سح رو ۳ 


ره مد با و ه*عنه» سم 1 ۳1۳ سی ع 
للام وقیل با رب هرن عفر سار ین یار رَضي ضب اطعش > قال 


۳ 


آمیر ی وق لاه پاخاخص دایم شم ری 
۳ چم »کل ینبل جبا ۳ ر ال اطب نع تلع 2 


ب ‏ ر ان الوم 95 متا با ان متیع ج رک رد و ام فلا 


جم [غد) ] ول ما مه وم امه مر » ال از در رضی اهعنه : 


دد تشبیع و یدز ژه 
بغمبر (ص): چون عفر طبار دا به‌حبشه فرستاد, اه دا بددفه کرد واین 
کلمات دا توشه سفراد قرادداد: «خداوندا دا سان کر دن هرمتکلی به‌او عثابت 
داشته باش که اینکاد برتو آسان و نو برهر کاد وهرچیز توانایسی - واذتو برای اد 
راحتی وعافت همشگی ودلیا دآ خر ت‌ می‌طلب». 
سغمیر(ص): مرر‌دی دا وداع کرددفر مود:«خدادند بو توشه تفوی (بدهداو 
گناهات سامرژد وبهرجادوی ترا باخیردویردساند». 
چون امر مومنان(ع) اباذددضی آلعنه بدزفه کرد امام جسن ژاعام<سین 
(ع) دعفیل و مان توق با عیاد باسر ببز او دا بدرقه گردلد » حطرت فرمود : 
بر اددتان را بددقه‌کنید که دونند باید بردد ویددقه کن باید بر گردد:ولز هی بك . 
درخور خود با اد سخثی گفت. حسرت حسین(ع) فرمود: «ای اباذد خداتی‌ادحمت 
که این قوم ترا بابلا دعصیبت برنج « محنت مبتلی ساختند که قو دین خود دا 


[۳ 


ه وری ر سس و۷ 


رح این لت اي شهران ادن غوکه ان ادا د کتک یک 
[ جع ] سول ار یز ۲ ۱ 

ان ز شول ال عبوتیز + دا ودع وین من فسال ؛ رو دزی وه 
ال کل کار رقف لع سابع و گر وین رفن ۲ ورد د ال" سین . 


من نی 


هه کا سول ار بر زد ود 


مسافرا آَخد شوه قال : « مه الک اش هرگنک کرد مه 


ار و بْ لك 1 و کفا لبم و نلٌ لك مات ۶ رعَواتمٌ لك 
وراه لکل خر »علك ستقوی ار »شود تسیز بر کت او کر و 


ی لزع ) 
من را ك: 2 رال را منود اف ده یک رما سوام 1۳ 


با لها ندادی و آ نها دنبای خود دا اژ.توددیغ داشتند دا نها چقدد با نجه توندادی 
فیازمندند وتو از آ نچه آ نها ریغ تموذند, بی‌نیااع» . ابوذد گفت : خدا شما اعل 
ست دا دحمت کند, که من دردنا محبوب دخواسته‌ای جز شبا اهل بت نداد 
که هر گاه بیاد شما افتم سیم (ص) جد بزد گوار تا دا بخاطی آدم. 

دییغمیر(س) چون مژمنی دا دداغ هبکرده میفرعود : «خدادند بشما توشه 
تقوی دهددشما رابه‌همه خوبی‌ها متوجه سازد دحاجتتال دا بر آدد؛ د دی‌ددنیای 
شما دا سالم بدادد «بسلامث بسوعمن باز‌گرداند.» 

ودد خس ۳9 است که: بغمبر(ص) » چولن مي‌خواست مسافری دا تودیع 
کند» دست اودا هی گرفت؛ د مفرمود : خدادند عمر‌احان خویی تسب تو کند ؛ و 
ععو هت و کامل ساژد» وناملایمات‌دا بر تو آسان گرداند:ودود دابرتو نزدمك‌گردالده 
مهمات ترا کفایت نماید: ددین دامات ترا نگهبانی‌کند» دعمل ترا خنتم بخي ثما ییده 
درا بهمه یکی‌ها متوجه ساذده پینو باد به تقوا دترس اذ خداء ترا بضدا ددیعه 
هیدهم بهبر کت خد!ا حر کت نماء 


پر ۷ :۰ رت ۱ 
آشتمن ان" له الهَحابةه و اعظم. لگ المافتة و قضنی لا لاه رود المقوای ور ً 
۳ تا کت برد الط سالا غانا + . 


اب این عن الصا ی ی آلستلامقال : وکع سول ار رل 
ال 1 لد : و لک اه تم » 


ی 7 


رتکد تا ص 7 مرا مد 0۳۳ رف 


۹ 


وداع 
هر که خواهد با مردي وداع کند باید بسگو بد:«دین دامانت تو «عاقیت‌کاد ترا 
بدا #دیعه می‌سیرم» خداوند همراعان «دفیقان ترا برای توتيك‌گرداند دعاقبت 
نز رکه بئو دهد وحاجت ترا بر آ زد «تقوی دا توشه تو گرداند و بهر حا ترا متوسحه 
خیر گرداند #سالم وسودشد باز گر داند.» 
اژ اساه ش ششم(ع)؛ بیغمیر (ص) با مردی وداع لىود وفرمود : «خدا ترا سالم 
بدادد وسود قرادان نب تو گر دائد. ‌ 


فصل چهارم 
اخلاقي بند‌بده ددسفر وحن معاشرت ودعابت حقوق دبگران:مدادا و 
رفاقت با ظمر اهان 
از آبی‌دبیم شامی: درخدمت حضرت امام صادف(ع) بودم» خانه امام پا 
جمعیت بود» حصرت فر‌مود؛ اژ مایست هرکه با همر اعانش حسن معاشرت نداشته 
باشددیا دوستانش رفاقت و مداد؛ شماید و بآاتکس که مك می‌خودد تسکشناسی 


آ تب ال سس سس سس .6 ۷ ۷ 
1 س 


وا و فر ۳ اس ات سل کر اب ۳ 

۲ ۳ 09 ۴ بي و :ما یبن َو شا ات اکن 
مه تلا سا : غلق تخالق بم من َحبه » وسلولك بو خضبه » زیزع حون 
موی ای ور باه ما و ٍِِ۳ ما مه 
له علثه السلام قال : لشی من ار آن مت ال : با تلتی ف السفر من 
خبي او سل - هر پر یا و اي , ۱۳۳ 
جن تابن مَرواات قال ازع اطع لام : ارصك سشنقری 

و 


ف 


و آدار ام ردق ادیت وس کُشن الصححة و لز صحك 


عن ی سیر تال : فنث ماون ند : مرج رل عقوم مماپر مخ 
یم کتا یروت 1 ولا بنیز هر آن فرع یفن ما روا ۴ فالّ: ما ار 
ن بل تسه » لستعرج مع من هو یگله. ِ_- 

رت ن امتّطمت آن تون بل القلد 


شمایدویا | لکه هبراه است جشن تخلق نداشته با 

از آناحش ت(ع)» بددم ین گفت‌یاً بکس کهیا ین خانهرو کند دسه خصلت لداشته 
باشد اعتنابی با ثیست: اخلافی که یا قمراهان خوبی‌دفتاد کند دسلمی کهتشم 
اددا مهار نماید وپادسانی 3ورعتی که او دا ازگناهان بکه دادد. 

واز | تحضرت(ع): از مروت نست که انسان بددخویی که دد سفر عی‌بیند» 
باز گو کند. 


اژ عمادین مروانه حشرت صادق مرا دصیت کردوفرمود: «ترا به‌شوعوترس 
از خیا داداء اماتت «راستی گفتاد «حسن عماشرت وست میکنمدقو تی جز اطرفب 
خد! وود ندازد». 

ابی‌بسیر گوید: بامام صادق (ع) عرضه داشتم, جایز است اسان با هردمی 
پولداد که نمیتواند مثل آ نها خرح‌کند بسفر ددد؟ حضرت فرمود: دوست‌ندادم‌که 
وحن خود دا ذلیل کند بلکه باعمطر اژان خود بیرون‌دود. 

از امام بافر(ع): باه رکه معاشرت‌دادعه اگر میتوانی که همبشه دست‌نوبالا" 


ن اي سینت ان : یرانق : 
۳ 2 یه [ ۳ ۴ 0 
۳ فا نمعید :ما ات نات الا کاب تا احرا و احسا ان اطلو عز وله 
ارفقپٌا بصایعه . 

1۳ ام 4 الّمنین نا لا تصعن ی 5 


1 33 


س 


فان داك ۱ طیبِ ۳9 11 ۳۳۳ 
3 .نی از من بل ی 2 مرت چا بو 


عَنْ یی عَّد الم نماد قال: سب من َو به ولا تصحب من این بك. 

رنه ماهر قال : البانت 2 فِ لب نس کطان نانآ هر الدلازة 2 

عن تابر ن عنم ره قال م فك لا ال زد : ق رت حالي وَسة 
بدي وتوسعی غل اخوانی تام ی 7 ك طریق مه ایک » فال : 
بان (سنی دهتده باشد نه‌گر تما چنین باشد . 

آزشی اکرم(ص): ادل دفیق عوافق انتخاب نما سیس عزم سفر کن. 

وامام(ع) فرمود:ده تفن که باهمعصاحب هستند | نکس ددنزد خداونداجرش 
ستر دمحنویتی است دشر نا,دفعش مداد و دفافت کند. 

دامیرمومنان(ع) فرمود: باکسی که برای‌تو فیلات قاثل‌لیست شده که تو 

براع‌اه فضلت فائلی سقرهکن. 

نی‌اکرم (ص) فر مود: سنت است 45 چون‌جمعی به‌سفر همرهوند خر ج‌خوددا 
در ور ند (درمیان گذاد ند) که برای خودشان دهم اذنظی حسن اخلاف بهترراست. 

امام صادق(ع): با کسی سفر کن که ذشت و افتخاد تو باشد» نهآ نکه توذشت 
او باشی. 

وا آن‌حسرت(ع):کسی که تنها درخانه مشواید شیطان است؛ «ددنفر دفیق 
هصا جب و سهنفر هو لي‌هم هستند. 

از.شهاب‌ین ند به: به‌اعام صادق( ع) گفتم: شمارد حال‌من ددست ود یاک هن 


0 


نت ۳ اه » وان هر آمتکوا آذلانپم. 


9 فلر 2 . 
یتست 


ای مر 2 توت 
فان دلك مذدلة لمومن . 
اد و کب ِ ۳ ق نم ٩‏ ۳ 
ل ر سول اهر زیر : اجب" الصحابة الی ال غز ول آربعة » وما زاد قوه 
۳ نم هرن مین 
عم سیمة الا کثر اتطاحه 
را 
ال الملادق تمد : نمچ السافر آن بقه عاعه اعوايژ ادا عرم کلجا 
دق تتقاه: : حق السافر ان بقم علئو [خوانه ادا مرض ثلاثا . 
ی مر ی سوه ۱ بر اب د 3 ۳ و اس ۳ 
ای کدی ۳ اي ۳ب دی 0 2 بر و مک وم 


7 رد ی و ۳ 


تسبت به بر ادران مومنم ۱ کاهی؛ ددسفر 2 یتست 
برایشان زیادعرج میکنم» امام(ع) فرمود: چنین کادی عکن.که اگرتو زیادخرح 
کنی و آنها یز زیاد خر ح‌کنند بهآ نان اجحاف کر ده‌ای دا گر تو خرج کنی «انها 
امساك نمایند موجب‌فلت دسر شکستگیآ نها نده‌ای پس‌با همطر اذان خودسفر کن. 

از امام ششم (ع): بادسی‌معاشرت‌کن که هم‌طراز توباشد نه کسی که خرح ترا 
دهد که ای‌ذلت مومن است 

ثبی‌اکرم (ص)) فرعود: بهترین دمناسب‌ترین عدد برای سفر چهادنفر است 
دار بر هشت تن فزو نی گیر د سر وصدا در [ بد. ۱ 

اما ششم(ع): حق‌مسافر ابشست که اگرمر یش شود دفقایش ناسه‌روذ بخاطر 
اواقامت گز بنند وسمانند. 

از نبی‌اکرم (ص): هیج خرجی از نسه بریابه اقتصاد باشد در نزد خداوند 
محبوتر نیست که خداوند اسراف دا جز درحج دعمره دشمن دادد. 

پیغمبر(ص): دزسفری‌که عاذم حج بودند فرمود؛ بد اخلاق باما «صاحبت و 


۳ اور و و لد را سد 

۷ زد سس سس مس .لاملا خلاق 
قال تال : ایس ات ام تاد همم ی اسر 

۳ کاب شرف مت * دقن ی ماب 


ناه يف فان ول من ام : ِ عم * وتال ۳ تقد وقاله 
۳ علٍ قطما » تال لاخز : علي طتحبا » ال رشرل اش یز : لآ 
الط تس ول ار لا تمس با و ۳ نت ع تکنل» 
ال یز : رف تکتون وک اضر ولیک ین کم !15 کم 
آشطابه آن برد من تیم » کام توت تلقط اطت که . 
ون آابر لاف ِ 

کاْ للع لتز ۱ذ۱ اف وب متشه یط سول رانک 

ماو تن ۸ عن ای عثر اش لثم لام ال : فل تن لابیم : (ذا 
هدر ای نکند. 


حلبی به‌امام صادق (ع) غرته‌داشت: جمعی که بعضی رو تمندند 2 بعضی 
تردامند تیستند باعم ماه لکد با تروتمند میتواندیرای دیگران رح 
کند؟ امام(ع) فرمود: اگی آ نها داشی‌باشند مانعی‌ندادد. 

تمی‌اتر م (ص :| قاک‌حمعمت درستقی یمتگر ار جمست است. 

از نی اکرم (ص): سغمیی ددسفرکه فرمود گوسفندی ذیح‌کننده یکی‌ذیح آن 
زر بمهدمثر فت ودیگری بو ست کندن آن دا وسومی که کردن دنکی بختن | نر| 
حضرت فر مود: من‌هم هیزم جمح عیکنم؛ کفند؛ ات رن شما ذحمت شکشد» 
مددء مادرما فدای‌شما - ماکاد شمادا انجام میدهیم» فرمود: میداانستم ولی‌خداو ند 
از شده‌ای که ددعان همر اعان برای‌خود امتبازی و نشخصی قائل‌شود بدش‌هی | بد» 
۶ بر خاست دبه‌جمم آدری هزم بر داخت. 


داب سقر 


" میغه‌یر (ص) دد سقر شا قه دموا دسر عه‌دان ز۱ باخو د برمی‌دأشت 


ی ۳ ار 

ی اس اور و و و ای رم و جر ور مق 
مافرت مم فوّم فا کار (ستشازتم ق امرل وامورم وا کر التسم ف وحوهیم .و ان 
۳ ت ۳ ۷۳ ۳ ری مه و ۳۳ | ات و ین دهد ‌ 
کرعا علی زادد تا ۳ و ادا دعر آد سیم . و اد سریعا لو ۳ . اسعه 

9 ی رل یر 8 وی ی > 
طرل لعمت و دد: عادو 2 4 اس عستا مَعل من داَق اد ماه از زاو . و اد 

ی وا سل ایوس اه ی 15۳ ید اد اه ده اف اج و پر م2 ای 
رن و ی 
وَتنظل ‏ ولایت یروس و پا تفه واه وتا 2 و تصل کرادت عضمیل 

پاچ هر ار یی مر مر مه و ت ‌ ی ۳ ۳ وان شاه سل ان ای 

بر ۳ ان ۳۲ ۰ چ سر ۳ پر قد ی 

وم عَنه الامسانة . و ادا رابت أصحابك عُسون قامش ِ , و اذا| رد 
واه سس وج فتر "اج افیم ۳ ۲ بر 1 سکول ۳۳ در گرا - وت 0 
فاعمل معبم ار و َرضا فاعط چم فن خد ِِ 


ضِ 


یر ی ق ۲ 
واذا ختح ق الطربی فانزلوا ۳ و ِ س 
سم ابر سا ی 
مخصا واحدا لا تساه عن طریقکء ولا متخ وه » فنص الوا نی اقلا 
س پرو مه دی ۲ مس تس 2 
مربب" ایکون عنْ اللمتوص و توت هو الطان الذي حسرفه» واعذرو! 


از امام‌سادگ(ع): لقمائا .نی ز تدش گفت چوثن باجمعی به‌سفر می‌دوی در کاد 
خود و آ نها با ابشانذ باد فشودت‌گن؛ وزباد بر آنها لبخند بزن, واژتوشه‌خودبآ ها . 
بفشنله‌باش؛ ای ترا بخوانشد. جواب ده ؛ واگی کم طلبند بهکیاث | نها بشتاب ؛ 
وذیاد نما بخوان دبساد لو اکن ۳۲ ابر آ نجه داری از آب د م رکب د توشه 
سا تمند باش»وچون براعاحفی و وچون اذئومئورت 
کنند قکرت دایکاد بر وتافکی نکرده‌ایه بر يك رای تاست‌قدم نشدم‌ای تصمیمهگیر 
واقدام مکن «جواب مشودت دام‌گوفا برخیژی دبنعینی «بشردی و بخوابی‌ونمان 
بگزادی»ودداین مدت ددباده امر مودد مشودت فکر ودانش‌خود دا بکاد بر که 
۳ دریاده مشودت کننده خود خبرخواهیکامل دخالص نکن خداوند رایه 
عفلش دا سب کند وامانت‌دادی دا از اد بگیرده دچون دفقات میردند توهم برد. 
دچون‌کار می‌کنند: توهم بکن؛ دچون صدفه باقری میدهند توهم پا | تها پدم‌داز 
بزدگه‌ترین آنها حرف بعنو: داگر اذتو چیزی‌خواستند» «باسوالی کردند؛یگو: 
چشم» و نگو: ند» که نه‌گفتن عدب ونقص است: د اگر در داه متحیر کششیده فرود 


معاالاخلاقر 
احصن آنض) ٩۱‏ ان روا ما ری » فان المساقل اد اذ ین بش شا عدفب اجه 
منه 4 والشاهط ری ما لا ری آلعاشت ی ذا جاء قث مار لا رما لسن 


۳ ۳ كِ 
وصَلا و استیح مذبا قانها ین * ول نف لزع رأس زج 9 


۳ 


پر ۲ 


دابیك ۳ 


ر سس سر 


لِ کات تسه ناردام النامل . فاذا فرزت من رل ال عن ديلك راد 
و ی ۳ ام 2 
با 3 فسات ۵ تفش ء [ 1 7 2 بقاع اد مرو ۳ 
3 9 تن 2 ۳ بت 
و اش وب وا کته 2 ۳ ی عصَل ر 
خضاء ای ف مب ار ام ۲ ارت "1 ر کر رز 
9 2 ام فا کل تم ما مخ الاک و اسطفت 
1 7 ۰ سر سکیا فد وت ال لبق مت کناب اه واه 


ضِ 
وی لیس 


۷ 2 رناکا, زعلیك بالتسسج ما دمت غایما عم. رتاک لاه ما مت الا 
مت ها ۳ یا ی 


آ ید داگر ددقسدخود تردید بدا کردید» با اسشیده ومشودت‌کند» داگر شخص 
تنهادی را دیدید ار او دریاده دام شوال مکننده که شخص داحد ددببابان خود دد 
ترد دوشگ است» که ممکنبیتلعاشول راهز نان داشطان کر اه‌کننده‌باشد,هو یز 
از «اعنسایی ددنفر پر‌هسزید» مکرآ که آ ار ددستی دا درا لها نید که عاقل 
اگر بچشم خسود چبزی دا یندم ,جق دا ارآ بااشناسد» د حساضر چیزی دا 
هی‌بیند که عاب‌نمی‌مند: بسرم چوندفت تما دسده» آن را یرای هچ چیز عقب 
میتداژه تما دا بعقت مخوان وشالت دا از ان داحت‌کن: که دین فست( بهر حال 
باید اداکنی) و دد جماعت نعاذ بگزاد گرچه پرسرنیزه با لبه شمشیر باشی (یعنی 
جاخیلی کت باشد)؛ و بر دوک مر کب مخواب: که این هو جب سرعت ذخم بشت او 
شود دحکمان چنن‌کادی لمی‌کنتد» سگر اینکه ددمحملی باشیدهکه: بتوانی‌بادا 
چابچاکنی ودداذنمایی برای داحتی منصل‌ها. و چون بمتزلگاه دسی » از مررکپ 
فرود آ که« اول برایاوعلوفه‌بر بز که‌اد بمنز له خودنست.ودر جایی‌فر ود | سدکه‌خا کش 
و تک بهتی» و گیاءهسبزه‌اش بیشتر باشد. دچون فردد آبي» پیش اذنشسشن 
دود کمت نماد بو آن ویر ای‌قسا+ حاحت و تغلی‌ سای ددد دست برد ۳ 


آداب ب السقتر ۵ ۲۶۸ 


۳۳ 2 اسر هن مب ال لب اه آخرم راو فم الصَوتِ ف مسبرك . 
ون تذل زاره نی تفر 4 
فال ر وله اه نز ۰ من شم ترفن بل أن بط زا4: دا رجف سفر . 


ِ عرکا مالساب ما اسلاغ 3 اف مک جر لو کرو دمن 
طسب الز ای من از رلک وآشويتي ال وال . 
من آنحاسن فا الصاوق عه اسلا ی مه اون حدت الر+عا اقن 


ان ۷ 


فی سرب ین خر ار وه . 
فر 3 ۳ ای مت 7 ۳ 
نه غیر سل ۶ فان : قال ز سول ال بتلیز : من شبرفی الرل آن بطسّب 


1 ۴ ۳ ای 
رادة ] ذا حَرَج ی مقر 


دوز کست نماد بگزاد: وبا ذمینی که در آن بودی وداع‌گوء دبر آن و اعل آن سللام 
کن» که هر قطعه دهیئی فرشتگانی دادد: دافر هی‌توالی هسبعوفت غذا ان 
آنکه نخست صدقه دهی» ودرحال سوام تا می‌تواني قر آن بخوان » دتا می‌توانی 
تسسیح 1 ی,ودر حال فراعت دعا کن؛ وا اولتا آخر شب سبر سکن ودد هسیر حر کت 
صدا بلند مکن «فرباد مزن. 


بذ لکردن توشه و جوانس دی ددسافرت 
پیشمیر (ص): از زر گوادی اشستکه اسان‌چون سغرعیر ود توشه‌اش خوب 
وحللال باشد: 
وحشرت زین العابدین چول بحم‌دعمره میررفت» هتسر ین توشه هادا اذبادام 
دقند وسویق 2 حلوا باخود بر‌میداشت 
ازامام سادف(ع): مروت ثست که نساب پيك و بدی داکه درد سفر می‌بیند 
از نبی‌اکرم (ص) : از شرافت انا آفست کسه چون بسفر میردد ؛ توشه 


خوب بردادد. 


ات ك 
مارم الا لاف 


باه ۳ ۳ گم ۳ ۳ 
وق لقاع او ژوي افکنه وه الکلیر نعال :ات بج السکن 

ی نیو ۳ س نی 5 

فا تفه ای ؛ فشال : لو آن امک در "اد ار ۳ شه و من الاو ۷ هکس 

1 ۳ 

شج رز اب زا يت 1 ‌ د# 

دوم ی ترودون قبه ما د ۱۳۳۹ ام 1 ۰ رح ال 1 دنا * تال 

2+  عحلصب‎ 1 1 


مه لا و زج سا ام ار بو کون سوام الیل 
له ااشتور » هه توا و کل در خر تعکت علا از و ملع لك سکن 
املك تتدر با یکین ین یوم 2 ی اش | التبا بر من درم آن کل لك » 
رضم قدهته* لب زا بر الشالث له رده اجمل النشا کل . کرزه 
3 رم والتالنة تطر ولا کنفم لا اردما *نه فال ی مد 
۳ یم لا آذر که 

وقال لاف لاینه : | زب اه لدب ۳9 فد لك فا شا کی »ال 
مینك فیبا ات او عر ول سمل شراع و ارو ال زاف فیم 


تقو ی اه » ان وت فيرجة اش ون علکت قذتويك و سا اک و یا 


ددددایت است که آبودر دد دناد کعبه بوده فرعود: من‌جندببن شگرخ همه 
مردم‌گرد او جمیم شدند. گفت؟غر گذاقسد سفر دادد بمشداد کافی توشه برعي‌دادده | با 
بر اکسفر آخرت تو شه‌ایکه براجاشمالازماست و کادتان دااسلاح‌کند بر غمی‌داد بد؟ 
هر دگ گفت: مارا داهشمای کر ففت: روذهای گرم دا دوه بدادیده #برای 
کارحایسهم حي‌کنید؛ دزتادیکی دلشب براا تادیکی فبر دود کست نماد گز ادند؛ 
پاسخر, خبر که‌بگوییده با ا[سخن‌شری احتراز کنشد باصدقه‌ای به‌بیلوایی دهید تا 
در رودسخت قاعت نجات ما سده‌عال‌خودر اد قسمت کشیده مکی زا: بر ای خانو اده خود 
خر حنماید دیکی ژ بر اه خر ث خود نذل کشده: وراد آننده مصرف زدیا 
نخو اهد داشت. دددنا دو گونه سطین از نگ سخنی که برآگاکسب ودرا مد 
حلال شرودی باشد دکلمه‌ایکه‌برای] خرت توشه است؛ ددیگی هرچه‌کوبی ضرد 
است: وعد لافت: ۳ روز ننامده مرا کشت (ععني‌دود قامت). 
اقماننه مهف زر اد گفت: پسرع! دثبا دبای زدف‌است که مردهی بسا در ان 
غرق کشته‌اند» کشني نحاتت دا اعمان‌خدا «یادباش داتوکل, و توشدات دا درآن 


۳ 
وعامت یلك وال فطل زار » وتو هه ما درو ما تفع ۱ 
هآ ون نا رک تسیک توا زيم معصَة ال عَز 1 رفي ره ابتم 
بعضمم :فك ول . 


ِ 
و دوش سر مزر سایق 
: عن لمادی یتلام :تلع ار الیو ۲ فقال:تظنوت آن لته القمق 
س ۱ سس ۳۳ 7 ۳ ۳ ك : ند 
والشخور ولا ره ونلروو طمدام موضوع رل دول ویشو مروت وادی 
۳ کاب 9 ال مه 
کرک کاعا لك تشطاره وف 2 1 مه السلام: رو فقال الناي: 
و ی #ظ من از ون ۰ ۲ و۳ : 
ان ال له 4 السلاة: لس للرو وا شر آن بضع ال خوانه بقتاه دار ر اوه 
ام ب رات میا مر متا متیر 2 8 
مروان :مره في اضر مار وه في اسفر »۶ لد في اضر فتلاژه از انیم 
7 0 وی ی نب ۹ ۳ زب 
وازوژم 4 سا حد ام نع( خوان 1 ِ ژالد‌مة ری کل ِِِ 4 با 
۳۳ ۳ "ات ۷ 
الَبیق وتکیت مت ۳19 يف ص عفر فکاره الزاد وطیبة ود کان ملک 
۳۳ سب 


۶ ۳ ی ۳۳ 7 ۳ 
مر هب ور ۱ ۳ ۳4 
9 ۲ ِِ- # برد : رو 


تقوی قر ارده» که ۳ نحات بافتی از لملف د مرحمت خداست, داکر هلاك گشتی 
بواسطه‌گناهان خودئست. پسز م٩‏ شفشیر «چکمه و عمامه و خیمه (یوستین) ومشك 
آپ, وایزاد دوخت ودرفش خوود) برداد. از دادد | نحه برای‌تو داهل‌تولاژم است 
برداد؛ و درهر کار جزددگناه مار فتقانت عواففت کن. 

ددباده معنی فتوت اذ امام‌صادق(ع) پرسیدند ؟ فر مود: گمان کرده‌ابدفتوت 


ومردانگی یافسق دفجود است! ثه بلکه فتوت آالست که ابلماع کنی وآمید مردم دا 


پرآدی دچهره‌خندان داشته باشی ومردم دا آددئجم داذیت خود عصون دادگ دعر 
آن بر نگ وفسق است. امام(ع) برسید مروت چیست ؟ اصحاب گفتند نمی‌دانیم 
فر عود؛: هر وت آن نست که اتسان سفره‌اش دردد گاه‌خانه براعه هرد فستر ده باشد 
بلکه مروت دو تاست: درسفر #ددحضی اما مردث درحضر: فرائت قر آن وعالامت 
با مساجد؛ بکاز بر اددان مژمن پرداختن دیکاد گر خرج کافی دادن که اینها ددست 
زاخشنود ودشمن دا منکوب مسکند. وامامروت ددسفر خویی دفراداتی توشد وبه 
همررآهان دادن آنها دکاد مردم دا پی اذ جدایی اذ ابشان کتمان داشتن و شوخی 


پاز با ٩۴‏ سس 


ل که 
5 مستارمالاخاروي 
۱ - زو دای بط و کر و تناس۷ ۳ لب ۰ ۲ ۰ 
ی قدر ارو فان العونة از ل غِْ هدر او ون و [ن ابر نتزل ی قثر سید العبلاء, 
5 5 
9 ۳ 
فص الخامس 
۳ 3 1 1 ۱ ۳ »1 ی و 1 ف 
في جفظ التاع والاستخارة وطللب ابو 4 
۱ ّ قي حفظ التایع 

0 رت هی وشن | 

عن الصادقی تیوه قال : مخ را ه آیة گس 4 في سم في کل لد موس 
۱ و ۲ و پیت کي رو هر .۳ ِ- ۳ 
2 معه وبقول : ۰ الم ال مُسبري عبب! وصبي تشکزا زلامي ز کرا » , 
ممترعات اسر الامام تاصج الدین آیي ال کات آلشههي رخ اناه» عرد زر 
ان عسی " عن رل قسبال : بت ال یز امن اٌرضا ملفتزهد من خراسا فتاه 
: ۱ زا ی ها ۱ کت 6 تب ۹ 0 
رزم‌ ‏ وان بن دللك ملبز*» فقلت للرسول : ما هذ! ؟ قال : طین قیر السین عانه 
ی ی و ۳ روت د ۳ ۳ و اه ی ی ی 
سل * ما یذ یه سب من الاب ولا غبره لا وعمل فه الطین و کارت رز : 
امان بادن اش تال . ۱ 
ار باد دد عبر مو ردیکه غسی یر | دایرانگیزد. بل فر عو د: شم بانکه محید(ص )دا 
بحق میعوث گرداند خداد ند هر کسی بقدد مردتش ددزی دهد که رزق بانداژء 
خر حفر دا بده؛ سس بشدار عد دوس بالاع دادم و ک, 


(نگهدادی کالای خود. واستتا 
۳۳7 یه 9 4 


از آمام صادق (ع)؛ عر که ددسفر یةالکر می دد هرشب بخواند خود و 
همر آها نش‌سالم بماننده و بگو ید: خداو ندا سیر هر | وسیله‌عرت دسکو تم را دسله 
تفکر دسخنمدا ذکر قراز ده. 

از محمدین عیسی اذمرردی: حضرت دضا (ع) اد خراسان برایم جامه‌ای 
فرستاد, که در آآن جامه‌قدری خال نهاده شده بود, از آودنده جامه پر‌سیدم : این 


خاك چیست؟ کقت ال دتر بت قبر‌حسین (ع) است وحضرت 
دیگر اشا: 


ده حاجت خو استی) 


هیچ چیز ازلاس و 
بججابی نمیفر من سگر آنکه اناین تر مت در آن هي کذادد: ومفر ماید: 


سسسس -3۳۹ ۱ 


۳ ی أعوان ال ول اش جر فلا : با ول الله زا 
ره 


رید شام نیمارو امن ما نقزل ؟ قال ع : پمک اذ آویتا ول مزلر فصَلم 
ی الضر ة » فاذا رضم 2 تا یه علی فر اینه بت آشلاو فیح کنیع فا 
الرهراء علبا السلاج» م۸ بش یه زر ونم من کل شب » وان آصوت 
وا ی ولا فیتز غلام مه از کیت ال » و مسیون » ان 
لفلام الم دوع عذن نهک راث رقرا « ی الکزیي » وْبع تشبیخ 
فاطمةً ارام علا اسلا » قال ادا یا حافطان یادن ام للم قافتا 
۷۹ را رم صحابه نا : لاواشر ما ریت لا بط 
» ال 3 + ال الق کرت لت بل لت وت تفا نزو یا 
/ داژن شزو قدارتو| مان 1 را انا فانضر و ان میم » 29 ان 
وق مد چا ی ار ۲ ۱ ما کتا اهنا »ما برشنا» فلا 


سب ان با 


لقد حتنا فا رأیلا الا حاْطب ۳ قعی تا ما قتکا؟ تالا نا سول لالز 


این‌موجب اعان‌است (بااحاذة الهی). 

از آن حصرت(ع): بن‌ادداتی محسر نی‌اکرم (س) آمدند د کقتند ما بفند 
فبجادت بسوی شام مپرديم بماچیزگه پیاموز که بخوانم» حضرت فرمود : پس‌اذ 
آنکه درمنز لی جاگرفتید «تمازعشاء زاغوّاندید دبه‌ستر استراحت دفتید» تسبیم 
حضرت‌فاطمه بمداز آن آبةالکرسیدا بشوانیدکه اذهرچیز ددامان خواهیدبود. 
ددسفی دذدائی | نهادا تعقسب کردند تاجامی منز لگ فتند» دزدان حاسوس فرستادند 
که ببیند اینها خوابند با بیداد» غلام دقنی به | نها دسد یکی از ابشان دد بستر 
مشغول خواندن تسبیح حضرت زهرآ(ع) ۶ بةالکرسی بود. حاسوس دژدان حون 
بش امد جزدیو اد ی‌بلندندید دوززده همه‌جا حوی خود دبوادی مشاهده کرد 
و خمر‌مشاهدات خوددا برای دندان برد؛ دژدها ادا تشطنه کر‌دند. و گفتند: خواد 
شوه کی که درو غ هی گویی این خیالا تي است که ار تررسویی و کم‌دلی بو دست دادهه و۶ 
خود بسوی جوانان آمدنده دی حز دیوازي مشاهده کردند (که‌بر گرد حوانان 
کشیده شده بود)ناچاد ناامیدباز گشتنده فردا بهنزدباگ[ نها آ مدند وپرسیدند دبشب 


کفتنا « ابا کرت » کنیع اطع 27 را تا للم تلا * فقالر , ال 
یاس لا تا ۳ لا نقتد د مک ِِ ۱ مذ) الکلام ‏ 


عن مان ی و 
7 #9 ر عل آخمابنا ال ناب ان مشیم ولا مه بل انکوفة از 1 
۱ ۲ 
من فاختلفت عَل رام خلت عْ اس املع له السلامه اف یو دم مت 
مکة فخبرته با آشاز به آطسابناتوقاث له لت فدار قاری نی تنهي ال ما 
مرن به ! ال له الم ار ما صم لین نم قوش ی ذلك مر 


ال اش اي بل رای ام اف مك سا »فلت : تجمات فدال 
ی ار" 4 
2 ام کب نی رفن « سم ال رن ن الرسم م > ال آنت ال الزي 


لا [ل» 1 نت تس لت ب والشهادو» نت المار رآ فان يف أي لامرن خر 
ی ات فو رال مه وی اک معته ان شاه اه تما کب وف 
کا بودید؟ گفتند: همین جابدژدان گفتند رلی‌ما آمدیم جز دودیواد پلندچیز کستاهده 
ن؟ دم ؛ قصبه شما چست.؟ کقنند یتغمیر بما تعلیم داد که تسبیح فاطه (ع) « 
ای بشو انیم سم و خوراند.یم» دزدان دفتند و قسم خوردند که دیگر آ نها ر 
تمقیب نکنند. 


استخاده بر ای جات 

از عىدار حمن‌بن سیا به! سالی با کالای تحار ثي‌فماش بسگه رود تم» د کادع کساد 
شد. رفقا بمن گفتند که خوب است که مال‌التجاده دا به‌عصر مه ۳9 با یمن 
باذ نگردانیم. و 1راء۱ نها دداین‌مطلت مختلف‌شد» پس از با کشت ازعرفات ددسکه 
بتعدعت امام هغنم د سیدم» و آراء رفقادا بحضر تش‌عر هه دا شتم, و گفتم رای‌شماچهست 
تا به آن عما ل‌کنم؟ حضرت فررمود؛ من مصر یمن قرعه بزث و کارت دا بخداسپر» 
هر شهر کی که فرع بنام آن در امد بهآ نجا برد» گفثم ۱۲۳ بزنم؟ فرمود : 

بر بكك صفحه بنوس: بسملهالر حمن ار حیم؛ خداء ندا تو خدادندی هسئی که جر تو 
خیدایی زست « بر هر عیب و [شکادعالمی: توعیدانی مناد او دیب سم کداميك پر انم 


ری بش ما وم وود فتَنا » نا کنر ای" اسب تفع اسدرای 

صل یقت تا نا #ن اب کت میا بت اب ما کش 

زتع ان زج ي ایک اطع ال می به بقا ره 
0 


۳۰«ِ 


ی ار رن یی علنی) لام قال: کان رشزه تسین علنی) انصلام رن 
از من قآ ام وم کمن ستاو رن 
ِ ار » رورت« ۳ ذ فوغ من ار کمتین [ستتعار اطمالي مود 
نم وا « قل »1 اه مق 1 و ۸2 مد تن : * نی ال للم ان نت باه آفث] 
ید هک يپ نج وان رن کم 


دل ۳1 تشي » در يا 
حشي الا وزم الوکبل »تب گشي ورد 
۳۳5 ت تا باتوکل بو بدنبالش بروم. بعدتلمه (مصر) دایشت‌سر ات شوس؛ بعد 
صدخسحه دیگری بر‌داد همین دعبا دا باکلمه (یمن) بوس: و در کاغذ دیگری 
بو می؛ که بسچ شهري فررستادم نشوده بعداین سه کاغذ دا بدست بکیاذ رفقا ت 
بده تاچنان مخلوط کندکه! تهاد! ازهم با نشناشی» بعددست بر» ویکیاذ آ نها دا 
برداد» وهر کدام بیر وان آ مک بخدا تو کل‌کن دبه‌توشته همان عمل‌تما, 

از علی‌بن جعفر(ع): حضرت ذین‌المابدین (ع) چون فصد حج با عمه با 
خر بد وفروش؛ با آژادکردن غااهي دا مي‌نمود؛ ددد کعت نماد استضاده می‌خواند» 
ود آن‌ها سود الرحمن #حشردا فرانت عی‌نمود؛ س‌ادرلماد دداست‌باد از خدا 
طلب خرهی گر د. :مد قل‌هو الا جد دمعوذنین» رآمی‌خواند» عد می‌فر مود؛ «خدایا 
قصد انجام‌کادی دا دارم‌که از آن شیردادی» اگرمیدانی که ایدکادباک‌دنیا و آخرتم 
خوب‌است؛ پرايم مفددکن» داگر میدانی‌که برای‌دنیا و آخرت من بد استآ تر ات 
نگ دان» خداد ندا مر آبراهی که مساحتم‌هست بپی : دلرست داشته پاشم با نداشته باشم: 
به‌بر کت بسم لاف حمن الرحیم» ماشاءالٌ لاحول ولا قوة الا بنه, خدادند هرا کافی 


سس سس سس تارالاخلال 
۲ ۲ 


فبي طلب ااجت) 
۳۳۳ : ۳ 0 ین رین وه 
۱ دا اژد ی آن لدع فق حاسیك وف طلعتد الک وذهکت حر ترا 
۱۳ 2 
ر کسن ب اد و « قل ؟ و اقآ » ۶« فلا ی زر » » کودا لت ففل : 
سس ۲ ی با پر کید دج 3 د معا 
« ال ان ه در آلتیش من تشد کا آمر تني فارَرفني من فشك ررتاً سنا 


ّ 
ی 


بر وه 6 قاس اس ی مر ید هر 2 و ید 
وایعا ولا(" ما ] اعد قما رزفتفی اف رو او وقزتا * عدوت بر 
۰ 0 7 ی و : سا 


ِ ٍِ 
ول من ولا قرو وللکن,عوك رفوز 
- 2 
۳ 


۳۳ 


راما من الرل رو » ما 


۳ از کب 4 
۳ وس هد( مد با مر ول کی ۳ ۳ ۳ 1 ۲ 
۳ ّ هرد | النو قبار اه مب 4 یه اموری « ار حم | اجیس و ۹۳ 
1 س سس 1 ای [ 3 ۳ 
۱ 


سحگاه پدتبال کار وحاجت دفئن 


از اما‌سادف ( ع): چون خواهي که بامداد پس‌از طلوع خورشید بدئبال کار 
وحاجتی بروگ: دور کت نما شواث» باحمد وقل‌هوالة, وقل‌ا ابهاالکفردنسد 
بس از سالام بگو:«خدادندا من پدسئو ر و فرمان تو بامداد ببرون میروم تا آزدوز که 
و تو بدستآدم. بی‌دوذی خوب وفرادان وحلال دپاکیزه بسن عنایت کن 3 
1 نسد ه راکه یمن دوزی دهی «سیاه سمادت هن قرادده» بسولدقوه خدا صبح عیکنم 
وبردت هس ۸ ٩‏ ۶ بامداداث بدئبال دودی میردم بی [ که خود نبرد 2 توأنی داشته 
شم» دلی باثسر و وقدرت تو مبردم د ازهر قوت دیگری برائت می‌جویم؛ ید او نبا 
ازتو بر کت امر وذ داخواستادم‌ای بهترین رحم ار ندگان بهمه کادهايم بر کت‌ده» 3 
بر هعحمد ۳ لیا کش‌دددد بفر ست > 
رچون باژاد دسی بگو: «شهادت میدهم که جزاٌ خدابی نیست؛ سلطنت٩‏ 


با یتعلن پاش 
ستق ارب التبم » عنني اه( 14۱ هو لت هو رت رش اي ». 
وزدا رت ان تا 1 ود : لاح با سوم با دائم) با روف با رم سالك 
وونل درو وم آحاط پم جفگ مت رازم رزقا و 
فضلا ر وخترها لي عاقبة" 6 . زد اساری «ایه اودراسا فقل : لبم ارقی اطرما 
اه و ها من مد کت ها عاق دز وس 


ی ار بر 
ی زد مر با 7 5 1 د ۳[ ۳ یه 
و در أرّض) د دا اشتزیک شین من مناج از مره سرت و : » الم 


9 و 1 اد ام و کپ 
اف آستر هی هنکن ی ی هم لب هنن نب 


من ررَیك اسَمل لي فقو نزقا » راید کر امودة تلا مراشن. 


سیاسی مختص ااست: بدست‌قددت خود مسمبراند وزنده هسکند » و ژلده می‌کند و 
نمی آلده دجود دنده‌ای است که مر گت دراو دراه ندادده, وبرهرچیژ ئوانا است؛ و 
شهادت میدهم که محمد(ص) بنده «یاعبرادست. خداوندا خی وسعادت باژادهاهل 
آن دا اد توخو اهانم» دآزشی آن« اهل | ن‌بتو پناهنده میشوم: وخداو نداء از اشکه 
بکسی تساوز کنم با یمن تجاوژزی شود وبا ستم کنم‌دیا مظلوم دافم شوم بتو پناه 
عیبر 2 اذشر ابلیس ولشکرش داش فاسثان عرب وعجم بتو پناه می‌بر ع»خداه ند 
مرا کفایت میکند» جز. او خدایی لیست » بر اد توکل دادم , داد آفریدگاد عرش 
عظیم امست. 

«چون‌خواهی چیزی‌بخری بگو<«ای‌زنده دنگهداد جهان.ای دائمدمهر بان» 
تراقددت دعزت و1 ده بدا آ تاه ی فسم هیدهم که از تعادت امروز فرادانترین 
روز ی ددسیعت ین تفسّلات خود وخوش عافب‌ترین 1 نها د۱ به‌هن‌عنات کنی. 

دچود‌چهادیا با حیوائی عی‌خری گو:«خداو ندا بر عم تردن 3 سو دعذد رن 
وخوش عافبت‌ترین آنها دا نصیب من فرما». 

داز آ تحضر ت(ع):چون‌چیز کامی خر گاتکبیر بگوه ۶ بسد‌بخو آن؛ #خداو نداهن 
این دا خر یدام که از فل و اصات تو بهره تایمه بس‌دد آن بر کت اسان برا م 


قراد ده» خداو دا باخر بداین چیز دوزی ترا می‌طلبی» پس‌دودی خوددا بوسله‌آن 
لصمب هن فرما4داین دعا ژاسه بادتگراد کن 


مکارمالا الق 


۴۹ ۳ 


لا السادی 
ی ناب لوف وختوي مت ونبنت رک 
وف ده 
ن الصادی مان تال : سار | 
ری م2 ۳۹ کم ار بلس » فعال 
2 ۳ 


ند ضقان : رح اي زک .فلت یز : مرح آکني, 


‌ِ 3 
اب اقاعت: باه اطع 
۹۳ و و , ِ ید ی ما کي 
و او ی ۳ ی رس ی بر 5 ۳۵۹4 و | ال ‌ تا 
۳ ند تا 1 غبّی ال بان : عنْ رل عده دلن اعلیه آنه حج ۴ 


سس تست سس 
تمل ششم 
(دد آداب بباده‌دوی» و گر اشت آنهابی ددسفر و دعاهای متفر قد) 
در بباده درو 
از امام‌صادگ( ع):ینادهد وک کند وتند برد ید کهدفتن دا بر‌شما خشیف تررسازد. 
دواعت آستکه صمعی حاده عی دفتند؟ سقدین (عن) بان بر خودد گرحه از 
۰ سختی باده دوک بحفرت شکات کردند» حضرت (ص) فرسود : اد تند دوی 
کمكك بگیر ند . 
از امام ششم( ع)؛ تنددفتن ددئق و و۱۸دوهست عومن دا مسد. 
واز آن حصرت(ع): ند دفتن اقص ددناات است» دییغمر (ص) فر‌دود: 
دفتن دوئق مرد دا یرد 


ماد بدا ماد از آما‌سادگ( غ) ی در‌هر د مقر وا حج اجب می‌شو د؟ 


قر سو د: آ رگ خجها لاسام بر گر ءسلمائی که قدرت فر سبادهدو ی داذد واجب اسیت» 


تِ 


ملق اسف ۱ ۵ ۴ 


فقال تمد 24 : نم 2 عکه لالم ات من ای اي من اشامن * ول 
کاک ره نع سل اثر تخقز شاد . ولد مر" رسوله اطر بتز مکراع 
شم کر له [ و الاغاه » فا هافر : وا زره 
و ً سس تلف عم دی 2 روا » فا فان : خنرا , و قان: 
باشملان والتکور ۰ وهی بل الدلج » ان الارزش تطوي بل . 
0 0 آبي ند بنیتدد ال ؛ هه ل: ول اث مر وعل 
ه وث ی لعج بت من اشقطاع لت شبیلا ه .> فا : تفج فینشي اس 
یک وند؛ 2 7 : 1 بقیر کل ۹ ال برد + ی ورد کت فلت : 
بر مر 1 


3 ن السلادی زنل : ات شاه کر وی او از که له 21 عم 
ال اد 4 فا فذشت َب مهم لوغاد 
2 نید فان ۱ رام سول ال تقافر بگر اع الم : 5 2 در قاألرا: 
که سفتررحي‌کنندگان باپیةدر(ص) پیادگان بودند؛ #یفسر(ص) به‌سرزمن؛کراع 
الغمیم» (وادی دد دومنزلی هکه) گذشت: از دلج سفر (پیاده) بوی شکایت کردنده 
حسرت (ع) فرمود: کمر‌ها و شکم‌ها دا بسدید» چنن کردنده ناداحتی بر طرف 
شد» ودرده ایتی‌دیگر است که برایشان دعا کرد, وفرمود؛ انشاءِال خبرخواهدبوده 
وفرمود؛ برشما پادبه تلدروید بامداد داه دفتن؛ وسیرددتادییکی شب‌که ذمن‌ددشب 
دار نو در دنده هی‌شود. 
آبی بصی 5و بد از امام صادق(ع)دد باده آ به شر بفه: «برای خدا بگر دن‌مردم 
حج خا ثه‌ادواجب است ه رکه قدزت‌دارد داهپیفتد»(سودهآلعمرا۱٩)‏ سژال کردع؟ 
حطرت ار مود» با بدا گر لستو ند ره کمي بر ود پیاده بر دده گفتم: سادءد و گ ثمیتو اند» 
قی‌هود : سواده و باده پردده گفتم : کی که نمتواند» فرمود : بعنوان خدعتکاد 
عدم‌ای بر ود. 
از اماء سادق(ع): پیادگان خدمت پیقمبر (ص) آمدند و از دنج و ناداحتی 
شکایت بردند» فرعود: تشد برد بد» چنین گردند ود فج آ نها پرطرف شد. 


۰ چم چ 
مار ما٩‏ ۳۹ 
و 
هرمن لذغوتم فتال متفر : * ل مولع ره ونم ب «متَقال : لو اشتعنعر 
۳ ۳ رت 


با 0 افو انعم ردی 1 #محشی اجه 
تیه 1 + ال سول ال هریز : راکب ۹ 2 بالاد ‌ 


و باق اجه اشتتعل 
و اش لا وف - ۳ پز اقتر برابي آه ی چرس ی 
۰ اد ۳ و ین لد ]1 ۰۰ ۳ 11۳ 
«روواه دمم نیوا بق و لکن غني في جازبیر . 

۳ 1 5 
وعنه بزیتید فال : فال رواد ار ات ی 
‌ له ز سم سول ۸ یز یشابن روا ات 


بعتي من وله > نا ۲ 


(و وی تاو خترنی لس 4 ۱ 
بي عل و ال بقتتادر 1۱ ال ترا بو اش ای ) 
تالا : بر 4 | رسَول ال > قال 


کی و ی ی یر ِ س 
بر بر ی ای کب یر 
: من )سا فر و حده وممم ژفده وضمب دید 


واز آن حضرت: ببفسر(ص) بهکراع الفميم» رسید. پبادگان ددیرایری صف 
کشداده کفعند برای اجابت دعوت‌خق (به‌سکه) هیر دینم. یغمیر(ص) دعا کر دکه: 
«خداه ندا با نان پاداش ده وقوت عثات کن؟: سد فرمود: اذ تنددوی کم پگ بده 
که پدنها سبك شود وداه دا تراعستیطی کنید : چنن کردند و دامپیمایی برایغان 
راحت شد. 

اژ | تحضرت ‏ اذ پیفمیر اکرع(ص): سواده اژ پیاده #بابر‌هنه از کفش‌بوشیدم 
بر جاده سز او اد تر است 

و از ۱ تعضش ت(ع): ذن‌نباید دردسط جاده داء‌برددپلکه‌در کناد جادهد امیسایی 


واز آن حضرت (ع): لمی‌اکرم(ص) فرمود: ذن‌ها تباید بهدسط جاده بروند 
بلکد تاید از کناد بر و تد. 


نها به سفر دفتن مکرده است 
از اما ششم(ع): پیفعبر(ص) فرمود: مابلید بدترین عردم د۱ بشما معرفی 


عنه" ندز ال : : فا ال کلف ل* اتید ۰ باعل : لا تخوخ ف سره 
عن تیان مه از جر ین نان ند , / 
عّن ن العاظم تفا وال ؛ لعی رواد ال له منز ی الا ام زا دید و سلاو 6 
1 والتانم نی پیت وتعده » والاکت فِ لفلاق وعه, ۳ 
این جایر تال + ککنت عد سه اوق تن که زد طایه ز شا" 
لبینة فقال ت سا "۳ مُا ستت دا » تال 4 ده تاه : 
او لز کنت 27 دم لش رت رل 2 ال : واحذ شنطان » ولا کنطانان 


۳ و 
وقلاگه صعت »وا رف 


اد 


وی نع لت لام قال دمن تدوخ وحاده يس , خلقل : و ما 
1 الا حول وّلا رَد ( ال ۳ وس بر وال شاق توانه ده 


1 
نف 0 


ِب 


نی ق نحشتي و آعلي عل و 
9" 


کنم؟ کفتند آدی بادسولایه(ص)فرمود: اتکس که تنها سفن زود وآزفقه لارمو 


بخشش خوددازی نماید, وغالام خویش ۵ مز کد, 


وا آن حضرت (ع): یدب :اکر(س» به‌علی«ع» فرمود: با علی نها بسفی 
مرد.که شبطان بایکنش 9 ذو تفر دود. 

از حضرت‌کانلم (ع)؛ بغسراگرم نه‌تفزدا لعن فرهود: آنه توشه خود را 
تنها بخودهه د | تکس که درخانه تثها بخوایده دکسی‌که تنها ددییامان داه پیماید و 
سشر و۵ 

اژاسماععل‌ین جایر: درمکه درمستن اماصادق (ع) بود‌که مردی‌اذعدینه 
آمده حفرت بهاد فرهود: همق تو کست ؟ جواب داده همسفر ندادم. امام (ع) 
فرمود؛ اگرقبلا بتودست بافتهبودم خوب‌ادبت میکردم دبعد فرمود: باكنفررشی‌لان 
است ود تفر دوشطان دسه‌ئقر هسفی ۶چهاد نش دفیق. 

ازموسی‌بن‌جعفر (ع): ه رکه تلها بسفرمیرود بگوند؛ «ماشاءالةٌ لاحول ولا 
قوعالا باه _ خداوندا دد دقت دحشت مونس من باش» دد تنهایی یادیم کن؛ ودد 
غیاب من | نیمه دادم حفظ کن. 


۹۸ | عکار لا خلاقو 
نی اه انسال > 
الصاوی رعتد: ال دا لت عنلطر یی فنا لا لالح ماج - 
آز دون ال ی ۳ رو تال رالد وک ید ی 


هه تال اه اس هلان قآدندا 
۳ ۳ 
عنْ ی اطداء- فال: نت ِِ بافر سل َل ۹4 یت 
سر هی # 1 0 ۳ ۳ لسن 
صل مه شوش #۳ 11 ۱ ۱ را الضالر 4 هادناً الا ل رد عم ضا 
انا من مت تال و ی 4 کال از » گرم 


يت نت تیاعر یقن ده با تمه سل هذا یم 
فا هو بميري . 


ذعا بر ای داد تمگر ده 

ازامام ششم(ع): جون‌داه داگم کز دی؛ فریابزن: «باصالم؛ وبا اینکه بگو: 
بااباصالح رحمت‌خدا بر تو تاد هادا بهراه برسان» دبدان‌که برذمین ( صالح ) 
مو کل و گباشته است «یی‌ددیا (حمزه) عو کل‌است 

از آن حشرت (ع): چون جانود موذی وحمله آدده بسا غول وحشتناکی 
بنظارت ! بد اذالهگو بید. 

ابی‌عبید؛ حذاء: باحضرت بافر (ع) بودم ؛ مر کیم گم شد» اماء (ع) فرعود: 
در دکست بان بگناد وسد « خداوندا تو که گمشده دا باز می‌گردانی» د از 
گمراهی‌بهدات مي آودی» گمشدهام دا بمن بازگرذان که‌آن از احسان وبخشش 
تست» بعدفر مود: ای اباعیده پیش آي وسوازشو؛ با حضرت سواد شدم» همچنانکه 
داه مي‌پیمودیم در داء سیاهیی بجشم ما خودد؛ امام (ع) فرمود: آین‌شتس قست» 
چون دفت کردم دد دافم که شترمن است. 


فد 
وا سل سس سس و پا ۳ 


۳ 
۳ ۳ ۳ 
نی الاعاه عند ول ال 4 
ی ۳ کآن مرت رل 
قال المیه تاش لملْ نسعه :با که : |ذا تاک مرا فقل : م رب آنرلی منزلا 
مد و مج ی ما ار ره ما و رن یی و اي لدب 
تاه کا ۶ نت و یز لنْ # .ری روایووواددق ما آددت بهالصاطی وهب ی السَلامه 
"بر مسق دتت ۱۳ 3 ۱ یه ۳ سیر ام ی 
ی ۳۳ 1 0 1 قر وا ۱ 
العافة ی عل رفت وحن ؛ آموذ*بکلیات ال العامای |[ ک ]من شم ما خلی ودرا 
ی 1 ‌ 1 با ۱8 و وب و هر 2 و تس ۳ ی اسر 
_۳ ۲ ك‌ِ و ۳ ۳ ِ ت- 1 ۱۳ ۲ 1 ۳ 
۳2 وم 2 ام ِ ۲ | چت ار ز قنا که صوستت ۰ رو تا ین شمرها > اللچم 
۳1 3 ونر یز 
1 جرا و کح یار [ ی 5 شا من او از ی ۲ ۲۲ ۲ ۱۲ ار 7 ۲ 2 ] ۰ 
احطمیتا مه وی هرا و اعدا ی کرهاشا و سا ۷ *قیلبا و تما صاطر ۱ ۳ ۱ 1 
نم ًّ 1 ۳ ار 


از یو کول ۱ ۳1 عم ملانکتر ار اخافظ » اتسلاه 


کته ] ۰ . 


- 
2 
مر 
چ 
ٍِ 
جوا 
به لا 
۲ 
4" 


دعا بهنگام مسکی گرفتن وفرودآمدن ۱ 
پیتمبر(ص) فرمود؛ باعلی هروقت ددمنزلی فرددآبی؛ بگو: «خداهتدا مرا 
به‌عئز لی‌مبارله فرودآد؛,که توبهترین فرودآدندگان دمنزل دهندگائی», ودرددات 
یگ است کد ۳ «خرناه دا به ‏ تیمه‌می دم‌صا لح رابادری دهی تا بید فرما: ودزهمه 
حال وهمه وفت سلامت وعافت بمن بشخش, به‌کلبات کامله الهی نناء عبرم اذشر 
آنچه آفریده واز شر آنجه داکه جان بخشید» بعد دو دکعت نماذ بخواث دبکو: 
«خداو ندا اخوبی این شمه دوذم کن و آزشرود و آفاتش پناهم ده» خدادندا مرا 
آزمبوه‌هایش بخودان واذ یماد بهاش مصون‌بداد» ومرا بنزد اهل‌این‌منزلمحبوب 
گردان» وهم‌محبت خوبان ابشان دا دددلم بیفکن» د چون خواهی کوچ‌کنی؛ دد 
درکمت نماذ بخوان» وخدادا برای‌حقظ خود بخوان, دبا خانه داهلش دداع‌کن که 
هرجابی اهلی اذ فرشتگان دادده دبگو: «درود برفرشتگان حافظ دبگهبان ؛ و 
سلام پرما «بندگان صالم‌خداء دهمدحمت دب کات خدادند». 


هر في الذعاء عند الزجوع من ای 4 


رو عن نی ي تلا فا - رک ۳ 
اب عایترت راجسدون ساجدو ۵ ار 9 ا حایدون 1۳۳ زرد فطل 


2 اس تا 


یه یم ۲ 
سفري وتضري» ال الجمل أَويتي هب تعداز که منطولة مقرونا وه وج وج 
۳ ق 
چا آنتمادة با رم ال رح » : 


۷ 


و یاو قریة 4 


ند مه ۳۳ 
ل اي جر لعلي نله : 1 هت بیة 1 قریه فقل حین تمایتپسا : 
2 با ۳ كِ ۳۳ 
« الب اف ا سالگ رها وأعود بك 7 کنر ٍ 2 تا زین آهلبا رت صایلي 
دم ۳ ب 11 ۰ 


نز في الذعاء آلسیر 4 
ا ۳ 
۱ 


سراف تاه فا : ان زر خول اه تتابتتز سره ما 27 


دعا تهنتگام با کشت ادسفر 


روابت است که نمیا کر(عن) ود بان گشت اذخیس فرمود: د اناء لد تال و 


عابد دداکم وساجد کشک گزرام درد کاد باشیم؛ باد خدایا سپاس ثراکه مرا دد 
سر وحصن نگهبانی فرموده‌ای» خدادندا این باذ گشت مرامبارك و عنراه با 
تو بهتصوح فر ادده» توبه‌ای که بایه گزاد سعادت من فراد دهی؛ اک بهترین ذحم - 
آد ندگان .» 
دعاء بر ای وقت ودود به‌شهر و دهی 
نبیاکرم (ص) به‌علی(ع) گر هو د؛ بهن‌گام وزدد شهر بادهی ۷ «خدآد نبا 
خیروسود این جادا از تو می‌خواهم واژ شر وذیانش بو نناء عبر م» خداه ندا مرا 
توب اهل آین جا فر آذده دعور خو با نشالن و بقلمم ۴ ۴ 


دعاع دنه سیر 


ازامام صادق( ۶): سشم‌سر چونه ددسفی فرود هیآ مد؛ تسمیح خدا مي‌نمود» 2 


جح 
۱ طورتی ان 


۳ 
۱ جف زکوب ال ۱ مین 
بلم راك اما مرو ات مار تیم | 
والسازاث تطو زاگ پیبنم تبحانه کم ابش کوق ۱ بشما رها قاطا 


نی الشتاء علی اپفشر 4 
اذابلشت جرا فقتل من تم قد مك کل : ویم ال > له دز کر 
الَطان ار جع ۳ 
چون سوادمیشد تکبیر می‌گفت. 
بیقر (ص) فرهود: سم به | تکه حان مفوین بلست. اوست هیچ کس از 
شما بر بلندی که میررسد تکییر باتهلیل ( لالهلا ابه) نکویده مگر اینکه هرچه دد 
پشت‌سر اوست تهلیل‌گویث ۱۶ نتم دد چلوی دوي ادست شکبیر برآدده؛ تابه‌مقصد 


بر سشه 


سوار‌شدن کشتی 
(اين دعا دفت سوازشدن کشتی خوانده شود:) «ینام خدادند پادشاه حقیقی 
جهان و آ نجنان که باید حق اوشناخته نشده, ذمین ددقیامت همه‌دراختیار ادست؛ 
دآسمانها بدست قدرت ادبهم دیجبده است؛ خداو ند از ] نیه شریکشی قر ادداده‌ائد . 
منزهاست؛ بنام‌خداددحر کت وسکونآنه؛ پروددگادمن آمرزنده دعهر بان است.» 


دعاة بر دودی بل 
چون قدم بريلي میگذاری ۳ :«یتام‌خیداء خداه ندا شبطان دجیمدا اد من 


ي ری 
۲ ۰ ۵ ۱910۳۳۲9 کارا لا خللاق 
عن ارت مدق  :‏ غل کرو گس نان و نیت رن 


۳ ش ِ ۳ 3 ۷ 
ال تمارن جد. : ۰( کشت ي سر أز مناژو جْفت نبا از آدمتا شم 
سک کل آم رسک کراقر را رفس عوتك ه رام ول امن ن لیاوا 
« سر 4 


لتاق برد : اي یر کارت بقل لقایم م اک : « تسَل اه 
منك لت لک فک ود نک » ِ ِ ِ 

تال الصادق تیان : من عسانی حاع بفیارم ت__ مر ود ۲ 
وا میلعت وتعل ايآ لبیل بت سب تیه 


دود کن ». 

از امام ششم(ع): بربالای هرپلی شبطانی است و چون به‌پل دسی ۰ بکو: 
بسم ألنه تا از و دوزشود. ۱ 

از امام ششم(ع): چون ددبنابان باسفری اذجن و آدمی بترسی دست داست 
خود دا برسنه وباصدای بلتد تخوان: «۱ با دینی سیر دین خدا می‌جویند,«حال 
اشکه ِ آ سمانها ورن خواه ژر تا تجواه تسلیم آاست سوت او با گرردد». 


به‌ساقر حج چه بابد گفت؟ 
از امامششم: پیهبر به‌کسی که از حج ميآمد می‌فرمود : «خداوند از تو 
فول کند» 2 خرجی دنفقه‌ات دا بدئالت فرسده و گناعانت دا ساعرذد». 
از آما‌صادگ(ع): هر دس باعسافر حج که هنود ماد سفی بدوش داد معانقه 
کند چنانت که حسر الاسوددا استلاع کرده است؛ دچون مردی از سفر اید؛وبه 
عنزل خود داخل‌شوده بهسج 6( مر دار دء تا آتکه نت بر خود مر برد و دور کعت نما 
کنده ده کند دیاز ۰ بدا گو بده وچون حعقر طبار ارحسشه بمدیندوارد 


4 2 ك 91 م لد ۳/۳ شزه فرب ال رف ما 


ی درف : اي با تفر یم انب 
رشولامتگز تصافح به مسج بَدضا ادا دم اوعد منم ون مفره فلقی اه عانقه. 


امسر الم 
بي خن ایام لیاوا و علی شدویه 4 
وی عن آی در رضي اللعنه ید له و4 . ۳ رل اش تلفغ بقل : | 
اه تقول: اررْتني مك صد ی ی 


عآلصارق تنصندد قال ما ای اعد" اه الا قالث: جع مخ 
هد ال : : اتخنثرا الاک ره متسي یبا وزج چا له 


۲ ی 
۳ وعل. 
او مس ی دس سس تست 
شده پیغمبر(ص)؛ اودا به سبنه چنبانید دبین دیدگانش‌دا بوسید » «فر‌مود : نمیدانم 
از آ مدن جهفر خوشحالتر باشم‌با اذفتح ختیر, و اصحاب‌پیغعبر اکرم(س) باهمدریگی 
ما ده ی ۳ چ لش دست‌متدآدنكه» 2 جو ۷ ف آسقر مي آعد» ِ مین اور از بادت 
وملاقات‌می کرد ,بادی معانقه هی تمود, 


فصل هنم 
نگهدادی از حبوانات دحق آنها بررصاحمان 
اذ ایی‌ند: اذییغسر (ص) شنیدم که چهادیا مي‌گوبد: دخدادندا مالكث خوبی 
روزی می کن که از آب وعلف سرم‌کنده یش اطاقت پادم نکند». 
ازامام ششم(ع):هیسکس چهادپایی نضرد سگر آ نکه‌حیوان‌گو بد:«خداد ندا 
مالك مرا برمن مهر بان بداد». 
دازآ تحنرت(ع): چهادپا (مرکب) بگیرید , که موجب حشمت شا د هم 
ایزاد کارودسبله ائجاع آمود شماست‌ودودذش باخداه ند می‌باشله 


مکارمالا باق 


۵۰ 
رو 2 ني پشنايم ال : قال رشول اطرعتیر : زد ا تیال وتسالن 
ِ اس ۳ 1 
ی ادا ۲7 داب المساف فازاوا متاز شا » کات کات 
قوش ی ۳ ۳ ی ۳1 و 
الْض خدبه قاغرا علبا وان کات ععصه فاثرارا مناز قُ . 
تو ای ی آله ِ ۷ ۷ 7 1 
قال زو نزیعد : می سافر مغ بداتة فلندکاً بل بازل بعافپا وسقسبا 
ی ۱ او و رت کر بست 
قال ابر عفر تبیعادد :| |ذا رت في أرض مسا فارگ بالسار و ] [ذا 
مد ۹1 جر ی ویر 21 
یرت لي ار جدبار فتیل السیر . 


ن المارق تبعند قال : من اسر اکن 21 وه ول رز . 
کن ال کپ عال 5۰ 9 ماخ 1327 بعلفپا (دا کل 4 
9 ان به را جرب وا ابا مت لد رب »وی 
ظبرها تلا ول یبا و ۳ لا ما تطیق:. 
ن اللاوق : به فا ین ماک او دا یا فی عوانمه ربلشي لا 
حوایْج شرا 
ازسکو فی... پیقمبر (صن) فرعود: خداواد متعال دفق و مدادا دا ددست‌داده 
وین كمك مسکنده و چون‌یر چهازبا مانلاغ‌سوادشوید»! نها دا درجای مناص‌فرود 
آ۸ بده (که آب وعلفشی کافی باشن) چنانکه اگرسرزمینی خشاثوبی آبدعلف‌است 
زود از آن بگذدید » ٍ اکهاسلب و خر هیباشد دد آل فرود آ کید و حبوانات دا 
هنز ل دهند. 
ازعلی(ع): هر که باچهادیای سفر کند» وفتي فرودا ید اول آب و علف آورا 
آماده ساند. 
از اعام پنجم( ع): وقتی درذعمن برعلف وخرم میروی باتانی تفر بحانه سیر 
کن: وازسردمین هاش دلم‌بزدع سر ععا بگند. 
از امام ششم( ع): هر که دابه‌ای می‌خر د سوارش برای او ودوزش,بگردن 
او ند است. 
آذنبی‌اکرم (ص): چهادیا چندحق بگردن صاحیش دادد: وفثی اذسفر فردد 
مي‌آ ید ادل بهاوعلف وخوراك دهد بر دی به اي هی گذدد اور | ات نت برد که 


ای دراب تست ۵۰ 


2 چیع ۳ 1 ۳13 ۳ 
بقل علنه التلام : السرج در کش ملعون للنساء . 
سس ‌ و ب ۳ ۳ ۳ 
وَقال عله السلا+؛ من م العنش مر کب الشوع . 
خی 


ند 
مس و مگ 4 ۳ 0 و با 
سل رام غن المادی تن : می اضررب دايني نجتي ؟ فال اج| ز* ر 
2 ۳ 
یک ها ال مذودها 
و ‌ ۵ ۳ پا سک ۱ به 
عنه* بیید قال : آضرنوها > لمشار ولا تضرترها کل النثار » فا ری ما 
اد ۳ 
0 ۲ ۳ 
۳ اف 1 ۳ 
عن انس بقل ار : اذا عم الدابه نت الرتمل فتال ها : تست »تقول؛ 


اگر تشنه باشد پیاشامده وبصودتش سیلی یاضر به بز ندکه چهادیا دک دتسبیح دا 
هی‌گوبد» ودحال استاده ۶ در خرمسیر پرشت او تو قلب تکند هگ دد سدان 
جهاد؛ دیش‌اذ طاقش براد بادیکند. وزیادتی اذفددتش داء تمرد. 

ازامام صادقل( ۴)؛ ازسعادث مر داشتن چهادیا دمرکبی است‌که برای انمجام 
13 بر ان سوارشود وکاد برادراث مومن‌دا ثبز پدسیلدا ن | تیعاع دهد. 

وفی‌مود: ذین؛ مر کب بدد علعو لی است بر ای ذنالن. 

وفر مود: ازسخشی ز نذاگی‌ه رکب سر کش وبد است. 

وفرمود: سوازگ «فشر:» است. 

هر دی ازامام‌ششم(ع) در سیك: کی‌میتوانم چهادپای د بربایم و بزبنم؟ فرمود: 
دقنی که دبربای ثو | نطو دداه ترودکه به‌سوی آخود و چراگاء میردد. 

واز آن رت (ع): دا بة دلاقتی باخز د. وسکنددی بخودده بزن» لی براگ 
فرادمزن, که آنچه شما می‌بینید اوهم می‌بیند (بسدنبال جقت یا آب و علفی که 
مي‌بیند میل پیداً می‌کند ومیدود). 

از نبی‌اکرم (ص): اگر چهادپا ذیر پایت بافزد بگویی :« لزیدی « بزمین 
خوددی؟ دحیو ان جواب‌ی‌دهددکه ازخوف خدا بلغزش افتادم». ۱ 

ازامیر موّمنان (ع): تاکنون مر کب سوادیم لغزش نکرده: پر‌سیدهد چرا ؟ 


+ ل مکارالا خلاق 
قال آمیز یی نیمهد : ما عرث دابي قظّ » فیل :و ۸ دك ؟ تال : لي 
اطا ها زرعا ققط ۱ 
سس ملک دز اه مر له مه رم کش ات 
ون کي اند ی الا ۱ و :ولا تضربوا الرحوء ولا تلکوها » فا اله عز 
وان لماعت . 


رال اي ی ادلی وا مب الق[ عل ماما  ]‏ 

توقای هیده نا لا تور کوا کل الدوانتر ولا دار ا ظیورها مالس . 

رال عتالقز بل زد لا تزوت کلک ر دشر وم لدم 

لته : لک کنو ماگ شزمه انم و و 

عی الک وفع باشتاوه : أ ع ۳ ۳ 1 و سبازهاء قفا 
تخل : أنْ سا یا ۷ و 1 مه 


۲ ۲ ۳ مر ّ ۳ ۲ 
1 کرد لمعلا لمع نا رتم سطة فا قرعبا سَوطر ام . 
ِ 


فرمود: چونُداعتی دا بای ادلگدکوب نکردم. 

ازامیر مومنان (ع): چهازیابان دا صودتشان تزنیده و دشنامشان تاه 
که خداه ند لمن کننده! تها را لعن‌هی کند. 

ونی‌اکرم (صب) فر‌هود؛ چهادبا ار لعن‌شود من بر صاحبش | بد؛ (کد او زا 
لسن گردم). 

آمام ( ع) فررمود: دودانو دوک جهادیا ننشیند: و بشت آ ها ۳ مجلس و 

تشیمت‌گاه ما دد, 

د نبی‌اکرم (ص) به‌علی(ع) فر‌مود : باعلی سه‌تفر برثرك اسب هنشینید, که 
رازن سین طلمون قراعتدیوی وق کی اسشکه جاو ففخم 

امام ( ع) فر‌مود ؛ فرچزی احتراعی داده و احترام چهاديامان دد چهره 
آ تهاست. 

از سکولی : ... پیفمبر شتری دا دیدکه اودا درحالیکه پالان و باد بددش 
ادست عفقال‌کرده‌اند (ذاتوش دا سته‌اند) ؛ حصرت (ص): فرمود: صاحب این شی 
کجاست, که مروت ندازد: وباید فر‌داک شاعت براک شتا شنیه | خاش دی 


سّ 
۱ لت پ نیز 
ِ ۳ و 
قیما ععلق با لدءاب 
سس ای 


۱ ۳ 


و سر ار پ سس 
هن ام مة قالت : سیعت عول اش فلز بقول : لا تب انلایکة رفتة 


۱ 
۳۹ ۳۹ سر و ب۹ 
تفا تاد آیضا + استرتا الشوة القماح اعارا 
۲ گ ۶ ۱ 5 وت سار يم 
1 تم سب ءكِ ۱ تا 
کم نشور عتولظ : أنْ یی الطارد» قیل : با رو ارو ۲ ل : لاه 
صر را و 3 نه ۱ ‌ 
/ 2 که 
یش مخ قطلار الا رما ین الم ی المع سر اه کی سول ار تلا عن اب 
5 قفر ِ ۳ ی ۱ 
کي و کی و 


ِ و طومبا ان شرب کا»ولا ممل نبا امه ولا بر کنیا ناش 


۳ / یر 7 
اس ۱3 - 7 


نی یل وغیره 4 


حصرت زین‌العاشین باناقه‌ای چهل حج زر فنه بود و باث تاذ با نه ددأین مدت 
با ثز ده بود. 

ازام‌سلمه: ازییغمتی (مر )شنم گهفرمود: ملاکه باقافله‌ای که‌جرس وذنگه 
در آت باشد همراهی تمی‌کنتد: 

]جه ددباره شخر دوابت شده 

امام صادق(غ): شترسر خ تخر دد؛ که از هبه شتر انا کم عم تر است: 

3 فتر سیاه دنگه قوی مفصل بخرید که اذ همه شتران عمسرش 
طولافی‌قی است. 

بیغمبر(ص): ازددشدن بین قطادشتر آن نهی‌فرمود؛پررسیدند چرا بادسودالد؟ 
فرعود: زیرا ددهرقطاد شتر بین هر ددشتی شیطانی است. و لیز نهی فرمود؛ ند شتر 
یحاستشواد شیرو گوشتش خودده شود وخوددنی براد با شوده دعردم براو سواد 
گر‌دند» تا آتکه چهل شبانه‌رون علف‌بشودد (دنجاست نخودد). 


ز ست 


فا رل ار کار ده کر تفیش 


نی نامیا و رب رن بت 
رن ون زیخ ون 


تب 


و رطق یی رز 


اسب 3 غیر ه 

پنغمیر (ضن) فرمود: خیر #خوبی ددسرشت اسب اقيامت قراد داده شده, 
اک که در داه جهاد اسبی اثفاق کند چنالست که همیشه دستش به‌سدقه دادن 
کخاده است دهر کزسته تقو( ۱ 

از نبي‌آکرم (صی): هوک دتشائی 3 بال ددم اسپ دا نکندکه ایدم خویی‌آن 
ددپیشانی ادست دبالش‌برای حفظ گرهاف-تن ادست ودنش دسیله دفاعی ادست. 

#فرعود: مممئت در اسب یا کید ان آسرخته به‌س خج است د هم‌چنین ور 
اسب‌سیاه تندی است که یسشانی وساف پاش سقید‌باشد. 

ازامام مضال ع): بر بیشی هر چهاذیارنی شیطانی است, هر که خواهد حبوانیدا 
لجام ز ند» سم لت بگوید 

از ابی‌عبیده از آمام (ع): هرگاه دابه‌ای موقم لجام زدن مکش با فرادی 
باشد, دد گوشش بخوانید: «آ با جزدین خدا دا می‌جویشد» دد حالیکه هبه اهل 
آسیان وزمین خواء «ناخواء تسلیم‌فرمان اویند دبسوکه ادباذمی‌گر دند» دبکو بید: 
۶خداو ندا این حیوان دا مسخر من‌کن؛ و دسبله برکت من‌فراد ده» بحق محمد و 
آلهجمده دهم سوده «اتاانز لنا» بخوانید, 


في قواور ال 6 و ۵ 
- غن التاقر هد قال : اد آعب فطاا ال امد . وان ول افو مب 
دک جارا رنه پعشرر . 
ی ۳ 9 
الفصل لاه 
توایر لسفر 4 
1 ۳1 1 ی 
ی 
دی السباع نات . 


ازامام بافر (ع) : هس ان ۷7 نزدمن الاع دپیغمر (ص)؛ الاغی 
داشت بثام ,عفود. 


فصل هشتم 
دد نو ادد سغر 
بیغمبی اکرم(هن) به‌علی(ع) فرمود: چوث بمسافرت دوی :دییابانهاک(بی 
آپوعلف) فرددمیا که جای ددندگان و گز ندگان است. 
از کتاب‌محاسن: درمحشر بیامیر (ص) نامرد یمباث] مدءحاشی اناد اد تعر بف 
گردند و گفتنه مارسول اه باها بسفر حبربیرون آ مدء حون فرودمی آمدییم همو آدهذگر 
ود می‌گفت تا دقلی که حرکت هیکرديم » دوفتی حرکت میکردیم ۰ ء سوسته کی 
خدا دا عی گفت تا عوفسی که قرود میآمدیم » پیغعبر (ص) بررسید پس چه كي علف 
عر کیش وغذای‌خودش دا فراهم میآورد؛ گفتند هبه‌ها؛ حضرت‌فر مود؛ همه شمابهثر 


و شکارم لتاق 


۳ ۳ ۴ ۳۹ سر 
ی تضدا نا رکب قاز رشول اه ز انتاك صنست تا م۳ 
فقال با نم اس لو ي حار ول مد فشترن ‏ شارات من اه عز و 5 یز رخ 

: اس ان ۳۳۹ ۰ 
شرا » کل ری محدة . 


۳ ۳ ۰ 3 که مات -" 
ناسحا تن یر قسال : رت یي غت ار یود رهز تحدث نفسه » 
۳ ۳۳ [ فد ۳ 2 ار سس ۳ ای جع خ ۱ رت 
بل له فد ری سهآلزی حه ای زاب بر یلا » قال :مج 


کر کب و2 فلت لد بای نت رامي لقن تم یا ما رنه قطه» ق لا ؛ 
ای کت شم رویز مد و عث آن آذیتل تشسبي »عم 
تال با شا ما ملع عوم بیغ گنها تیه افیا قرغ منیا 
تین یمن لهبااز یب من الدارتن , 


از آدهستید. 

از امام صادق( ع): بغمیر (ص) دردسفرکگ بر اقه‌اي داه می‌بیموده چون‌فردد 
آمد پنج سجده‌کرد, دچون سوادشد؛ گنتند:با سول کی اذشما دیدتمکه‌قباا 
نام ندادهاید؟ فرمود: آدکه جر ‌ثیل ب4 دشباد من | مد؛9 از جانب خداه تدعز و جل 
بشادتهایی برايم آددد برای خدا سجده شکی نمودم. که برای هر خبی خوشی 
سجدهایا لام است 

از اسقپن‌عماد: باحضرت صادق بیرون دفتم» امام(ع) باخود سخن می‌گفت. 
بعد زویقبله کرد « بسجده‌طولايي دفت؛ بمد گوثه داستش‌دا بطود طولانی بضاله نهاده 
بعد سودش دا با کردد سواد شد؛ نتم بااین دسول‌اله پدروماددم فدایت؛ کاری 
کردی که قبلا آزشما ندیده بودم؟ گفت: ای اسحق بیاد مکی ازنست‌های خداوند 
عز دجل افتادم, خو شم آمد که ددبرایرش خود را دلیل گردانم : بعد فر‌هود؛ 7 
اسحق | خداوند بهیچ بندهء‌ای تسمتی ندهد, که او آن دا شکی گزاددهء از سجده 
قاد غ گرده مگر آ"نکه‌خداونده بفرشتگان امر‌می‌کند که دد ده جهان بررنسست او 
افز ۶ده شود. 

پیغعبر(ص): هر کس بسفر عیرود وقتی به‌سوک خانواده‌اش با میگرده؛ براي 


۰ ۱ ۵ 
ال لثم تور : (د! کرت تن سر «فیم کل آفزر غرم ولاط رخ 
ول ححارهٌ 
رقان تفر : اذا أع ماع . 
عن الصاق بزی: ال فال ابر کف نید : لا تا کش هآ 
# سر 


[3 رالات رون الک ون نمرون الکراي ال مه وتان ول علیدبند 
لسن عنم اتسلام مان ادا ره آن يت علخ ات ام و ول ماس 
جابر ب نا یل رصوا ال ین بلق ره یذ 


ی وا 3 


رل یو :هقی اعدابی » مدا ی أعسهفر شرع الب 


1 مناد تمد : م سره ار 0 ی ال خلای ۲ اماب 


سيير 


رازه مان مه[ وس أَل] . 


آنها هدبه‌اي آودد کرچه آن هد یه گنیگی باشد. 

دفی‌مود: ون مکی ازشما خسته است آدام بدود(لکه بردد). 

از امام صادق(ع)؛امام پنجم(ع) فی‌مود:ددچهادچیزامساك ددامداد:قر بانی؛ 
کفی» بهای موجود زنده‌ای که عی‌خری (یعنی چهادپا باغلام) دکرابه سفر که . 
وحطرت زین العابدین(ع) دفتی می‌خواست به‌وکیل خرج خود دستود دهد برای 
اذمندیهای سفر حج چیزی بخرد بوک می‌فرمود: امساك مکن. 

از جابر بن عبداله: پیغمبر(ص) نهی قرمود که مرد شبانهبخالهآ بد اگرمدئی 
غاب بوده» مگی آنکه قلا با نها خس دهد. 

وییغمب ر(ص)» فرمود: سفی فطعه‌ای اذعذاب است؛» دهر که سفرش بپایان مت 
(و کارش تمام شد) بخانه دخانواده‌اش بشتاید. 

از امام‌سادق(ع): سفر توشه دا نمام مي‌کند» «اخلاق دا بدمی‌ساند»ه لباي‌دا 
گهنه عی نما مد, 

بیغمبر(ص): اگر داه دا گم کردید» بطرف داست بردید. 


۵۱ مار لا 
: رم الاحلاي, 
ی یز 
قان اوه یز : ادا ضالزلطریق منوا . 
۳ یی 1 ‌ ۹ له ۳ ۳ ك ۳ تر 
وقال الصاوق نهد : زد عل دررَة کل جشمر شتطانا ‏ ادا رت اک کل 
هپس اه » بر * یل , سم كِ 5 ض ‏ 
۳ ی و رس ۳ ری 
عن الرضا عرمتن سمل عنه عن اسر - و اللسا رو له » ار کت به ؟ تال 
بِصس_ِ- ۳۹ ۳ یم ب ی او س_ 
هدن : زن کان مرها « بقیرز کی نزیعه فلا باس ولا فلا مه کی به 
ال مس ن 1 ۱ ۳ ۳ 39 
۱ فال لت کر :د مناطار" مومنا #سافر ۱ نی اللاعنه ثلاتا سم 95 
تز ان مر اه با یرف 7 ۳ ی 1 ۰ ۱ 
۳ ۳3 ۳۹ مر زان یر سل ۲ 
1 دمم رام قٍ دسا [ جرج ] وش اه کربه العظمٌ 2 رم بعض٩‏ 
ااظام لي ند و 
9 2 یه 
ام اه ربب 7 خی رد نی 9 ان 
عَنْ بهقوبر سا قال : قلت اي ند ال یمه : کون ممي ارم فا 
ست جر ۱ ِ« ۱ ۱ 


ان ۳ 
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تال هلا خر ‏ افجمل يناشن وشمبي ۲ فا :لابق »يت 


رن ری 


وَعنه بیع قال : ٍدا سافریم قاعخذوا سفره وتو قرا فلا . 
و اعامسیادق(ع)فرمود: بره-ط9 با ی هر پلی‌شیطانی است,چون با لجادسیدی 


۱ یدو: بسماه. تا از تودور شو د. 


شتا باشد َو انن سوار ۲ 


نع و 
۲ 


از اماج رسا(ع): از حصرات فر سسد ند؛ که اگر 3 ین #دطا لد مر کب‌تقردبکاد 
وگب شد؟ قرمود: اگی طوری مخاوط ومیزوح ان 


5 است که تمیتوان ایا جدآ کرد وگن اشکالی بدارد, و گر له سواژ نشو. 


پیقخبتن. (م)فی‌مود: هر که‌مسافری عوژمن داکمكوباری‌کند, خداد ند۷۲۳توع 


دلج دا اب ادیبرده داذغ‌داندده دردییاه ! خرت نجانش بخشد دناداحتی‌های ,زر گه 

اور بر‌طررف‌سازد,(روزی که ستمکاد دست‌خود دا بدندان مي‌گزدیعنی دوذفامت), 

۱ یلو پنسا :باماهششم گفتم, ددهمهایی دادم که‌بر آن عکسدتمثال است, 

هن محر ) هسم.میتوانم | نها دا درحالاحرام درهميائم هم یک سندم؛فر مود 
مالمی ندادد؛ این کفقه تو و بسد از خدا عزوجل ؛ تکه‌گاه و ست, 

دازآ ن حضرت(ع): چون ..د فرع 29 ۱ 

1 حضرت(ع): چو لا بسفر میروید سفره وغدا بر دار ندووسایا ‏ 
0 سفره دعدا بر داد بد,ووسایل خوب 


اج یوگ و 


قیکو اد اسف سس ۱ ۱ 

نطي لادم قال ار شمه الآ لسن وی نی ن جر علا سل 

لل مرو علا لین شفر > ققال: انوا میم واجعاژا انا عدریدا لاد 
۲ ۳ ۳ تح 


از تصر خادع: حضرت موسی بن حعفر(ع) به‌سفره‌ای نظر افکنه ودیدکه برآت 
حلقه‌هابی زرد (طلاه برتج) نهاده شده» حضرت فرمود : ابنها دا پردازید ویچایش 
آهن بگذاد بد» که گزنده بان نزديك تنگردد. 

آذیاکرم (صی): نوشه مساق ؛حدی قاس ای لش که دد آن سشنان‌ کت 
لباشد (حدی یعنی آواذی که شتر مان بای شتر خواند). ۱ 

اذ امام سادق (۶) » یشمپر(ص) فرمود؛ پبرهیزید از ايشکه شبانه دددسط 
داه وبا وسط باباث» فرود آئدکه آماها عکان‌رفت د آ مد ددندگان ومادان‌است. 

اما صادق(ع)قرمود: دقتی باجمعی‌همراهی» مگو اینجا فرود آبیم» د] نجا 
فرود لبانیم» که ددمیان آلها کسالی عستند که این کاردا الجام‌دهند, 


پایات جله اول 


فهر ست مطالب جلد اول 


دذلسمتی اذاحو ال الاک او(ض ان ۷۲ 
مدمه ناشر + دسا لت ما ۳ نی تن 3 (س) 
1 ۵ دب(دضع) نشستن حضرت ودستود 
ِ ۴ 
نیو تدای اژنسخه تععلی کتاب تام آداب جلوس باصحا بش ۵۰ 
۳ : ۵ فصل سوم : دد ترصیت اعلاق 
ات پل ره #بر عم ۱ 
قدمة موٍ لف ۱۵ حشرت (صی) ۵۳ 
ه یل ریگ داي ۱ ۱ ۱ 
#صل یاف ۵ :دد تو صیفا تعلای 
داب او ل حشرت (ص): دد آشامیدن 3 
9 فصل بنچم : ددترصیف اتعلاق 
اخلاق #شما با دحا لابتنسي! او ۴ 77 


(ص) شامل بنج مصل: 


فصل او ل + | تولاش وشسایلن ار 


بي شیدن وقیر اینها: ددشستن در ۶۲ 
در دوغن‌بالی حضرت (ی).. ۶۴ 


ز فتاه او با مجلسبان ال شانه کردن حضرت (ص) 2 
فصل دوم : درشمه‌ای اراحوال درعطر دبوی خوش شیر( 8۶ 
و ای‌ازق آنعضرت اد کناب درسرمه کشیدن پیفمبر (ص) و 

تلشرف‌البی (ص) و عیسر آن : دد ددنگاه حضرت (ص) دد آیته ۶۷ 
تواضم دشرمگینی پنمبر (ص) ۲۰ در روغن »ادن پامیر (ص) ‏ ۶۸ 
در جود وسیذادت بیفمبر (ص) ‏ ۳۲ در اپاس ‏ تعضر ت (ص ) ِ 
دربادة شجاعت حضرت (ص) ‏ ۳۶ عمامه وعر قچین پینمیر (ص) #۹ 
درعالاعت سه شنو دش و حسم آن یو اه لباس ی بو شید پا 
حضرت (ص) ِ در انگشتر حضرت (ص) ۷ 
رفق ومدادای ابی‌ا کرم بااست. ‏ ۲۸ ددنعلین پیغمبر (ص) ۷۳ 
درشوتعی وخند؟ حضرت (ص) ‏ ۲۲ در بستر حضرت (ص) ۷۳ 
در کریه پیفحبر (ص) ۳ ده و اب حضرت (ص) ۷۲۴ 
در داه دلئن پغمیر (ص) ۳ 


ده شرت دد پستر کاب ۷ 


۳ 


آنچه به‌هنهّام عراب می‌فرمود ‏ با 
آنچه پس از بیدادشدن می‌فرمود ‏ ۷۶ 


باب دوم 
در آداب تنظیف و با کی ز گی و 
سرمه کشیدن و ددغن مالسی و 
هسه !2 شامل سه فصل: 
فصل اول : دد تنظیت وپا کیز ی 


وامثال آن ۷ 
شمو شبو ی : ۷۹ 
ددبادة بخود (تجمیر) گردن ۳" 
در کل و گلاب ۸۵ 
ترگس ۸۶ 
در بادة عردنجوش و 
فصل دوم : دد سرسه کشیدن و 

زوغن سا لمدن ۷ 
دقا وقت سر مه کشیدن ۱ 
دب بوشن ما لی ۹1 
فصل سوم : درسوااه ۳ 

باپ سوم 


در آذداب حسام و آنچه مر بوط 
بان است (ددشتی فصل) : 

فصل اول: دد کفیت دعول‌حمام ٩٩‏ 

فصل ذالر ۴ ؛ دد بر شیدن غو ات 

دی جمام + 

فصل سوم ؛ ددسالیدن دوغن 

زیترن وآند به‌بلن ۱۰۹ 
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فصل چهادع: تراشیدن موی‌سر 


وعانه و دیر بغل ِّ ۱۱۹ 

صل_ ننچي : دد شستن سر با 

نمی ۶ سل ۱ 

قصل ششم : نوده کنیدن  .‏ ۱۱۸ 
باب چهازم 


دد ناخن گرفتن ؛ و شادب ددن 
و دبش‌دا اصلاج کر دن, و شانه 
ددن » و ناه بدا ننه و حجامت 
این باب دد جهادفصل است: 
فصل اول: دد ان گرنتن ‏ ۱۲۷۲ 
فصل دم : شادب گرفتن و گرد 
کردت دیش و نگاه به عو (کا سر 


وصیردت ] : 

۳ تاعن ترفتن پاپ ٩‏ 
اصلاح گردن دیش ۱۲,۸ 
ذاير موش سبیل ۱۳۰ 
شانه زدي مو ۱۳ 
به آبنه نگاه کردن ۱۳1 


فصل سو ۳ ار شا مهار دی عو اسر 
و اج دنت ۷۱۳۲ 
فصبل جهارم: ددحجامت ۱۳۹ 


باب پنچم 
در خصاب و زرست » انگشتر: و 
متعلقات آ نها ددعفصل: 
فصل اف ل: دد ترغیب امودن به 
یاب و اضیلت آن ۱۳۷ 


۵ ۷ 


فصل دوم ؛ حضاب کردن با 
ررکك سیاة « ۱ 
فصل سوم: خضاب باحنا ووسمه 
[/ کنیل) ونددی ودنک بستن 
بدست برای ذنان ۱۹ 
فصل جهادم: دار گر اهت نفشساب 

بر ای جنب و حائض ‏ و آنچه دد 
باه تراد نعضاب آمده و کرافت 
دصل بو: دد کراهت تحضاب ‏ ۱۵۷ 
زدن »یر ی‌ذیقر ان‌به‌س مگروه‌است ۱۶۰ 
فصل ننجم: (درانگشتر و آلچه 


به آن مربوط است ), دد اتواع 


انستر ها و کراهت آنا ۱۶۱ 
انراع نگین برای انگشتر ۱۶۷ 
در ناش ابخنتر #۹ 


جتگونه انگشتر به‌دست کنیم! ۱۷۷ 
در دعاه انم به‌دست کرد ۱۷۶ 
درشنی بکنی که برای هر درد 


رو اانسسیة ۳ 
0 ۳ ۳ ۳ # ِ و ۰" 0 

فصل ششیم؛ دزد ینت‌ودیوددنات ۱۷۷ 
در دستیناد‌ها ۱۷۸ 


دندان طلل* یا دندان دیگری دا دد 


دهان تهادی ۰ باه ۷ 


باب" هب 
در لباس دمسکند آنچه مر بوط 
با ین ده است داین‌پباب د‌فصل 


ایست : 


فصل اول: (درآداسن خود به 


. مار الا خالاق 
یاس و کیفیت اباس پو شیدن ودعا 
وقّت برشیلن): در تجمل ۱۸۱ 


دز اپاس شا لي و قيمتي ۱۸۳ 
دز جامة زیاد ۳ 
در دغاء وقت پوشیدن باس نی ۱ 
جع م ۱۹ 
فصل دوم : تا کردن جساعه و 

شبت وشو کی آنا ۱۴ 


فصل سوم : (دد پوشیدن انواع 
جامهٌ دنگادنک): تدباس سفید ۱۹۶ 


در لباس سیاه ۱۹۷ 
در لباس زدد و دنفرانی ۱۹۷ 
باس معصفر ۱۹4۸ 
در لیاس علی وعدسیو تبود وسیز ۲۰۰ 
فصل جهارع: (ددلباس عر وحله 

و غیر آن) ؛ ددرلیاس خز ۲۰۲ 


دد. پو شبن حلید 

پوشیدن حریر ودیبا ج ۲۰۵ 
بوشبدن قسی و غبراد آن ۲۰ 
فصل بنچیم: (خودنمابیو تواضیع 

پا لباس کو تاه گر دن درعایت اقتصاد 
در آن د پوشیدن لباس عشن):تکبر 


و تعودیینی با لباس فا خر ۳۰۶ 
تو اضع ار سا ده ۰ ۳ 
در واه ندن بدجاعه ۳۱ 
در اتتصاد در لیس ۳۷ 
در اباس بشمیته وسعشن ۳۷ 


فصل‌ششم؛ (دد کر امت لباس‌شهرت 
۳ لباسی تا تداز )2 در لیام شرت ده 
لپاسي که انگشت‌نما کند ۳۱۹ 


فهر ست 

در سقنعه (دوسری) اندافتن ‏ ۲۲۰ 
دد توشیح شلواد ۳۳۹ 
دنه تشن ۳۳۱ 
شیه شدن مرد بفلان ۳۷۲ 


در پو سته ستیجاب و غبر آن ۲۳۳ 
قصل شفشم؛ (در یادٌ عیامه و 


عرقچین) : عمامه ۳۲ 
دد کیفست عما مه قذاندن ۷۲۷ 
دعا وت عمامه کذاددن ۳۳۷ 
در ناه ۷ 


فصل تبشتیر + دد بوشیدن اعلین, ار ۲۲ 
در استعباس‌علین باشنهداد ۷۳ 
در کراهت گره ذدن بند لین ۲۳۱ 
کیفیت نعلین یه پا کردن ۳۳۹ 
در باره بند کفش ژمانی که بر یده 
باشك, ۷ 
با يك لنکه کفشی داء‌دفتن ۳۳۳ 
دربیر ون آوددن کفش وفت شستن ۲۳۳ 
فصل هم : (ددسکن و آنجه دد 

بادة آن جابز است "و آنعحه .جایز 
یست وتلقات آت): در مسگن‌وسیم 


و عیر * ۳۳ 
مق اد ادتفا ج وا ۸ بر ۳ ۲ 
در آنچه وقت سا تن تا ن#مستحب 

است؛ ۳۳ 
دز اسرافب ددساختمان ۳۷۳۰ 
در رو بیدن منزل ورف 


موقع وارد شدن بخانه وصردج 
ار ان ۳۷۹ 
دز بستن ددها وغیر آن ۳۳ 


لت مج وال سس ۱۷ ٩‏ 


در آنجه مر بوط بهسکن است ‏ ۲۳۲ 


فصل دشم: وسائل دنت واناث 

و فرش تعانه و دعایت بی پیرایگی 

آن ۳۳۷ 
باپ نهم 


در خوددن و آشامیدن و آ نچه به 
آن دوم بوط است شامل ۱۳ 
فصل : 
فصل اورل: ددفضیلت اطعام کردن 
ونیکی واحسان ودوذه داشنن ۰ ۲۵۲ 
قصل جوم : دد آداب‌شستن‌دست 
وغیر آن ۲۶۲ 
فحصل سوم جد آداب خوددن و 
وآنچه بان مربوط است و۲ 
فصل جهادع: در آداب آشا دیدن 
و آنچه بدان مربوط است ۲۸۵ 
دعا ها یی کهبر ای وقت نوشیدن آب 


زوایت شاده #۶ ۲ 
فصل چم + ور آداب حصلال 

گردت 4 ام ۲ 
فصل ششم: آنچه در باده نان‌وادد 

شلط ۳ 
در بان جو ۳۳ 
درنان بر نج ۳۹۳ 
جرتان ادن ۳۹۲ 
فصل شنم : درمنافع آبها ۳۲۹ 
در آب دعر م ۳۹۶ 
در آب ناودان ۳۹۶ 
رآ ب آسمان بح با ان ۳۷ 


۳1 
اد مس سس سس مگارم الا خاریق 


دد آب کر ات ۳۹۷ 
در آپ یل مسر ۳۹۷ 
دد آب سرد ۳۹۸ 
در آب جوش ۲۹۸ 
در نهی از دیاد آب‌خو ددن ۲۹۹ 
در استاده آب خوددن ۳۹۹ 
در نهی انبلمیدن آب ۳.۰ 
تصل هشدم : در گرشت و آنسبه 
بلانن عر بوط است ۳3 
دد گوشت باشیر ۳۰۲ 
ور باه ۲« ۳ 
تلو شت ره ۳« ۷۳ 
در وت گاو ان 
دد کوشت گوسفند پروادي هس 
در و شت قرمه (خدكومانده)ا و۳۰ 
دد و مت 3۳ ۳۰۵ 
دز عرشت با و ۳ 
در گوشت کبو تر فا (طوفداد) ۳۰۶ 
در توت از ۳ 
دز کشت دراج یز 
مای ۷ ۶ ۳ 
دل آسعتقو ز بر « ۳ 
درءلخ (ددیای ) بر ۰ ۳ 
درمتفرگ کردن ملخ ۳۰۹ 
دد نعتم مر مغ ۳۰۹ 
دد.هر بسه هلیم ) ۳۰ 
مشاه ۳۱۰ 
که ۳۹ 
کیاب ۳۱ 


دد پرند ان و تخم‌های حلال اذ 


پر ند ان 

دد باه ترید 

فصل تم ؛ در لو اه 
عسل 

دحا قیر سین (ع) 
دربادة شکر (قند) 

تمر حه تفر ما 


ا لو ده 


ره 

دیحان گوهی 
در قه 

جرجیر (ثره‌تیزكك) 
گر فس 

سداب (فیجن) 


شلیم 


۳۹ 
۳۲ 
۳۷۳ 
۳۹۳ 
۳۹۶ 
۳۹۹ 
۳۲۰ 
۳۷۲ 
۳۳۳ 
۳ 
۳۳۶ 
۳۷۸ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۲ 


۳۳۴ 
۳۳۵ 


۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۴۳۰ 
۳۳۹ 
۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۴۵ 


قهرست مطالب جلد اول 


سس سس ۱٩۳‏ 
تر بچه ۳۵ قاروت (سویق) ۳۶۵ 
سیر ۳۳۶ آدردجو توت ۳ 
پیز ۳۳۶ مفز جاودس سد ورس بو سا 
کاهر ۳۳۷ سو یی سای ۳۳۷ 
باقلد ۳۷۸ سرین علس بوع۳ 
با دتععان ۳۷۶ شیر 9 
هو یج ۳۵۰ در جو پدن آنلد ۳۶۹ 
سور بر ۳۵ شام نعوددن ۳۷۰ 
شا از ۳ چا ۳ 
ما9 ۳۵۳ شوددن پیاذ باتخم مر غ وفیر آن ۳۷۱ 
اسقناه ۳۵۲ در گوشت خشاگ» و پلیر د طلع 
فصل دو ازدهي : (ددحبویات) [غودة حرما) ۳۷ 
ما نش ۳ 
1 ۳ باب هشتم 
و د رآداب تکاح دمععلقات آن مدد 
ات ۳۵۷ ده فصل : 
عدسي ۳۵۷ فصل ال + ور دغیت بهالدواج 
مستا ه ۸ ۳۵ وبر کت وشوی دب ۳۷۳ 
تخم شر بنی ۳۵۸ فصل دوم: [ ات 
فصل سيزدهي : بنیر ٩‏ کردو وا لاک آنان)؛ دد 1 نع لاف سئو ده 
(غذاهای زبده) ۳2۹ و نان ۳۷ 
تملب ٩‏ ۳۵ | علاق ذشت ناب . , ۴ با ۳ 
سر که ۱ +۳ فصل ست م8 : در کقسو وهسسر و 
مری سد غذای بیات ۳۶۲ بکته‌ها بی اذ نکاس ۳ 
زیتون ۳۶۲ خمبلیة حضرت جواد هنگام تزدیج 
پونه و داذیاءه و ذیره و نمك و دنترمأمون ۳۳ 
3 در ۳۶ فصل جیادم : در آداب‌ژفاف ۸ 
خر ول ح ( یره ۳9۶۲ آمیزش وغیرادآن ۳۹۸ 
رن ۳8۲ فصل . بنجیم : (حق مرد بر دن 


اشتان ۳ و دن پررمرد) : اعاأحقي مرد برذث بر + #ا 


۲ ۸۷ . مار الا خلاق 
حق زن به دن سو ظر ۷۳ یو چا دیضران و مدادا و دفافت 
فصل ششیم : (درفرزند و آنچه با هبر اهان ۷۴۷ 
هر بو ط به اوست): در فضیات فر ذند ب۸ ۷ آداب سفر ۸۲ ۷ 
در طلب فرد ند ۳,۸ بدل گردن توشه و جوانمردي دد 
لصل صفتيم : درعنیته ومتعلقات مسا فر ده ۸۵ ۷ 
آن ۳۳۳ فصل بنچم : (نگهداري کالاي 
فصل کشتنم : درختنه ومتطقات تخود. واستخاده وحاچت نعو استن ): 
آن ۷۳۳۹ نهد ادی تالا ۸۸ ۷ 
فصل نهیم : تقصان‌هایی‌درذنان «پم استخاده برای تجارت «_ثِ۷ 


فصل دهم 7 دد مهماتی دد بازة 


تعاح ۳۷۶ 


باب نهم 
۵ ] ذاب سفر دمتعلغات آن در 
هشت فصل : 
فصل آقل : در سفرو اوقات‌عوب 
وبد سفر ۷۹54۸ 
فصل دوم : افتتا م صفر با مد قه 
و عاند آن ۳۶۳ 
برداشتن عصا ۳۶۵ 
عمابه بسئن و تمعتا لحناك او ار 
فصل سوم : (ستبیات وقت 
دنتن ب‌سفر) ؛ دعاء وفت خردج ۳۶۸ 


عوذه [پناه بردن به عدا) ورف 
آنچه وقت سواد شدن و دد سیر 

گنته می‌شود . وف 
دد تشییع وبدرته ۳۷۶ 
داش ار ۱۳ 1۳ 


فصل جهازم ؛ اخلاگ بسندیده 


دز سغر لو حسن بعاشرت و رعایت 


ییا و یدئبال‌کار وحاجدنتن ۲٩پ‏ 


فصل نشیم : دار آدآب پیاده‌زدگه 


و کر اهت تتهايي نز سفر ودغا اي 


متفر قه): ددپیاده دوی واض 
تها به‌سفر دفتن مکروه است . بوچ 
دعا برای داه کمگرده ض 
دعا به‌هنگام مسکن گرفئن و فرود 

آمدن ۳۹۹ 


دا به‌هنگام با کشت ازستر ‏ ۰ج 
دا برای وقت وندد به‌شهرددهی ۰۰و 


دعاء دز سیر ۰ 
سر ازشدن کشتی ۱ ۰ ۵ 
دعاء پردوی پل ۱ - ۵ 
به‌سافر حج چهباید تشت؟ ‏ ۵.۲ 
فصل هفت : نگهدادی از 


یو نات دجن آنها پر صاحبان تشك 
آنچه درپادء شتر دوایت شده ۷.ج 


اسب غر + ۸ ۰ ۵ 
فصل هشتم ؛ ددنو اددسفر ٩‏ - ۵ 
هرست سطا لپ کتاب ۵ 


۳ 


ی 


